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۱ فهرست مطالب 
۱ عنوان و شماره‌ی فصل 1 تعداد صفحات 


معرفی نیچه آثار و اندیشه‌های او .. 


۱۷ 


۸ از خوارشماران ۰۵ د آز خرشي‌ها و شهوات سس ۳۲ 
٩‏ از زندگی و عش... 
۰ از بت چدید و از مگس‌های بازار ... 


۱ از دوست .. 


۵۹ 
۱۸ 


۲ از هزار و یکت هدن ... 


۳ از عشق ورزیدن به همسایه 
۴ از راه آفرینش گر 
۵ از عدالت ب. 
۶ از م رگ ارادی ... 


۷ از فضیلت بخشش؛ بخش اول ... 


رام رمع ممحق عمیدم ی وتا 


حصرمم.احمییقاه اه ۱ 


دنا 


۸. از فضیلت پخشش بدث. 0 


) ۲۰ از فضیلت بخشش» بخشی‎ ٩ 


۰ در جزایر سرورانگیز ۰ 
۱ از شفیقان ... 
۲ از کشیشان ۰« 


ویلهم فریدریش نیچه و تأثیر او در فلسفه‌ی معاصو 


۳ آوای شب 
ویلهلم فرپدریش نیچه ۱۷6/2006 ۳:60:16 صاعال ۱۷ در پانردهم 
اکتبر ۴ در ساکسونی که در آن زمان یکی از استان‌های پادشاهی پروس بود: 


زاده شد. او یکصد سال پیش؛ در بیست و پنجم آگوست ۱۹۰۰ پس از دوازده 


سال جنون در شهر وایمار در گذشت. 

هاید گر معتقد بود که اندیشمندان پس از نیچه, تحت سایه‌ی او په اندیشیدن 
می‌پردازند. 

به ویژه فضای فکری غرب در نیمه‌ی دوم قرن بیستم؛ کاملاً تحت تأثیر 
اندیشه‌های این فیلسوف بز رگ بوده است. 

او در کتاب «مشاهدات نامدرن؛ خود_گفته است. که وقتی می‌خواهید 
زندگینمه‌های افراد را پخواندء به سراغ زندگینمههایی نروید که روی جلدش 
وشته شده باشد؛ «فلالی و دوران اوه بلکه به سراغ زند گینامه‌هایی بروید که روی 


آن نوشته. «فلانی: جنگاور دوران خودش: 
و بی‌تردید او بزر گترین جنگاور دوران خودش بود. 
7 
پدر و پدر بزرگش هر دو از روحانیون پروتستان بودند. پدرش بکک پروسی 


وطن پرست بود که وقتی او پنج ساله بود از دنیا رفت. نیچه در نیومبررگل در 


| ۱ همين وروی موی ممو فمریمی واط جزوزی 


| 


بر ی اج خی هرد اکت قو تک شک ی و سود کر و۳ 


خانه‌ای پر از زنان مذهبی بزرگث شد. در سن مه سالگی او را به مدرسه‌ای 
شبان‌روزی که مخصوص کشیشان بود فرستادند و در آنجا به «کشیش کوچولو؛ 
معروف بود و تمام جوائژ مدرسه را نصیب خود می کرد. 
ار در نوزده سالگی به ُن رفت تا در رشته علوم الهیات و زبان شناسی تحصیل 
کند. در طول این دوران او ایمانش را به سیحیت که به شدت متزلزل شده بود از 
دست داد. سپس تحصیل الهیات را رها کرد و به مطالعه‌ی زبان‌شناسی کلاسیکک 
پرداشت. 
در لایپزیگ؛ او به طور اتفاقی با کناب مشهور شوپنهاور» به نام «جهان به 
عنوان اراده و تجلّی» برخورد کرد و با دثّت تمام آن را خواند. نیچه در مورد این 
گنای ميی‌گویلب «من این کتاب ناآشنا را به دست گرفتم و آن را ورق زدم. 
ي‌دانم قادام شیطان در گوشم زمزمه می‌کرد که «اين کتاب را به خانه ببر." به 
-ا. بر شلافی عادتم که بدون تعّق کتابی را نمی‌خریدم؛ آن کتاب را خریدم 
,درنگ خودم را با این گنج جدید روی مبل خانه یافتم و گذاشتم که اين 
تابنه‌ی بدبین (شوپنهاور) بر ذهنم تأثیر بگذارد. خودم را در برابر آینهای یافتم که 
جهان, زندگی و سرشت انسان را با تاریکی مولناکی بازتاب می‌کرد... در این 


کتاب؛ من بیماری و تندرستی» تبعید و پناه یافتن و دوزخ و بهشت را دیدم» 


ٍ‌ 


او در سال ۱۸۶۷ به خدمت سربازی فراخوانده شد ولی به سبب اتوانی 
جسمانی معاف شد. نیچه در بیست و چهار سالگی به مقام استادی رشته‌ی زبان 


شناسی دانشگاه بازل رسید. در اين زمان ار هنوز دکترای خود را به اتمام نرسانده 


بود. 


۱ | 


موم مت وی ممصود عورنم ای 


۳ ۱ 
فرآنسه و پروس جنگ در گرفت و او داوطلبانه به عنوان 
راننده و پرستار به جنگ رفت. 
۳ 
پس از جنگی. در سال ۱۸۷۱ کتاب «زایش ور لاوی ‏ 2 
رسال کتاب #زایش تراژدی از روح موسیقی» را نوشت 
و در آن انتقاداتش را از تمدتن غرب پایه گذاری کرد. نیپیه 


در جرلای ۰ بین 


۰ در اين زمان تحت 
ثیر واگتر واپراهای او قرار گرفت و با واگر و هسرش کرزیما روابط عاطفی 
برقرارکرد. 
1 
و در سال ۱۸۷۹ به سیب پیماری جسمی از مقام خود در دانشگاه بازل استقا 
"رد سپس برای بهیردی پیماری‌اش, به ملات ده سال در ایتالاه جنوب فرانسه و 
سویس زندگی کرد. در طول این سال‌هاء نیچه پس از کوزیما واگنر به دختری 
دوس به نا لوسالومهدل باخت ولی این بر نز عشق او بدون پاسخ ماد 
۳ ۲ ۰ 21 
او تا سال ۱۸۸۸ به نوشتن آثار گرانبهای شود ر راید 
نوشتن آثار گرانبهای خود پرداخت و دوران خود را به 
تبردی تن به تن فراخواند. ار تمدان طرب رآ یکسره به باد انتفاد گرفت و مباز 
۰ ۰ نت ف 
دنیای مدرن را متزلزل ساخت. 
۳ 
در ژانویه ۱۸۸۹ در حالی که اسبی را که از صاحبش شلاّق خورده بود در 
۰ ۳ ِ ۱ : 
غوش گرفته بود از نظر روانی دچار ‏ گسستگی شد. نخست مادرش 


می‌کردد و پس از مرگ مادر: در ۹ خواهرش 


از او مرافیت 
الیزابت فورستر او را تحت 
مراقبت قرار داد. 

چند ماه پس از وفات او فرن پیستم آغاز شد, پس از بچند سال در نگ 
جهانی در آررا دوگ داد و پیش‌بینی‌های اين فپلسوف بز رگ در مره بحران‌های 
پنهان تملان غرب محقّق گشت. 


۱: 


در 


واه اه 


و :فراسوی نیک ر پده که آنها را نقد 


۳ ۳ 
انتقاد شدید از دوران نوگرایی اروبا د 


نیچه در کتاب‌هایش «دانش‌شاد؟ 


۳۳ ن می‌نامید» به 
مدرنیته و ارزش‌های مدرد ی" 


و 
۳ خ از شده بوده در فرن نوزدهم 
ین دوران که پس از انس در اوپای غربیآغاز ه بر 


اما ر یله‌هایش را محکم کرده بود. ۳ ۳ 
1 ن می‌آندایشم» ی 
از آنکه دکارت فلسفه‌ی وجود را براساس من ی" ۰ ۳ ۳ 


1 حِ ون انیا وف [ز 
۱ فلسقه 1 فت. جداشدن «داننده؛ اد 
فلسفه در غرب در سیری تازه فرار گرا . جداشدن ادا 


دص ۱ . ر تسلط انسان بر طبیعت و 
که [سابجکت و آپجکت] و آ کید بیکن بر ی ۰ 
بللعت برای چیره شدن بر آن» دوران تازه‌ای را در تاریخ تمد 

ادا کر دن اجزای طبیعت برایه ۶۶ 


۰ شدشست: زا 
که انان با تأکید رری عنصر عفل و برهانه کج 


آورد. دوران 
شر پدی آورد. دودی ۳ 
ك پیشرفت مادی گام بر می‌دارد. انسان >" 


5 در می‌آورد و در راه 
تحت تسخیر و سلطه در می 1 و 
غ عفل د؛ دست» راه انتاده و در یک مسیر ردو ۰ ۲ 
1 ۱ بقل ماد سنجیده و ارزیابی م ی کند. 
پدیدههای اطراف را فقط با همین ترازوی عقل ی سنجد 


عود انسان نیز باید یه عنوان «مورد شناسایی» در ذید 
همه چیزه حتی و یز باید ب ای ۱ 
تحلیل و تجزیه شود. در دلیای گذشته هریت 


رم قلمافن جصنخهه 


انسان گرفتار آمده و شکل می‌گرفت و انسان؛ بند از بند طبیعت می‌گشود و آن را 
نجزیه می کرد. 

این مسیر تاریخی؛ همراه با پیشرفت‌های علمی و مادی در هر زمینه بود, 

به قول مگل 15261 تاریخ مانند يکك طومار ۲01 کاغذی است که باز 
می‌شود و پا مانند راهی است که همواره رو به پیشرفت و ترفی دارد. عصر 
روشنگری یا عصر خردباوری نمونه‌ی آشکار چنین نگرشی است؛ دوران خوش 
بینی به عقل انسان و ترقی و پیشرفت آغاز شده بود. 

چند سال پیش از نیچه؛ مار کس 1۷۵۳6 15211 به جنبه‌های منفی تملان غرب 
اشاره کرده بود ولی او نیز دلیاخته‌ی مدرنیته بود. در واقع مار کس اندیشمند 
دوران مدرن بود. او نیز معتقد بود که می‌تران با استفاده از عفل» وجه تولید نظام 
سرمایه‌داری را که دچار انحراف شده بود؛ به مسیر درسنت انداسجت: آو می کفت 
که تاریخ حرکتی رو به جلو است و سوسیالیسم» پیشرفته ترین مسیر آن است. 

ولی نیچه تمام تمدان غرب را یکسره به مبارزه می‌خواند. او نه ننها ظواهر و 
نمودهای منحرف تمدن نوی غرب را بررسی کرده؛ بلکه به انتقاد از اصول و 
بنیان‌های فلسفه‌ی معاصر پرداخت و آن‌ها را به چالش فراخواند. 

نیچه با نوشتن کتاب «زايش نراژدی از روح موسیقی؛ تکلیف خودش را با 
تمتن غرب روشن کرد به گفته‌ی اوه «فلسفه‌ی غرب از همان آغاز در مسیری 
اشتباه گام زده است و بار اين گناه به دوش سقراط بود؛ سقراطی که آرمانگرایی 
0 را وارد فسلفه کرد: 

به عقیده‌ی نیچه ایونانیان با شناخت جنبه‌ی مصیبت بار 1700 زندگی؛ 
نوانسته بودند در عنصر آپولو ۸۵0110 (نماد عفل؛ نظم؛ .) و دپوپسرس 
12100۷۵0 (نماد عشق؛ خلاّقیت و سرخوشی) را با هم آشتی دهند. نیچه 


نامب رم مماقد قاط 


رم وان هه 


فیلسوفان پیش از سقراط را «متخصص‌های فیزیولوژی و هنرمند و تفسی رگر 
ارزشیاب جهان: توصیف می‌کند. «کسانی که وحدت اندیشه و یگانگی زندگی 
را پاس می‌داشتند.ه به عفیده‌ی نیچه بونانیان پیش از سقراط: زندگی را دوست 
داشته ر عشق به زند گی را گاه نمی‌دانسته‌اند. آثال والاثرین ارزش‌ها را شادمالی و 
سرور می‌دائسته‌اند. 
ولي فلسفه با آمدن سقراط رو به تبامی گذاشت: «اگر متافیزیکک؛ جدایی دو 
جهان؛ تقابل ذات و نمود تقابل حقیفت و کذب و جدایی معفول از محسوس 
:مر بف شود بایده گفت که سقراط متافيیزیکک را ابداع کرده است. او از زندگی 
چیزی می‌سازه که باید در موردش داوری شود و سنجیده و محدود گردد.؛ به 
«قیده‌ی نیچه «با سقراط انسان مفاهیمی می‌سازد و سعی می‌کند تا با همان مفاهیم 
دنیا را مورد بررسی قرار دهد.» 
آرمانگراها جهانی دیگر را می‌سازند تا این دنیا را بی‌ارزش و بی‌مقدار کنند. 
برای همین است که نیچه در کتاب «چنین گفت زرتشت» می‌نویسد» «شما را 
سوگند می‌دهم؛ برادران من؛ به زمین وفادار بمانید و کسانی را که با شما از 
امیدهای فرازمینی سخن می‌گریند باور نکنید؛ اینان زهرآگین هستنده چه خود 
بدانند و چه خود ندانند,+ 
نبچه فیلسوف زندگی است. او ترجیح می‌دهد که در تقابل بین آیولو 
ودیونیس: طرف دوم را برگزیند. با این گزینش,» او به جای استفاده از «بحر 
طویل» که دکارت را سخت شیفته ساخته بود؛ از شعرءضرب‌المثل» گزیده گویی: 
ترانه‌های دیونیسوسی در وصف رقص و سرخوشی سرمستی و همچنین از پند و 
استعاره و حکمت نیز استفاده مي کرد. 


رم ول نان تمه 


نیچه دو وسیله‌ی بیان - یکی گزیده گوی و شعر را در فلسفه وارد مي‌کند. 
+.د همین شکل‌ها مستلزم فرایافتی تازهآز فلسفه و تصویری جدید از اندبشمند و 

آابشه است. 

شاید به همین دلیل باشد که برخی از اندیشمندان, نیچه را بیشتر یکك شاعر 
دانسته‌اند تا یکك فیلسوف و نوشته‌های او را بیشتر شعر می‌داند تا فلسفه . 

او در ۱۸۷۳ کتاب «تأملات نابهنگام؛ را می‌نویسد که شامل چهار بخش است. 
ام‌گذاری این کتاب. نشانگر نابهنگام بودن نوشته هایش است. سپس با نگارش 
ثتاب‌های «انسانی؛ زیادی انسانی» «آواره و سایه‌اش: سپیده دم؛ و «دانش شاده 
به انتقاد تمام عیار خود از دوران مدرئیته‌ی غرب ادامه می‌دهد. نیچه با نوشتن 
نی زیادی انسانی؛ از واگنر که به عقیده‌ی او به سمت مسیح و اخلاق 
برد ان حرکت کرده بود - جدا می‌گردد. 

نیچه از ۱۸۸۳ تا ۱۸۸۵ به نگارش کتاب «چنین گفت زرتشت» پرداخت؛ 
کنابی که به قرل خودش انجیل نیچه) بود. در این کتاب؛ او اندیشه‌های خودش 
رااز زبان زرتشت پیامبر ایرانی بیان کرده است. ولی چرا نیچه زرتشت را انتخاب 
کر ده بود؟ 

او خود می‌گویده :اگر چه از من نپرسیده اند که برای آفرینش ارزش‌های 
جدید چرا زرتشت را انتخاب کردهام ولی اینکك می‌گويم که دلیلش این است 
که زرنشت نخستین کسی برد که فکر آزادی را به انسان داد.ه 

نبچه در این کتاب شروع به آفریدن ارزش های جدید کرده و وارد مرسله‌ی 
کودکث بردن گشته است. نخستین فصل این کتاب با روایت دگردیسی جان انسال 
آغاز می‌شود و اینکه چچگونه جان شتر می‌شود. چگونه شتره شیر و چگونه شیر 
ثم دکك می گردد. 


۲ صصصوه داهن ویو وی موق روط 


رم افیقاه اه 


او تا ۱۸۷۰ همچون شتری است که ارزش‌های حاکم پر جامعه را حمل 
نان ار در جنگ فرانسه و آلمان شرکت می‌کند. سپس می‌نویسد؛ «اصل 
شرم‌آور دولت همین جاست: دولت برای مردم سرچشمه‌ی تمام ناشدنی رنج و 
درد است و آتشی است که همگان را در آتش دایمی خود می‌سوزاند. با این 
وجود؛ همین که ما را فرا می‌خوانده ما خود را فراموش میکنیم. ندای خو نآنود 
او برای مردم؛ مایه‌ی دلباختگی و نیل به مقام قهرمانی است.؛ 
در اولین مرحله او مانئد شتری است که بدون اینکه بداند چه چیز را حمل 
می‌کند به بردن بار مشغول است. در مرحله‌ی دوم: نیچه همچون یکک شیر به تمام 
ارزش‌های حاکم بر جامعه حمله می‌کند ( با «تأملات ابهنگام» و با «چنین گفت 
زرتشت») ولي در مرحله‌ی سوم؛ او مانند یکك کود که به آفرینش ارزش‌های 
جدید می‌پردازد. 
او در کتاب «چنین گفت زرتشت؛ از کوه پایین می‌آید و با پیر مردی برخورد 
می‌کند؛ پیرمردی که به قول نیچه در جنگل بوده و هنوز نشنیده است که خدا 
مرده است: «چطور ممکن است؟ آیا قلئیس پیر در جنگل هنوز نشنیده است که 
خدا مرده است.؛ 
در اروپای فرن ٩‏ پا گسترش خردباوری و عقل‌گرایی و سنجش همه چیز 
توسط عقل؛ جایگاه خداوند هر روز کوچکد‌تر و کوچک‌تر شده بود. هر چیزی 
که در ترازوی عقل نمره‌ی قبولی نمی گرفت؛ بیرون انداخته می‌شد. در دوران 
مدرنه خدا در ایمان مردم جایگاه خود را از دست داده و ناپدید گشته بود. 
نیچهء به عنوان یکک فیلسوف» تنها به توصیف جامعه‌ی اروپای قرن وزدهم 
می‌پردازد. به طور کلی: مرگ خداه قبل از هر چیز یک داده است و بر عهده‌ی 


من هه 


فیلسوف است که این داده را تفسیر کند و سپس پیامدهای قابل پیش بیتی آن را 
بیرون بکشد و آنهایی را که مطلوب است تبیغ کند. «مرگ خداء پیش از مر 
چیز به معنای مرگ ماورا و آخرت و حذف اعتقاد به دنیای دیگر است. امرگ 
خداه برای نیچه از این جهت خوشحال کننده است که فضا را 
0011۱ 


برای «ابر السان» 
اک باز می گذارد. ابر انسان این پدیده را به معنای نابودی لوح‌های کهنه 
۱ آرزش نهادن به نعمت‌های همین دنیا می داند. این پدیده؛ آنگونه که واپسییر 
انسان 01020امصتان درک می‌کند به معنای حذض سرور و متوقع بودن و 
آزدبودن رای انجام هر کار پست و حقیرنیست؛ بلکه بهمنیایجاد فضای پیدتر 
ای آمدن ابر انسان به منظور از ِ ز 

برای آمدن ابر انسان به منظور انجام کارهای عظیم بر روی زمین است. او ابر انسان 
را «ناجی بزرگ با عشق و تحفیر برزگده, روح خلاق و آفرینشگره" 
انسان وجود خویش و فقط وجود خودش را تصدیق و تأیید مي‌کند. 


نیچه در تقابل با عفل گرایی دوران مدرن که با نماد آپولر جلو‌گر شده استه 


می‌داند ابر 


پیشتر بر عنصر احساس و غریزه که در دیوئیسوس وجود دارد پافشاری می‌کند و 
همانند مانتیک‌های قرن 0۱۸ توجه ویژه‌ای به طبیعت دارد. 

او در برابر افرادی که به اترقی؛ همچون یک آرمان باور داشتند و تاریخ را 
«نکك خحطی و رو به جلو؛ می‌دانستند, مفهوم با گشت جاودانه. را بیان کرده 


است, 


ینک عقابی در دایره‌ای پهناور در هوا چرخ می‌زند: داری بر ار آویخنه برد 
رز خرد را دور گردن عتاب حلفه کرده بود...: این دایرههای مضاعف نفانگر 
حرکت دورانی همه چیز: در زمانی دورانی است. «باگشت جاردانه: متافیزیکی 
است که هم ضد دوییت 9أ2دا 


ونامآ -و ضد مگلی است. 


- ناو است و هم ضلٌ غایت گرایی 201 
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این متافیزیکک نشانگر این است که فقط یک دنیا وجود دارد و همین دنیا است 
که ارزش دارد. 

مفهومی به نام پیشرفت و ترقی وجود ندارد. همه چیز میلیون‌ها بار باز 
می گردد. ولی این چرخه انتخاب کهننده و گزینش گر است» نکراری است که 
بر می گزیند: تکراری است که رهابی بخش است. 

او پس از نگارش «چنین گفت زرتشت؛ ؛ در ۱۸۸۶-۷ کتاب‌های «فرانسوی 
نیک و بده و #تبارشناسی اخلاق» را تألیف کرد و در اين در کتاب کوشید تا 
پنیان‌های اخلاق کهن را براندازد و راهی برای اخلاقیات ابر انسان باز کند. او 
نشان داد که ابر انسان در ورای خیر و شر قرار دارد. به نظر او, برد گان و انسان‌های 
واپسین؛ اخلاق را برای محدود ساختن طبقه‌ی اشراف ایجاد کردند (برعکس 
روسو که معتقد بود زورمندان برای بهره کشی از ضعفاء اخللاق را بنیان گذاشتند.) 

به نظر نیچه ارزش‌ای کهنه (عمدتاً ارزش‌هایی چون نوغ دوستی, شفقت؛ 
رحم انکار نفس و حقوق مساوی) باید مورد ارزیابی قرار بگیرند. ارزیابی مجدد 
این ارزش‌ها مستلزم شکلی تازه از شناخت است: شناخت اوضاع و موقعیت‌هایی 
که این ارزش‌ها در آن رشد کرده و تکامل یافته‌اند. 

سال ۱۸۸۸ فرا می‌رسد: سال فوران ذهن آتشفشانی نیچه. «شامگاه بت‌هاهه 
«دجتال» «انسان را بنگره همگی حاصل این ذهن توفانی است . یک سال بعد در 
ژانویه ۱۸۸۹ در شهر تورین به ناگاه از هم می‌باشد. برخی بر این عفیده‌اند که 
اودر سال‌های آضر عمر «نقاب جنون» را بر چهره زد. زیرا که خودش در 


فراسوی نیکث و بدهه چنون را نقابی می‌داند که دانش مقدتر و پیش از حلد آشکار 


۱ ورف علمداون مه 


ی 
ی‌پوشاند. آو در سپیدء دم می‌نویسد» «هر کجا که چنون هسته ذره‌ای هم 
۳ و فرزانگی هست» یعنی چیزی الهن هست .... , 
برخی از دوستانش 7 ّ ۵ 1 
برحی از دو, تس تصور کرده‌ند که ان چنون برای‌او آخرینتفاببوده است. 
و ۹0 ۳ 7 و ۱ 
2 دوخن آز مرت فا زو از فشیز و ریا و 
غاب‌ها و از منزلت نهایی آن‌ها سخن گفته است. ۱ 
«یل دورانت در مورد او می‌تویسد: « . طبیعت با د 


آورده بود.ه 


یوائه کردن آو بر وی رحم 


به هر حال ! آ کوشتت 
کر سل او در ۲۵ آگوست (چهارم شهریور) ۱۹۰۰ چشم 
# وبست. او خود گفته بود: « 


از این جهان 
دوران من هنوز فرانرسیده است. فقط پس فردا از 
آن من خواهد بود.» 
و ۳ 
پس از مرگی ه بهرهبرداری نازیسم و چهره‌ای که خواهرث لیزابت از او 

۱ س الیزاب 
هرا شیم زو ری شون ود 
ی تاثیر اين سوی استفاده قرار داشت. 
ولی در تیمه‌ی قرن بیستم: نگرشی تازه به آثار نیچه معطون شد؛ 
باز خوانی قرار گرفت دنیجه از مظان اتهام رهایی یافت تا جایی 


نوشته‌ها در نیمه‌ی نخست قرن بیستم: نحت 
کارهایش مورد 
ِ_ که او را به عنوان 
یکی از بنیان گذاراتن جریان پست مدرنیسم 06701870 وو‌وو2 می‌دانند. انتفاد 
ار از عفز گرا ژه‌ی انسانی و مذ زُ 

از عقل گرا بی: سوژه‌ی انسانی + ملهوم پیشرفت؛ این جریان را ویران ساخته 
برد. می‌توان گفت؛ همانطرر 


که خودش پیش بینی کرده بوده قرن آینده فرن 


و او ی وش ۲ 
! دیرایش آزاد از مقال‌ی انیچه و نقادی دوران مدرن, گلکا 
۵ - سعید گلکار - 


"ی حبات نو 7 صفحه‌ی اندیشه»؛تهران: چهارشنه, نیم شهربر ۳۷۹ 
7 0 سهریور 


تمه امن وروی ور وم روط 


درا 


۱ رتیت 


الهه‌ای که می‌تواند سماع کند 
۱ تفسیری از اوشو بر کتاب 
«چنین گفت زرتشت؛ 


(اثر فریدریش نیچه) 


ی ها هه 


جدرمی عل0راعن که 


هه اجه ریوب ی ممق توارط 
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رم واه هه 


۶ / زرتشت 


مقدمه 


مثلث عجیب: باگوان ۳281780 (در تاریخ ۲۶ دسامیر ۱۹۸۸ اوشر 050 


این لقب را از خود انداخت و گفت» ... برای اشاره به من» همان شری را 


کافی است» در این نرجمه؛ اين لقب دیگر تکرار نمی‌شود و به جای آن اوشو 
خواهد آمد.م.) شری راجنیش 1122669 6 زرتشت 7870917 و 
فریدریش یچه ۱602606 طمزع7۳۳(60 و چه مثلث اسرار آمیزی؛ بسیاری از ما 
این را صیح و عصر در آن پروازهای نفس گیر به اوج‌های غایی احساس کردیم. 

این زرنشت که هیچ آو را نمی‌شناختيم. 


بجز اینکه به طور مبهم امش را شنیده 
بودیم» که بود؟ و چگونه بود که مدت‌ها پس از اینکه بهنظر می‌رسید که اوشو 
تمام منایع معلوی دنیا را به مصرف رسانده باشد: توائسته چنین گوهر گرانقدری از 
حقیقت را پیش بیاورد؟ 

او در مورد بوداه لائوتزو ۲2 مه له تزر 12 طوزرل مسیح (ع)» 
ماسبدها 11255108 406 صوفیان 81 8 سنّت ذن, بینابان اپانیشاد عطا 


5مصعتصووت 5 و فیلسوفان پیشگام یونان و بسیاری از ام‌ها و سّت‌های 


۱ 


فریدریش نیچه ۷ ۱۷ 


دیگر که ما حتی نامی از آنان نیز شنیده بودیم» سخن گفته بود. و پس از آن؛ 
اوشو برای سه سال سکوت اختیار کرد و وقتی از این سکوت بیرون آمد» در مورد 
پیام تازه‌ی خودش سخن گفت - این باره پیامی خام که دیگر از واسط‌ی 
مرشدان قدیم و بینش‌های آنان استفاده نمی کند. 

ولی ناگهان این تازه وارد از راه رسید. اين زرتشت آغازگر؛ این عارف 
باستانی / معاصر که هیچ کس چیزی از او نمی‌داند و یا خوب درک نشده است. 


من حتی مطمئن نبودم که چنین شخصی وجود داشته است. در مورد او خیلی کم 


شناخته شده بود. 
عاقبت» یک روز عصرء اوشو اين معمّا را در یکی از سخنرانی‌هایش چنین حل 
کرد: 


این امری بسیار پیچیده است. من مستفیماً در مورد زرنشت سخن نم یگفتم» 
من در مورد زرتشتی سخن می‌گفتم که ابداع فریدریش نیچه است. تمام 
بینش‌های بز رگ توسط نیچه به زرتشت داده شده است, بارها کتاب‌های اصلی 
زردتشتی را برای من آورد‌انده و آن‌ها چنان معمولی هستند که من هرگز در 
مورد آن‌ها سخن نگفته ام. نیچه از زرتشت فقط همچون یک نماد استفاده کرده: 
درست همانطرر که خلیل جبران از المصطفی 0051218 که کاملاً نخیلی 
برد استفاده کرد. 

نیچه از یک نام تاریخی: ولی به شبوه‌ای کاملاًتخیّلی استفاده کرده است. 

بنابراین نخست باید به یاد بسپارید که اين زرتشت نیچه است ارتباطی به 


زرتشت اصلی ندارد. 


هه موم وم ومع موق یی ویوازط 
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۸ / زوتشت 

و دوم اینکه؛ وقتی من در موردش حرف می‌زنم» برایم مهم نیست که منظور 
نیچه چه بوده! و من حتّی راهی ندارم که بدانم منظورش چه بوده! همأنطور که او 
از زرتشت استفاده کرد: من همانطور از او استفاده مي‌کنم! پس داستان بسیار 
پیچیده است, اپن نیچه‌ی من است؛ و نیچه» زرنشت من است. پس اینکه در چه 
ارتفاعی پرواز کنی؛ ربطی به زرنشت ندارد.» 

از دیدگاه اوشو؛ زرتشت؛ اول و بالاتر از همه خودش یک موجود انسانی 
است: کسی که می‌تواند بخنده و اشکک بریزه درست مانند ما؛ کسی که می‌تواند 
وحشت و لدّت؛ غرور و شراکت؛ ضعف و قدرت را نجربه کند. او در سطح 
انسان - به - انسان با ما سخن می‌گویده و اين کاملاً در اختیار ماست که با او 
موافق باشیم یا نباشیم؛ و یا او را دوست بداریم یا راه خودمان را برویم. و آنچه را 
که می‌آموزد» همچون یکك دوست می‌آموزد» ورودی او خروجی‌های جاده‌ی 
حقیقت را بسته‌بندی م ی کند؛ و به هر گام و هر جنبه از آن» توجهی تمام دارد. 

بنابراین؛ هر سخنرانی اوشو درسی است روی موضوعی بسیار مخصوص و هر 
موضوع؛ گامی است ژرف‌تر در سفر. 

بنابراین؛ داله‌ی که می‌تواند بر قصدء زاده می گردد. انسانی که می‌تواند آلهی 
شود مردی که شهامت دارد تمام ارزش‌ها و فضایل دروغین را افشا کنده کسی 
که در معصومیتی زمینی؛ با شادمانی سماع می‌کند و آواز «آری مقدس» خود را 
برای خود زندگی می‌خواند. 
سوامی پریم نیرواندو 0صواآ< ۳:6 خه/5 


پوتاء هندوستان آوریل ۱۹۸۷ 


فریدریش نیچه ۸ ۱٩‏ 


پیش گفتار یکت 


وقتی زرتشت سی ساله بوده وطن و دریاچه‌ی وطن را ت رکك گفت « به 
کوهستان رفت. 
در انزوای کوهستان, او شادمانی روح داشت و تا ده سال خسته نشد. 
ولی عاقبت دلش چرخید- و روزی با طلوع پیدار شد؛ 
قدم پیش خورشید گذاشت و به خورشید چنین گفت: 
«ستاره‌ی بز رگل! اگر کسانی را که برایشان می‌درخحشی: نداشتی؛ شادمانی نو 
چه می‌بود 
تو ده سال است که به اینجاء به غار من آمده ای: 
بدون من؛ عقابم و مارم 
تو از این نورفشانی و از این سفر خسته می‌شدی.؛ 
ولی ما هر روز صبح منتظر نو شدیم و سرشاری تو را گرفتم و به خاطر آن نو 


۱ ام امن هه هه ماه وروی وم ممطود توارط 


درا() 


۰ اا زرتشت 


نگاه کن! من از خر خویش ملول هستم؛ همچون زنبوری که عسل بسیار 
گرد آوزید 
به دست‌هایی نیاز دارم که دراز شدند و عسل را بردارند. 
من باید نحره خویش را ا زمانی که بار دیگره خردمندانی از میان انسان‌ها از 
حماقت خویش شاد شوند» 
ببخشم و توزیع کنم : تا زمانی که فقرا از ثروتشان شادمان گردند. 
برای آن مقصود باید فرود آیم: 
همانگونه که تو عصرها می‌روی» 
وقتی که به پشت دریاها می‌روی و به زیر زمین نیز نور می‌بری؛ ستاره‌ی 
نورانی! من نیز چون تو باید فرود آیم. 
پس برایم دعا کن: ای خمار چشم» که بتوانم حتی با دیدن شادمانی زیاده 
رشک نبرم. 
به آن فنجان که می‌خواهد سرریز شود بر کت بد»» 
آن فنجان که آب‌های طلایی از او سرریز گردد و بازتاب شادمانی تو در 
سراسر دنیا باشدا 
نظر کن؛ این فنجان می‌خواهد دوباره خالی شود؛ 


و زرتشت می‌خواهد دوباره آدمی زاده شود. 


فرود آمدن زرتشت چنین آغاز شد ... 
شاید فریدریش نیچه 116124006( 0 بز رگ ترین فیلسوف در دتیا 
باشد. او یعدی دیگر نیز دارد که فیلسرف های دیگر از آن نا گاه هستند؛ او یکی 
عارف زاده شده بود. 


(۵ امیهان هه وف مه 


[464٩ بت‎ 


فریدریش نیچه | ۲۱ 


فلسفه آو نه فقط برای ذهن است» بلکه عمیقاً در دل ريشه دارد» و برخی از 
شاخه‌های آن حتی در وجودش ريشه دارند. در مورد او تنها یک بد آقبالی وجود 
این هرگز نتوانست با 
مکتبی عرفانی آشنا شود. او عمیقاً تعمّق می کرد ولی مطلقاً از مراقبه ناهشیار بود. 
افکارش گاهی ژرفای مراقبه را دارنده گاهی به بلندای گونام بودا پرواز می کنند؛ 
ولی به نظر می‌رسد که این حالات برایش به طور خودانگیخته روی داده باشند. 


دارد و آن اين است که در او غرب زاده شده بوده 


او در مورد روش‌های رسیدن به اشراق؛ در مورد راهی که به درون وجود 
می‌رود: هیچ چیز نمی‌دانست. همین در درونش غرغابی عظیم بربا کرده بود. 
رویاهایش نا ستارگان می‌رسیدند؛ ولی زند گیش بسیار معمولی باقی می‌ماند - 
وجود او آن هاله‌ای را که مراقبه خلق می‌کند نداشت, اندیشه‌های او خون و 
استخوان و مغز استخوان او نیستند. اندیشه‌های او زیبا هستنده بسیار زیباه ولی 
چیزی کسر است؛ و آنچه کسر است خود زندگی است. آن‌ها واژه‌هایی بی‌جان 
هستنده تفس نمی کنند - تپش دل در آن‌ها وجود ندارد. 

ولی من به یکك دلیل خاص در مورد او سخن می‌گویم: در شرق يا غرب» او 
تنها فیلسوفی است که دست کم به بلندی‌های معرفت انساني اندیشید. شاید آن‌ها 
را تجربه نکرده باشد؛ به فین آن‌ها را تجربه نکرده بود. او همچنین به آدمی زاده 
شدن دوباره انديشيد, آن مفهم پایین آمدن از بلندی‌ها به بازاره فرو آمدن از 
ستار گان به زمین: برای هیچ کس دیگر روی نداده بود. 

او چیزی از گونام بودا 9110015 18106802) دارد؛ شاید به طور ناخود آگاه 
از زندگانی‌های پیشینش با حود حمل کرده است؛ و او چیزی از زوربا 70:0 را 
دارد. هر دو ناقص هستند. ولی او تنها سندی است که ثابت می‌کند بودا و زوربا 
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اه با دیدار کنند؛ او ابت می‌کند که کسانی که به بسلندی‌ها دست 
می یابند؛ نیازی نیست در آنجا بمانند. 

در واقع آنان نباید در آنجا باقی بمانند. آنان به بشریت دینی دارند؛ آنان به 
زمین دینی دارند. آنان د ر میان انسان‌ها زاده شده‌اند؛ در همان تاریکی و در همان 
رنج زندگی کرده‌اند. و اینک که نور را دیده‌انده ضروری می‌شرد که آنان باید 
باز گردند تا کسانی را که سخت خفتهاند بیدار کنند؛ تابه خود بشارت بیاورند - 
که تاریکی تمام ماجرا ییست؛ که ناآ گاه بودن؛ انتخاب خود ماست. 

اگر انتخاب کنیم که هشیار باشیم» تمام ناآ گاهی‌ها و تمام تاریکی‌ها از بین 
می‌روند. این انتخاب خودمان است که در قعر دزه‌ها زندگی می‌کنیم. اگر انتخاب 
کنیم که در تله‌های آفتابی زندگی کم هیچکس مانع ما نیست؛ زیر! آل نیز 
همچنین جزو استعدادهای ما است. 

ولی کسانی که به قلههای آفتابی رسیده‌اند, دنیایی را که ازآن می‌آیند» ازیاد 
می‌برند. گوتام بودا هررگز فرود نیامد. ماهاویرا ۷1۵1۵117۵[ هرگز فرود نیامد. 
حتی اگر برای بیداری انسان‌ها تلاش کردنده از همان قَله‌های آفتابی فریاد 
پرآورده‌اند. 

انسان بسیار ناشنوا است. چنان نایناست که تقریاً برای او ناممکن است که 
مردمی را که از مراحل والاتر سخن می‌گویند درک کنند. او صدا را می‌شنود؛ 
ولی برای او معنایی نخواهد آورد. به اين ترتیب» نیچه منحصر به فرد است. او 
می‌توانست یک فیلسوف فوق‌العاده و بسیار ابر انسانی باقی بمانده ولی او برای 
حتی یکك لحظه هم موجود اسانی معمولی را فراموش نکرد. عظمت او در همین 


است. با وجودی که آن فلّه‌های والا را لمس نکرده بوده و از اسرار بز رک آگاه 
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نبود» هر چه را که شناخته» مشتاق است آن را با سایر همنوعان انسانی سهیم شود. 
آرزوی او برای سهیم شدن بسیار زیاد است. 

من برای سخن گفن با شما بخش‌هایی را برگزیده‌ام که برای شماه و رشد 
معنوی شما کمکی باشد. نبچه خودش زرتشت را به عنوان سخنگوی شود 
ب رگزید. در مورد زرتشت نیز چیزی باید د رک شود. نیچه از میان عارفان بزرگكه 
فیلسوفان شهیر و مردمان بیداره مردی بسیار گمنام؛ سخنگویی را بر گزیده که در 
دنیا بسیار ناشناخته است. 

پیروان زرتشت در مکانی بسیار محدود زندگی می‌کنند - در بمبلی. آنان 
وقتی به هندوستان مهاجرت کردند که محمدیان ایرانیان را مجبور ساختند با به 
کیش نو بگروند و با آماده‌ی مردن باشند. هزاران نفر کشته شدند؛ مپلیون‌ها نفر؛ به 
سبب ترس به کیش نو گرویدند؛ و روح‌های شجاع معدودی نیز از یران گریخته 
و در هند ساکن شدند. 

آنان پارسیان 5 بمبنی را تشکیل می‌دهند - شاید کوچکترین گروه 
مذهبی در دنیا باشند و اين مایه‌ی حبرت است که لیچجه چنان به زرنشت علاقمند 
بود که کتابش را «چنین گفت زرتشته نام داد. این بخش‌هایی که برگزیدهام؛ از 
آن کتاب است. 

ار به همان دلیلی که من او را انشخاب کرده‌ام» زرتشت را برگزید: در مپان 
بنبان گداران مذهبی؛ زرشت تلها شخصی است که زندگی را تأیید می‌کند» 
مخائف با زندگی نیست؛ کسی است که در مذهیش؛ دین ضیافت است؛ مذهبی 
برای سپاسگزاری از هستی است. او بالات زندگی مخالف نیست و با ترکك دنا 


موافق نیست. بر عکس, او از لذات بردن در زندگی مطلقاً حمایت می‌کند زیرا 


ی من هه 


روم مریمب جوم موطو ممیجویوااط را() 
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به جز این زندگی و این دنیاء بقیّه ایدلرلوژی‌های فرضی هستند. خداوند» بهشت و 
دوزخ؛ همگی فرافکنی‌های ذهن اسان هستند؛ نه تجربه‌هایی اصیل؛ واقعیت 
ندارند. 

هر بت و پنج فرت پیش زاده شد؛ زمانی که در سراسر دنا نهضتی 
در هندوستان گوتام بودا» ماهاویراه گوشالاک 


زرا 
وین فراگیر شده بود: 
16 سانجی پیلتی پوتا 91161908 لهزنته5» آجیت کشکامال 
[حماصی‌لطوی؟ اززم۸ ودیگران به اوج بلندی های بیدرای رسیده بودند؟ در 
چین» کنفو سبوس 00/۵68 مشیوس ۷18065 لائوتزو 120 0ص 
چانگ ترو ۲ وصدنات) له تزر 120 16 و بسیاری دیگر؛ در یونان» 
سقراط؛ فیاغورث, پلوتیلوس وناتصتااط _مراکلیترس کتالا1612]؛ و در 
ایران زرتشت. 

این واقعهای غریب است که تاگهان؛ در سراسر جهان؛ سیلی از معرفت سرازیر 
گشت و مردمان بسیاری بیدار شدند. شاید اشراق نیز واکنشی زنجیره‌ای باشد- 
وقتی بیداران وجود داشته باشند» همان انقلاب را در دیگران بر می‌انگیزانند. 
اشراقی, توانایی همه است. شخص فقط به یکک برانگیخته شدن نیاز دارده یکك 
چالش؛ و وفتی که مردم بسیاری را بینی که به چنان بلندی‌هایی از وقار دست 
بافه‌اند: نمی‌توانی جایی که هستی بمانی. ناگهان شوقی عظیم در تو بر می‌خیزد: 
تباید کاری کرد. من زندگیم را هدر می‌دهم: در حالیکه دیگران به مقصد 
رسیده‌اند هر آنبه را که ارزش دانستن دارد؛ دانسته اند» بز رگه‌ترین وجد و 


سرور را تجربه ارده‌ان... و من چه می‌کنم؟ در ساسحل گوش ماهی جمع م ی کنما؛ 


رورم قل‌مداین مه 
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در میان تمام این افراد؛ زرتشت منحصر به فرد است. او تنها کسی است که با 
زندگی مخالفت ندارد: با زندگی موافق است» کسی که خدایش در مکانی دیگ 
تیست؛ کسی که خدایش چیزی نیست. به جز نامی دیگر برای زندگی و به 
تمامیت زندگی کردن, با خوشی و شادمانی و در حداکثر زندگی کردن» چیزی 


است که پایه و اساس دیانت است. 


من با زرتشت یکث هم حسی و نزدیکی عمیق احساس می‌کنم. ولی چون او 
زندگی را تأیید می کرد و نفی نمی کرده شایدنتوانست پیروان زیادی را جمع کند. 
این یکی از عجیب‌ترین چیزها در مورد موجود انسانی است: مردم نمی‌توانند هر 
چیز آسان ره به عنوان یکك هدف به آن ارزش بدهند - هدف باید بسیار سخت و 
دشوار باشد. 

در پشت آن روانشناسی نفس 680 136 06 390130102 وجرد دارد. 
نفی همیشه خواهان چیزی ناممکن است؛ زیرا فقط با ناممکن است که می‌تواند 
وجود داشته باشد. تو هرگز قادر به برآوردن خواهش‌ها نیستی؟ و نفس» تو را پیش 
از پیش به سمت طمع بیشتر» قدرت بیشتر؛ پول بیشتره ریاضت کشی بیشتر: 
معنویت پیشتر و انضباط بیشتر هل می‌دهد. هر کجا (بیشتره را یافتی؛ به یاد بیاور 
که این زبان نفس است و راهی برای ارضای نفس نیست؛ نفس هميشه درخواست 
#یشتره دارد. 

تعام رویکرد زرتشت مانند چانکک تزو است «حقیقت آسان است» حق آسان 
استه و زمانی که کاملاً آسوده‌ای؛ راحت؛ و چنان در آسودگی در وطن هستی 
که فراموشت شود در وطن قرار دادی؛ که فراموش کنی حق با تو است» آن وقت 
همچمون کودکی بی گناه می‌گردی» آنگاه نو دریافنه‌ای. ولی نفس علاقه‌ای به این 


وه موم روحم ممو مریم وارط 


5زا() 
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است؛ بنا این مذاهیی که 
این روند برای 2 مانند یکك خود کشم ابراین ْ 


ام 
ها و مقاصد غیر طبیعی 


مقاصد دشوار به نس می‌دهند؛ راه‌های طاقت فرسا و ایده 

ه نفس می‌دهند -میلیون ها نفر را جذب کرده‌اند. 

۱ انگت شمارش کرد زحمتی به خود 
پیروان ژرنشت را می‌توان با انگشت رش کرد. هیچکس زحمتی 


۱ ید 
داده بو که پس از نزدیکل یست و چهارقرن»نگهان یچ و دا رگن 


با زرتشت مواأفق بود. 
نیچه با یحبت مخالك بود وبا بودا نیز مخالف بوده ولی زر 


نکه‌ای بسیر با اهمیت است که باید درکک شود. مردی که پا مسیحیت 
س‌ِ تسار ؛ 3 


مخالف بود و با گوتام بودا مخالف بود ۰ 
نیچه نیز در مورد زندگی» نگرش و رویکردی مشابه داشت. 
دید ود که چگونهگاه بشتری را دراه ایجادمی‌کنده رنج بشتره 
چنگند و آدم‌ها را زنده می‌سوزانند؟ در مورد چیزهای بی سای 

آن‌ها وجود ندارد؟ و چگونه تمام 


ی باید با زرتشت موافق باشد؟ زیر 


ت. او تمام این مذاهب را 


می آفریننده می 
7 5 2 ای ان 
خن می‌گویند که هیچ سندی برای ثبات 
تاریکی و کوری نگه می‌دارند؛ 
باورهاست - و پاور یعنی ابینایی : 
باوری نی نیست که کور نباشد. انسانی که چشم 
د. تنها انسان نابینا است 


زیرا آموزش‌های آنان براساس 
بشریت را در 


دارد, نور را باور ندارد» آن دا 
نا که نور را باور دارد؛ 
می‌شناسد- نیازی به باور داشتن ندارد 


مب -با 

آن رانمی: شناسد. اور در جهل است که وجرد دارد؛ و تمام مذاهب چند 
زیرا ِ_ 
ات مد رت واگ زر که ردان رون ی با ستهای رگد 


آن‌ها با کوری 
ایحا کنند- با باور داشتن موافق هستند. به ژبانی دیگر همه‌ی کو 


موافق هستند. 


یهن هه اون اه 
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نیچه با آن مذاعب مخالف بود - به صورت نمادین و تا جایی که به شرق 
مربوط می‌شود؛ او گوتام بودا را همچون یکك نماد برگزید و از غرب نیز مسیح 
(ع) را همچون یکث نماد انتخاب کرد. او به اين دلیل ساده با آنان مخالف بود که 
آنان با زند گی مخالف بودند. آنان با اینکه مردم در زند گی از چیزهای ساده لت 
ببرند مخالف بودند؛ آنان مخالف بودند که مردم بازیگوشانه زندگی کنند. 
بخندند؟ حس طنز داشته باشند؛ جدی نباشند؛ مردمی که عاشق آواز و موسیقی 
باشند؛ مردمی که قادر به سماع و عشق ورزی باشند, 

نیچه به این دلیل جذب زرتشت شد که توانست ببیند که این مرد؛ تنهاء از میان 
تمامی گذشته با زند گی مخالف نبوده با خنده مخالف نبود. 

در این بخش‌هاء جملانی بسیار پر معنا خواهید یافت که می‌نوانند پایه‌های 
بک مذهب تأیید کننده‌ی زندگی باشند. من تماماً طرفدار زندگی هستم. چیزی 
و جود ندارد که زندگی را پتوان فدای آن کرد. 

همه چیز را می‌توان فدای زند گی کرد. همه چیز می‌تواند وسیله‌ای به سوری 
زنه گی باشده ولی زندگی برای دش یکك هدف است. 

خوب گوش بدهیده زیرا فریدریش نیچه به صورت بسیار فشرده می‌نویسد. او 
پاقد نویسنده نیست او جملات قصار می‌نویسد. جایی که هر کسی یک کتاب 
بنوبسد؛ نیچه فقط بکد پاراگراف می‌نوبسد نوشته‌های او چنال فشرده است که 
اگر در گوش دادن بسیا 


با نمی‌توان همچون یک کتاب خواند. 


ار هشیار نباشی؛ نکته را از دست خواهی داد. نوشته‌های او 


نوشته‌های او مانند سوتراهای کتاب‌های آپانیشاد 001018/0248] است, هر 


با سوترا و هر جمله‌ی قصار او سرشار از معنی است و نکات بسیاری در شود 


کم تهمطده جر می تیم ممو خیم و 
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مستتر دارد. من مایلم وارد تمام نکات مستتر در آن شوم تا شما نیچه را بد نفهمید؛ 
زیرا او یکی از فیلسوفانی است که در دنیا بیشترین سوء تفاهم در موردش بوده 
است. و دلیل اینکه مورد سوه تفاهم قرار گرفته این است که بسیار فشرده 
می‌نوشته - هر گز توصیف نمی کرده؛ هرگز وارد جزییات تعاییر ممکن نمی‌شد. 

او انسانی بسیار نمادین است, و دلیلی که او چنان نمادین بوده این است که او 
چنان سرشار از بینش‌های تازه بود که زمان کافی برای توضیحات نبود. او 
نمی خواست رساله بلویسد و او برای بخشیدن و سهیم شدن بسیار داشت و زندگی 
بس کوتاه بود. 

چون او بسیار فشرده و مبلور می‌نوشت: مردم او را درك نکردند. درثانی» 
اگر هم :می‌فهمیدنده باز هم سوم تفاهم می کردند. سوم أب 


خواندن یافتند؛ آنان می‌خواسنند همه چیز تشریح شده باشد. 


مردم او را غیر قابل 


نیچه برای کودکان نمی‌نوشت» برای مردم بالغ می‌نوشت, ولی بلوغ بسیار نادر 
میانگین سنٌ روانی کمتر از چهارده سال است و با این سن روانی؛ نیچه 


حتماً هم مورد سوء تفاهم قرار می‌گیرد. هم مخالفانش و هم پیروانش او را خوب 


درک نکردنده زیرا هر دو در یکك سنْ روانی قرار دارند. 

وقتی زرتشت سی‌ساله بوده وطن و دریاچه‌ی وطن را ترکك گفت و به 
کوهستان رفت. 

باید برای شما یاد آور شوم که گوتام بودا در بیست و نه سالگی قصرش را 
ت رک کرد. مسیح (ع) برای آموزش‌هایش را در سی‌سالگی به کوهستان رفت. در 
مور حدود سن سی سالگی نکته‌ای با اهمیت وجود دارد؛ درست مانند چهارد» 
سالگی که انسان به بلوغ جنسی می‌رسد. اگر طول عمر را؛ همانگونه که در 


اه جدرمن عل‌متامن هه 


اماحصمه لاحم رم یخی وموه عون 


فریدریش نیچه ۷ ۲٩‏ 


سّت‌ها فرض گرفته شده هفتاد سال در نظر بگیریم» کسانی که زندگی را عمیقا 
مشاهده کرده‌اند دریافت‌اند که در هر هفت سال زندگی؛ یکل تفییر» يکك چرخحش 


وجود دارد. 


هفت سال نخست دوران معصومیت است. در مفت سال دوم کود کث 


۳۹ ۰ ۳ ۳ 4 ۳ 
علاقمند به پرسش و پرسیدن است- دوران کنجکاوی, از چهارده سالگی تا بیست 


و یک سالگی» انسان بالاترین نیروی جنسی را دارد. شاید تعجب کنید اگر بدانید 
که نقطه‌ی اوج جسیت انسان» حدود هجده یا نوزده سالگی است. و بشریت 
کوشیده است که با تهیه برنامه های آموزشی؛ مدارس, دانشگاه ها از اين دوران 
پرهیز کند- پسرها و دخترها را از هم جدا نگاه دارد. این درست زمانی است که 
جنسیت و نیروی آنان در بالاترین نقطه قرار دارد, 

جنسیت و نیروی جنسی آنأن در بالاترین نقطه قرار دارد. 

در این هفت سال از چهارده تا بیست و یک سالگی. آنان می‌توانستند ارچ 
انزال جنسی 0 را به راحتی تجربه کنند. انژال جنسی دیدار و تجربه‌ای 
زودگذر است که می‌تواند در تو شرفی را بر انگیزد تا فضاهای وجدآور بیشتری 
را بیابی. زیرا در اوج انزال جنسی دو چیز از بین می‌روند: نقس 880 از بین 
می‌رود؛ ذهنت ناپدید می‌شود و زمان می‌ایستد - فقط برای چند لحظه, 

ولی این سسه چیز پسیار مهم هستند. دو چبز کامل از پین می‌رودا نو دبگر «من؛ 
نیستی -- تو وجود داری؛ ولی احساسی از «من بودن؛ نداری. ذهنت وجود دارد؛ 
ولی افکاری نیست, فقط یک سکون ژرف وجوددارد. اگهان؛ چون نفس از بین 


می‌رود و ذهن باز ایستاده: زمان نیز می‌ایستد. برای تجربه کردن زمان به افکار 


1 


یاه هه 


۰ // زرشت 
دگ رگون شونده‌ی ذهن نباز داری؛ و گرنه نمی‌توانی حرکت زمان ر! احماس 
کنی, 

فرض کن دو قطار در فضایی خالی پاهم با یکك سرعت و در یکك جهت 
حرکت می‌کنند. وفتی از پنجره به قعلار دیگر نگاه کنی- که همان پنجره‌ها و 
همان تعداد واگن دارد - احساس نمی‌کتی که در حال حرکت هستی. مسافران 
قطار دیگر هم احساس نمی کنند که حرکت می کنند. 

تو حرکت را به این سبب احساس می‌ کنی که وقتی قطار نو ح رکت می‌کند, 
درختان ثابت هستند و خانه‌ها ساکن هستنده این‌ها حرکت نمی کنند. چون در دو 
سمت تو چیزهای ساکن وجود دارند؛ در مخالفت با آن‌هاست» در نسبیت با آن 
هاست که تو می‌توانی احساس کنی که حر کت می‌کنی. شاید گاهی این احماس 
عجیب را داشته ای: قطار تو در ایستگاه ایستاده است و قطار دیگری نیز در کنار 
آن ایستاده است. آن قطار شروع به حرکت می کند؛ و چنین به نظر می‌آید که تو 
شروع به حرکت کرده‌ای تا زمانی که به سکُوء که ثابت است نگاه نکنی؛ این 
احساس ادامه خواهد داشت. سحرکت یکك تجربه‌ی نسبی است. 

وقتی که ذهن هیچگونه فکری نداشته باشدء تو درآسمان خالی قرار داری؛ 
زمانی می‌ایستد زیرا نمی توانی بدون حرکت در مورد زمان دریافتی داشته بالی- 
تو وجود نداری» ذهن وجود ندارد؛ زمان وجود ندارد... فقط یک آرامش عفیم و 
یک آسایش بز رگ وجود دارد. 

ادراک خود من چنین است که این اوج لذّت جنسی بوده که نخستین عنهوم 


در مورد مراقبه را به انسان‌ها داده است» زیرا برخی از نوایغ بابد چنین آزموده 


باشنده اگر بتوانيم افکار را متوقن کنیم؛ اگر بتوانیم نقس را ب 


جترمی علودامن هه 
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, جود نداشته باشده زمان هم از بین می‌رود؛ آن وقت نیازی به هیچ انزال جلسی 
نیست. می‌توانی به تنهابی همان تجریه‌ی اوج شعف را داشته باشی و آن دیگر 
یک تجربه‌ی جنسی نیست- یک تجربه‌ی روحانی است. این می‌بایست اوج 
شمف جنسی بوده باشد که نخستین مفهوم را به انسان داده که همین تجربه؛ بدون 
جنسیت ممکن است؛ در غیر این صورت. راهی برای انسان نبوده تا مراقبه را 
ثشف کند. 

مراقبه يکك پدیده‌ی طبیعی نیست. انزال جنسی یکث پدیده‌ی طبیعی است ولی 
نمام جوامع کودکان خود را از اين تجربه نهی می‌کنند. هیچ کس چیزی در این 
مررد نمی‌گوید. این یک راهکار است» راهکاری بسیار خطرناکك» عملی 
جنایت آمیز بر علیه تمام بشریت. زیرا کودکانی که از داشتن اوج شعف جنسی 
محروم شده باشنده هرگز قادر نیستند اشتیاقی برای مراقبه داشته باشند؛ پا که 
شوفشان بسیار ضعیف خواهد بود؛ آنان هیچ چیزی را به خاطر آن به مخاطره 
آمطواهند انداخت. 

بنابراین تا پیست و یکک سالگی: جنسیت به حد اعلای خود می‌رسد؛ البته اگر 
مجاز باشد» همانطور که در زند گی گوتام بودا مجاز بود. تمام دختران زیبای آن 
سرزمین را به او هدیه می‌دادند؟ گرداگرد او را تمام دختران زیبا گرفته پودند؛ او 
تجربه‌ی عمیل انزال را خرب می‌شناخت. 

آن وقت از پپست و یکک تا بیست و هشث سالگی؛ در هفت سال بعده شخض 
به جست و جو بر میآید؛ زیرا الزال جنسی پدیده‌ای پیولوژیکك است. به زودی 
آن انرژی را از دست می‌دهی و قادر به داشتن انزال نخواهی بود. دوم اينکه این 


امبربه به دیگری وایسته است. به یکك زن یا يکك مرد؛ اين آزادی تو را از بین 


۲قاعحصوهتلمجاون؛ جری مخ یم مم عویام مااط 
1 كت 05 ت۳۳ 
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ویک 


زرتشت 
مر مین بسیار گزاف است. بنابراین اگر انسانی به طور طبیعی رشد کند - 
اگر اجازه داشته باشد که طییمی رشد کند - از پیست و یکك سانگی تا یسث و 
مت سالگی بهدنبال را‌ها و وسیل‌ه بر خواهد آمده که چگونه از سطح جسم و 
تن به فراسو بروه و با این وجود؛ فادر باشد که تجربه‌های عمیق‌تری از شعف را 
داشته باشد, 

تمام این افراد -- گوتام بودا؛ زرتشته لائونزی چانگه‌تزو» مسیح (ع) 7 
همگی از پیست و هشت نا سی و پنج سالگی به سطوح والاتری از وجود صعود 
کردند و فقط برای اینکه از دست مردم در زحمت نباشند و ممانعتی از سوی مردم 
برایشان فراهم نشود و مختل نشوند: به سمت کوهستان رفتند - به آنزوا. به نظر 
م: این کار مخالفت با زند گی نیست. آنانفقط در جست و جوی فضایی ساکت 
و آرام بودند تا اختلالی نباشد و بتوانند تجارب بز رگه تری از شعف را پیدا کنند؛ 
چیزی که ویلیام جیمز 21065[ رمز[[ز/۱0 آن را «تجربه‌ی اقیانوس گونگی؛ 
9 خوانده است: جایی که تو تماما در اقیاوس هستی 
ناپدید می‌شوی - درست مانند قطره‌ای شبنم روی گلرگ نیلوفر آبی که سر 
مي‌شورد وبه اقیانوس فرو می‌چکد. 

پس سی سالگی فقط یکد تصادف نیست. تمام سالکان بزرگگ پين پیست و 
پنج سالگی جمعیت را ترکک کرده‌اند. اين دوره‌ی طلب و جست و 


هشت تا سی و 


جوی است- جست و جوی چیزی که مربوط به بدن نیست» بلگه به دلج ماد 


است. 


در انزوای کوهستان او شادمانی دوح داشت و تا ده سال خسته نشد, 


(ررمی فل دافم مه 


تا 
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او ده سال در کوهستان ماند. خلوت او: سکوت اون آرامش او ژرف‌تر و 
زرف‌تر شد و سرشار از سرور و وجد بود؛ با اينکه تنها بوده ولی از آن خسته نشده 
و 
ولی عاقبت دلش چرخید- و روزی با طلوع بیدار شد. 
قدم پیش خورشید گذاشت و به خورشید چنین گفت ... 
در اینجاست که زرتشت راهی تازه بر مي‌گزیند. ماهاویرا در خلوت خود باقی 
ماند. بودا در تنها بودنش باقی ماند. و مردمی که نماشایشان می کردند مي‌دیدند 
آله اتفاقی افتاده است» چیزی ورای تصورات آنان. این مردان متحوّل گشته بودند؛ 
ورانی شده بودند؛ از سرور می‌درخشيدند رایحه‌ای ویژه داشتند؛ چیزی 
»ی‌دانستند؛ چشم‌هایشان ژرفایی دارد که قبلاً نداشت؛ صورتشان وقاری یافته بود 
پادیده‌ای بسیار تازه بود. 
نوعی سوءتفاهم بسیار ظریف روی داد: مردمی که نظاره گر بودند. پنداشتند 


"له این تغییرات به این سبب صورت گرفته که اين افراد به کوهستان رفته‌اند؛ 


]لاگی را ترک گفت‌اند؛ بنابراین تارکث دنیا شدن در مذاهب: اصلی اساسی شد. 


ولی آنان زندگی را تر کك نکرده بودئد. 

من مایلم تاریخ را کال از نو بنویسم؛ به ویژه در خصوص این افراد؛ زیرا من 
آنان را از رو بینش خودم می‌شناسم - نیازی نیست زحمت وافعیت‌ها را به خودم 
زلهم؛ من حفيقت را می‌شناسم. این افراد با زندگی مخالفت نکرده بودند: فقط 
رای حلوت داشتن و تنها بودن؛ تنها بودند؛ آنان فقط از اختلال‌ها دوری کرده 


فند. 


وروی یی ممطو توارط 


درا 


۴ زرتشت 


ولی تفاوت بین گوتام بودا و زرنشت این است که گوتام بودا - وقتی که 
هویشتن را یاف - هرگز اعلام نکرد؛ «حالا دیگر نیازی نیست که یکك راهب 
بمانم. می‌توانم باز گردم و در دنا همچون انسانی معمولی زندگی کنم» 
اد با گشت به دنا به شهامت بیشتری نیز دشته بش اترکد کردن دنا 
ی طاقت فرساست؛ ولی بسیار ارضا کننده است. تو بالاتر و بالاتر 
3 و زمانی که به بالاترین قله رسیدی» بازگشتن به آن دّه‌های تاریکک که 
تردن کرده‌ی نا به شهایتیعظیم دلرد. آن هم فقط برای ایک ان با + 
مردم بدهی؛ انیازی نیست همیشه در تاریکی بمانید؛ نیازی نیست که همیشه در 
نج و دوزخ باقی بسانید» 
۱ ِ رو به پایین ممکن است از سوی مردمی که می‌خواهی به ایشان 
کبک کنی محکوم بشود. وقتی که بالا می‌رفتی؛ یکک قلایس بز رگ بودی؛ و 
قتی که تا 
۳71 نت و پست شده ای. پس از لمس تله‌های غایی» دوباره انسانی 
معمولی شدن البته به شهامتی عظیم نیاز دارد. 

زروفت این شهامت را نشان می‌دهد. او نگران اینکه مردع چهبگویندتیست» 
نگران این نیست که مورد سرزنش قرار گیرد و مردم فکر کنند که او از اوج‌ها 
در روخ یک ین تسد مه هبتر بای ات ٩‏ 
تجرباش را با نی که آماده پذیا و در دسترس همتند سهیم شوه 7 8 ۳۳ 
عمدادشان اند کث باشد. 


مان عنی » نداشتی؛ شادمانی تو چه 
مسیاره‌ی بزرگد! اگر کسانی که برایشان: می‌درخشی؛ نداشتی؛ انی 


می‌بوداه 


ی اون ها 


صصوهتل‌ممم وروی ی ممو توارط 5(() 
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نکته‌ی مستتر در این جمله بسیار بزرگی است. زرتشت می‌گوید. که پرندگان 


+وشحال هستنده زیرا که خورشید طلوع کرده است. گل‌ها شاد هستنده زیر که 


خورشید برامده؛ تمام میاره به نظر شاد و بیدار و سرشار از انرژی می‌آیده سرشار 


ار امید برای روزی که در پیش است- خورشید طلوع کرده است. 
آو در این جمله همچنین نشان می‌دهد که خورشید نیز باید خوشحال باشدء 
«یرا گل‌های بسیار شکفته شده‌اند و پرندگان زیادی در حال آواز خراندن هستند. 
ار گل‌هانبودند و پرندگان نبودند و کسی منتظر آمدن خورشيد نبوده خورشید 
اندوهگین می گشت. 
تعیر آن آشکار است: همگی ما از درون به هم پیوسته هستیم؛ تمامی هستی 
کل درون پیوستگی است. حنی کوچکه‌ترین تین‌ی علف با بزرگگ تربن 
ستار گان آسمان متصل است. آن اتصال قابل دیدن نیست. 
چنین گفته شده که اگر خورشید یکك روز طلوع نکند. تمام حیات از بن 
ساره رخت خواهد بست, بدون گرمای خورشید و انرژی حیات بخش آن؛ هیچ 
هرز در اینجا زنده باقی نخواهد ماند. ولی عرفا هميشه به امکان دیگر نیز اشاره 
ثرده‌اند: اگر تمام زندگی از روی زمین نابود شود خورشید طلوع نخواهد کرد- 
بای کی؟ 
زرتشت می گویده «من سرشار از خوشی هستم: پر از آرامشم: اینکک به کسی 
آباز دارم که آن را دریافت کند؛ من گرابار گشتهام. من باید آن را تشیم کنم» 
۶ فیر این صورت؛ حتی سرور نیز بسیار سنگین شواهد بود.» 


اگر تقسیم نشود حتی سرور نیز می‌تواند درهناکك شود. 


۱ ۱ 


۳۶ زرتشت 
۳ بزرگكا اگر کسانی را که برایشان می‌درخشی. نداشتی؛ شادمانی تو 
چه می‌بود! 
تو ده سال است که به اینجا به غار من آعده‌ای؛ 
بدون من؛ عقابم و مارم 

تور از این نورفشانی و از این سفر خسته می‌شدی.» 
زرتشت دو نماد دارد: عقاب و مار, مار نماینده‌ی خرد است و عقاب نماینده‌ی 
شهامت برای پرواز در ناشناخته‌هاء او مار و عقاب را با خود داشت. فرد نیاز دارد تا 
حاء ممکن هشیار؛ خردمند و هوشمند باشد؛ و فرد همچنین برای ورود به ناشناخته 
«بهوصلطع و عاقبت به ناشناختنی ع[9مص نا نیاز به شجاعت دارد. 

جهیدن به ناشناختنی؛ یعتی پرش به سوی الوهیت هستی» 
ولی ما هر روز صبح منتظر تو شدیم و سرشاری تو را گرفتیم و به خا 


را سپاس گفتيم. 


ء مازاد بوده؛ تو از آن گرانبار بودی. تو 


طر آن تو 


تر هر چه به ما دادی؛ اضافه داشتی 
کسی را می‌خواستی که با او تقسیم کنی و 
اف 
گرفتيم و به خاطر آن تو را سپاس گفتيم. 
نگاه کن! من از تعرد خویش ملول هستم ... 
همانطرر که تو از نور خودت ملول شده‌ای و کسر را می‌خواهی تا آن را 
از شرد خود گرانبارم؛ باید کسی را بيابم تا آن را سهیم شوم 


ما آن انرژی اضافی و زیادی تو را 


تقسیم کنی» من نیز 
من باید خود را سبکبار سازم. 
۳ ۵ - که حتی خشرد نیز می‌توا 
این پینشی بس عظیم است - که حتی خرد نیز می 
زرتشت مطلقا حق دارد 


تترمی دامن هه 


ند یک بار گران باشد. 


فریدریش یچه | ۲۷ 


... همچون زنبوری که عسل بسیار گردآورده: 
به دست‌هایی نیاز دارم که دراز شوند و عسل را بردارند. 

من باید خرد خویش راء تا زمانی که بار دیگر: خردمندانی از میان انسان ها از 

سماقت خویش شاد شونده 
ببخشم و توزیع کلم .. 

اين را تنها کسی می‌تراند بگوید که دریافته باشد, شخص معمولی که فقط یاد 
گرفنه است؛ کسی که دانش او وام گرفته شده است» حتی نمی‌نواند این را تصور 
خن 

ابچه از طریق زرتشت می‌گوید: «من برای سهیم کردن نزد مردم می‌روم تا 
رد خودم را یرای آنان توزیع کنم و خود را سبکبار سازم تا زمانی که 


هرهه‌ندان میان مردم؛ بار دیگر از حماقت‌های خود شاد شوند.» 


انسان واقعاً خردمند جدی نیست؛ بازیگوش است؛ زیرا در کل می کند که تام 
#یبلی بازیگوش است. انسان وافعاً خردمند به نظر مردم قدری خل و احمق 
ميآیده زیرا بشریت معمولا مفهومی تثییت شده از یکک انسال خردمند دارد س که 
او «دی است. که نمی‌تواند بازیگوشی کند» نمی‌توائد بخندد: نمی‌تواند برفصد. 

این‌ها کارهای السان‌های احمق است و زرتشت می گوید؛ «من به پخش 
رن خرد خود نا جایی ادامه خواهم داد که خردمندان میان مردم چنان فرزاله 
برد که بتوانند چیزهایی رأ که به نظر مردمان معمولی احمقانه می‌آینده پذیرا 
گرند. 


... تا زمانی که فقرا از ثروتشان شادمان گردند. 


صصوهتلمطعم؟ موی رصم ممطو عمیم ی وارط 


۸ / زرتشت 


تا جایی که به غنای درون مربوط است انسان فقیر همانقدر مورد لطف 
۹ ۷ و ۳ 
طبیعت است که انسان غنی هست. انسان غلی با دثبای بیرون بسیار درگیر است و 


شاید راه و زمانی پیدا نکند که وارد درون گردد. ولی 


ففیر در موقعیت 
مساعدی فرار دارد: او چیزی ندارد که با آن در بیرون درگیر باشد! می‌توائد 
چشم‌هایش را بنندد و به درون برود. زرنشت می‌گوید که تا زمانی که خردمندان 
چنان فرزانه شوند که حتی حماقت: فقط بازیگوشی شود و تا زمانی که فقرا چنان 
شاه شوند که گریی بز رگ ترین گنج‌ها را 


برای آن مقصود باید فرود آییم؛ 


همانگونه که تو عصرها می‌روی» 


وقتی که به پشت دریاها می‌روی و به زیر زمین نیز نور می‌بری؛ ستاره‌ی 


نورانی! من نیز چون توء باید فرود آیم. 
پس برایم دعا کن؛ ای خمار چشم: که بتوانم حتی با دیدن شادمانی زیاد؛ 
رشکل نبرم. 


به آن فنجان که می‌خواهد سرریز شود برکت بده 


آن فنجان که آب‌های طلایی از او سرریز گردد و بازتاب شادمانی تو در 


سراسر دنیا باشد! 
نظر کن! این قنجان می‌خواهد دوبارء خالی شود 
و زرتشت می‌خواهد دوباره آدمی‌زاده شود. 
کیفیت کمیاب زرتشت همین است. هزاران انسان بوده‌اند که می‌خواسته‌اند ابر 
انسان 5۱1۳6111188 شوند - بودا شوند تجلّی خداوند ۸۷۵8۵۳۵8 شوند - ولی 
که می‌خواهد دوباره انسان شود. آو با دیدن 


3 در تمام تاریخ این فقط زرتشت است 


ه ردرم علن زامن مه 


فریدریش نیچه ۷ ۳٩‏ 
قله‌هاء با دیدن دره‌هاء با شناختن انزوای غایی» سرشار از خرد و فرزالگی؛ او 
می‌خواهد پایین برود و فقط انسان در میان انسان‌ها باشد - نه موجودی والاتر از 
آنان, 

فرود آمدن زرتشت چنین آغاز شد ... 

این « فرود آمدن؛ زرتشت چنان منحصر به فرد و چنان با اهمیت است که نا 
رمانی که هر انسانی خردمند همان شهامت را نداشته باشده سرئوشت: بشریت 
نمی تو اند تغییر پیدا کند. 

گر تمام بوداها فقط همچون یکک انسان به جامعه‌ی انسانی باز می گشتنده به 
بامر یت شرافت می‌بخشیدند؛ می‌توانستند به انسان‌ها شهامتی عظیم بدهند و منابع 
مفلیمی از الهام باشند. ولی آنان بسیار بالا هستند؛ فاصله چنان زیاد است که تولید 
«لسردی و ناامیدی می‌کند. نه تنها اين؛ بلکه حتی مربدانشان نیز به هر وسیله 
آگویده اند تا این فاصله را بیشتر و بیشتر کنند. برای مثال؛ مسیح (ع) از یک دختر 
پاآثره زاده شد: این یک دلسردی برای تمام انسان‌هاست» زیرا شما از گناه زاییده 


شده‌اید و فقط مسیح (ع) است که از گناه زاده نشده است. اگر او تنها پسر 


ماو ناء باشد» پس شماٌ کیستید؟ - حتی عمو زاده‌های او نیز نیستید, 

چرا خداوند چنان خسیس است که فقط یک پسر دارد؟ .. ولي برای حفیر 
#سردن زنان؛ خدا حتی یک دختر هم ندارد؛ زن هم که ندارد؛ رلی یک پسر 
#ارها پسر او روی آب راه می‌رود؛ شما نمی‌توانید چنین کنید, او مرده را زنده 
»ي ند شما نمی‌توانید چنین کنید. ار را مصلوب کرد‌اند؛ ولی او باز می‌گرده - 


:تابر ! شما نمی توانید چنین ترثیبی بدهید, 


وه موم مریمب موی موق میرم و 


5زا 


۰ ۷ زرتشت 

طیعاًفاصله بسیار زیاد است. شما فقط یک موجود انسانی هستید؛ بو یک 
موجود الهی است نهایت این است که می‌توانید او را پرستش کنید .. این‌ها ففط 
برای ایجاد فاصله پین تو و مسیح (ع) است که توسط مریدانش صورت گرفته 


اسخ: 

... ماهاویر! هرز عرق نمی‌ریخت. در آن تابستان‌های گرم هندوستان - به 
ویژه در ایالت بیهار 8۲ او برهنه در جاده‌های خاکی به مدت چهل و در سال 
می‌گشته و عرق نکرده است! این تنها در صورتی ممکن است که بدنش به جای 
پوست با پلاستیکک پوشش داده شده باشد. زیرا پوست تلفس می‌کند و عرق 
ریختن برای بقای ما بکك روند بسیار ضروری است! و گرنه خواهی مرد. عرق 
کردن نوعی حفاظت کردن از بدن است. وقتی هوا خیلی داغ باشد, سوراخ‌های 
روی پوست بدن؛ آب را به سطح پوست میآورند تا گرما صرف روند تعریق و 
بخار شدن بشود و دمای داخلی بدن بالا نرود. اگر بدن عرق نکنده دمای بدن بالا 
و بالاتر خواهد رفت. و اين تغیبرنمی‌تواند خیلی زیاد باشد -بین سی و هفت تا 
چهل و دو درجه سانتی‌گواد است. اگر فقط هفت درجه پیشتر بشود ار دیگر 
نمی‌تواند زنده بماند. ولی فقط برای ایجاد تفاوت او حتام هم نمی کرده؟ نیازی 
نبوده. وقتی کسی عرق نریزد؛ نیازی به استحمام هم نیست! 

روزی یکث مار او را گزید و به جای خون؛ شیر بیرون آمد ... من در يکک 
کنفرانس جین‌ها 105[ شر کت کرده بودم و پیش از من یکك راهب جین سخن 
گفته بود..او تمام این معجزات ماهاویرا را برشمرده بود و وقتی نوبت به من رسیلن 
گفتم «این‌ها معجزه نیستند. فقط قدری تفکر آشکار می‌کند که شیر فقط وقتی 


می‌تواند از پا بیرون بزند که به جای خون: شیر در رگك‌ها گردش کند. ولی پس 


فریدریش نیچه ۱ ۴۱ 


از چهل و دو سال گردش شیر تبددیل به کره می‌شده است! ولی شیر تازه پیرون 
آمده است! یکک امکان دیگر این است که مانند سینه‌ی زنان از او شیر بیرون آمده 
باشد» ولی سینه مکانیسم ظریفی دارد که خون را به شیر تبدیل می‌کند. اگر زیاد 
اصرار کنید که ماهاویر! در بذدنش سیستم تبدپل خون به شیر داشته است؛ این هم 
ممکن بوده است!: 

ولی این‌ها بی‌معنی هستند, و هنوز هم ... گونام بودا وقتی زاده می‌شوده 
مادرش ایستاده بود و اين را می‌توان تحمل کرد زیرا مشکل زیادی ندارد. شاید 
مادرش قدری دیوانه با چیزی دیگر بوده: و گرنه مادر باردار؛ برای وضع حمل 
«راز می کشد - نه اینکه بایستد. ولی می‌توان قبول کرد که آن زن قدری دیوانه 
بوده. ولی خود گوتام بودا بصورت ایستاده زاییده می‌شود؛ با پا روی زمین 
می‌افند. این نیز گاهی روی می‌دهد. معمولاً سر نوزاد نخست بیرون می‌آید؛ ولي 
گاهی اوقات پا نیز اول بیرون می‌آید. 

اگر داستان در اینجا ختم می‌شد: قابل درک بد؛ ولی اين تو را زیاد تحت 
تاثیر نخواهد گذاشت. پس بودا هفت قدم راه رفت؛ يکث نوزاد که حنی نمی‌تواند 
بایسنده هفت قدم راه رفته است! و نه تنها راه رفته. بلکه پس از هفت قدم به 
آسمان نگاه کرده و اعلام کرده است» «من بزر گترین بودا هستم؛ بزر گترین 
انسان روشن ضمیر در گذشته, حال و آینده.: 

حالا این چیزها بسپار نومید کننده هستند؛ تو لمی‌توانی از این کارها بکنی, 
ارار اینکه, نو منولد شده‌ای. می‌توانی بار دیگر بیازمایی: ولی این زنءگی رفته 
اسن. تو در این زندگی نمی‌توائی انسانی بیدار باشی؛ پس فقط برای زندگانی 
آبنهه تمرین کن. دقیقاً یادت باشد که چه باید بکنی! ولی تمام این افسانهها هدفی 


۱ ۹ 


تما عههتمطوه وم وی ممطو میور 5() 


فریدریش نیچه ۱۱ ۴۳ 
۲ ۷ زرتشت 


1 فرود آمدن زرنشت چنین آغاز شد ... 
مشخص دارند. هدف این است که اینگونه افراد را چنان از موجودات انسانی دور 
سازند که حداکثر اين باشد که آثان را پرستش کنی» ولی تو حتی در خواب هم 
نمی‌توانی ببینی که این تجربه‌ها برای خودت روی بدهند. 

کاریکه زرتشت کرد باید توسط تمام روشن ضمیران انجام شود. هر انسان 
بیدار باید به دنیا باز گردد؛ او به این دنیا یکك دین دارد. او به بشریت مدیون است؛ 
او همچون یک نوزاد انسانی زاده شده است و برای ایجاد اسطوره در اطراف 
خودش» لمی‌توان او را بخشید - و اینکه اجازه داده که در موردش افسانه ببافند و 
او را چیزی غیرممکن جلوه بدهند. 

زرتشت السانی‌تر است» دوست داشتنی تر است و فرد می‌نواند دلیل 
با زگشش رابه بشریت د رکک کند. او خرد بسیار و عسل فراوان گرددآورده است- 
تا توزیم کند, او می‌خواهد خودش را دوباره خالی کند؛ زیرا اینکک می‌داند که هر 


چه بیشتر ببخشد؛ جهان هستی به سرشار ساختن وجودش ادامه خواهد داد. او 


می‌تواند به خالی کردن خردش ادامه بدهد و با این وجود باز هم برای بخشیدن: 


به فراوانی داشته باشد. 
انسانی که به بشریت عشق اصیل داشت باشد؛ کسی که زندگی را تأیید کند؛ 
سرزنش گر نیست: ملفی نیست؛ به کسی احساس گناه نمی دهد. برعکس: به همه 


پاری می رساند و می‌گوید؛ «هرچه من دارم؛ در درون شما نیز پنهان است.» فرود 


آمدن او چیزی نیست به جز شهامت دادن به کسانی که آماده هستنده کسانی که 
نبازمند هدایت هستنده آنان که می‌خواهند راه را بشناسنده کسانی که مایل‌اند 
گنجینه‌ی درونی‌شان را تجربه کنند. 

برای نفع انسان‌هایی که خواهند آمد زرتشت باید بیشتر و پیشتر فهمیده شود. 


او پیش از هر کس دیگری بر کت دارد. 


۱ ۱ اون هه ما ححصمعمطمم روصم ممطود ویو وه بوزی 


ِ فریدریش نبچه ۸ ۲۵ 
۶۴ / زرتشت فریدریش پیج 


زرتشت یکك کود کك شده بکگ بیدار: اینک تو از خفتگان چه می‌خواهی؟ 
تو در انزوا زندگی کردی» گوییکه در روی دریا بوده‌ای» و دریا تو را کسل 
کرده. 
تأسف آور است؛ آبا می‌خراهی به خشکی بروی؟ 
تأس فآور است» آیا مایلی باز هم بدنت را با خودت همراه بکشی؟» 
زرتشت پاسخ داد «من بشریت را دوست دارم.» 
آن قدّیس گفت. «من چرا به جنگل و صحرا رفتم؟ 
آیا یه این سبب نبود که من انسانیت را بسیار دوست می‌داشتم؟ 


پیش گفتار دو 


زرنشت تنها از کوهپاین رفت؛ و کسی با او دیدار نکرد. ولی وقتی داد 
جنگل شد» 


پیرمردی که کلیه‌ی مقدس شود را برای یافتن ریشه‌های گیاهی ت رکث کرده 


اینکك خداوند را دوست دارم: انسان‌ها را دوست ندارم 
برای من انسان موجودی بسیار ناقص است. 


عشق به انسان‌ها مرا نابرد خواهد. کرد.؛ 
بود» 


بر 


زرتشت پاسخ داد: «من کنجا از عشق گفتم؟ من برای انسان‌ها هدیه‌ای 
آوردهام.» 


ناگهان در برابرش ایستاد و پیرمرد جنین به زرتشت گفت: 
گشته برای من بیگانه نیست؛ او سال‌ها پیش از اینجا گذدشست 


ِ آن قدایس گفت؛ «چیزی به آنان نده در عوض چیزی از آنان بستان و 
او دگ رگونه گشته است. 


طاقتشان بیاور س« 


او را زرتشت می‌خواندند؟ ولی 
تو در آن زمان؛ حاکسترهایت را به کوهستان حمل می کردی: 


۲ وت 
آیا امروز آتشت را به دژه‌ها حمل می کنی؟ آیا از اين تیه سود ۳ 


این کار آنان را بیش از همه چیز خوشوفت می‌سازد: 
فقط اگر برای تو خوشایند باشدا 


۱ نمی‌ترسی؟ واگر مایلی چیزی به آنان بدهی؛ بیش از صدفه ده و بگذار برای آن گدایی 
: ی هانش نقرت 1 

1 آری» من زرتشت را باز شناخختم. چ مانش شفاف است و در د ایس تفر ی 1 دار 

3 کمین نکرده است. 


زرنشت پاسخ داد: «نه من صدفه نمی‌دهم. من به اندازه‌ی کافی پرای این کار 


ی ده است! 
آیا او همجون رقصنده‌ای راهن رود؟ زرتشت چقدر تفییر کر بر نیستم.» 


ی 0 عفن هه اماعصمه موم روبجم ممطو ممرییو ی وراج ۱(5() 


آن قدّیس به زرتشت خندید و چنین گفت» 
« پس نظاره کن که چگونه گنجت را پذیرا می‌شوندا 
آنان به صومعه‌ها نیز خبانت می کنند و باور نخواهند کرد که ما برای بخشید!: 
آمده‌ايم. 
گام‌های ما در کوچه‌هایشان بازتابی بس تنها دارد. 
و هنگامی که در شب می‌شنوند که مردی پیش از طلوخ برخخاسته و به راه 
افتاده 
شاید از خود بپرسند: < آن دزد به کجا می‌ورد؟ > 
چرا مانند من نباشی؛ خرسی در مین خرس‌هاه پرنده‌ای در میان پرند گان؟؛ 
زرتشت پرسید: «و آن قدّیس در جنگل چه می کند؟ء 
قدّیس پاسخ داد امن آواز می‌سازم و آن‌ها را می‌خوانم. 
و وقتی آواز می‌سازم» می‌خندم؛ گربه می‌کنم و زیر لب سخن می‌گويم: 
من اینگونه خداوند را ستایش م یکنم. 
من با آواز خواندن, گریه کردن؛ خندیدن خدایی را ستایش می کنم که خدای 
من است. 
ولی تو برای ما هدیه چه م ی آوری؟» 
وقتی زرتشت این سخنان را شنیده به آن مرد درود فرستاد و گفت» 
«من چه دارم که به تو بدهم! ولی بگذار زود بروم شاید که چیزی از تو 
نستانم!» 
و آنان این چنین با هم وداع کردند: 


پیرمرد و زرتشت همانند دو پسر جوان می‌خندیدند. 


فریدریش نیچه | ۲۷ 


ولی وقتی زرتشت تنها شد. او با قلب خویش چنین گفته «آیا می‌تواند ممکن 
باشد! 
آیا این قدایس در این جنگل نشنیده است که خدا مرده است! 

زرنشت برای جست و جوی تنها بودن 1010613655 به کوهستان رفته بود. در 
جمع 070۷۷۵ تر می‌توانی احساس تنهایی /ز[10106 کنی؛ ولی هرگز تنها 210106 
۳ 

تنهایی 1010611۳06095 نوعی گرسنگی برای دیگری است. تو دلت برای 
دیگری تنگ می‌شود. تو برای خودت کفایت نداری- تو خالی هست. بنابراین 
همه می‌خواهند که در میان جمع باشند و فقط برای فریب خویش, به دور خود 
لاری از روابط ببافند تا از یاد ببرند که تنها هستند. ولی آن احساس تنها بودن بارها 
و بارها بیرون می‌زند. هیچ رابطه‌ای نمی‌تواند آن را پنهان کنده تمام روابط بسیار 
زک و بسیار شکننده هستند. تر در ژرفای درون خود می‌دانی که حتی اگر در 


مان جمع باشی؛ در میان بیگانگان قرار داری, تو برای خودت نیز یک بیگانه 


ات 

ررتشت و تمام عرفا برای طلب تنها بودن به کوهستانها رفت‌اند, تنها بودن یک 
اسماس مثبت است؛ احساس کردن وجود خودت است و احساس اینکه تو پرای 
جردت کفایت می‌کنی - که تر یاز به کسی نداری, 

لنهایی یکک بیماری قلب است. تنها بودن یکك شفا است. 

آنان که تلها بودن را شناخته باشند؛ برای همیشه به ورای تنهایی رفته‌اند. آنان 
چه در میان جمع باشند و چه ننها؛ در درون خویش متمرکز هستند. آنان در 


آگوهسنان تنها هستند؛ در میان جمعیت تنها هستند» زیر این دریافت آنان است: که 


۱ ۱ مهب مطعم موب یی ومواو عمرمیوط )6 


وان هه 


تنها بودن» طبیعت ما است. ما تنهابه این دنا آمده‌ايم و بار دیگر تنها آن را تک 
خواهیم کرد. 

بین این دو تلها بودن؛ بین زايش و مرگك: تو باز هم ننها هستی؛ ولی تو زیبایی 
تلها بودن را درکك نکرده‌ای» و تو دچار وعی تصوّر غلط شده‌ای؛ تصور غلط 
تنهاین: 

برای کشف تنها بودن خویش, فرد باید از جمعیت بیرون برود. 

آهسته آهسته همانگونه که دلیا را از یاد می‌برد» تمامی هشیاری‌اش روی 
خویش متم رکز می‌شود؛ و انفجاری از ور روی خواهد داد. او برای نخستین بار با 
زیبایی و برکت تنها بودن, با آن آزادی عظیم و خرد تنها بودن آشنا می‌شود. 

زرنشت عادت داشت وقتی در کوهستان بود یک عقاب و یکث مار با خودش 
حمل کند. مار همواره در شرق نناد خره بوده است. بزرگگ ترین خرد این است 
که از گذشته بیرول بخزی: بدون چسبیدن به آن: درست همانطور که مار از 
پوست قدیم خویش بیرون می‌خزد و هرگز به عقب نگاه نمی کند. حرکت او 
هميشه از کهنه به تازه است. 

خرد جمع‌آوری گذشته نیست؟ خرد یعنی تجربه کردن زندگی که هر لحظه 
در حال نو شدن است. 

خرد غبار گذشته را جمعآوری نمی کند؛ همچون آینه‌ای پاک باقی می‌ماند 
که آنجه را که هست بازتاب می‌کند- همیشه تازه همیشه جدیذ و همیشه در 
زمان حال. 

عقاب نماد آزادی است. او در پهنه‌ی آسمان تنها پرواز می کند: بدون ترس 


در اوج آسمان پیکران حرکت می‌کند. خرد و آزادی دو روی یکك که هستند. 


(رام عل0(اقم ها 


موم مریم یی ممطق عوییی: 


فریدریش نبچه ۱ ۴۹ 


زرتشت با ده سال زند گی کردن در کوهستان به سرور تنها بودن دست یافت؛ 


به خلوص آن و استقلال آن دست پیدا کرد - و در اینجاست که او در میان سایر 


مردمان بیدار منحصر به فرد است: آنان وقتی کشف کردند؛ در قله‌های خویش 
باقی ماندند. زرتشت شروع کرد. به :فرود آمدن» باز گشت به جمعیت. 
او باید این پیام را برای بشریت می‌آورد که شما ببهوده در رنج هستید؛ شما 
ببهوده وابسته هستید. شما برای خودنان انواع زندان‌ها را می‌سازید- فقط برای 
اینکه احساس امنیت و ایمنی کنید. ولی تنها ایمنی و تنها امنیت در شناختن 
خودتان است؛ زیرا در این صورت حتی م رگ نیز نانوان است. م رگ نمی‌نواند تو 
رانابود کند. 
زرتشت از کوه سرازیر می شود تا به مردم بگوید که خرد ۷9/15010100 با دانش 
0000 مترادف نیست! در وافع؛ دانش دتیقاً با خرد مخالف است. هرد 
در اساس معصوم است. دانش» نفس 08:0 است و خرد؛ ابودی نفس است. دانش 
تو را پر از اطلاعات می‌کند. خرد تو را مطلقاً خالی می‌کند» ولی اين خالی بودن 
نوسی تازه از سرشاری است . یکک نوع باز بودن 80261011819655 است. 
او نزد مردم می‌رود تا به آنان بگوید که خرد آزادی مي‌آورد. آزادی دیگری 
وجود ندارد - آزادی سیاسی؛ اقتصادی: اجتماعی همه‌ی این آژادی‌ها» کاذب 
هستند. تنها آزادی اصیل, آزادی روح است, جایی که روح بتواند همچرن عقاب 
و بتواند بی‌هراس وارد ناشنالعته ر اشناختنی شود. او چون به موفعیت غایی 
گاهی خود رسیده است؛ می‌خواهد آن را تقسیم کند. نکته‌ی منحصر به فرد در 


»ورد زرتشت این است که او هنوز عاشق بشریت است. او مردم جفته و کور را 


۰ ۱ زرتشت 


سوزنش نمی کند. رای آنان مهری عظیم دارد. او فرود می‌آید زیراعاشق زندگی 
است. او با زنداگی مخالف نیست, 
ای گفتگوی کوتاه با آن قنیسی که ساکن آن جنگل است اهمیت فراوان 
دارد. چنان سرشار است که شاید به نظر ناید: ولی ما سعی می کنیم نا حد امکان 
آن را عمبقاً کلف کنیم. 
زرتشت تنها از کوهها پایین رفت؛ و کسی با او دبدار نکرد. ولی وقتی وارد 


پیر مردی که کلبه‌ی مقدس خود را برای یافتن ریشه‌های گیاهی تر کث کرده 


بود» 
ناگهان در برابرش ایستاد و پیرمرد چنین به زرنشت گفت: 
این سرگشته برای من بیگانهنیست؛ او سال‌ها پیش از اینجا گذشت. 
او را زرتشت می‌خواندند؛ ولی او دگ رگون گشته است. 
آن قلایس سالخوردء می‌توانست تغییر را ببیند؛ با وجودی که او همان مرد 
است؛ این همان انرژی نیست؛ او همان مرد» ولی فردی کاملاًمتفاوت است. او 
همچون مردی جاهل به کوهستان رفته بود و همچون فرزانه‌ترین شخص ممکن از 


۳ ی ۵ ی ی 
کوهستان بیرون آمده بود. او خفته به آنجا رفته و بیدار با گشته بود. او دجار یکث 


تحول شده بود. 
وقتی که به کرهستان رفته بوده موجودی فانی بود و وقتی از کوهستان 
فرود آمد به جاودانگی دست يافته بود. اينکه او پر از شادمانی است؛ سرشار از 


آیاامروز آتشت را به درةها حمل می‌کنی ٩‏ 

آن تحوّل بسیار اساسی بوده است- به جای خا کستر بودن: او اینکک یکک آتش 

است. او همچون یک تاریکی رفته و اینکک مشتعل شده است. 
آیا از یکك تنیبه سوزنده نمی‌ترسی؟ 

این بسیار با اهمیت است: قدایس پیر می‌گویده «آیا نمی‌ترسی؟ از اینکه 
چشم‌داری و نزد نابینایان می‌روی هراس نداری؟ وقتی پر از زندگی هستی» آیا از 
رفتن نزد مردگان نمی‌هراسی؟ حال که بیداری از رفتن نزد خفتگان وحشت 
نداری؟: 

وقتی از پیش آنان می‌آمدی یکی از آنان بودی, اینکك کاملاً متفاوت هستی. 
آبا فکر نمی کنی که خطر می‌کنی؟ آنان تو را تنبیه خوآهند کرد. آنان تو را 
نخواهند بخشید. شادمانی تو بسیار زیاد است؛ آنان قادر به تحمّل آن نخواهند بود. 

این واقعیتی عجیب است: ما می‌توائیم مصیبت مردم را هر چقدر هم که عمیق 
باشد تحمل کنیم. وقتی دیگران در رنج هستنده ما خوشی خاصی احساس 
می‌کنیم؛ زیرا وقتی دیگران در رنج باشند: تو از آنان بالاثری. می‌توانی همدردی 
تشان بدهی و با این واقعیت خوش باشی که نو در رنج نیستی, بنابراین انسان 
رنجور هرگز مصلوب نشده مسموم و سنگسار نشده است. 

ولی مسرور بودن در میان مردمان مصیبت‌زده؛ بسیار خطرناکك است؛ زیر! تو 
یک بلندی هستی و دیگران احساس می‌کنند مورد حمله فرار گرفه‌اند. تو 
می‌توانی ببینی و آنان نمی‌توالند ببینند, این قابل تحمُل نیست. آنان مرده هستند و 


نو زندهای, پس تو باید تبیه شوی, نو از جمعیّن گمراه شده‌ای. آیا از تنبیه 


آرامش و اطرافش پر از برکات است. او از عشق و مهر سرشار است. نمی ترسی؟ 
تو درآن زمان: خاکسترهایت را به کوهستان حمل م ی کردی ... 
۱ درم جل‌متاجن هه هماج وروی ی مود روط 5) 
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۲ / زرتشت 

آری؛ من زرتشت را باز شناختم. چشمانش شفاف است و در دهانش تفرئی 

کمین نکرده است. 
آیا او همچون رقصنده‌ای راه نمی‌رود؟ 

چشم‌ها بسیار نمادین هستند. آن‌ها بخشی از بدن شما هستند ولی همچنین 
پنجره‌های روح شما نیز هستند. همچنانکه روحت آرام می گیرد؛ به خوشی و 
آرامش می‌رسده چشم‌هایت ژرفا می‌یابند» یک وضوح؛ یک خلوص و یک 
معصومیت پیدا می کند. آن‌ها چنان شاف می‌شوند که می‌توانی خود روح آن 
انسان را در آن ببینی. 

چشمانش شاف است و در دهانش نفرتی کمین نکرده است. 

اگر مردم را بینی؛ آنان از تمام زندگی متزجز هستند و نمی توانی آن‌ها را 
سرزنش کنی. آنان چه دستاوردی دارند؟ تمام زند گی آنان چیزی جز یک 
داستان طولانی تأسف بار نیست. چیزی جبز بیساری و م رگه نیست. آنان نفس 
می کشند» به زندگی ادامه می‌دهند؛ به امید ادمه می‌دهند. ولی آن امیدها همیسشه 
د باقی می ماند. روباهایشان ه رگز محقق نمی‌شود. 
همچنانکه پیرتر می‌شوند» امیدهایشان را می‌بینشد. که بیش از پیش شکسته 


می‌شود. این طبیعی است که در مورد تمام این زندگی سرشار از انزجار بشوند. 
آنان هرگز تقاضا نکرده بودند که زاده شونده آنان ه رگز درخواست نکرده بودند 
که بابد به ایشان قلبی داده شود که احساس کند که نیاز به گرما داشته باشده به 
عشق نیاز داشته باشد. 

آنان هرگز درخواست نکرده بودند که روحی به آنان داده شود که در اشتیاق 


غایت خوشی و شعف باشد. آنان به اگهان خود را پیدا می کشد که آنچه را 


جررمی عل راون هه 


فریدریش نیچه / ۵۲ 
توسط هستی به آنان داده شده؛ ارضا نشده اقی مانده است. آنان واقاً عشمگین 
هستند. 

یکی از مهسم‌تسرین داستان نویسسان؛ فشودور داستایوفسکی ۰ ۳/0007 
6( در کتاب ارزشمند خود؛ برادران کارامازوف» شخصیتی را 
دارد که می‌گوید: « من فقط یکک ارتباط با خدا دارم و آن هم انزجار است. من 
عصبانی هستم؛ و اگر بتوانم با ار ملاقات کنم» تنها کاری که می‌کنم این است که 
یط با زگشت را به او بدهم و از او بخواهم که راه خروج را از زند گی پیدا کند. 
زندگی یک شوخی بی‌رحمانه است. او به ما آرزوها و اشتیاق‌های بسیار می‌دهد 
. و فرصتی نیست که آن‌ها را ارضا کنیم. حتی امیدی هم به آینده نیست.؛ 

هر انسان با اشتیاقی عظیم زاده می‌شود و همه فقط اکام از دنیا می‌روند, 

آن قدّیس پیر گفت: «اینکک من الزجار و کراهتی در او نمی‌بینم» به جای آن, 
شعف می‌بینم؛ او مانند یک رقصنده راه می‌روّد ...» ار خودش را کشان کشان به 
کوهستان رسانیده بود و بدنش را همچون جسدی با خود حمل می کرد و سالاه 
«.. آیا او همچون رقصنده‌ای راه نمی‌رود؟» آن د گردیسی روی داده است. این 
مرد خویشتن را یافته است. این مرد از منبع الهی خویش سیراب گشته است. 
یکك کود کك شده ... 

این بزرگ‌ترین تغییر در زند گی است: درباره يکك کودکك شدن» یک بیدار: 
اینک تو از خفتگان چه می‌خواهی؟ 


زرتشت چفدر تغییر کرده است! زرا 


پرسش این قلّیس؛ پرسش تمامی قیسان» تمامی بوداها؛ تمامی عرفا و تمامی 
ببداران جهان است. تر بار دیگر یکد کود کك شده‌ای» و بیدار گشته‌ای: حالا از 


این مردمان خفته چه می‌خواهی؟ تو برای آنان مطلقاً یک بیگانه هستی. آلان تو را 


وه متاعن :ریوب تور موق عمط 


تا نو ما ات رد تا تا ات اک ی ی ی وی ی و 


۴ / زرتشت 
تنبیه خواهند کرد شاید تو را به قتل برسانند. همان حضور تو خطری برای خواب 
آزان خوهده بود؛ خعطری برای ژنج. آنان, برای کوری آنان. 

تو در انزوا زندگی کدی گوبی که در روی دریا بوده‌ای» و دریا تو را کسل 

کرده. 
تأسف آور است» آیا می‌خواهی به خشکی بروی؟ 
تأسف آور است آیا مایلی باز هم بدنت را با حودت همراه بکشی؟؛ 

آبا آن روزی را که به کوهستان آمدی فراموش کرده‌ای؟ آیا مایلی همان 
بوده‌ای باشی؟ چرا لّههای نورانی خودت را ترکك می‌کنی و فرود 


خودی که 
که در دره‌ها نقط تاریکی وجود دارد. هدف از رفتشت 


می‌آیی؟ تو می‌دانی 
چیست؟ 

زرتشت پاسخ داده «من بشریت را دوست دارم» 

تمامی ف فلسفه‌ی زرتشت در همین کلام است: «من بشریت را دوست دارم. من 

را ترکث نکرده بودم. من همچون یک فراری ضد 

به کوهستان آمدم تا خردم را پیدا کنم» تنها 

دیگر نبازی نیست تا در 


عاشق زندگی هستم. من دنیا 
یات به کوهستان نيامده بودم. من 
بودئم را آزادیم ره خردم را بيابم. اینک آن را یافته‌ام. 


آن قله‌ها باقی بمانم. بر عکس» من چنان فراوان دارم که تیاز به مردمی دارم که 


خردم را تقسیم کنم؛ ی‌خواهم دیگران را در آژادی خود سهیم کنم. من بسا 


سرشار و گرانبارم. 
ب ۳ ِ ی 
آن قدّیسر گفت؛ «من چرا به جنگل و صحرا رفتم؟ 


یار دوست می‌دا 


آیا به این سبب نبود ه من اتسانیت را 
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آن فیس می‌گوید؛ «من نیز به کوه و جنگل رفتم» زیرا من نیز بشریت را 
بسیار زیاد دوست داشتم؛ این نوعی اسارت شد و نوعی وابستگی گشت و این 
فقط برای من مصیبت آورد و نه چیز دیگر,» 

ولی تفاوتی هست. او وقتی که جاهل بود و خودش در خواب بود بشریت را 
بسیار زیاده دوست می‌داشت. زرتشت وقتی که بیدار است و به اشراق رسیده 
است عاشق بشریت است. عشق انسان خفته چیزی جز شهوت نیست. تنها اسان 
بیدار است که زیبایی؛ روحانیت و الوهیت عشق را می‌شناسد. عشق او دیگر یکک 
قید نیست. 

عشق انسان بیدار به تو آزادی می‌دهد. عشق انسان خفته. عشن یکك گدا است: 
, می‌خواهد که دوستش بداری؛ می‌خواهد بپشتر و بیشتر عشق بگیرد. 

عشق انسان بیدار درست عکس این است: عشق یک امپراطور است. او 
می‌خواهد به تر عشق ببخشد- او بسیار دارد» عشقی فراوان دارد. عشق او بخشش 
است» نثار کردن است. سهیم کردن است؛ بدون هیچ خواسته ای برای پاداش و 
باون هیچگونه انتظاری برای بازپس گرفتن, 

اینکك خداوند را دوست دارم: انسان‌ها را دوست ندارم. 

تمام نگرش «مذاهب؛ در همین جمله نهفته است. آن‌ها یکک جدایی ایجاد 
کرد‌اند که اگر نو عاشق بشریث باشی؛ نمی‌نوانی عاشق خداوند باشی, دای 
عهد عتبق 1658211086101 010 می‌گویده «من بسیار حسودم. اگر مرا دوست 
داشته باشیده نمی توانید هیچ کس دیگر را دوست داشته باشید.» 

رلی اين نگرش تقریاً تمامی مذاهب است: اگر عاشق این دنیا باشی؛ آن وت 
دنبای دیگر را ت رکف گفته‌ای؛ اگر عاشق انسان باشی؛ شذاوند را فرامرش کرده 


۱ رم حمراهن تمه 


هه موم وروی یمن ممحو مریجویوازط ۱(۵() 


۶ / زرتشت 


۱ ۱ آیا هرگز در این مورد فکر کرده‌ای؟ اگر خداوند ناگهان در برابرت ظاهر 
ترا انعخاب کنو : اگر خداوند را دوست داری» باید عشقت را از بشریت آ 

۱ ای می‌توانی انتخاب کنی: اگر خداوند را دوست داری» باب 2 شود آیا قادر نیستی نواقصی در او پیدا 

پس بکمی. در واقع باید از بشریت نفرت داشته باشی؛ باید از زند کی تفر باشی: 


؟ در او نیز واقصی خواهی یافت. 
شاید او به اندازه ای که تو تصور کرده‌ای زیبا نباشد. شاید بسپار پیر است؛ و 


باید از تمامی نات زندگی نفرت داشته باشی, این مفهوم مذهبی بسپار 


1 

۱ ف تدارد و غبار فرن‌ها او را فرا گرفته است, 

۱ انحصا گرا است. نحداوند عشن قلب تو را در ثمامیت آن می‌خواهد. و قادر به مفاهیم فرضی بسیاری در مورد خداوند وجود دارد. برخی معتقد هستند که او 
1 تحتل هیچ رقیبی نیست. چهار دست دارد. آیا فکر میکنی چهار دست به نظر مناسب می‌آید؟ و برخی فکر 
۱ اینکک خداوند را دوست دارم: انسان‌ها را دوست ندارم. می‌کنند که او هزار دست دارد. 

۱ برای من انسان موجودی بسیار نافص است. چنین خدایی برای نگه‌داری در موزه بسیار خوب است: ولی عاشق او بردن 
/ عشق به انسان‌ها مرا نابود خواهد کرد.؛ ۰ و اگر او تو را در آغوش بگیرد؟! 

تمامی نگرش ضد حیات؛ ضل خوشی و ضل لت مذاهب در این گفت‌ی آن 


مفاهیمی از خداوند با سه صورت وجود دارد ... 
قلّیس فشرده شده است. چرا نمی توانی عاشق بشریت باشی؟ زیرا بشریت بسیار خداوند کامل در ذهن تو وجود دارد؛ زیرا خداوند فقط یکک فرانکنی ذهنی 
۱ اقص است. حداوند کامل است. است و می‌توانی به آسانی عاشق خدا شوی» زیرا چنین خدایی وجود ندارده پس 
عشق به انسان‌ها مرا نابود خواهد کرد.» واقعیت این است که عشق در «شکلی نیست, 

۱ بانر اش تفاوتی قایل نیست. عشق : ن خحاطر کا 
خلوصش» در شکوفایی روحانی‌اش؛ تفاوتی قایل نیست. عشقء ه به ین خاطر که دوست داشتن یکك زن با یک مرد مشکل است. دوست داشتنت تفاوت دارد؛ 
ارجحیت‌هایت متفاوت هستند. تو مایلی به سینما بروی و همسرت اصرار دارد که 


به سینما تروید؛ او سر درد دارد. 


تو ارزش داری» نه به این سبب که تو کامل هستی و ه چون تو خداوند هستی؛ٍ 
عشق می‌ورزد - عشق واقعی برای خود عشق است. موضوع عشق بی‌ربط است. 


۰ ظِ ۹ دب 3 آن - انی ک نیستد / 
تو چدان سرشار از عشق هستی که آن را پیوسته با کسانی که کامل نیستند سهیم روزی از هنری فورد 0 (118۳:1 پرسیدند؛ «چچگونه ثروتمند و روتمندتر 


1 و 7 تا ات ره شق دارند. کسانی که موه د ۱ 

می‌شوی و واقعیت این است که آنان نیاز بیشتری به عشق دارند. کسانی « تروتمندتر شدی؛ الگیزه چه بود؟ » او گفت «راستش را بخواهیده خواستم 
۱ قعیت این است بخواهید؛ می ۱ 
ارزشمند نیستند در واقع به عشق بیشتر نیازمند هستند. بینم که آیا می‌توانم پیشتر از آنچه همسرم می‌تواند خرج کنده پول به دست 

1 


خداوند کامل نیازی با عشق تو نداره - خداوند کامل ها یک فرضیه است و باورم يا نه؟ و باید پپذیرم که شک کست خورده‌اما: 
فقط در ذهن تو وجود دارد. تو هرگز با او برخورد نکرده‌ای؛ در غیر این صورت+ 


کسی که همیشه دنبال نواقص می گرد حتی در خداوند نیز نقص می‌یابد. 


00 ها هه نامه اه وه اوه مریمب وهی موم موی و 5زا() 
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۵۸ ۱ زرتشت 


پا تفن دیگر همیشه مشکل وجود دارد. تر می‌خواهی بخوابی و شوهرت 
خرناس می‌کشد. با این شوهر که در کنارت خوابیده چه می‌خواهی بکنی؟ و او 
نیز ناتران است. هزاران روش برای جلوگیری از خرخ رکردن آزمایش شده‌اند, 
ود ید ثرین آن‌ها کیسه‌ای است برفی که بالای دهان شوهر آویزان است. لحظه‌ای 
که خرنفر کند» آن. کیسه روی صورنش می‌افتد و از خواب بیدارش مي‌کندا آبا 
اجازه می‌دهی تمام شب را بخوابد یا ؟ زیرا هر وقت خرخر کند کیسه بلافاصله 
روی صورتش می‌افند و او را از خواب می‌پرداند! 

پا اينکه زنی داری که نمی توانی بوی بدنش را تحمل کنی ... 

با خداوند همه چیز فشنگگ است؛ زیرا مجبور لیستی در کنارش بخوابی و با با 
او زندگی کنی؛ او فقط یک فرضیه در ذهن تو است. ولی در تماس بودن با 
موجودات انسانی واقمی, تجره‌ای کاملاً متفاوت است؛ این يکك آزمون آتش 
۲6 ۳1۲۶ برای علق تو است, عاشقی خداوند بودن بسیار آسان است؛ عاشق 
یک انسان بودن بسیار دشوار است. عاشق خدا بودن هزینه‌ای ندارد؛ ولی برای 
اینکه انسانی را دوست بداری» به ادراکی عظیم نیاز داری- 
ین کسانی که به کوهستان با جنگل گریختهانده و مفهومی از خداوند را 


فرافکنی کرده و عاشق آن شدا هستنده زندگی بسیار آسانی را برگزیده‌اند. عشق 


بنایر 


آنان رشد. نخواهد کرد زیرا چالشی در آن وجود ندارد. 
آن قایس پیره به لومی تقریباً جوهر تمام ادیان را بیان می‌کنده «عشق به 


د. برای من انسان موجودی بسیار ناقص است.ه این 


بشریت مر نابود خواهد. کر 
بسیار نفسانی 00 است. او می‌بندارد که خودش کامل و بشریت چیزی 
بسیار اقص است و البّه که یک انسان کامل می‌تواند فقط عاشق یکك خدای 


(رام دادم ها 
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کامل باشد- و خدا فقط توعم تو است. اگر اصرار کنی» حتی می‌توانی خذای 
ذهنی خودت راببینی: چیزی جز یکك رویا با چشم‌های باز نیست- توهمی است. 
کسی در مقابل تو نیست؛ ولی همان مفهوم خودت؛ تو را هیپنوتیزم کرده است. 

برای همین است که یک مسیحی: مسیح (ع) را خواهد دید و يکك بودایی. 
بودا را و یک هندی کریشنا را. یکک مسیحی هرگز حتی به اشتباه نیز نمی‌تواند 
بودا با کریشنا رأ ببیند. زیرا این چنین افرادی وجود نداشته‌اند. این‌ها بخشی از 
ذهن تو هستند؛ تو آنان را خلق کرده‌ای. انجیل می‌گوید که خداوند انسان را به 
سورت خودش خلق کرد. من به شما می‌گویم: این انسان است که خدوند را به 
سورت خودش خلق کرده است. 

زرتشت پاسخ داد: «من کجا از عشق گفتم؟ من برای انسان‌ها هدیه‌ای 
آورده‌ام.؛ 

عشق هميشه يکک هدیه است؛ در غیر این صورت شعری انتزاعی است. 

«من کجا از عشل گفتم؟ من برای انسان‌ها هدیه‌ای آورده‌ام.» آن فیس پیر 
چیز مهمی می‌گوید «چیزی به آنان نده زیرا آنان هرگز کسانی را که چیزی به 
آنان بدهتد نخواهند بخشید.» 

سقراط به مردمش روشی بسیار گرانقیمت برای یافتن حقیقت را داد سقراط 
دیال وگ را به آنان داد. ولی بشربت با او چه کرد؟ او را مسموم کرد, 

پیر مرد حقیفتی را ببان می‌کند وفتی که می‌گویده «چیزی به آنان نده؛ در 
عوض چیزی از آنان بستان و عافتشان بیاور - این آنان را بیش از همه چیز 


خحوشوقت می‌سازد؛ فقط اگر برای تو خوشایند باشدا 


اماکصهه موه حریم وی ممو ریم ما 


)(5 


1 
1 


01 اامیوان تتافتتن 


۰ زرتشت 

این بخشی از روانشناسی انسان است که تو می‌خواهی یکث دهنده باشی؛ 
لمی‌خواهی یکك گيرنده باشی. ولی چیزهایی هست که تو باید دریافت کنی. 
راهی نیست که آن‌ها را بدهی؛ زیرا آن‌ها را نداری, 

تو به یکث بودا با به یکك زرنشت چه می‌توانی بدهی؟ تو يکك گدا هستی؛ ولی 
با این وجود مکانیسم روانی به گونه‌ای است که می‌خواهی چیزی به آنان بدهیء 
و این تو را حوشحال می کند. شاید آنان به تو گنجی ببخشند؛ ولی تو هرگز آنان 
را لخواهی بخشید» زبرا آنان دهنده هستند و نو گيرنده. تو یکک گدا هستی. 
چگونه می‌نوانی کسی را ببخشی که تو را یکك گذا ساخته است؟ 

من دوستی دارم که در خانواده‌ای فقیر به دنیا آمده بوده ولی توسط یکی از 
ثروئمندترین خانواده‌های هندوستان بزر گ شده بود. او مردی بسیار سخاوتمند 
است - او تمام بستگانش را ثروتمند و مرقه ساخته است. او به دوستان؛ آشنایان و 
حتی بیگانگان می‌بخشد. ولی وقتی با هم در یک قطار مسافرت می کردیم برای 
من اعتراف کرد؛ «من هميشه می‌خواستم از نو چیزی بپرسم؛ ولی شهامتش را 
نداشتم. من به تمام بستگانم که فقیر بوده‌اند بخشش کرده‌ام و اینک آنان مردمی 
ثرونمند هستند. به تمام دوستانم و حتی بیگانگانی که تقاضا کرد‌اند کمک 
کرده‌ام. من هرگز به کسی نه نگفتهام. من انقدر دارم که می‌توانم به بخشیدن ادامه 
بدهم. ولی همه‌ی آنان از من عصبانی هستند و از من بد گویی می‌کنند.: 

من گفتم «این بسیار ساده است: آیا ه رگز به آنان اجازه داده‌ای که چیزی به 
تو بذهند؟؛ 


او گفت: «نه» من به چیزی نیاز ندارم.» 


(تامی عل۵داقن ها 
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گفتم. «اين همه چیز را تشریح می‌کند. ولی می‌توانی چیزهای کوچکد: از 
آنان بخواهی» مثلاً می‌توانی به دوستی که به او پول با کارخانه‌ای داده‌ای» تلفن 
کنی و بگویی, < از کنار خانه‌ات می گذشتم و گل‌های ژیبایی در باغیعه دیدم. 
آیا می‌توانی چند شانخه گل سرخ برایم بیاوری؟> 
آن وقت رفتار آن دوست با تو تغییر خواهد کرد. یا اينکه وقتی بیمار هستی» 
می‌توانی به یکی از آن‌ها تلفن بزنی و بگویی؛ < من در تختخواب افتاده‌ام و تب 
و سردرد دارم؛ و احساس می‌کنم که می‌خواهم تو را ببینم و نزدیکم باشی, فقط 
بهاینجا باه دستم را بگیر و نزدیکم بنشین> همین کافی است, 
«تر خودت چندین اتومبیل داری؛ ولی می‌توانی به یکی از بستگانت بگوبی» 
+ من یکک روز به اتومبیل تو نیاز دارم > مجبور نیستی از آن استفاده کنی, فقط ان 
را در توقفگاه نگه دار و عصر آن را پس بفرست. ولی با اين کارها آنان فکر 
خواهند کرد که چیزی به تو داده‌اند. آنان نیز مورد نیاز بوده‌اند.» 
او گفت» «با وجودی که بسیار اکراه دارم امتحان خواهم کرد. من آنان را به 
اینجا رسانده‌ام. چرا باید چیزی درخواست کنم؟ من در باغ خودم گل سرخ دارم. 
انومییل‌های خودم را دارم؛ و خانه و اتومبیل‌هایشان را من به آنان داده ام.» 
گفتم» «میل خودت است. این نفس نو است که آنان ر! آزار مي‌دهد - که تو 
دهنده هستی و آنان همیشه گپرنده هستند. اگر مایلی رفتار آلان با و تفیبر کنده 
بابد به نوعی دریافت کننده باشی. بگذار آنان برای لحظه‌ای از اينکه چیزی به و 
می‌بخشنده لت ببرند.» 
او آزمایش کرد و بار دیگر که مرا دید گفت؛ «کار می کند؛ معجزه می‌کند! 
۰ هرگز چنین چیزی ندیده بودم. آنان از من بسیار راضی هستند. آنان از 


وه ملعم ریم یی مماو روط 


درا() 


فریدریش نیچه / ۶۲ 
۱ ۲۳ ۷ زرتشت 


من فراوان دارم: عشق فراوان» آرامش فراوان» آشتی فراوان, حقبقت فراوان 
سیخاوت‌های من سخن می‌ گویند. حالا که من از آنان چیزهایی دریافت می کنم» 


خرد فراوان آزادی فرآوان و این چیزها را نمی توان ذره ذره داد. این‌ها را فقط 


۱ آدم بخشنده‌ای شده ام؛ و گرنه هميشه می گفتند؛ «او يکک آدم نفسانی است؟ او نه 


می‌تران به صورت تمام و یکپارچه بخشيد. نمی‌توانی حقیقت را به قطعاتی تقسیم 


۱ به این خاطر که ما نیاز داشتیم بلکه پرای تحقیر کردن ما به ما می‌بخشیدها؛ ثنی. نمی توانی عشق را به بخش‌هایی قسمت کنی. با می‌بخشی و با نمی‌بخشی, 
1 حق با فلایس پیر است؛ «لی اگر می‌بخشی؛ باید با تمام قلب یبخشی: با تمامیت وجودت. مهم نیست که 


۱ «چیزی به آنان نده» در عوض چیزی از آنان بستان و طاقتشان بیاور - حتی تو را به صلیب بکشند؛ اهمیتی ندارد که از تو آزرده و رنجیده شوند. 
۱ این آنان را بیش از همه چیز خوشوقت می‌سازه: «پس نظاره کن که چگونه گنجت را پذیرا می‌شوند! 
۱ 


فقط اگر برای تو خوشاینده باشدا زیرا مردم همیشه آن افراد را رد کرده‌اند. آنان در عمق خواهان گنجینه 


و اگر مایلی چیزی به آنان بدهی؛ بیش از صدقه نده و بگذار برای آن گدایی هستند» ولی وقتی کسی می‌آید که آن را ببخشد: آنان او را رد می‌کنند: در آن رد 
۱ کنداه کردن؛ یکث خوشی وجود دارد. چرا شما بوداه ماهاویرا با مسیح (ع) را رد 
۱ توصیه‌ی او بسیار مهم است و براساس حقایق عمیق روانشناختی استوار است. 3 تردید؟ با رد کردن؛ به آنان نشان دادید: « شاید تو گنجینه‌ای داشته باشی» ولی ما 
فقط به آنان صدقه بده. زیاد به آنان نبخش. به اندازه‌ای به آنان ببخش که شروع آنقدر فقیر نیستیم که آن را پپذيريم. شاید تو با داشتن آن غنی باشی, ولی ما با این 
1 کنند به پیشتر خواستن. آنگاه همیشه دُمشان را در اطرافت تکان خواهند داد. فقط .+ کردن؛ از تو غنی‌تر هستیم.» 
۲ ۶ 
۱ وقتی ببخش که گدایی کننده آن وقت از تو راضی خواهند بود؛ زیرا آن وقت : توصیه‌ی این پیر براساس خردی عظیم استوار است: 
۱ آنان را به سطح یکک گدا تتّل نداده‌ای. آنان خودشان گدایی کرده‌اند. اين نقصیر :پس نظاره کن که چگونه گنجت را پذیرا می‌شوند! 
تو نیست؛ نمی‌توانند از تو خشمگین باشند. آنان به صومعه‌ها نیز خیانت می کنند و باور نخواهند کرد که ما برای بخشیدن 
تو نیست؟ نمی‌توانند از تو لین ب ی نخواهند کر براي بخشی 
۱ 
ِ ولی مردی چون زرتشت نمی تواند چنین کند. آمده‌ايم. 
1 «نه من صدقه نمی‌دهم. من به اندازه‌ای کافی برای اين کار فقیر نیستم.؛ گام‌های ما در کوچه‌هایشان بازتابی بس نها دارد. 
۱ جمله‌ای عظیم است: ... ب انداه‌ای کافی برای این کار گدا نیستم.» 1 و هنگامی که در شب می‌شنوند که مردی پیش از طلوع برخاسته و به راه 

خوار کردن ای گدابی و بخشیدن به اندازه‌ای ناجیز که تولید آرزوی افتاده» 

مق ان برای ای و بکسی "بر 
شتر برای درخواست کند» نشان فقر من است. من برای این کار به اندازه‌ی کافی شاید از خود پرسند, < آن دزد به کجا می‌رود؟> 

پیشتر برای درو شمر من من برای این ی می: 


۱ دامن مه کصصمهت لمع ورام ی ممود روط 5() 


۴ (ا زرتشت 
۱ نزد آنان نروه و در جنگل بمان! در عوض نزد حبواتات برو! 
من عاشق این توصیه‌ی این قایس پیر هستم؛ زیرا حیوانات معصوم هستند: 
آنن و را رد نمی کنند»آنان از تو آزرده نم‌شوند و و را بهصلیب نمي کشند. 
الم چیزی بهآن اضانهکنم: ند حونت بره نز درختانبرو - نها بسیر 
حتاس هستند. السان تقریباً حتاسیت خودش را از دست داده است. انسان فقط 
زبان پول» قدرت و مفام را درکك می‌کند. او زبان عشق؛ زبان شادی و زبان رقص 
را از یاد برده است. 
چرا مانند من نباشی: خرسی در میان خرس 
زرتشت پرسید: او آن قلّیس در جنگل چه می‌کند؟* 
دیس پاسخ داد؛ امن آواز می‌سازم و آن‌ها را می‌خوانم. 
از می‌سازم؛ می‌خندم: گریه م ی کنم زیرلب سخن می‌گویم: 
من اینگونه خداوند را ستایش می‌کنم. 
گریه کردن؛ خندیدن خدایی را ستایش می کنم که خدای 


ها؛ پرنده ای در میان پرند گان؟؛ 


و وقتی آوا 


من با آواز خواندنه 
من است. 
ولی تو برای ما هدیه چه م ی آوری؟؛ 
وقتی زرتشت این سخنن را شنیدهبهآن مرد درود فرستاه و گفت» 
دمن چه دارم که به تو بدهم! ولی بگذار زود بروم شاید که چیزی از تو 
نستائمه 
و آنان این چنین با هم وداع کردند: 


پیرمرد و زرتث ت همانند دو پسر جوان می‌خند یدند. 


فریدریش نیچه (ا ۵و 


زرتشت گفت. هن چه می‌توانم به تو بدهم؟ تو آواز می‌خوانی» تصنیف 
می‌سازی؛ شادمان هستی. تو در تنها بودنت مطلقاً خوشوقت هستی. من چه 
می‌توانم به و ببخشم؟ بگذار بروم» می‌ترسم که چیزی از تو بستانم» و من 
پیشاپیش از آراز و سرور سرشار هستم. ما هر دو گرانبار هستیم. تو انتخاب 
کرده‌ای که پا خرس‌ها همچون خرس زندگی کنی وبا پرند گان همچون پرنده, و 
با درختان همچون یک درخت. من انتخاب کرده ام که نزد انسان‌ها پروم و 
همچون یک انسان زند گی کنم. من چیزی ندارم که به توبدهم. تو خودت آن را 
داری.» 

آنان یکدیگر را درکث کردند و مانند دو پسر جوان با خنده از یکدیگر 
خداحافظی کردند. 

ولی وقتی زرتشت تنها شده او با قلب خویش چنین گفت» آبا میتواند سسکن 

باشد! 
آیا ان قلّیس در این جنگل نشنیده است که دا مرده است! 

من با زرنشت و با فریدریش نیچمه کاملاً موافق هستم. فقط بیان من تفاوت 
دارد. من می‌خواهم بگويم که خدا هرگز زنده نبوده است؛ هیچ خدایی وجود 
نداشته است. خدا اختراعی است به سیب ترس» از روی طمع و به سیب اکامی در 
زند گی انسان, 

خدا اخترلع کسانی است که قادر به یادگیری هنر زندگی نبوده‌اند. و چون 
آنان نمی توانسته‌اند پرفصنده رقصیدن را محکرم کرده‌اند. در واقع: خود آنان فلج 
برده‌انده زیرا نمی‌توانسته‌اند زندگی کنند. زند گی به هشیاری, هرشمندی» صبر و 
لحمّل نیاز دارد. آنان چون قادر نبودند که این کیفیات را در خود بیافرینند؛ این 


۱ 


5(ا() 


ی ۱ اوه موم نمی رم ممطه عمرییم: 


زو فریدریش نیچه ‏ / 
۶ ۱ زرتشت فریدریش نیچه ۱۱ ۶۷ 
اش 
: ۳ میلیون‌ها نفر در سراسر زمین مشفول دعا کردن هست ات 
مفهوم را ساخته‌اند که زندگی چیزی اشتباه است؛ باید آن را ت رکك کرد. ولی تو مين مشغول دعا کردن هستند بدون اینکه بدانند 
7 کسی نیست که دعایشان را رشت ۳ ۳ 
ار ِ نا وش ۳ یشان را پشنود. میلیون‌ها انسان تندیس‌های ست ی 
انی چیزی را ت رک کنی» بدون اینکه چیزی بز رگك تر را توسط این ن رک سنگی را پرمتش 
نمی‌توانی چیزی را ترکث کنی؛ بدون ِ 9 ِ# توسط این تر می‌کنند. اگر آنان نتواتند موجودات انسانی را دوست بدارنده چگونه ممکره 0 
کردن به دست پیاوری. بنابراین خدا بز رگ‌ترین فرافکنی طمع انسان است: دیا را ی ی ی و تن ن‌ 
2 سنگی عشق بورزند؟ ولی تندیس‌های سنگی راحت هستند. آن‌ها 


ترکك کن» تا بتوانی خدا را به دست بیاوری» دئیا را ترکك کن نا بتوانی بهشت را ِ 
وید مشگل نمی کنند. می‌ونی هر کار که مایلیانجامدهی: می‌توانی رویشان 


به چنگك آوری. 
۱ آب بریزی» یا شیر بریزی یا نارگیز ۲ اي 
۳9 ی بریزی با نارگیل‌های گندیده را نارشان کني و آن‌ها سید 
این‌ها اختراعات مردمی گریزگرا است؛ مردمانی افلیچ» عقب مانده؛ کسانی اعتراض هم نخواهند کرد. می‌توانی هر چیزی را به هر زبانی به آن‌ها بگو 1 
که فادر به یادگیری هنر عشق و هثر زند گی کردن نبوده‌اند؛ کسانی که نمی‌دانند ۱ و چیزی را به هر زبانی به آن‌ها بکویی؛ چه 
مهو هه » مهم نیست. 
نه آواز بخوانند. کسانی که نمی دانند چگونه برقصند. است که ۲ 
و سای ای 5 ۳ برای اینکه عشق زند» و جاندار باشده به دیگری نیاز است. ولی آن وقت باید 
که لتواند برقصدء رقص را محکوم می‌کند. کسی که نتواند آواز بخواند: آواز خیش رشق باب 
خواندن را محکوم می کند. اين یک اقدام دفاعی است برای پوشاندن افلیج بردن نز ری بای را 2 9 ۳ 
5 ۱ ۳ درم میج :دابب‌خاهی .هب 
جهل او . ۱ 
ّ ون زندگی کردن؛ هنر عشق ورزیدن و هثر مرانبه را آموزش نمی‌دهد. و من فکر 
خدا اختراع نابخردان است» نه فرزانگان, اختراع بردگان است نه آنان که کم از مرگرس از خی وگ و 
ِ ۳ ی ۳ ۰ ِ مراقبه و خنده است, شاید تور بکد 
عاشق آزادی هستند. زرتشت فقط عمقاً عاشق زندگی و آنچه که زندگی در 7[ لب 
رح بزر مك باشی» شاید ب مهندس بزر گك باشی: شاید دانشمندی کبیر باشیس 


خود دارد است. او تنها عارفی است که زندگی را عمیقاً تأیید می کند. جایی برای شوخ نیا 
خود دارد است فی ۴ از هم به شوخ طبیعی نیز داری» هنوز هم نيزمند هنر عشق هستی؛ هنوز هم 


نبازمند هثر زند گ ۳ ۱[ 
ی راو هو مد ی هنر زند گی هستی؛ هر که باشی» هنوژ هم نیازمند ان ارزش‌های ولا در 
بیاموز که از آن لذت ببری. با آن خوش باش! با درختان و با ستار گان به رقص زندگی ۱ 


ترکث کردن هیچ چیز وجود ندارد. زندگی هدیه‌ای است از سوی جهان هستی. 


درآ بدون حسادت عشق بورز؛ بدون رقابت. همه را بدون داوری کردن بپذیر. آن ی ۴ 
ولی تعجب واه کردا من ففط این چیزها را می‌آموزم - عشق, زندگی» 


وقت نبازی به خحدا و نیازی به بهشت نداری. ۳۳ ۹ 
بازی ب خنده! و به عنوان زمینه‌ای برای همه‌ی این‌ها: آقبه, هد تسه 
من خواهان خداگونگی هستم زیرا خداگونگی کیفیتی است که می‌توانی 0 ۳ ِ ین‌ها: مرأقب ۰ نیست 
ن مدرسه رابه عنوان يچك موسسه‌ی آموزشی بپذیرد. اگر من تاریخ و جغراز 
هستم سی پدیرد. | ثر من تاریخ و جغرافی و 


بیاموزی» می‌توانی در آن رشد کنی. خدا فقط یکث مفهوم مرده است. هر چه 


زودتر انداخته شود بهتر است» زیرا بیهوده وقتت را تلف مي کند. 


ی ۱ عوهت موم ونم یم ممطو موی وا 5(() 


۱ 


۸ ۷ زرتشت 


پا فیزیکك و شیمی تدریس می‌کردم - چیزهای معمولی - آنان این مکان را به 
عنوان یکك موسسه‌ی آموزشی می‌پذ رفتند. 

من نمی گویم که این چیزها نباید تدریس شوده ولی نباید تنها آموزش ممکن: 
این‌ها باشند. این‌ها باید در سعلحی پایین‌ثر آموزش داده شوند و هر دانشگاه باید 
دانشکده‌ای عالی داشته باشد که در آن» ارزش‌های واقعی زند گی ندریس شوند. 
زیرا جغرافیا نمی‌تواند از تو انسان بهتری بسازد تاریخ نیز نمی‌تواند از نو یکث 
عاشق بهتر بسازد و شیمی نمی‌تواند تو را مراقبه گون سازد. 

تمام چیزهایی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شوند نمی‌توانند به تو احساس 
شوخ طبعی ببخشند. تو نمی‌توائی بخندی؛ نمی‌توانی برقصی» نمی‌توانی آواز 
بخوانی, زند گیت تقریبا منند یک کویر است. 

زرتشت مایل است که زندگی تو باغی شود که درآن پرندگان آواز بخوانند 
گل‌ها شکوفه بدهند و درخت‌ها به رقص درآینده جایی که خورشید با شادمانی 
برخیزد. زرتشت مطلفاً با زندگی موافق است و برای همین است که او پیروان 
بسیار اندکی دارد. مسموم کننده‌ها مردمان مخرّب میلیون‌ها پیرو دارند. و یک 
آموزگار منحصر به فرد و يکك عارف یکتا که پیامش عشق و زندگی است؛ در 
دنیا اند کث‌ترین پیروان را دارد. 

مذهب زرنشت باید تنها مذهب باشد. تمام مذهب دیگر باید در گورستان 
دفن شوند. زیرا بجز زندگی خدایی وجود ندارد و بجز عشق نیایشی وجود 
ندارد. 


... چلین گفت زرنشت. 


رم کل‌متادن هه 


فریدریش نیچه / ۶٩‏ 


پیش گفتار سه 


وقتی که زرنشت به نزدیکک‌ترین شهر کنار جنگل رسیده آنبوه مردم را دید که 
در میدان بازار گرد آمده‌اند. 


زپرا که اعلام شده بود که یکث بند باز برای مردم نمایش خواهد داد. 


و زرنشت این چنین با مردم سخن 
امن به شم بر انسان بودن را می آموزم. 
انسان بودن چیزی است که باید بر آن چیره شوید. 
برای اینکه بر انسان چیره شوید چه کرده‌اید؟ 
تا کنون: نمامی موجودات چیزی ورای خودشان را آفریده‌اند: 
ر آیا شما می‌خواهید که در این موج علیم؛ 
جر باشید و به جای فالق شدن بر انسان؛ به سوی حیوان باز گشت کلید؟ 
میمون در برابر بشر چیست؟ یکک موجود خنده آور یا بکك شرمساری 
درد کك. 


ودرست به این ترتیب» انسان باید برای آر اسان باشد: 


مه موم مریمب یم ممطو عموییوی ۰ وااط 


: 
1 
1 
3 
1 


یک موجود خنده آور با یکك شرمساری دردناکك؟ 
شما راهثان را از کرم خاکی تا انسان پیموده‌اید 
و مفدار زیادی از کرم خاکی هئوز در شماست. 
شما روزی میمون‌هایی بودید؛ 
و حتی هنوز هم آنسان بیش از هر میمون؛ میمون است. 
ولی کسی که در میان شما بیش از همه خردمند است. 
او نیز فقط موجودی دو رگه و ناهماهنگ از گياهان و از اشباح است. 
ولی آیا من به شما پیشنهاد می‌کنم که گیاء با شبح شوید؟ 
نظر کنیده من به شما ابر انسان بودن را م ‌آموزم. 
آیر انسان معنای زمین است. 
بگد‌ارید اراه‌ی شما چنین بگوید: 
<ابر انسان باید معنای زمین باشد!> 
برادران من: از شما تفاضا می کنم» با زمین صادق بمانید 
و کسانی را که در مورد امیدهای فرا زمینی با شما سخن م ی گوبند 
باور نکنید, 
آنان شما را مسموم م ی کنند چه بدانند و چه ندانند ... 
روز گاری کفران بر علیه شدا بز رگگ‌ترین کفر بوده 
ولی خدا مرد و پس از آن این کافران نیز مردند. 
اینکك کفران بر علیه زمین دهشتنا کث ترین جرم است 
و ارج نهادن به آندرون آن چیز مرموز و غیر قابل توصیف والاتر از 


معنای زندگی است. 


فریدریش نیچه ۱ ۷۱ 


هر جمله‌ی زرتشت چنان سرشار از معنا است که تقریباً غیرممکن است تمام 
نحات مستتر در آن را بیرون آورد و تمامی رازهای پنهانی آن را باز کرد و این 
زیرا ار مطلقاً با هر سّت و با هر گذشته‌ای مخالف است. 


کار را دشوارتر می کند, 
ممولاً اظهارات ما را می‌توان در نور گذشته تفسیر کرد. آن‌ها شامل گذشته 
هستند. نتیجه گیری‌هایی از گذشته هستند. 

با زرتشت؛ اوضاع درست بر عکس است. اظهارات او شامل آینده است: و 
آینده پهناور است؛ آینده چند بُعدی است. ما می‌توائيم چیزهایی مشخص در 
»ورد گذشته بگوييم» زیرا گذشته مردء است. در مورد آینده فقط می‌توان از 
استمالات امکانات و استعدادها سخن گفت» زیرا آینده باز است. هنوز باید اتفاق 
بیفتد و هیچ امکانی برای پیش بینی آن نیست - زیبایی آن در همین است؛ شکوه 
و اشناختنی بودنش در همین است. با نگاه کردن به آینده» می‌توانی فقط یک 
و اعجاب عمیق داشته باشی. در هر گوشه و کنار؛ گنج‌های بسیار 


پنهان است و تا وقتی که به آن‌ها نرسی؛ راهی نیست که چیزی در موردشان 
+حویی. 

گرنام بودا ساده است» مسیح (ع) و ماهاویرا نیز چنین هستند - آن‌ها همگی 
نتیجه گیری هایی از گذشته هستند. زرتشت یک پیشگویی برای آینده است. 

این نکته را باید به خاطر سپرد: زرتشت غیرفابل پیش بینی ترین عارفب در تمام 


تاریخ انسان است 


۱ ۲ موم وروی موی موق دیجم یمراط ۱(۵() 


0 امیقان هه 


فریدریش نیچه ۱ ۷۳ 


۲ ۷ زرتشت 
۲ -خنان او جمع شده باشند: ولی یک ابر بارانی حتی بر سنگی ها ِ 
وقتی که زرنشت به نزدیکک‌ترین شهر کنار جنگل رسید آنبوه مردم را دید که 2 جمع لی یک ابر بارانی حتی بر و صخره و 

۲ : مین‌های بایر نیز می‌بارد. ابر پر باران نمی‌تواند تفاوت بگذارد؛ تمام مشکله 
میدان بازار گرد آمده‌اند. ای ی 
این است که خودش را سبکبار کند. 


زیرا که اعلام شده بود که يکك بند باز برای مردم نمایش خواهد داد. 
نخستین جمله‌ای که ادا کرد شامل تمام فلسفه و تمام مذهب او می‌شود: 


انسان جچدان مصییث‌زده است که می‌خواهه مصیبت‌هایش را با الوا 
1 ژ می‌شوا یبت‌هایش را با الواغ 


سر گرمی‌ها؛ هر چقدر هم که احمقانه به نظر برسند از باد پبرد. تمام بازی‌های ما «من به شما یر انسان بودن را می آموزم. 
بسیار بچه گانه هستند. ولی میلیون‌ها نفر چنان به آن‌ها علاقه دارند که گویی به ۹ ۱۳۵۵ 
آنان یک زندگی تازه, یکك وجود دگ رگون شدهء می‌دهند گویی که مصیبت‌ها و هیچکس ناکنون به اين وضوح و آشکاری نگفته که انسان باید به فراسوی 
تاریکی‌های روحشان را از ین خواهد برد. 

در آن شهر اعلام شده بود که یکث بند باز نمایش خراهد داد. هزاران نفر جمع 


خودش برود؛ که او باید به ورای خویش برود! که انسان چیزی است که باید بر 
ار چیره شد. نو نباید از اينکه فقط یکث انسان هستی راضی باشی. تو باید به ورای 


آنجه که انسان ا ۰ ۳1 7 8 ۲ اه 
۱ ی ۱ هر ان است بروی. هر آنچه که در درونت است به انسان تعلق دارد. 
خواهند شد تا ببیند که کسی روی طتاب راه می‌رود - گویی که مردم هیچ چیز با 


آهمیتی در زندگی ندارند؛ گویی آنان نمی‌دانند با اوقاتی که جهان هستی در 
اختیارشان گذاشته چه کنند. 


آپر انسان بودن یعنی انداختن ذهنت» انداختن ایدئولوژی هایت» اندا 


غریزه‌هایت: انداختن هوشمندیات و تماما رفتن به ورای تمام مفاهیمی که از 


۳ ۱ ۲ ۱ کا و اسان داری. آموزش او بر انسان بود و بینش او در این مورد از يکث پدیده‌ی بسیار 
زرتشت این جمعیت را پیدا کرد. به یقین این جمعی نبود که لیاقت زرتشت و یی مشتق شده اسست 
ببمی مشتق شده است. 


پیام او را داشته باشد ولی این‌ها تنها نوع مردم در سراسر دنیا هستند 7 نوع 
سب تاکنون تمامی موجودات چیزی ورای خودشان را آفریده‌اند.. 


دیگری وجود ندارد. 


اين تمام نظربه تکامل است: هر مرجودی چیزی ررای خردش را تولید کر 
بتابراین» زرتشت این چنین با مردم سخن گفت... بدون این که اهمیت بدهد سل مر جردی چیزی ررای خردش را تولید کرده 


است. میمون‌ها انسان را ساخته‌اند. تو حتی لمي‌توالی تصرر کلی که پدرالت 


آنان لیات دارند یانه, که آیا می‌توانند آنچه را که می گوید در کك کنند یا نه. 
میمون بوده‌اند؛؟ فاصله بسیار زیاد است. دانشمندان می‌گربند که حیأت در اقیانوس 


او مانند یک ابر پر باران است» جنان از خرد سرشار است که می‌خواهد در 
بر پل 0 اف نی می و 


آغاز شد. از ماهی تا السان؛ هر مخلوق چیزی ورای خودش را زاییده است. 
ت زر حودس زا زایج ك 
1 » به انسان که رسیده؛ تمام روند تکامل باز ایستاده است. انسان فقط انسانی 


همه جا ببارد. او می‌خواهد خودش را خالی کند. غنای شادمانی این سکوت او؛ 


سرور او چنان سنگین شده که به هر کسی نیاز دارد تا آن‌ها را تقسیم کند. مسأله 


۳9 دیگر را به دنیا می‌آورد. 
این نیست که آیا آنان لباقت دارند يا نه. البته : این جمعی نبود که برای شنیدن 


| نان اه وه موم مب هی موی عمرییو ی و بزوزی 


و 


0۱ وان هه 


و آیا شما می‌خواهید که در اين موج عظیم 
جزر باشید و به جای فائق شدن بر انسان؛ به سوی حیوان با زگشت کنید؟ 
بر بشر چیست؟ یک موجود شنده آور یا یکك شرمساری 


دردناکک؟ 


میمون در برا 
و درست به این ترتیب» انسان باید برای یر انسان باشد: 
یک موجود خنده آور یا یک شرمساری دردناکث 
شما راهتان را از کرم خاکی تا انسان پیموده اید 
و مقدار زیادی از کرم خاکی هنوز در شماست. 
اقم» تمامي روند تکامل؛ از ماهی تا انسان؛ هنوز در وجود تو هست. اثر 
خودش را در آگاهی تو گذاشته است. هر کودکث در آن ثه ماه که در رحم مادر 
تمام مراحلی که بشریت از آن گذشته از ماهی تا انسان» گذر ميکند. 


در وا 


قرار دارد از 
همگی ما در وجودمان تمابلاتی داریم که اثبات می کنند, حتی اگر داروین 
126۳۷7 از نظر زیست شناسی درست نمی گفته؛ از نظر روانشناختی نمی توان 
او را مردود کرد. ذهن شما هنوز آن میمون را حمل می کند؛ رفتار شما هنرز دون 
انسانی ! ت؛ السانیت شما بسیار ازکک ۱ تن - کافی است قدری آن را خراش 
بدهی و عواهی دید که یک گوریل بیرون خواهد آمد, فقط قدری تحقیر کافی 
است و شما آماده اید تا بکشید يا کشته شوید. شما ناقل تمام خشونت های تمامی 
حیوانات هستید؛ شما تمامی غرایز نمام حیوانات را در خود حمل می کنید. 
شما روزی میمون هایی بودیده 


و حتی هنوز هم انسان بیش از هر میمون؛ میمون است. 


|۱۹ 


فریدریش نیچه ۱ ۷۵ 


زیرا میمون ها جنگ های جهانی راه تینداختند -- آنان موجوداتي ساده هستند. 
آنان سلاح های اتمی انباشت نمی کنند تا دست به یکك خود کشی فراگیر بزنند. 
خشونت انسان به نظر نامحدود می آید. 

ولی کسی که در میان شما پیش از همه خردمند است: 
او نیز فقط موجودی دو رگه و ناهماهنگ از گیاهان و از اشباح است. 
ولی آیا من به شما پيشنهاد می کنم که گیاه یا شبح شوید؟ 

حتی خردمندترین شما در لحظات اتوانی همچون یکل احمق رفتار می کند. 
احمق بسیار دور نیست؛ او درست در پشت تو پنهان است؛ قدری تحریکک لازم 
ات و او بیرون می آید و عتان را به دست می گيرد. تسلعط تو بسیار سطحی 
است. می تواند به آسانی از بین برود. حتی خردمندترین شما نیز یکک ناهماهنگی 
است؛ هماهنگ نیست؛ یکك وحدت زنده نیست؟؛ یکک ار کستر نیست. در درون هر 
فرد صداهای بسیار وجود دارند؛ یک جمعیت بزرگل, آیا تاکنون شاهد جمعیت 
در درون خودت بوده ای؟ در درونت چند نفر زند گی می کنند؟ نو چند چهره 
داری؟ شاید حتی نشمرده باشی» شاید برای شمردن خیلی زیاد باشد, 

زمانی يکك صوفی که ترکك دنیا کرده بود و نزد مرشدش می رفت؛ تمام 
دوستان و بستگان و تمام اهالی روستا برای مشایعت او گرد آمده بودند. شاید 
دیگر او را نمی دیدند - او برای يکث زیارت طرلانی نرد مرشدش می رفت, 
چشمان همگی پر از اشکك شده برد. ار سعی کرد به آنان دلداری بدهد و به آنان 

گفت؛ «حالا بهتر است بر گردید. اینجا مرز شهر است و رودخانه, بگذارید نها 
بررم. نباید تأخیر کنم. « 


وه ماو نمی وهی ممق موی و 


011 یقن توت 


۶ ا زرتشت 


او به کوهستان رسید و وقتی وارد کلبه ی مرشدش شد. مرشد به او نگاه کرد 
و گفت؛ «می توانی وارد شوی ولی تنها ؛ او به اطراف خودش نگاه کرد؛ کس 
دیگری نبود. او گفت: «من تلها هستم.» مرشد گفت» ابه اطراف نگاه نکن؛ درون 
را بیین. من می توانم جمعیتی را ببینم» جمعیتی از دوستان, بستگان» خانواده و 
همسایگان - که همگی اشکک در چشم دارند. فقط آنان را بیرون بگذار. تا وقتی 
که تلها نشده؛ واره نشو. زیرا من فقط می توائم با فرد تو کار کلم؛ نه با گروه ها و 
جمعیث هار» 

مرد چشمانش را بست و تعجب کرد. تمام کسانی که پشت سر گذاشته بود 
هنوز در ذهنش بودند -- خاطره شان» تصویرشان. او بیرون رفت و مجبور شد سه 
ماه بیرون بمانده فقط نزدیکک در جایی که مردم کفش هایشان را در می آورند 
نشسته بود. 

چون کاری نداشت؛ کفش های مراجعین را تمیز می کرد. 

ولی اشتیاق و خواسته اش صادقانه بود. با تمیز کردن کفش های مردمی که به 
ملاقات مرشد مي آمدند» ظرف سه ماه آهسته آهسته آن جمعیت در ذهنش از 
بین رفت و یکك روژ؛ روزی مرشد بیرون آمد: دستش را در دست گرفت و از او 
دعوت کرد که به داخل بیاید. مرشد گفت: «حالا دیگر نیازی نیست که بیرون 


بمانی. تو تلها هستی و می توانیم کار رآ شروع کنیم. 

زرنشت مي گوید. «حتی خردمندترین شما نیز چیزی جز یکك جمعیت 
نیست- نه یک صدا بلکه صداهای بسیار یک بازار که همه یکدیگر را نسقضص 
می کننده بدون هماهنگی» بدون همنوایی. 


نظر کنیده من به شما ابر انسان بودن را می آموزم. 


|۱۹ 


1 


فریدریش نیچه ۱ ۷۷ 


یر انسان معنای زمین است. بگذارید اراده ی شما چنین 
ابر انسان باید معنای زمین باشدل> 
من به شما التماس می کنم؛ برادران من؛ با زمین صادق بمالید.., 
منظورش از ابر انسان چیست؟ دقیقاً همان چیزی است که من به آن انسان 
جددید می گویم. من واژه ی ره را به یکث دلیل انداشته ام. می تواند مورد سوء 
تفاهم قرار بگیرد: مورد سوء تفاهم قرار گرفته است. «یر انسان؛ این مهوم را 
می دهد که کسی که از تو پیشی خواهد گرفت: از تو برتر است. این تو را تحقیر 
ءی کند و شاید دلیلی که ابر انسان هنوز وارد نشده» همین است: زیرا چه کسی 
مایل است که تحقیر شود؟ اگر ابر انسان از تو یکك موجود مضحک بسازد: شاید 
دلیل اصلی اينکه انسان تلاش نکردء تا به ورای خودش پرود همین باشد؛ انسان 
همه کار کرده تا کسی به ورای خودش نرود. 
شاید انسان ها به یک دلیل مسیح (ع) را مصلوب کرده باشند: مسیح (ع) برای 
بشریت یکک اهانت بود. انسان سقراط را مسموم ساخت: شاید دقیقاًنداند که چرا 
چنین کرد؛ ولی من می توائم پبينم که همان حضور سقراط برای او یکک 
شرمساری بوده» همان اوج سقراط» همان وضوح او» هوشمندی اوه همان برتری 
او برایش غیرفابل تحمّل بوده است. 
جمعیت نمي تواند لحمل کند: سفراط باید ناپود شرد. ار به مپلپون ها السان 
احساس حذارت می داد. چنین ثیست که او بخراهد شما احساس حثارت کنید: او 
مایل است تا شما نیز همچون او موجودی برتر شوید. ولی این طبیعت امور است: 
نه او می خواهد که شما احساس حقارت کنبد و نه شما از اشتیاق برتری داش 


۱ 
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خالی هستید. واقعیت این است که وقتی یک سقراط یا یک منصور حضور داشته 
باشدء شما اگهان احساس می کنید که کوتوله ۳1/810[05 هستید. 
زرتشت سق دارد: 
میمون در برابر بشر چیست؟ یگ موجود خنده آور یا یک شرمساری 
دردناکک. 
و درست به این ترتیب انسان باید برای یر انسان باشد؛ 
یکك موجوه خنده آور با یکك شرمساری دردناکك؟ 
ادراکك من این است که دلیل اينکه انسان ها به کسانی که می توانسته اند به او 
کمک کنند تا زندگی شادتره باصفاتره اصیل نر و شاعرانه تری داشته باشند؛ 
گوش نداده همین است. 
من بسیار عمداً واژه ی ابر انسان زا انداشته ام. من انسانی را که خواهد آمد » 
«انسان جدیده 1127 6۷۷( می خوانم. این نام بار معنایی برتری را در خود ندارد 
و به شما احساس حقارت نمی دهد. 
فقط اعلام رسیدن چیزی تازه را می کند. واژه ها فقط واژه یستنده روی شما 
تأثیر می گذارند. درست مانند زرتشت من به شما می گویم: من «انسان جدید؛ را 
به شما می آموزم. «انسان جدید؛ من؛ دقیقاً همان ابر انسان نیچه است» ولی من او 
را اير انسان نمی خوانم. اين واژه ای اشتباء است و به راه های مختلف مانع 
پیشرفت بشریت شده است. 
آدلف هیتلر ایده ی ابر السان را از فریدریش نیچه از زرتشت گرفت. آدلف 


هیتلر انسانی با هوشمندی بالا و ادراکك بالا نبود. او تقریاً نسانی عقب مانده و 
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مار بود. ولی واژه ی ابر انسان در دست های هیتلر تبدیل به جنگ جهانی دوم 
میلیون ها انسان را نابود کرد. 

زرتشت هرگز فکرش را نمی کرد نیچه هم هرگز متصور نبود که فلسفه ی 
اناد, در دستان مردان دیوانه خواهد افتاد یا اینکه آنان تعابیر خودشان را از این 


فا..فه خواهند داشت. 

برای هیتلره ابر انسان؛ یکث ابر جنگاور است؛ یکث ابر سرباز مردی از فولاد. او 
املام کرد که آلمانی های نوردیکك 1۵۳110888) ۷07016 نژاد ابر انسان های 
آبنده هستند؛ کسانی که بر دنیا حکومت خواهند کرد. در واقع؛ این حق طبیعی ابر 
آنمان ها است که بر تمام کسانی که حقیرتر هستند حکومت کنند. 

چنین بود تقدیر عجیب واژه ی ابر انسان»! در دست های دیوانگان؛ چیزی 
ش که زرتشت حتی خواب آن را نیز نمی دید, 

نواد آنان به يکک دلیل ساده افتخار حکوست بر سراسر جهان ر! داشت و آن 
برثر بودنش بود؛ این نواده زاهدان ابر انسان ها بود. ابر انسان نمکث زمین بود و 
معنای زمین. 

همین راژه::ابر انسان؛ در هندوستان توسط شری آروپیندو0۵0تا0تنن۸ ناگ 
به کار رفت و معلی آن کاملاً غییر یافت. در دست های شری آروپیندو؛ ابر انسان 
به انسان جاودانه تبدیل شد؛ جاودانه ی جسمانی؛ از نظر روحالی» همراره به 
اسانها گفته شده که او موجودی جاودانه است. 

شری آروبیندو تفسیر خودش را داشت: «من روی یکک روش و نظام مناسب 
ار می کنم تا شما را به موجوداتی که از نظر جسمی جاودان باشند تبدیل کنم.» 


+ مردمی که بیش از همه از م رگ وحشت داشتند» مریدان او شدند. 


میاه که رصع زامن نه 


مه بلماجم ورننم ی میرم ممطو عمیوی وازط ۱(5) 
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درست همانطور که درخت را از میوه اش می شناسندء مرشد هم توسط 
مریدانش شناخته می شود. 

من با بسیاری از مربدان شری آروبیندو در تماس بوده ام و یکی از دوستانم در 
هنگام مرگ او در ممبدش حضور داشت, من همیشه با او بحث داشتم که این بی 
معنی است و جاودانگی جسمانی غیرممکن است. برای اینکه جسم جاودانه باشد: 
باید تمام برنامه ی سلول های بدن تغییر کند و هفت میلیون سلول در بدن هست 
که تمام برنامه را در اختبار دارند. حتی دانشمندان نیز نتوانسته اند این برنامه را 
تغییر بدهند. 

اگر بتوانیم برنامه سلول ها را عوض کنیم؛ آنوقت شاید چیزها تفییر کنند. 
برای ثمونه» اگر طالب جاودانگی باشی: آنوقت باید در یکك سن مشخص توقف 
کنی و پیش از آن رشد نکنی - انسان پاید هميشه جوان بعاند و ه رگز پیر نشود. 
اگر پیر شود؛ آنوقت گام بعدی خواهد بود. 

من به آن دوستم گفته بودم» امی توانی ببینی که شری آروبیندو پیر شده است 
و به زودی خواهد مرد. ولی این مباحثه ای زیباست زیرا اگر او نمیرد؛ دست کم 
برای مدتی زنده خواهد ماند و اين عقیده ی او مردود ئمی شود. ولی اگر بمیرد 
آنوقت با چه کسی بحث خواهی کرد؟ - با بدن مرده ای که می گفتی جاودان 
خراهد ماند؟ ولی کسی که مرده است اهمیتی نمی دهد او دیگر وجود ندارد.: 

روزی شری آروبیندو مُرد و دوستم تلگرامی برایم فرستاد که گفته بو «گول 
اخبار روزنامه ها را نخور. او نمرده است. او عمیقاً وارد وصل و یگانگی - 


سامادی 82۳0243 شده است؛ او چنان عمقاً وارد وجودش شده که دیگر نیازی 


درم عل مداون نهد 
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:» نفس کشیدن ندارد و نیازی به تپش قلب ندارد. او رفته تا آخرین ظریف کاریها 
۱۰وی روش خود برای جاودان سازی انسان ها انجام دهد.؛ 

آنان جسد او را برای سه روز نگه داشتند- منتظر شدند» آواز مي خواندند و 
«عا می کردند و امید داشتند که آو نمرده باشد؛ ولی پس از سه روز بدن شروع 
"رد به فاسد شدن و گندیدن, آلوقت آنان ترسیدند که نگه داشتن بدن بیش از 
ابن عطرناکك خواهد بود. مردم شروع کردند به پخش اخبار که بدنش بوی گند 
ترفته و آن مرد مُرده است. 

آن باور کنندگان چنان کور بودند که بی درنگ بدنش را در قبری مرمرین 
ق ار داد ند و هنوز هم به این باور ادامه دادند که در درون قبر سخت مشغول کار 
اسب تا آن فرمول سری را پیدا کند. مادر 1۷]0(/362 106 که مدیر معبد او پود 
+افعاً حدود یک قرن زندگی کرد. او یک گواه زنده بود. 

در همان سن او تتیس بازی مي کرد و شنا می کرد: ولی یکث روز او نیز مرد. 

دوستم بسیار ناکام از آنجا بازگشت. گفتم: :مشکل چیست؟ باور تو مطلتقی 
پست! در غیر این صورت؛ به جای يکک مرد؛ حالا یکك مرد و یکک زن؛ هر دو در 
فبر هایشان مشفول کار هستند که راز جاودانگی جسمانی را پیدا کنند و طبیعی 
است که یکك زن هم بخواهد بدانده زیرا کسی چه می داند؟ شاید روش های 
متفاوتی برای زن و مرد وجود داشته باشد. نیازی نیست ناراحت باشیا: 

او گفت؛ «تومرا مسخره می کنی, تو هميشه ب این حرف مخالف بودی و سالا 
من می گویی که آن دو ما را فریب داده بودند.» 

گفتم «آنان تو را فریب نداده بودند؟ تو فریب خورده بردی و تو به سیب 
رس از م رگ خودت بود که فریب خوردیء 


کصصوه بل ملعم وروی ی ممو عمریمی وارط 
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من بسیاری از مریدان را می شناسم که ناکام شده بودند» زیرا آنان برای ابر 
اسان شدن به معبد شری آروییندو رفته بودند؛ و ابر انسان در فلسفه ی شری 
آروبیندو یعلی «جاودانگی جسمانی» خدایی در یکک بدن. می توان انواع معانی را 
به واژه ها داد. من آن واژه را کاملاً دور انداخته ام زیرا هم آدلف هیتلر و هم 
شری آروبیندو آن را کاملاً آلوده کرده اند. 

من عبارتی کاملاً خنثی به کار می برم: «انسان جدیده منظور زرتشت در اصل 
همین بودهء که انسان نباید در جابی که هست متوقف شرد. او امکانات بسیار 
بیشتری برای رشد دارد او به انتهای خیابان ترسیدده است- سفری بس طولائی در 
پیش است. 

من مایلم اين تغییر را بدهم که: انسان جدیده معنای زمین است. 

بگذارید اراده ی شما چنین بگوید: 
<ایر انسان باید معنای زمین باشدا> 

انسان جدید چیست؟ انسانی است که تمام شرط های تحمیلی گذشته را از 
خودش دور کرده است؛ کسی است که تمام دانش های وام گرفته شده را دور 
انداعته, کسی است که در طلب حقبقت خودش و وجود خویشتن است. مذهب 
او انفرادی است؛ نه یک تشکیلات. نه یک جمعیت و گروه. مذهب او مترادف 
با اخلاقیات جامعه نیست. مذهب او می توائد در یک واژه خلاصه شود: مراقبه < 
وضعیت بی ذهنی» که در آن او می تواند جوهره ی وجود خویش را تجربه کند 
که ابذی و جاودانه است. 

وفتی که وارد ذهنیت خود می شود هزاران امکان باز می شوند. تجارب 


معلقاًتازه ای برایت روی می دهند که حتي نمی توانی در رویا آن ها را بینی. 


رم ک‌وتادن ده 


«از- ای برای توصیف آن ها نداری؛ تصاویری برایشان نداری: شعف سرور, 
,ای که ورای ادراکك است؛ یک سکوت زنده سنه سکوت گررستان: بلکه 
بعوت یک باغ. سکوتی که یک آواز نیز هست. سکوتی که در آن موسیقی 
هست» یک موسیقی بی صدل و یکك عشق سرشار در تمام جهات؛ نه متوجه یک 


شخس. 


«رست مانند یکک فوّاره. تو بسیار داری و تمام منایع ات برایت عشق بیشتر و 


ری برایت می آورند که راه دیگری بجز اینکه آن را بباری وجود ندارد - 
بدون اینکه نگران این باشی که آیا به مردم شایسته می رسد یا به مردم ناشایست؛ 
آ باه قذیسان می رسد یا به گناهکاران, این عشفی بدون تبعیض است, 

یک مهر اصل بر می خیزد: زیرااینکک تو می دانی که بخشی از یک کر 
هستی -نابود کردن هر چیزی یعنی نابودی چیزی از خودت» کشتن هر نفر یعنی 
تن پاره ای از خودت. 

انسان جدید بالاتر پا مقداس نر از تو نیست؛ او تماما با تو فرق دارد - مسأله 
«فایسه نیست. 

تو اینک فقط یک بذر 9680 هستی. اسان جدید گل شکوفا شده است. 

او برای تو شرافت است و نه تحفیر. تو فقط یکک یروی باه هستی, انسان 
چدپد: فعلیت نو است, تو راکد هستی؛ السان جدید رقصان و زنده است. السان 
چدیده وجود ارضا شده ی نو است. او کاملا با نو تفاوت دارد و با این سالم 
هدان جوهره ی تو است. شکوه تو است؛ رایحه ی تو أست, انسان جدید می تواند 
بل انسانیت جدید راء دنیایی جدید و زمینی جدید را با شود پیاورد. 


ح ت 9 
ررتشت مي گویده « برادران من از شما تفاضا می کتم ...» 
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در ذمن او مسأله برتری وجود ندارد. 
مه خطاب کند. دیگران یز نمی توانند شمارا انگونه خحطاب 
برادران خودشان خطاب کنند؟ 


گوتام بودا نمی تواند شما را «برادران 
کنند. آنان بسیار 


مقس و برتر هستند. چگونه شما را 
به یاد نخستین دیدارم با مورارجی دسای زووع( ][:۵ع۷]0 افتادم که منجر 
یس و 
ی تولسی (15ا7" #ررط۸۵ برای سخنرانی در یکك همایش بزرگه دعوت 
بودیم. در آن زمان مورارجی دسای وزیر دارایی هند بود و در کابینه ی 
نخست وزین‌جواهر عل نهر و کار می کرد. 
پیش از شروع همایش, که تفر نجاه تا شصت هزار نف در آن شرکت گرده 


خوامست زان جداگانه ملاقات کند. سی نفر از 
بودنده آنچاریانولسی می خواست با میهمانانه چ ‏ ۳ 


سراسر هندوستان دعوت شده بودند. 
مج ۳ نان روی زمین نشست 
آچاریا ترلسی روی سگوبی بلند نشسته بود و تمام میهما 3 2 


ور کتار مه نشسته بود و همانگونه که او آمد و 
بودند. مورارجی دسای درست در کنار من نشسته بوذ د انگو: 


کترم نفست؛ من تونستمارماشات خملم را از او دریافت کلم من ۳ 

ن؟ ولی به ز شد که 

نیمه که او چرا عشمگین است و مشکل چیست؟ ولی به زودی ملد 

۳9 ام مهمانان جمع شدند» پیش از آنکه آچاریتولسی 

ی ۱ 

بگ دسای گفت» «پیش از اينکه هر چیزی مور« ب 

بتواند چیزی بگوید: مورارجی دسای گفت» "پیش از 0 
2 0 5 4 ق ین 
ترار بگیرده من می خواهم دو سئوال مطرح کنم. پرسشس ادله من 

وقتی من وارد شدم ...؛ 
طبق ست. ما به یکدیگر با دست هایی که به هم بسته است سلاع د 
آن این است که من به خدای 


در شرق» 


خرشامد می گویيم. این بسیار مهم است و معنی 
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رون نو تعظیم می کنم. ین کار مانند دست دادن؛ خیلی پیش پا افتاده نیست. من 
» ان دلیل دست دادن را پیش پا افتاده می خوانم» زیرا که اصل آن از روی ترس 
بوده است. تو برای اینکه نشان بدهی که دست راست تو بدون اسلحه است و به 
دبثر ی بگویی که نیت دوستانه داری» دست می دهی. این ففط برای امن بودن و 
میت است. ولی وقتی کف دست ها را روی هم و روی سینه می گذاری و سر 
عم می کنی؛ یعنی که من به شرافت وجود تو تعظیم می کنم. 
مورارجی دسای گفت؛ من اماسکار 2۵۵18۲( انجام دادم - آن ادای 
اعترام را این چنین می خوانيم - ولی شما پاسخ ندادید. بر عکس شما دست خود 
رابالا بردید که یعنی <من به شما برکت می دهم > من مرید شما نیستم و برکت 
هیچ کس را نمی خواهم. من میهمان شما هستم و شما به من امانت کردید. دوم 
انم چرا شما روی آن سکُوی بلند نشسته اید؟ این دیداری نیست که شما 
بغواهید سخنرانی کنید. این فقط یک معرفی دوستانه میهمانان است. شما نیز باید 
اما در یکك سطح می نشستید. من برای این دو مورد پاسخ می خواهم. فقط پس 
از ای است که می توانیم در مورد هر چیز دیگر حرف بزنیم.» 
مسکوتی سنگین حاکم شد. اوضاع بسیار ناجور شده بود. آچاریا تولسی 
پاه‌جخی نداشت ولی اگر قدری ادراکك داشت» پاسخ ساده بود - او می توانست 
#ست هایش را به نشانه احترام روی هم بگدارد: ولی یک راهب جین مجاز پست 
چنرن کند. او نمی نواند به اسان های معمولی ادای احترام کند. زیرا او السالی 
۰ است. تو می توانی پای او را لمس کنی: ولی او نمی تواند حتی به عنوان 


۳ ۳ 
مو جود برابر به تو احترام بگذارد و گر نه پاسخ ساده بود: او می توانست از 


از ۵0۱ ها هه همجن هه 


وم مصعی؛ ورام ری ممو توارط ۳5) 


۶ ا زرتشت 
آن سگو پاین بیاید و پا ما بنشیند و دست هایش را به نشانه ی احترام روی هم 
قرار بدهد و پرسش مورارجی پاسخ داده می شد. 

حماقت مردان بز رگ مذهبی شما چنین است. آچاریاتونسی رهبر اعظم یکی 
از فرقه های جین است. با دیدان این اوضباع آشفته من به آچاریاتولسی گفتم؛ با 
وجودی که اين پرسش از من پرسیده نشده- از شما پرسیده شده ولی به نسظسر 
می آید که شما پاسخی ندارید من پاسخی دارم. اگر شما آماده هستید» مسن 
می توانم پاسخ مورارجی دسای را بدهم:آچارباتولسی از اینکه اوضاع قدری 
تفیر کرد بسیار خوشحال شد و من به مورارجی گفتم» «شما از من نپرسیدید. اگر 
آماده باشید که به من گوش بدهیده من می توانم پاسخ شما را بدهم ولی شما نیز 
باید به من اجازه بدهید.۱ 

او گفت؛ مهم نیست. من پاسخ می خراهم. هر کس بتواند پاسخ مرا بدهده 
من استقبال می کنم.؛ من به او گفتم» «مورارجی دسای؛ پیست و ه میهمان دیگر 
پیش از شما آمده اند. همه در یکک موقعیت قرار داریم؛ ولی هیچکس این پرسش 
را مطرح نکرد. من مایلم بدانم که چرا شما آن را مطرح کردید. به بقین نفس 
0 شا آزرده شده است؛ و گر نه دریافت برکت ایشان چه اشکالی دارد؟ او 
اسانی نفمانی است؟ او نمی تواند دست هایش را به نشانه ی احترام برای شما 
روی هم بگذارد. شما نمی توائید برکات او را دریافت کنید؛ برای شما اهانت 
است. شما هر دو نفس پرست هستید - و فقط به سقث نگاه کنیداء یک عتکبوت 
بزرگك روی سفف بود. 
گفتم «آن عنکبوت از آچارباتولسی هم پالاتر نشسته است. اگر فقط نشستن, 


روی یک سکوی بلند کسی را مقلاس تر می سازد. پس این عنکبوت بزر * 


۱ اون هه 


فریدویش نیچه ۱ ۸۷ 


,ی فیس در اینجاست. آچاریا تولسی لجباز و احمق است؛ و گرنه او باید پایین 


می امد نج نوز فت باق 
ي, اما حتی هنوز هم وقت باقی است. می تواند پایین بیاید . شما هر دو از یک 


«ثر شما یز روی یکد سکو نشسته بودیده هرگز چنین پرسشی را مسطرح 
نمی کردید. من خوب می دانم که شما نیز وقتی مسردم زیسادی روی زسیین 


بی نشیننده روی کرسی بلند می نشینید. هرگز نپرسیده اید که < چرا 


هن روی 
2 و 1 
بو می نشینم؟> مسأله اين نیست که چرا آچاریاتولسی روی سکُو نشسته 


است» پرستی واق ن است 
۰ برسش واقعی این است که چرا من هم روی سکو تنشته ام؟ نه او جرأت 


+ارد له از سگو پایین پياید و نه شما شهامت دارید که به آن الا بروید.؛ 
گفتمی «حالا می توانیم به بحث بپردازيم و اين دو تفر را کنار بگذاريم. اگر 
آنان نمی خواهند شرکت کننده درها باز هستند.» 
از آن وقت تاکنون؛ او از من خشمگین است. وقتی که مورارجی دسای 
ل#هست وزیر هندوستان بود؛ او نقریاً هفته ای سه بار صبح زود ساعت 


شش به 
بر اعنلم ایالت ماهاراشترا 1۷12108725110 تلفن می زد و می گفت؛» «کاری 
: آن کارهای پاگوان باید متوقف شود؛ معبد او باید به نوعی از پین برود. 
فیلات قانونی درست کن هر کاری می توانیانجامبده.+ 
این را خود وزیر اعظلم به من گزارش داه و می گفت؛ امن چه کنم؟ مفته ای 
4۶ بچهار باره ساعت شش صبح به من زنگگ می زند. می دالم که در مورد تو و 
#6 تو است. به نظر می آید که او خواب ندارد و تمام شب به تو فکر می کند ... 


3 
کی ه اگر معبد تو از بین بروده هندوستان دیگر مشکلی نخواهد داشت؛ تنها 


علموم مریمب جر مماقد خمرییوی ورط 


درا() 


۸ ۷ زرتشت 


او نا حد ممکن مشکل آفرین بود. او دیگر نخست وزیر نیست» ولی کاغذ 
بازی هایی که او شروع کرده هنوز در دادگاه ها و به انواع مختلف ادامه دارند. 
زرتشت در اين خصوص بسیار مخصوص است او فریاد می کند؛ «برادران 
من؛ از شما تفاضا می کلم ....» این همان چبزی بود که وفتی از کوهستان پایین 
می آمد؛ به آن پیر فلئیس گفت؛ «من به سوی انسان ها می روم. من عاشق بشریت 
هستم, می خواهم بار دیگر یکك انسان شوم, نمی خواهم تا ابد یکک راهب بمانم. 
تنها بودن خوب بود. ده سال در سکوت زندگی کردن تجربه ای بس بز رگ بود؛ 
ولی اینکک فنجانم سرریز گشته و می خواهم آن را سهیم شوم -من به پسیسین 
می روم تا دوباره یکک انسان باشم.» 
برادران من؛ از شما تقاضا می کنم با زمین صادق بمانید. 
این جمله بسیار پربار است. آن را به یاد بسپارید؛ زیرا تمام تعالیم مذهبی 
درست مخالف این است: به زمین پشت کنیده زمین را ت رکک گویید» دنیا را ترکك 
کنید. در دیا بودن یعنی گناهکار بودن؛ ت رکث دنیا کردن یعنی فیس شدن! 
زرتشت می گوبده 
با زمین صادق بمانید 
و کسانی را که در مورد امیدهای فرازمیتی با شما سخن می گویند باور نکنید. 
امیدهایی مربوط به بهشت و انواع لذاتی که اگر زمین را ترک گویید در آنجا 
فراهم است. تنها شرطش این است که زمین و لذات آن را ترکك کنید؛ و در آنجاه 
در آسمان های دور دست: فرشتگان به انتظار نشسته اند تا به شما خوشامد گویند. 


فریدریش نیچه ۷ ۸٩‏ 


تمام متاهب انواع لذات ممکن را برای قدیسان در بهشت فراهم آورده اند. 
همان لذاتی که در اینجا محکوم شده اند» در آنجا میلیون ها برابر در دسترس 
استه انسان نمی تواند غیر منطقی بودن و بیما رگونه بودن آن را تصور کند, 

شراب را سرزنش می کنند و به آنان که الکل را ترکك کرده اند بسشارت 
می دهند که در بهشت نهرهایی از شراب وجود دارند. در آنجا شراب در بطری 
وجود ندارد؛ می توانی در آن شنا کنی. می توائی در آن غرقه شوی و از آن 
پنوشی, منعی در کار نیست؛ نیاز به مجوز نداری؛ نباید بابتش پولی ببردازعه. 

زنان جوانی در دسترس هستند که هرگز پیر نمی شوند. آثان چنان برای 
مدتهای مدید جوان مانده اند که انسان می ترسد که جوانی آنان بسیار کهنه شده 
باشد؛ نمی تواند تازه باشده بوی نا گرفته اند. آنان برای میلیون ها سال در سن 
شانزده سالگی مانده اند رشد نمی کنند. 

در اینجاه مذاهب زنان را همچون منابع گناه و منبع قیدها محکوم کرده اند. و 
در دنیای دیگر همان زنان در دسترس هستند به اضافه ی انواع لذات دیگر. 

زرتشت مطلفاً حق دارد. کسانی را که از امیدهای فرازمینی با شما سسخسن 
می گویند باور نکنید؛ آنان شما را مسموم می کننده چه این را بدانند و چه ندانند: 

قلبم احساسی بسپار خوش دارد؛ زیر فکر می کنم که در پیست و پنچ فرث 
پیش مردی فادر برد آنان را- ثمامی کشیشان و مردمان « مذهبی؛ را - مسموم 
کننده بخواند. آنان فقط بشریت را مسموم کرده اند. آنان خوشی های انسانی را 
خنده هایس راه رقص هایش را نایود ساخته اند - آنان همگان را افلیج کرده آند. 
آنان شما را مسموم می کنند» چه بدانند و چه ندانند... 


روزگاری کفران بر علیه خدا بزرگترین کفر بود؛ 


ان هه من اه رورم جوم موق ممریدوو ماج 5) 


۰ / زرتشت 


ولی خدا مرد و پس از آن اين کافران نیز مردند. 
اینکث کفران بر علبه زمین دهشتناکک ترین جرم است 
و ارج نهادن به اندرون آن چیز مرموز و غیر قابل توصیف؛ والاتر از معنای 
زندگی است. 
او یکی از وافم بین ترین و عمل گرا ترین فیلسوفانی است که دنیا تاکنون 


شناخته است. او عاشق زمین است و عاشق هر آنچه که در زمین وجود دارد. او 


زمین را مکانی مقدس ساخت و در این مورد انسانی منحصر به فرد است. 

من با زرتشت کاملاً موافق هستم» زیرا بینش من نیز چنین است- زیرا تو نا 
وقتی که قادر به لذت بردن از اين لحظه در اینکک - اینجا نباشی؛ نمی توانی در 
هیچ جای دیگر از هیچ چیزی لذت ببری؛ زیرا لحظه ی بعدی از همین لحظه زاده 
می شود. دنیای دیگر- اگر دنیای دیگری وجود داشته باشد -ییانی دیگر از همین 
دنیا عواهد بود ادامه ی همین دنیا خواهد بود. اگر چیزی در اینجا خوب باشد: 
در آنجا نیز خوب خواهد بود؛ و اگر چیزی در اینجا خطا باشده درتمام کاثنات نیز 
خطا خواهد بود. این رویکردی ساده؛ منطقی و عقلانی نسبت به زند گی است. 

از مسموم کنندگان بر حذر باشید. مشکل این است که آنان رهبران شما 
هستند - در سیاست؛ در مذهب؛ در جامعه: در تعلیم و ترتیب» در همه جاء این 
مسموم کنند گان رهبران شما هستند. آنان کور هستند و کوران دیگری را رهبری 
می کننده آنان تمام دنیا را به این اوضاع خطرناکک کشانیده اند؛ آنان تمامی جهان 
رابه نقطه ی خود کشی دسته جمعی کشانده اند. تمام اعتبار آن به رهبران مذهبیء 


سیاسی و فلسفی شما اختصاص دارد. 


رم علمرامن هه 


۱۱ ۱ 


فریدریش نیچه ۷ ٩۱‏ 


ی ‌ي 

هنوز وفت باقی است؛» اگر می خواهید چیزی را ترکك کنیده مسموم کنندگان 
را ت رک گویید. 

هرکس که با زین مخالف باشدء با شما مخالف است؛ زیرا شما پسران و 
دختران این زمین هستید. درست همانگونه که درختان هستند. همانطور که 
پرند گان هستند. 

این زمین مادر شماست و هر آنچه که ر 
شماست. 

ساختن یکه خانواده ی بزرگک از تمامی دیءساختن یکت انوس عشقء ها 
مذهبی است که می توانم به آن فکر کنم. 

هر آنچه که جز | 


دی این زمین برویده جزو خانواده ی 


ین به عنوآن مذهب در مرردش سخن گفته شوده نفاق است. 
بزدگترین چیزی که می تونیدتجربه کید چیست؟ 
به هنگام آن حقارت بز رگ است. 
زمانی که در آن حتی خوشبختی تانه و همپنین عل و فضیلت تان بایان 
چندش آور است. 
زمانی که می گویید + خرشبختی من چه خیر دارد؟ ففر و پلیدی است و 
رفاهی مصیبت آور, 
بلکه خرشبختی من باید خود جهان هستی را توبیه کنداء 
زمنی که می گوید؛ ‏ عفل من چه خر دارد؟ آیاهمانگونه که شیر در پی 
طعمه است: 


خرد من نیز به دنبال دانش استافقر و پلیدی است و رفاهی مصیبت آور. 


وم رم یی موطو مرییو یمراط 


۲ / زرتشت 


زمانی که می گویید؛ « فضیلث من چه خیر دارد؟ هنوز مرا دیوانه نساخته 
است! 
من چه خسته ام از خیر و شر خویش! 
تمامی اش فقر است و پلیدی و رفاهی مصیبت آوراه 
زمانی که می گوییده « شفقت من چه خیر دارد؟ آیا شفقت همان صلبی 
که مردی را که عاشق انسان بود بر آن مصلوب کردند؟ 
ولی شفقت من؛ مصلوب شدن نیست|» 
آبا تاکنون چنین سخن گفته اید؟ آیا تاکنون چنین فریاد کرده اید؟ 
وه» که من شنیده ام شما چنین فریاد کرده ایدا 
این گناهان شما نیست» بلکه این خویشتن داری شما است که بر آسمان فریاد 
بر می آورده 
این همان دنائت شما در گناه کردن است که پر آسمان فریاد ب رآورده است! 
کجاست آن آذرخش تا شما را با زبانش لمس کند؟ 
کجاست آن جنون که با آن پاک گردید؟ 
نظر کنید من به شما ابرانسان وامی آموزم: 
اوست این آذرخش. اوست این جنون! 
انسان ریسمانی است کشیده شده بین حیوان‌وابرانسانسریسمانی برقرازیکك چاه. 
او یک پیش روی 20[08-07095 خطرناکك است» یکث سفر کردن 
معط رنا کث است» 
یک پس روی خطرناک است؛ 


فریدریش نیچه / ٩۳‏ 


یکك لرزیدن خطرناکت: یک ایستایی نعطرتکه است. 
آنچه در انسان عظمت دارد این است که او یکک پل است و نه یکت مقصد؛ 
آنجه درانسان دوست داشتتی است این است که او یکک فرارفتن است وانه 
یک قروشدن, 
«وست می دارم کسانی را که بجز فروشدن در زندگی چیزی دیسگر را 
نمی شناسند: 
زیرا آنان کسانی هستند که فرا می روند. 
دوست می دارم خوا رکنند گان بز رگ راءزیراآنان محتمر شماران بز رگ اند 
ان هایی از اشتیاق برای ساحل دیگر, 


دوست می دارم کسانی را که برای فروشدن و فدا شدن, 


و 


نخست در پشت ستارگان دنبال دلیل نمی گردند؛ 
آدسانی که خود را فدای زمین‌می کنن ناشاید روزی زمین‌به ابرانسان تعلق گیرد. 
دوست می دارم کسی را که برای دانش زندگی می کند 
و دانش را برای آن بخواهد که شاید روزی ابرانسان زندگی کند. 
و این گونه: او سقوط خویش را اراده می کند..... 
دوست می دارم کسی را که فضیلت خویش را دوست بدارد: 
زیرا که فضیلت» آراده ی فروشدن است و پیکان اشنیانی.., 
دوست می دارم آن را که خواهان فضیلت های بسیار نیست. 
یکك فضیلت بهتر است از دو فضیلت» 


زیرا که یک قضیلت پیوند بیشتری است برای در آویختن به تقدیر... 


ی ۱ همم ی مه رم مر 5(() 


فریدریش نیچه ۷ ٩۵‏ 
۴ ۷ زرتشت 
دوست می دارم کسی ر؛ که چون تاس به سودش بیفتد» شرمسار شده و 9( 
میپرسد: 
آیا من حلّه زده ام؟ - زیرا که او خواهان فنا شدن است. 
درست می دارم کسی را که گفتار ززین را پیشاپیش کردارش می گستراند 
و همیشه بیش از آنچه قول می دهد: عمل می کند: 
زیرا که او فروشدن خویش را اراده کرد» است. 
دوست می دارم کسی را که آیندگان را بر حق می سازد و گذشتگان را 
تنجات می دهد: 
زیرا که خواهان از بين رفتن به دست مردمان اکنون است. 
دوست می دارم کسی را که خدايش را گوشمالی می دهد زیرا که عاشق 
خدایش است؟؛ 
زیرا که باید توسط خشم خدایش نابود گردد. 
دوست می دارم کسی را که روحش حتی در زخم برداشتن یز عمیق است. 
کسی که حنی رویدادی جزیی می تواند نابودش کند: 
بنابراین؛ او از گذر کردن بر روی پل شادمان است..... 
دوست می دارم تمامی کسانی را که مانند قطره های سنگین» 
یکایکک از ابری تیره که بر فراز بشریت آویخته فرو می چکند: 


آنان آمدن آذرخش را بشارت می دهند و همچون پیام آوران؛ قنا می شوند. 


نظاره کنید» من پیام آور آن آذرخش ام و قطره ای گران از آن ابر تیره: 


ولی آن آذرخش را ابرانسان خوانند. 


۱ مرادن مه وه مدوم وروی وی ماو ایو ((ر) 


۶ ۸۱ زرتشت 


پیش گفتار چهار 


زرتشت به سخن گفتن برای آن مخاطبین که فقط از نابینایان و ناشنوایان و 
انسانهای بی قلب تشکیل شده ادامه می دهد. ولی عشق و مهربانی او چنان است 
که تقاضا ندارد که آنان لیافت در کک کردن او را داشته باشند. 

به یاد بودی دارما 130011100۵770۵ افتادم» مردی که در معرفت هم طراز 
زرنشت بود. او نه سال تمام رو به دیوار و پشت به مخاطبان نشسته بود. مردم نزد او 
می آمدند؛ ولی او با دیوار سخن می گفت؛ مردم از او سئوال می کردند: ولی او 
به دیوار پاسخ می داد. 

امپراطور چین؛ وولا/13 » از این مرد عجیب بسیار در شگفت شده بود. از او 
پرسید« چرا رو به دیوار نشسته ای؟ این مطلقاً غیر عاذی است؟ وقتی با مردم 
سخن می گویی باید رویت به آنان باشد.» بودی دارما اشکك در چشم داشت ولی 
باین حال رو به دیوار نشسته بود و پاسخ داد» « من سال ها برای مردمان زیادی 


سخن گفته ام و رویم به سوی آنان بوده ولی هميشه احساس کرده ام که با دیوار 


فریدریش نیچه ۸ ٩۷‏ 


سخن می گویم. آنان گوش می دهنده ولی نمی شنوند. به نظر مي آید که 
فهمیده‌اند ولی فقط سوء تفاهم کرده آند. 

و به ویژه مردانی چون زرتشت یا پودی دارما؛ باید هم مورد سوءتفاهم قرار 
گیرنده زیرا آنان مطلقاً با دروغ های شما و باورها سازش نمی کنند. حقیقت آنان 
شما را کاملاً درهم خواهد شکست. برای حفاظت از خود؛ شما با آنان را نمی 
شنوید و با گفته هایشان را چنان تفسیر می کنید که شم را برآشفتهنسازد, کاملاً 
تعجب خواهید کرد اگر بدائید که تحفیقات جدید نشان داده است که در انتقال 
مفاهیم: نود و هشت درصد مورد سانسور قرار می گیرد و فقط دو درصد به شم 
می رسد. 

زرتشت عباراتی چنان مهم ادا می کند که می تواند پایه های یکث بشریت تازه 
شود؛ ولی او را باید با همدردی بسیار درک کرد. او را باید نه تنها توسط ذهن» 
بلکه با وجودتان بشنوید. تا وقتی که هر سلول از وجردتان با گفته‌های او به هیجان 
در نیایده او را درک نخواهید کرد. 

فقط به ذهن متکی نباشید زیر ذهن هميشه تولید سوء‌تفاهم می کند. زیرا ذهن 
پیشاپیش تعصبات خودش را دارد. ذهل به تعصبات خود آویخته است. ذهن فقط 
به چیزهایی اجازه ی ورود می دهد که از تمصباتش حمایت کند؛و گسر نه 
اجازه‌ی ورود نخواهد داد. با حتی آگر بعطور اتفاقی چیزی وارد شود ذهن آن را 
تفسیر می کنده رفیق می سازد؛ آتش آن را از پین می برد و کیفیت زنده ی آن را 
از آن می گیرد. آلوقت آن مطالب ففط یک نظریه و فرضیه می شوند؛ واقعیت 


خودشان را از دست می دهند؛ نمی توانند شما را متحول کنند. 


۹ من اه 
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یی ۳ آ 


ش نز ۹۹ 
۸ / زرتشت نیت نت 


دم حِ 
فقط ود ۳۹ شش هی 0 قدری هشیار می شود. به نظر می رسد که آن سنگی قیمتی باشد؛ می گوید «دو 
فقط حفیقتی که زنده و رقصان به قلبت می رسد قادر است تو را به ورای 7 کچ فش 


1 روپیه کافی است.» تصور آن مرد بیچاره چنین است که دو روپیه خیلی زیاد است. 
موقعیت فعلی آگاهیت پبرد. در این اظهارات هزاران گوهر ناب وجود دارد؛ ولی 


شخص باید برای در کث آن» گوهرشناس باشد. 
داستانی قدیمی از آوپ ۸650۲ نقل است که می گوید: يکك روستایی با 


الاغش در راه باز گشت به خانه است و در کنار جاده نادرترین الماس جهان را 


جواهر فروش اول قدری آهسته می رفت به این امید که آن مرد فکر کند که 


فیمتی که او داده زیاد است. ولی با دیدن کالسکه ی جواهر فروش دوم به 


سرعت خودش را به آنان رساند و گفت. «یادت هست که اول من قیمت آن 


۱ پیدا می کنده ولی آن بیچاره ادا لماس را نمی شناسد. او نام الماس را شنیده؛ سنگه را پرسیدم. من حاضرم یکک رویهبه توبدهم» جواهر فروش دوم گفت؛ 

7 اف باه تووی آ قارع بر تخت «من حاضرم دو روپیه به از بدهم.؛ 
که او فکر می کنده ان سنگی بسار زیباست و من هیچ چیز بهالاغمنداده ام و 
او حتماً از داشتن آن خوشحال می شود. ؛ پس آن جواهر را به دور گردن الاغش 
مي بندد. 


و مسابقه شروع شد. صاحب الماس فقط گرش می داد. آثان در مورد ارقامی 
حرف می زدند که او نمی توانست در ک کند. 

عاقبت روستایی گفت: «وقتتان را بیهوده تلف نکنید» من تصمیم گرفتم که آن 
را نفروشم. من ارقام شما را نمی فهمم؛ ولی یکك چیز قطعی است: باید به بازار 
بروم و نظر چند نفر دیگر در مورد این سنگگ را جویا شوم. اين یکك سنگد 
معمولی نیست؛ من از هر دوی شما سپاسگزارم» 

مرد اولی گفت؛ «ولی تو احمق هستی؛ ما حاضریم صدها هزار روییه برای آن 
به تو بدهیم.» روستايی خندید و رو به الاغش کرد و گفت: «شنیدی؟ احمق 


در راه یک جواهر فروش با اسبش به او نزدیکك می شود و با دیدن آن الماس 
به گردن الاغ شگفت زده می شود؛ او تاکنون چنان الماس بزرگی ندیده بوده آن 
هم برگردن یکک الاغ. می ایسند و به صاحب الاغ می گوید. «برای آن سنگ چه 
مقدار می خواهی؟» روستایی می گوید, «شاید یک روبیه کافی باشد.» ولی طمع 


ی 0 ی 5 
چنان است که جواهر فروش با وجودی که می داند آن الماس میلیون ها رویبه ۲ ۲ 
کیست؟ من آن را یک رویه می فروختم و آگاه نبودم که چیزی به این 


گرانیهایی است.؛ آن وفت به جراهر فروش گفت؛ «من مردی ففیر هستم؛ تو یکک 
جواهر فروش هستی؛ تو دفیفاً می دانستی که ارزش آن چقدر است و با این وجود 


قیمت دارد می گوید؛ «برای یکث سنگك خیلی زیاد است. من هشت آنا 201125 به 
تو می دهم. نیم روپیه.» روستایی قدری فکر کرد و سپس گفت» +پس بگذار 
الاغم پا آن خوش باشد. من آن را نمی فروشم.» 

در راب بطور تصادفی یک جواهر فروش دیگر با کالسکه اش با او برخورد 
می کند و وقتی آن الماس را بر گردن آن الاغ می بیند» تزدیکک است که سکته 


حتی حاضر نبودی که یک روییه به من بدهی؛ احمق کیست؟ من از قیست این 
سنگگ بی خبر بودم؛ ولی نو خوب می دانستی و با این وجود می خواستی نیم 
2 1 ۲ و روییه به من بدهی.» 

قلبی کند؛ از صاحب الاغ می پرسدهقیمت آن چقدر است؟ » حالا مرد روستایی 
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۰ زرتشت 


آن دو مرد باز هم تلاش کردند و گفتنده « ما با هم رقابت نمی کنیم. هر دو 
با هم آن را می خریم.» ولی مرد روستایی گفت» «حالا خیلی دیر شده. من از 
ارزش آن با خبر شده ام و بنابراین به بازار می روم و از تمام جراهر فروشان 
خعواهم پرسید؛ لخسث باید بدائم که این سنگگ چه مقدار ارزش دارد و سپس فکر 
می کتم که آیا می خواهم آن را بفروشم و یا بگذارم که الاغم با آن خوش 
باشد.: 

مردمانی چون زرتشت. در هر کلام خود گوهرهای بسیار گرانقدری به شما 
می بخشند. ولی بسته به ادراکک. هوشمندی و هشیاری شم دارد؛ و گرنه شما آنها 
را همچون کلام دیگران می شنوید. یادتان باشد که یک کلام که از دهان ها 
متقاوت برآید. ارزش های متفاوتی خواهد داشت. وقتی انسانی جاهل سخن 
می گوید» شاید از کلامی خردمندانه استفاده کند. ولی آن سخنان تو خالی 
هستند؛ هیچ ارزشی ندارند. وقتی مردی چرن زرتشت سخن می گوید» آن سخنان 
ارزشی عظیم خواهند داشت زیرا معنی سخن: آن انسائی است که در پشت آن 
سخن قرار دارد. تجربه ی او محتوای کلام اوست. 

بزر گل ترین چیزی که می توانید تجربه کنید چیست؟ 

جهل تان, حفارت نفرت تال؛ حقارت حسادتان, حقارت زند گی پیش پا افتاده 
تان» حقارت نمامی غرایز حیوانی درون تان. به طور خلاصه. حقارت خودتان, 
بزرگك ترین تجربه ای است که می توانید تجربه کنید. و تنها کسانی که به ورای 
انسائیت رفته اند؛ می توانند حقارت هر آنچه که انسان آن را ساخته تجربه کنند. 

تمامش فاسد است: باورهایتان ات است؛ ایدئولوژی هایتان بی جان است» 


مذاهبتان جز زندان نیستنده فلسفه هایتان فقط برج های ماسه ای هستند. 


فریدریش نیچه | ۱.۱ 


هار۳ ندگی ت یی فوید کرد ات چيي رم کر 
جهان را قدری زیباتر و پرارزش تر سازد. تو فقط دوی این زمین یکک بارگران 
مستی و ببهوده فضا را اشقال کرده ای و بیهوده جای کسی را گرفشت ای کر 
می تواند یک سازنده باشده یک زرتشت باشد. 

وقتی این را برای نخستین بار می شنویء آزرده ات می کند: که بزر گل. تر 
تجربه» وقت احساس ی حقارت یم استهوقتی که حتی خوشبی پوت 
چندش آور بر است. خوشبختی تو چیست؟ بسیار پیش پا افتاده؛ بسیار ار معمولی؛ بسیار 
تکراری: : هیچ چیز عظیمی در آن نیست. ولی کسی در مورد اينکه خوشبختی اش 
از چه چیز تشکیل شده فکر نمی کند. خوشبختی کسی: خوراکک ارت, 
خوشبختی دیگری» روابط جنسی است؛ خوشبختی دیگری, باشت پول است؛ 
خوشبختی دیگری شهرت است و خوشبختی دیگری قدرت. 

چند روز بیش جایش به من می گفت که یکی از دوستانش کنایی 
در مورد ایندیراگاندی می نوشت و ماه ها با آوبه به سر برد تا زند گیش را از نزدکی 
مشاهده کند و پرسش هایش را مطرح کند. روزی» دقتی هر دو ننها بودند, او 
پوس ماد سید و وی پاسخ را ند ار متجب شده فاد 7 
خواهید شد. ۱ 

رسای اد چنین وده ما اکون در موره مسایل بزرگگ بحث کرده اب 
فلسفی, ؛ سیاسی؛ اجتماعی: مذهبی و تعلیم و ترییت- و ! امروز می خواهم یک 
پرسش ساده پپرسم: فنن موره علاقه ی شما 1007۷ در زند گی چیست؟ه 

این لحظه از زنندگی ایندیراگاندی می بایست پر از صدافت بوده باشد. اسان 
از سیاست کاران توقع صداقت ندارد؛ولی لحظاتی هستند انسن از بی صداقتی و 
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۳ زرتشت 


نفاق آنان دچار خستگی می شود. او تنها بود و ازیاد برد که یک سیاست کار 
است و چنین پاسخ داد؛ « تنها تفنن من قدرت است.» ولی او بی درنگ باید 
متوجه شده بود که چه پاسخی داده. او از آن مرد تقاضا کرد «اين را تثییت 
نکنید: فقط یک گپ شخصی بود؛ ثمی وانید این را در کتابی که مي ویسید 
پیاورید.» آن سیاست کار با گشته بود. 

خوشبختی کسی قدرت است: قدرت بر مردم» سلطه تخریب. چه چیزهایی 
خوشبختی تو را می سازند؟ اگر هوشمندانه تماشا کنی؛ سرشار از خواری خواهی 
شد. همه فکر می کنند که موجوداتی عقلایی هستند. ولی آیا ناکنون شکسر 
کرده اید که سرشار از خرافاتی هستید که سند محکمی برای نبود تعقّل است؛ نه 
وجود تعفل؟ 

..انسان عاقل نمی تواند به بهشت یا دوزخ باور داشته باشد. آیا باور داری؟ 
انسان عاقل نمی نواند یک مسیحی باشده بکک هندو باشد يا یک بودایی؛ زیسرا 
این ها نواع خرافات هستند. تفاوت های این ها براساس هیچ گواه معتبری نیست. 
تفاوت های این ها چنان احمقانه است که اگر عفل داشته باشی» قادر نخواهی بود 
باور کنی که میلیون ها انسان با این خرافات زندگی می کنند و باور دارند که 
عاقل هستند. 

در دانشگاهی که تحصیل می کردم دانشکده ای مربوط به ب وگا۷08۵ 
وجود داشت: زیرا معاون دانشگاه بسیار به يوگا علاقه داشت. او می پتداشت که 
بسیار عاقل است از زمان خود بسیار جلوتر است» زیرا نخستین کسی بود که یوگ 
را به عنوان یکك دانشکده معرفی کرده بود. هیچ دانشگاهی در سراسر دنیا 


دانشکده ای برای یو گا نداشت. او در آين مورد مياهات می کرد. 


یمان اه ۱ 
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روزی نتوانستم این وسوسه را تاب آورم و به معاون دانشگاه گفتم» « دیگر 
کافی است. من شنده ام که شما در مورد این دانشکده ی بوگا بسیار لاف 
می زنید و فکر می کنید که خدمتی عظیم و عقلانی برای بشریت انجام دادهاید. 
حالا من اسناد منطقی می خواهم. یوگ شامل انواع حرکات بدنی است؛ این ها 
چگونه به رشد روحانی انسان کمک خواهند کرد؟ ارتباطشان چیست؟ و اگر 
رشد روحانی از طریق این حرکات بدنی روی می دهد آنوقت ریسیسس 
دانشکده ی یوگاه که تمام حر کات را در حد کمال می داند؛ باید غولی همچون 
بودا یا ماهاویرا باشد. 

» ولی او مردی تادان است. خود او سندی است که تمام این حرکات متنوع 
بدن به رشد روحانی انسان کمک نمی کند؛ شایه سبب ابودی رشد روحانی 
شود. و من دلایلی دارم که برخی از آن حرکات سبب از بین رفتن رشد روحانی 
می شوند. مثلاً «ایستادن روی سر*59/18500 برای ساعت ها؛ سب نابودی 
سلول های ظربف مغز می شوند زبرا خون فراوان همچرن سبل وارد منز می شود 
و به سلول های ظریف آن فشاری سنگین وارد می کند. 

حیوانات به این سبب نتوانسته اند هوشمندی زیاد داشته باشند که سر و بدنشان 
در یک خط افقی قرار دارد. خون فراوانی به مغز آنان می رسد و به شبکه ی 
ظرین مغز اجازه ی تکامل زیاد نمی دهد. چرن انسان روی پا می اپسند؛ حون 
بایك برخلاف یروی جاذبه گردش کند و بتابراین مقدار خون کمی بسه منز 
می رسد. همین مفدار خون برای نغذیه ی مغز کافی است! سیل گنه نیست و به 
مقدار کافی به آن می رسد. 


از او پرسیدم؛ « آیا وقتی می خوابید از یکك بالش استفاده می کنی با نه٩:‏ 


روصم وود یمراط 
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من تمام وسایل او را به روی سکُو بردم. او بازهم خودش را به خواب زده بود 

و فکر می کرد که من با او چناننمهرین نخواهمبود. ماهر دو در یک داندگاء 
ند ‌ وت 1 

ریس می کردیم. ولی به او گفتم. «تو کاری زننده کردی. باید فبل از جمع 

کردن رختخواب» از من اجازه می گرفتی, خواهیم دید چچه مدت خواهی خوایدن 

زیرا حالا ده دفیقه پیشتر به ت نمانده است و 7 رز 

بیشتر ب حرکت نمانده است و تمام وسایل تو روی سکو ترار 


دارد» 


او گفت ؛ آری؛ ولی این چه ربطی به یوگا دارد؟: 

گفتم» دربط دارد. اگربدن به حالت مستقیم قرار گیرد خون به سرتان جوم 
می آورد و گذاشتن سر بر روی بالش» سر را در برابر سیل خسون مسحافسظت 
می کند. اگر از بالش استفاده نکنید. مقدار خونی که به سر می رسد چنان زیاد 
است که قادر به خوابیدن نخواهید بود. ذهن نمی تواند استراحت کند.: 

گفتم» «دیگر در این مورد لاف نزنده و گرنه من شروع می کنم به صحبت در 


مخالفت با آن. و من مردی را که شم فکر می کنید یکك آموزگار معنوی است و یت لین سوت قطار را شنید از جاپرید. گتم «آن خواب 


سنگینت چه شد؟ من فکر کردم که تو در حالت وصل 5810841 بنه سر 
می بریا» 

او گفت؛ «تو خیلی بد جنسی کردیا 

گفتم. بای را خودت شریع کردی و چیزی که عوض دار, درم 

۱ و 6 

ولی 4 ببردن ثمی رفت. از پنجره يکك باربر را صدا زد و از او خواست تا 
چمدانش را دا . ی 
۳ تشس را داخل پاورد. ولی من بهپربرگفتم؛ من در برابربه و می دهم.فقطط 
ذار وسایل همانجا بماند.» 


رییس آن دانشکده است می شناسم.؛ 
من تصادفاً آن مرد را می شناختم. روژی با قطار بهدهلی نو می رفتم و در 
تفاطم میان راهه واگن ما را از قطار اصلی جدا کردند و به قطار دیگری که عازم 
دهلی نو بود وصل کردند ما هر دو در آن قطار سفر می کردیم. من در کوپه بودم 
۱ و او می بایست در تقاطم؛ سوار کوپه شود. 


۱ 
من پیاده شدم» زیراقطار یکك ساعت توقف داشت و من می توانستم حتام 
بگیرم؛ صبحانه بخورم و قدری پیاده روی کنم, 
وقتی سوار کوپه ی خود شدم. چه دیدم؟ او رختخواب مرا جمع کرده بود. 


باریر گفت دلبته: هر که بیشتر پپردزدا؛ و بالاخره سومین سوت قطار به صدا 
در آمد و ار شریع کرد به را ادن و آن برگی بیرون پرید تا چمدانش را 
بگیرد. دا ن حال؛ رخت‌خراره 
بگیرد. در همین له رختخرابش را جمع کردم و روی زمین پرتاب کردم و به 
ار رد 
خواب رفتم او پسیار خشمگین بود و با وجودی که دید من به خواب رفته لب 
گفت» ااين هیچ خوب نیست.» 

گفتم» «گوش پدم من خواب هستم و تو نید با کسی که در خواب است 
حرف بزنی, تو درس را آموختیاه 


رختخواب خودش را پهن کرده و خودش را به خواب زده بود. آن قطار بسیار 
شلوغ بود و حتی یک جای خالی هم برای نشستن وجود نداشت. ولی بلیط من از 


قصد اصلی بود و جای من محفوظ بود. 

حِ ۱ 

گفتي « عالیست!» او را تکان دادم ولی او چشم هایش را باز نکرد. به او 
گفتم «یادت باشد» وقتی کسی خواب نباشد بیدار کردنش مشکل است. اگر 
خواییده باشد» مشکلر نیست. و و به زودی توبه حواهی کرد.ه 


رم دنامن مه راون موب جوم موطو بانط ۱(۵() 
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ه گفتم» این مرد احمق که فکر می کنید یکث 
است و روحانیتی دارد؛ حتی باهوش هم نیست.» 
در آن قطار اتفاق جالب و عجیب دیگری نیز روی داد. در هندوستان همه چیز 


من به معاون دا 


ممکن است - برق قطارها فقط در ایستگاه روشن است و وقتی قطار ایستگاه را 
ترکك کند» برق خحاموش می شود. آن مربّی یوگا روی چمدان خود نشسته بود: 
زیرا جای دیگری وجود نداشت. در راه يکک بار در تاریکی او را زدم و ار گفت؛ 
«کیست که مرا می زند؟؛ و وقتی برق بار دیگر آمد او دوباره گفتم: «اگر کار 
خطایی نکرده باشی؛ چه کسی باید تو را بزند؟ه 
او گفت؛ «من روی چمدان خودم نشسته بودم.؛ 
گفتم» «خواهيم دیده سفری دراز در پیش است و ما تمام شب را در پیش 
داریم.+ 
زنی در ردیف بالا نشسته بود. وقتی برق بار دیگر رفت؛ من شروع کردم یه 
کشیدن پارچه ی لباس ساری 92768 او. زن جیغ کشید و گفت» «کسی ساری 
مرا می کشد.: 
گفتم؛ «کسی نیست این مردی است که رو به روی شما نشسته.» و من گوشه 
لباس زن را در دست های آن مربی یوگا گذاشتم و او چنان احمق بود که آن را 
گرفت. 
مرد گفت: داين چیست؟؛ و در این وقت به ایستگاه رسیدیم و تمام سرتشینان 
کوپه که اين را دیدند با او مخالف شدند و گفتند ؛اين مرد را بیندازید بیرون. آو 


تظاهر می کند که يکك قدّیس است و آن وقت لباس خانم ها رامی کشداء 


جورم علمرامن اه 
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گفتم؛ «حالا می دانی که باید کار خطایی انجام داده باشی و برای همین بود 
که کسی تو را زد.؛ 

... در قرونی که گذشته» حتی یک یوگی نیز چیزی را خلق نکرده؛ چیزی 
کشف نکرده و هیچ نبوغی نشان نداده است. 

فقط نگاه کن که عقل تو چیست و آن وقت احساس حقارتی نسبت به عقلت 
بیدا خواهی کرد. عقل تو پر از باورهای کوره فرضیات اثبات نشده» اعتفادات 
تجربه نشده است. تو بدون هیچ گراه: بدون هیچ مباحه فلسفه و مذهییت را با 
خرد حمل می کنی؛ و آن را عقل می خوانی؟ اين چیزی است که باید برایش 
احساس حقارت بسیار کنی و برای فضایل خودت نیز همچنین. 

فضیلت تو چیست؟ تقربً همه فکر می کنند که تقوا دارند. آیا چون صدقه ای 
به یک گدا داده ای تقوا داری؟ آیا تاکنون هیچ فکر کرده ای که چرا گداها 
وجود دارند؟ شما خود بهره کشی می کنید و گدا می آفرینید و آن فوت ذره ای 


اچیز به آنان می دهید و آن وقت زاهدانی بز رگ می شوید. 


فضیلت تو چیست؟ تو در واقع هیچ چیز نداری که ببخشی, نه عشق داری نه 
خوشی داری: ه سرور داری؛ چه می توائی ببخشی؟ فقط پول داری و آن پول با 
خون همان مردم به دست آمده است. این یکک بازی عجیب است: نخست آنان را 
گدا کنید, آن رقت به آنان صددقه بدهید و آن وقت پارسا می شوید. چیزی به بنیم 
خانه ببخشيد و انسان هایی باتقوا شوبدا و چه بسا که آن بتیم خانه؛ کودکانی را 
نگاه داری می کند که از فواحش زاده شده اند. شم از یتم ها را ولد کرده ید 


شما بر علیه فحشا سخن می گویی ساگر با مردم حرف بزنی؛ حتی یکک نفر هم با 


رمحا ممو عمیم توارط 
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۸ زرتشت 
فحشا موافق نیست - آن وفت زنان فاحشه برای چه وجود دارند؟ چه کسی نزو 
آنان می رود؟ 

مردم فقیر نمی توانند نزد آنان بروند - پولش را ندارند. این مردم ثروتمند و 
متوسط هستند که نزد آنان می روند. در واقم» مردم طبقه ی متوسط به فاحشه 
خانه ها می روند. طبقه ی غنی به آنجا نمی روند. آنان طبقه ای تازه از فاحشه ها 
را ایجاد کرده اند: دختران تلفنی 215ع 7811), فقط شماره ای را می گیری و آنان 
خودشان به محل تو می آیند و این مردم با فحشا مخالف هستند! 

در سراسر دنیا روشن شده است که این کشیشان شما هستند که کودکان 
خردسال را مورد بهره کشی جنسی قرار می دهند. بسیاری از کشیشان به زندان 
افتاده اند و این به آن معنی نیست که کسانی که دستگیر نشده اند مرتکب این 
اعمال نمی شوند. بیشتر راهبان 820010118 و راهبه های شما ۹20۷5 هم جنس 
باز هسنند و پیوسته بر علیه کسی و در مورد زند گی بدون عمل جشسی سخن 
می گویند؛ ولی همه اش حرف است. 

فضیلت شما چیست؟ حفارتی بزرگل برای آن احساس خواهید کرد. زرتشت 
بسیار قوی است. 

بز رگ ترین چیزی که می توانید تجربه کنید چیست؟ 
به هنگام آن حقارت بز رگ است.. 
زماتی که در آن حتی خوشبختی تان ؛ و همچنین عقل و فضبلت تان برایتان 
چندش آور است. 
زمانی که می گوییده «خوشبختی من چه خبر دارد؟ فقر و پلیدی و رفاهی 


مصیبت آور. 
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فقط از نزدیکك نگاه کن» خوشبختی تو چیست؟ موقعیت هایی که تو را 
خوشبخت می کنند چیست؟ و آن وقت برای آن ها احساس حقارتی بزرگک 
خواهی داشت. 

بلکه خوشبختی من باید خود جهان هستی را توجیه کندا؛ 

زرتشت می گویده «خوشبختی من در رفاه مصیبت آور؛ در کثافت و در فقر 
نیست. خوشبختی من از درون وجودم می جوشد. هستی را نوجیه می کند.» 

خوشبختی تو از خودت بر نمی خبزد. نامت در قرعه کشی در میآید و تو 
خوشبخت می شوی. این چه چیزی را اثبات می کند؟ فقط فقر تو رء. فقط یکی 
انسان فقیر است که چون بلیطش برنده شده می توأند خوشبخت شود. 

هر آنچه که از بیرون بیاید و تو را خوشبخت کند؛ همچنین تو را برده و وابسته 
مي سازد. اين چه نوع خوشبختی است که آزادی تو را و خسودت را نساسود 
می کند؟ 

لئوتولستوی 1015/0 1.60 داستانی زیبا دارد: یک خیاط ففیر عادت داشت 
هر ماه یکک بلیط بخت آزمایی بخرد. او بیست سال تمام بود که هر ماه چنین کرده 
بوده ولی هر گز برنده نشده بود. خانواده اش و دوستانش خسته شده بودند و به او 
گفتند؛ «چرا پول هدر می دهی؟ تو خودت بسپار فقیر هستی؛ ولی بلیط را باید 
شریداری کنی, این تفریاًبرایت یکك آیین مذهبی شده است.؛ 

ولی یک روز آن معجزه روی داد. يکث اتومبیل لیموزین به فروشگاه آن 
خیاط فقیر آمد و مردی با یک کیسه ی بزرگ از آن پیاده شد - خیاط جایزه ی 
بزرگ را برده بود. ار نمی توانست باور کند؛ ولی آن مرد پول را به او داد و او 


مجبور شد آن را باور کند. او بسیار خوشحال بود. مغازه را بست و کلیدش را در 
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االلای امین تافذتن 
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۰ زرتشت 
چاه انداخت, زیرا دیگر نیازی به آن نداشت. او چنان ثروتمند شده بسود که 
می توانست تمام عمرش را در رفاء زندگی کند. ولی او هشیار نبود که پول خیلی 
سریع تمام می شود - در عباشی و الکل و قمار - او هر آنچه را که تاکنون 
فکرش را نمی کرد تجربه کرد. او سلامتش را از دست داد و ظرف دو سال تمام 
آن پول خرج شد. 

به مغازه اش ب رگشت. مردم گفتنده «چه شد؟ خیلی پیر به نظر می رسی!» او 
گفت «آن بخت آزمایی لعنتی بود که بیمارم کرد و مرا به جاهایی برد که نباید 
می رفتم. ولی با پول چه مي نوان کرد؟ یکث وسوسه ی دایم است. همه اش اژ 
دست رفت. حالا اجازه بدهید کلیدم را پیدا کنم.» یک مرد جوان به داخل چاه 
رفت و کلید را پیدا کرد و او مغازه اش را باز کرد و مشغول کار شد. 

ولی باز هم فقط از روی عادت به خربدن یکث بلیط بخت آزمایی در ماه ادامه 
داد. حالا مردم گفتند؛ «چرا این کار را می کنی؟ این کار برایت برکت نیاورده و 
سبب ابودی تو شده است.» او گفت؛ می داني و می دائم که دوباره اتفاق 
نخواهد افتاد و نمی خواهم دوباره اتفاق بیفند.» آنان گفتند «عجیب است» پس 
چرا به خریدن بلیط ادامه می دهی؟؛ او گفت: ؛اگر بلیط نخرم؛ تمام ماه احساس 
مي کنم که چیزی کسر دارم. این عادت یک عمرم بوده است. من به اين کار 
اعتیاد پیدا کرده ام. مرا از خربد بلیط منع نکنید. شما می دانید که بیست سال بود 
چنان اتفاقی نیفتاده بود و من خوب می دانم که بیست سال دیگر زنده نخواهم 
بود. آن دو سال مرا به کلی نابود کرد.: 

ولی وقتی معجزات روی می دعند به طور پی در پی روی می دهند. سال بعدء 
بار دیگر لیموزین سیاه از راه رسید و او گفت «خدای من! کارم تمام است!» مردم 


جترمی عل دام هه 


فریدریش نیچه ۷ ۱۱۱ 


گفتند, «تو مجبور نیستی تمام آن کارها را انجام بدمی.» او بار دیگر مغازه را ققل 
زد و کلید را در چاه انداخت و گفت, «حالا دیگر نیازی نیست که آن را بار 
دیگر بیرون بیاوریم. زیرا من فکر نمی کنم جان سالم به در ببرم بار اول تقریباً 
کارم ساخته شد -هفتاد و پنج درصد و حالا این باه پیست و پنج درصد مابقی ها 
تمام ست.؛ 

ناهشیاری انسان چنین است. باز هم» عیاشی و قمار و الکل ... خوشبختی تو در 
چیست؟ آیا یکك بر کت است؟ 

چند روز پیش به من اطلاع دادند که در آمریکاه تفریباً یک میلیون نفر وقتی 
که معاشقه می کنند دچار سردرد می شوند و میگرن تا دو روز باقی می ماند. ولی 
عجیب ترین چیز این است که آنان همان کار را بارها و بارها و بسارها اسجام 


می دهند و خوب می دانند که میگرن خراهند گرفت و دو روز باید عذاب 
بکشند. آنان از سکس لذّت نمی برنده نمی توانند لت برنده برایشان يکك نفرین 
است؛ ولی حماقت» دیوانگی» ناهشیاری است که آنان را پیش می برد. پس از دو 
پا سه روز که میگرن از بین برود؛ آنانباز هم احساس نیاز می کنند - میگرن را 
فرآموش کرده اند. شاید فکر می کنند که دوباره اتفاق نخواهد افتد. تمام زندگی 
شان اثبات می کند که باز هم اتفاق خواهد افتاد. 

خوشبختی تو در چیست؟ تا وقتی که خوشبختی تو از درون خودت بیرون 
یایده درست همانگونه که گل ها از عصاره ی درون درخت می رویند .. اگر 
خوشبختی تو گلی از وجود خودت باشد, هستی را توجیه خواهد کرد. تمام به 
اصطلاح خوشبختی های شما که در پول, قدرت و مقام است فقط یک میگرن 


هستند 


هه مهن ریوب وی موق عمط 


کرا0 


۳ زرتشت 


زمانی که می گویید» «عقل من چه خبر دارد؟ آیا همانگونه که شیر در بی 
طعمه است: 

خرد من نیز بهدنبال دانش است؟ فقر و پلیدی است و رفاهی مصیبت آور. 

انسان اصیل و عاقل همواره جویای حقیقت است. عقل یعنی گرسنگی برای 
حنیقت. آبا عقل تو یک گرسنگی برای حقیقت است؟ آیا عقلت یکث تشنگی 
برای حقیقت است؟ آیا آماده ای تا همه چیز را برای یافتن حقیقت غدا کنی؟ 
درست همانگونه که شیر از پی طعمه می رود؛ عقل نیز جویای حقیقت است و 
خرد. هر نوغ عقل دیگر چیزی نیست جز کثافت؛ فقر و رفاهی مصیبت آور. 

زمانی که می گوبید: «فضیلت من چه خبر دارد؟ هنوز مرا دیوانه نساعته است! 

۰ 

انسان فاضل هرگز نمی تواند با دروغ های جامعه سازش کند. انسان باتقو! 
علت ها را ابود می کند نه معلول ها را. او با دادن قدری صذقه به موسبات 
احساس رضایت و رفاه نخواهد کرد. 

آناندو 880 در پمیثی با یکث حسابدا 


آشنا بود که یک بنیاد خیریه 
برای سگه های ولگرد تأسیس 


داشت -معاف از مالیات. آن بنیاد برای تأمین غذا 
شده و آن حسابدار با آتومبیل خود غذا برای سگك های ولگرد می برد. آن سگها 
در بخشی فقیر نثین از بمبئی هستند که در آنجا دختران و پسران گرسنه ایستاده 
اند و او به سگگ ها غذا می دهد؛ همه فکر می کنند که او انسانی بسیار نیک و کار 
و بائقوا است. این چه نوع فضیلتی است؟ و او بسیار مغرور است که تنها کسی 


است که از سک های ولگرد مراقبت ميکند. 


فربدریش نیچه ۷ ۱۱۳ 


تا پایان این قرن نیمی از جمعیت این کشور از گرسنگی در عذاب هستند» ولی 
او خوشحال است که از سک های ولگرد مرایت می کند. پسران گرسنه با 
شکمهای پر آمده و دست و پاهای نحیف در آنجا ایستاده اند و امبد دارند که 
کسی چیزی به آنان بدهد. ولی فضل و تقوای او شامل این کودکان نمی شود. او 
برای اينکه احساس کند انسانی زاهد و مذهبی است. راه خوبی پیدا کرده است. 

همین مرد آماده است نا هر گونه رشوه ای را قبول کند. در وافع؛ تمام این 
بخشش او فقط بخش کوچکی از رشوه خواری های اوست. رشوه گرفتن مشکلی 
ندارد: زیرا او با سیر کردن سگك های ولگرد در آن دنبا برای خردش ترتیبات 
قاطع و محکمی داده است! 

آیا فضایل تو فقط یکک پوشش برای تمام گنامانت؛ برای رفتارهای غیر انسانی 
ات با انسان ها نیست؟ 

زمانی که می گویید؛ «شفقت من چه خبر دارد؟ آبا شفقت همان صلیبی نیست 

که مردی را که عاشق انسان بود بر آن مصلوب کردند؟ 
ولی شفت من» مصلوب شدن نیست!؛ 

عیسی مسیح(ع) مصلوب می شود ولی در اين دو هزار سال هیچ یکت از 
پاپهای او به صلیب کشیده نشده اند و آنان نماینده ی او هستند! آری, آنان صلیبی 
زرین با زنجیری طلابی به گردن دارند. چه ظرفیت عظیمی برای فریب دادن هودا 
این گردن تو است که باید روی صلیب قرار بگیرد: نه آن که صلیبی به گردنت 
بیاویزی؛ آن هم صلیبی از طلا! 

مسیح (ع) فقط سی و سه سال داشت و جوانی برد که عادت داشت نله های 
قطور درختان را از جنگل به کارگاه نجاری حمل کند. ولی صلیبی که بر آن 


من ورام یم ممطو توارط ۱(5) 


(0 میقاه هه درم کل‌متادن مه 


۴ / زرتشت 


مصلوب شد چنان بود که تا رسیدن به مقصده سه پار زمین خورد. صلیب 
ب 0 1 


او از جنس طلاً نبود. سربازانی همراه او بودند که وقتی زمین می خورد او را با 
شلاق می زدندهبلند شوا صلیب را بر دوش بگیر و حرکت کن* 

گر شفقت تو مهر وه نقط یکك ایده ی راحت استه باید به خاطرش 
احساس حقارت کنی, 

پاپ یک بانکدار است و سبح (ع) یکک مرد فقیر. بانکت پاپ به سیب تفر 
پول های سیاه (غیرا نونی) به سفیدقاننی) متهم شناخته شده است 7 مبیوف ها 
دلار - و ها تجارت آن پانکك همین اسث که میلیون ها دلار پولی دا که از 
فروش هرویین و سایر مواد مخدر کسب می شود به پولهای قانونی و معمولی 
تبدل کند. پاپ به موعظه کردن بر علیه مواد مخدر ادامه می دهد و تمام واتیکان 
با پول فروش مواد مخدر حمایت میگردد. ۳ 
۱ درلت ابتالیا حکم بازداشت مدیر بانکث پاپ را صادر کرده است. ولی آنأن 
نمی توانند وارد واتیکان شوند. زیرا آن هشت هزار مایل مریع؛ به عنوان کشوری 
مستقل شناشته می شود وتکان در داخل شهر رم ور درد. ریس آن بلکه فقط 
یکی اسقف کاتولیک بوده است. به جای اينکه او را تحویل پلیس بدهنده اتف" 


قش اعظم + 9 او را مخ 
رتیه بدا کرده است. و حالا یک اسقض اعظم شده است؟ و پاپ اد دا اب 


یکپارچه است. تمامیت ۰ خوشی و پاداش ۱ 


فریدریش نیچه ۱۱ ۱۱۵ 


ار هاش و ۳1 
چیست؟ ۱ ان فریب کار بزرگی است؛ نه تنها دیگران را فریب می دهد, بنکه 
خودش ۱۱ فریب می دهد. 


حق ۱ ررتشت است: اگر به آن کیفیانی که برایشان احساس غرور می کنی 
نگاه کنی. احساس خقّت خواهی کرد و اين بز رگ ترین چیزی است که میتواند 
برای یک انسان روی بدهد؛ زیرا فقط پس از این احساس است که می توانی 
تلاش کنی تا به ورای آن بردی و به سوی ابر انسان پیش بروی. 


ابا تاکنون چنین سخه گفت 1 
تا کنون چنین سخن گفته اید؟ آیاتاکنون چنین فریاد کرده اید 
وه؛ که من شنیده ام شما چنین فریاد کرده اید! 


هر چثدر هم که حلیه گر و زرنگی باشی؛ در عمق وجودت می دانی که 


فضایل نو «روغین است» مذهبت یک تشریفات است و اخلاقیانت فقط یکی 


آداپ اجنماسی است و صداقتت فقط یک نقاب است. 


این گذاهان شما نیست؛ بلکه ین خویشتنداری شما است که بر آسمان فریاد بر 
می آورد؛ 

این همان دنائت شما در گناه کردن است که بر آسمان فریاد برآورده است! 

این چمله بسیار عظیم است. او می گوید که ابر انسان در تمام اعمالش 


وست. آنیجه شما گناه مي خوانید 


تجارت همچتان ادامه 


ن شود و آ مشکلی نیست؛ بلکه خویشتنداری شما مشکل است. گلاه کن, ولي با تمام لب 
کرده است. پلیس ایتالیا نمی تواند وارد واتیکان شود و ! ۳ 


شما حتی گنه ر نیز یا ما وجود انجام نمی دهید. حنی در اه ود نیز صادث 
زاو اند تست نت 
پاپ در سراسر دنا موعظظه می کند که اسان های مذهبی نباید ود" > 


5 5 تشت با آنچه که ۷ ) ۳ 
و نا زرتشت با آنچه که در آ ۲ 
شوند» و او صد میلیون دلار برای یکه حزب لهستانی ارسال می کند 5 ۲ 0 نام گرفته. مخالن 0 1 0 
۳" 1 نت 1 نام گرفته؛ مخالف است. کنفوسي شتر یک آندیشمند است 

7 نیسم مبارزه کند. اگر این دخالت در سیاست نیست» پس دخالت در بپاست ,سیوس بیشتر بکث آندد اجتماعی و 
۱ اف ُ 


۲ 1 
4 6۵۱ ۵و0 هه اکن ها 
۱ 


هنومب وروی ممطو دمرییویوازط ۱(5) 


سس عٍ_- 1411141414111515" 


۶ ! زرتشت 
سیاسی است. او می گوید: هرگز به افراط و تفریط ری هميشه در وسط باش. 
ولی با بودن در وسط تو هرگز قادر نخواهی بود حیات را در تمامیت آن زندگی 
کلی, بینش زرئشت چنین است: اگر گناه را با تمامیت انجام دهی؛ از بین شواهد 
رفت. این خویشتنداری نو است که گناه را در تمام زندگی و آویزان نگه میدارد. 
این نفاق تو است که اجازء نمی دهد گناه را تجربه کنی؛ زیرا خودهمان تجربه ی 
گناه چنان خواهد بود که تو آن را تکرار نخواهی کرد. ولی چون تر نیمه دل 
هستی» تجربه ی نیمه تمام نو وا تشویق خواهد کرد که آن را تکمیل کنی. هر 
تجرنه ی نیمه تما میل دارد که خودش را تکمیل کند. 

این گناهان شما نیست بلکه این خویشتنداری شما است که بر آسمان فریاد بر 
می آورد؛ اين همان دنائت شما در گناه کردن است که بر آسمان فریاد بر آورده 
است! 

قانونی برای منع استفاده از الکل وجود دارد؛ ولی تمام بور و کرات هاء تمام 
مقامات عالی رتبه: تمام رهبران سیاسی بدون هیچ مشکلی الکل مصرف می کنند. 
آنان قدرت دارند -منع برای دیگران است؛ کسی نمی تواند مانع آنان شود. این 
همان دثائت است. هر رهبر سیاسی کشورش را استشمار می کند. او به مردمش 
وعده می دهد که برای کشور کارهای بز رگگ انجام دهد.آن وعده ها هرگز عملی 
نمی شوند. 

از سوی دیگر او شزانه اش را هر چه بیشتر پر از پول می کند. آنان که پول 
میدهند با انواع جوازها و گواهینامه ها برای تأسیس کارخانه و غیره مورد لطلف 


قرار می گيرند. آنان که پول نمی دهند؛ بازداشت می شوتد» خانه هایشان مورد 


فریدریش نیچه 1 ۱۱۷ 
بازرسی قرار مي گیرند و تنها یک بهانه ی کوچکد کافی است تا مورد شکنجه 
قرار گیرند. 

دنائت انسان بس عظیم است: یکی از نخست وزیران هنده ایندیراگاندی؛ 
مردمی چون جی پراکاش ۳:۵5 1 و هزاران نفر دیگر را به زندان 
انداخت. همین زندان رفتن سیب م رگ او شد» زیرا نتوانست مداوای مناسب را در 
زندان دریافت کند. کلیه هایش کار نمی کردند و فقط وقتی او را آزاد کردند که 
پقین داشتند دیگر مداوایی برای او کار گر نیست. ولی ایندیراگاندی در مراسم 
تدفین او شرکت کرد؛ راجی و گاندی و سانجی گاندی یز حاضر بودند. یک 
مراسم تفریاً رسمی بود. تمام رهبران بز رگ و مقامات کشوری و لشگری حضور 
داشتند: و این ها قاتلان واقعی آن مرد بودند. 

وقتی موراجی دسای 126981 ۱۷101811 به قدرت رسید - او در زمان 
ایندیرا گاندی در زندان بود - تمام تلاشش این بود که ایندیرا را به زندان پیندازد. 
آیا این ها کودکانی بیش نیستند؟ آیا هیچ هوش و خردی دارند؟ و حالا حتی 
امروز نیز همان سپاست ادامه دارد. کیرلوسکار 016527[ یکی از صاحبان 
صنایع در پونا ۳00۵ را بازداشت کردند و پنج روز در زندان نگه داشتند. و 
دلیلش این است که او یکی از بستگان موراجی دسای است, دخترش با پسر 
مورارجی ازدواج کرده است. 

کارخانجات راما کریشنا باجاج [1328 120۵10181020 و تمام دفاتر آن را 
تاراج کردند؛ زیر! او به ستاد انتخابانی راجی و گاندی کمک مالی نکرده بود. او 
یکی از پیروان جی پراکاش و مخالف ایندیراگاندی بود حالا آنان مورد شکنجه 
قرار دارند. البته هميشه بهانه های فائونی برای شکلجه دادن مردم وجود دارد. ولی 


ی نامه مه 
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11 صقان تتفذتن 


۸ ۱ زرتشت 
گاء واقمی, دنالت است. انسان باید از تمام دنانت ها پاکك شود و این یکك رفتن به 
فراسو است. 
کجاست آن آذرخش تا شما را با زبانش لمس کند؟ 
کجاست آن جنون که با آن پاکك گردید؟ 
اگر انسان بخواهد از این انسانیت زشت به فراسوی آن برود؛ باد تقریاً چنان 
به تفریط کشیده شود که مردم او را دیوانه خواهند خواند. آنان گوتام بودا را 
دیوانه خوانند» مسیح (ع) را دبوانه خواندند» سقراط را دیوانه خواندند (حضرت 
محمد (ص) را یز «مجنون؛ خوانده بودند. م» هر کس که بخشی از جنون 
جمیت نباشد, کسی که به ورای آن بروده به عنوان دیوانه مورد محکومیت 
جامعه قرار می گیرد. ولی این جنون تنها راه پاک شدن است. 
نظر کنید» من به شما ابرانسان را می آموزم: 
اوست این آذرخش, اوست این مجنون! 
انسان ریسمانی است کشیده شده پین حبوان و ابرانسان- ریسمانی برفراز یک 
چاه 
انسان یک وجود نیست. بلکه يکك فرآیند است؛ یکک بودش نیست بلکه یکک 
شدن است. یک سگ» سکگ زاده شده است و همچون یک سگگ خواهد مرد. در 
مورد انسان دقیقاً چنین یست. 
گوتام بودا همچون یک انسان زاده شد. ولی همچون یکک موجود الهی مرد. 
ولی برای رسیدن به چنین حالتی» فرد باید با چنان آذرخشی برخورد کند تا هر 


آنچه را که در او فاسد است بسوزاند و شخص باید به اندازه ی کافی مجنون باشد 


جوم علمدامن مه 


فریدریش نیچه / ۱۱۹ 


به ورای تمام آن نفاق ها آداب و ظواهر نشریفاتی برود که انسان برای پرهیز از 
رشد خود آن ها را خلق کرده است. 
آو یک پیش روی خطرناکك است» یکك سفر کردن خطرناکك استه 
یک پس روی خطرناکک است؛ یکک لرزیدن خطرنا کده یک ایستایی 
خطرنا کک است. 
آنچه در انسان عظمت دارد این ا ت که او مقصد نیست. بلکه یکك پل ! 
آنچه در انسان دوست داشتنی است: این است که او یک فرارفتن و يکث فروشدن 
است, 
انسان ایستا نیست: او تغییر است و همین است که در او زیباست. انسان مرده 
نیست» بلکه زنده است - این چیزی است که او را دوست داشتنی مي سازد. او 
باید از حیوان تا ابر اسان به پیش برود. او همچنین باید شهامتی گردآورد تا از 
اوج ابر انسان بودن فرود آید تا آن پیام و آن سرور و آن رقص را به نمام آنان که 
جا مانده اند - کسانی که ایستا شده اند و حرکت نمی کنند و دگر گون نمیشوند 
۰ بدهد. 
دوست می دارم کسانی را که بجز فروشدن در زندگی چیزی دیگر را 
نمیشناسنده 
زیرا آنان کسائی هستند که فرا می روند, 
یکی از بزرگگ ترین مدایای زرتشت این است: زمانی که به نفطه ی اشراقی 
رسیدی: وقتی بیدار شدی نباید آنجا باقی بمالی, این سپار خودخواهانه است- 
بابد باز گردی. زیرا میلیون ها انسان وجرد دارند؛ شاید نشنگی آنان خفته باشد» 
شاید از گرسنگی خویش اهشیار باشند. باید آنان ر! برانگیزانی و به چالش 


هه ماج ورنمبی تجممی ممه یوار 
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۰ (/ زرتشت 
بخوانی و باید آنان را هدایت کلی و راه را به آنان نشان بدهی: چگونه می توانند 
پیش بروند» چگونه آنان نیز از حیوان تا ابر انسان د گر گون شوند. 
درست می دارم خوار کنند گان بز رگ راه زیر آنان محترم شماران بز رگ اند 
و پیکان هایی از اشتیاق برای ساحل دیگر. 
ان سخنان را باید با طلا نوشت: دوست می دارم خوارکنند گان بزرگه را؛ 
زیرا آنان محترم شماران بزرگی اند و پیکان هایی از اشتیاق برای ساحل دیگر, 
انسانی که اشتباقی برای رفتن به ماورا ندارده مشتاق نیست تا به قله ی اورست 
۲ معرفت انسانی صعود کنده ارزش ندارد که انسان خوانده شود. 
دوست می دارم کسانی که برای فروشدن و فدا شدن؛ 
نخست در پشت ستا رگان دنبال دلیل می گردند؛ 
کسانی که خود را فدای زمین می کنند تا شاید روزی زمین به ابرانسان تعلق 
۳ 
تمام مذاهب به شما گفته اند که برای دستیابی به ملکوت الهی باید خودت را 
قربانی کنی. زرتشت می گوید» «خودت را برای زمین قربانی کن تا شاید روزی 
زمین به ابر انسان تعلق پیدا کند.» 
بشارت دهنده ی صبح باش. راه را برای آمدن ابر انمان هموار کن. 
دوست مي دارم کسی را که برای دانش زندگی می کند 
و دانش را برای آن بخواهد که شاید روزی ابر انسان زندگی کند. 
و این گونه و سقوط خویش را اداره می کند. 
انسانی که خوامان ابر انسان است؛ به يفین می خواهد که اتسان از بین برود: 


انسان باید دز ابر انسان نابود گردد. 


۱ نان تاه 


فریدریش نیچه ۸ ۱۲۱ 


دو .می دارم کسی را که فضیلت خریش را دوست بدارد: 
: ,۱ "که فضیلت» اراده ی فروشدن است و پیکان اشتیاق... 
دوست می دارم آن را که خواهان فضیلت های بسیار نیست. 
یک فضیلت بهتر است از دو فضیلت؛ 
زیرا که یک فضیلت پیرند بیشتری است برای درآویختن به تقدیر .. 
فرد باید یکت دل و یکك سو شود با تمامی انرژی, تنها در این صورت است 
آله می توانی از چاه خحطرناکك بین حیوان و ابر انسان عبور کنی, به فضایل بسیار 
نبازی نیست. 
زرتشت می آگوید» من تنها یکک فضیلت را متصور هستم: اشتیاق برای رفتن به 
فراسو و شوق رفتن به ماورا. شوق انسان نماندن؛ رفتن به ورای انسان» الهی گشتن. 
دوست می دارم کسی را که چون تاس به سودش بیفنده شرسار شده و می 
پرسد: 
آیا من حمّه زده ام؟ - زیرا که او خواهان فنا شدن است. 
این فضیلت بزرگی نیست که موفق باشی؛ به عنوان يکک انسان موفق باشی» 
زیرا موفقیت به انواع دنائت هاء دروغ ها و انواع وعده ها نیاز دارد. موفقیت 
نیازمند خشونت است. انسان موفق السانی پر عشق و پر از مهر نیست: 
انسان رافعاً مهربان, انسان رافعاً عاشق آماده است تا فنا شرد؛ تا شاید چیزی 
عظیم از او بیرون آید. ار مایل است کودی باشد تا گل های سرخ در آن رشد 
دوست می دارم کسی را که گفتار ززین را پیشاپیش کردارش می گستراند 


و هميشه بیش از آنچه قول می دهد؛ عمل می کند: 


رم رم ممو میم توارط 


۲ زرتشت 


زبرا که او فروشدن خویش را اراده کرده است. 
دوست می دارم کسی را که آیند گان را بر حق می سازد و گذشتگان را 
تجات می دهد: 
زیر! که نهواهان از بین رفتن به دست مردمان اکنون است. 
دوست می دارم کسی را که خدایش را گوشمال می دهد» زیر! که عاشق 
خدایش است: 
زیرا که باید توسط خشم خدایش ابود گردد. 
دوست مي دارم کسی را که روحش حتی در زخم برداشتن نیز عمیق است؛ 
کسی که حتی رویدادی جزیی می توأند تابودش کند: 
بنابراین؛ او از گذر کردن بر روی پل شادمان است. 
او از مرگ نمی ترسده زیرا می دائد که دانه تا نمیرد» گیاه رشد نخواهد کرد. 
تا وقتی که دانه از بین نرود؛ گلی در کار نخواهد بود. او آماده است تا بمیرد. در 
این شهامت؛ او قادر است تا شادمانه از پل عبور کند؛ که کاری خطرناک است. 
سفر ماورایی خطرناکك است. تو از بين خواهی رفت و چیزی تازه به وجود 
خواهد آمد. تو خودت را برای فر! رسیدن آن چیز نازه فدا می کنی» ولی این 
فدا کردن؛ یک سرور عظیم است. زیرا تو آفریننده هستی - تر برای آن موجود 
تازه و عظیم یک زهدان گشته ای. 
دوست می دارم تعامی کسانی را که مانند قطره های سنگین» 
یکایکک از ابری تیره که بر فراز بشریت آویخته فرو می چکند: 
آنان آمدن آذرخش را بشارت می دهند و هسیون پیام آوران؛ فنا می شوند. 


نظارء کنیده من پیام آور آن آذرخش ام و قطره ای گران از آن ابر تیره: 


فریدریش نیچه ۷ ۱۲۳ 


ولی آن ؟ذرخش را ابر انسان خوانند. 
زرتشت می گوید آن پیامبر که آینده را اعلام می دارده همه چیز را برای آن 


آینده به مخاطره می اندازد؛ پرای آن آینده می میرد؛ تا این ساره بتراند یک 
بهشت شود؛ تا این بشریت نیاز به دنائت نداشته باشد؛ تا پر از شرارت نباشد؛ تا این 
بشریت بتراند خالص و معصوم گردد. 

زرتشت می گوید» «من پیامیر آذرخش هستم. من می خواهم تا شما آگاه 
شرید که ابر انسان به زودی پدیدار خواهد شد. برای استفبال از او آماده باشید. 
تنها راه استقبال از او این است که آماده باشید تا خودتان را فدا کنید.» 

او این آذرخش را ابر اتسان می خواند. زیرا این آذرخش شروع یک فصل 
جدید است؛ آب و هوایی تازه. 

زمین سرسبز خواهد شد و درختان مرده زنده خواهند شبد و شاخساران 
بی برگگ دوباره پوشیده از برگ های سبز خواهند شد و گل ها در همه جا 
خواهند رویید. 

من به شما گفتم که واژه ی من برای ابر انسان» «انسان جدید» است» زیسرا 
واژه ی ابر انسان در خودش دارای مفهوم برتری است. در جهان هستی هیچ چیز 
برتر و پست تر نیست همه چیز متفاوت و منحصر به فرد است. 

انسان جدید موجودی متفاوت و منحصر به فرد است. انسان جدید جدای 
نخواهد بود؛ طبعی شوخ مخواهد داشت؛ انسان جدید گرفته و منفبض لخواهد برد؛ 
پر از نشویش و اضطراب نخواهد بود؛ در عوض؛ سرشار از شادی و شاط شواهد 
بود. انسان جدید قادر است برقصد و آواز بخواند و همچرن کردکی خردسال 
بازی کند و بخندد. 


انسان جدید امید تمام بشریت است. 


صقان هه دامن هه 1 
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پیش گفتار پنج 


نی در 


ت این سخنان را گفت» دوباره به مردم نگاه کرد و ساکت شد. 


لاش آفت: «آنان ایستاده انده می خندند» مرا د رکک نمی من برای 
این گوش هاء دهانی نیستم. 
اه نخست گوش هایشان را درهم شکست تا بیاموزند که با چشم هایشان 
بشنوند؟ 
آبا باید مانند طبل و واعظان توبه خواه؛ خروش بر آورد؟ 
اپنکه آنان فقط کسانی را باور دارند که دچار لکنت زبان باشندد 


یز نی‌دارند که به آن مفرور هستند. آن چیست که آنان را مخرور می‌کند؟ 


را فرهنگک می خواننده چپزی که ایشان را با رهای گنه متفاوت می سازد. 
راین؛ شنیدن واژه ی (حفارت) را در مورد خود؛ خرش نبی دارند, پس من 
با غرور ایشان سخن می گویم. 

من با ایشان از حفیرترین انسان سخن می گویم‌نو آن انسان واپسین است؛ 


0 ۱ تاه ادن وه ام ی مود دربیم یط کدرا 
تب 1 ۱ 


۶ ( زرتشت 
و زرنشت با مردم چلین سخن گفت: زمان آن رسیده که انسان هدف خود را 
زمان آن رسیده که انسان بذر والاترین امیدهایش را بکارد. 
خاکک او هنوز برای این کار غنی است.ولی‌این شاکک روزی فقیر و بی حاصل 
خواهد شدء 
دیگر هیچ درخت بلندی نخواهد توانست در آن خاک رشد کند. 
افسوس! زمانی خواهد آمد که انسان دیگر پیکان اشتیاقش را برای رفتن به 
ورای بشربت نخواهد انداخت 
رزه کمان او خروشیدن را از یاد خواهد برد! 
به شما می گویم: برای زادن یکك ستاره ی رقصان» در درون باید طنیان 
داگرلی 
به شما می گویم: شما هنوز در خوده طفیان را دارید. 
افسوس! زمانی خواهد آمد که انسان دیگر هیچ ستاره ای نخواهد زایید. 
افسوس! زمان حفیرترین انسان فرا خواهد رسیده انسانی که دیگر نتواند خود 
را خوار بدارد. 
نظاره کنید! من به شما آن انسان واپسین را نشان خواهم داد. 
«عشق چیست؟ آفرینش چیست؟ اشتیاق چیست؟ یک ستاره چیست؟؛ 
انسان واپسین این ها را می پرسد و چشمکك می زند. 
زمین کوچکه شده است. و انسان وایسین روی آن جست و خیز می کند او 
کسی است که همه چیز را کوچک می سازد. 
نادار همچون ککک فنااپذیر است انسان وایسین پیش از همه عمر می کند. 


بیندایشد داوطلبانه به تیمارستان 


فربدریش نیچه ! ۱۲۷ 


انسان های واپسین می گویند «ما خوشبختی را کشف کرده ایم؛ و چشمکة 
و 
آنان مکان هایی را که زن گی کردن درآن دشوار است ت کل کرده 
فرد به گرما نیاز دارد. 
فرد هنوز عاشق همسایه اش 


اند: زیرا 


است و خودش را به او می ساید: زیرا که فرد به 
گرم نیاز دارد. 
بیماری و بی اعتمادی نزد آنان گناه شمرده می شود: فرد باید با احتیاط گام 
بردارد. 
کسی که هنوز روی سنگگ ها و انسان ها فرو می غلندء که احمق است! 
گه گاه» ذزه ای از زهر: نا رویاهایی شرشایند تولید کند. 
و عاقبت؛ زهری فراوان تا مرگی خوشایند تولید کند. 
آنان منوز هم کار می کنند: زیرا کار سر گرمی است. 
ولی مراقب اند تا سر گرمی فرسوده شان نکند. 
دیگر کسی فقیر ا نی نمی گردد: این هر دو ار گران هستند. 
چه کسی هنوز مایل است سلطان باشد؟ 
چه کسی می خواهد سلطه پذیر باشد؟ هر دوپار گران هستند. 
هیچ شبانی نیست و تنها یک رمه وجرد دارد. 
همه خواهان یکك چیزاند و همه همسان اند؛ هر کس که به چیز دیگری 


می رود. تیزبین آنان می گوینده پیش از این نمام 
دنیا دیوانه بود» و چشمکه می زنند. 
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۸ 1 زرتشت 

آنان باهوش اند و هر آنچه را که تاکنون روی داده مي شناسند: پس پایانی 

برای شوخی هایشان وجوه ندارد. 
هنوز هم با یکدیگر نزاع می کنند؛ ولی زود آشتی می کنند و گرنه دچار 
سوء هاضمه می گردند, 
آنان خوشی های جزیی روزانه شان را دارند و خوشی های جزیی شبانه شان 
را دارند: 
ولی سلامت را حرمت می نهند. 
انسان های واپسین می گویند؛ «ما حوشبختی را کشف کرده ایم» و چشمکك 
می زنند. 
... چنین گفت زرتشت. 

این سخنان زرتشت همواره مرا عمیقاً تکان داده است؛ به اين دلیل ساده که به 
نظر می رسد هر جمله اش مال خودم باشد؛ گوبی که از زرنشت نیست؛ بلکه من 
سخن می گویم؛ زیرا هر آنچه او می گوید» نجربه ی من نیز هست. 

من تقریاًبرای سه دمه حرف زده ام. من سخنانم را با امیدی بزرگف برای 
بشریت شروع کردم. آهسته آهسته خود بشریت آن امید را از بین برد. اینکك من 
فقط برای بخش کوچکی از بشریت سخن می گویم: من آنان را «مردم مسن؛ 
می خووانم. 

سخن گفتن برای میلیون ها انسان تجربه ای بس دردناکک بوده: بسیار غیرقابل 
انتظار و تکان دهنده بوده زیرا این مردم گوش دارنده ولی گوش نمی دهند. 


دست بالا این است که فقط می شنوند پاید هم بشتونده زیرا گوش دارند. ولی 


جوامن قل دامن هه 
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برای گوش دادن؛ به چیزی پیشتر نیز است - ذعنی آرام در پشت گوش ها؛ یک 
ذهن پذیراه بدون اختلال بدون داوری کردن. 

آن وقت شنیدن تبدیل به گوش دادن می شود. این به آن معنا ئیست که باید با 
آنچه می شنوی مواقق باشی: و به این معا هم نیست که باید مخالف باشی, وقثی 
که باد در میان درختان سرو می وزد؛ آیا موافق هستی يا مخالف؟ - فقط گوش 
می دهی, وقتی که آب از کوهستان به پايین جاری می شود؛ می رقصد و آواز می 
خوانده صدای آب را می شنوی» ولی آپا با آن موافق هستی یا مخالف؟ 

همین در مورد تجربه ی درون نیز صادق است؟؛ از تو انتظار نمی رود که موافق 
باشی يا مخالف, اگر فقط با ذهنی آرام گوش بدهی آنچه کسه درست است 
بی درنگگ تشخیص داده می شود؛ آنچه که نادرست است نیز بی درنگ تشخیص 
داده می شود. این تشخیص ربعطی به ذهن ندارد؛ این تشخیص از خود وجودت 
عی آید. 

تو حقیقت را می شناسی؛ آن را فراموش کرده ای. 

وقتی که گوش می دهی: ناگهان آن خاطره زنده می شود؛ چیزی که خفته 
بود بیدار می گردد. ااگهان یک تفاهم به وجود می آید. 

مسأله موافق بودن در کار پیست؛ مسأله؛ کشف آن حقیقتی در درون است که 
شنیده ای, و اگر چیزی در تو پیدار نشود؛ به این معنی است که آنچه شنیده ای 
محنوایی ندارد؛ زندگی در آن نیست؛ نادرست است. 

اين یعنی که حقیقت را می توان به دو نرع تجربه کرد: یکک نوع؛ فقسط 
نجربه ی منطفی است؛ وقتی که ذهن با بحث موافق است. اين نوع باید هم بسیار 
سطحی باشده زیرا شاید یکك مباحثه ی دیگره ظریف تر و تیزتر» آن بحث نخست 


وه ماه وروی ی ممو روط 
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را نابود کند و آن موافقت از بین خواهد رفت؛ آنچه فکر می کردی درست است. 
دیگر درست نیست. 

نوع دوم تجربه تماما متفاوت است؛ یک مباحثه ی منطقی و روشتفکرانه 
نیست. تفاهمی است بین دو وجود. ناگهان تشخیصی در تو بر می خیزده «لين 
حفیفت من نیز هست, من در موردش بیدار نبودم - این موضوعی دیگر است- 
دلی حلا بر انگیخته شده ام.» آن وقت این تجربه, یک توافق با من نیست» این 
حقیفث تو نیز هست. هیچ بحثی نمی تواند آث را از بین ببرد: زیرا هیچ بحلی آن را 
ثباث نکرد» است. هیچ منطقی قادر نیست به آن خللی وارد کند. زیرا منطق سبب 
یافتن آن نشده است. 

با سخن گفتن برای میلیون ها نفر بیش از پیش آشکار شد که من فقط با 
دیوارها سخن مي گویم. کسی نیست که گوش بدهد. فوقش اینکه چند نفر 
بشنوند» ولی بیشتر آنان پر از تعصبات خود هستنده سرشار از افکار ثبات نشده: 
لبریز از باورهای بی پایه و اساس هستند؛ هرچه برایشان بگویی؛ در انبوهی از 
باورهاه ایده هاء مذاهب و فلسفه ها گم خواهد شد. 

وقتی در مورد شنیده هایشان گزارش می دهنده چیزی مطلقاً مستفساوت را 
می گویند. هر آنچه گفته ای» بسیار تحریف شده است. مقدار زیادی ازآن جا 
افتاده است. مقدار زیادی به آن اضافه شده است؛ رنگی کاملاً تازه به عودش 
گرفته. یکک معني تازه که اصلاً منظور کننده نبوده است. بنابراین؛ مردم یا بدا 
گوش نمی دهنده و با اگرپتوانند گوش بدهنده سیب سوعم تفاهم می شود و نه 
تفاهم. 
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برای گوش دادن فرد نیاز به انضباط ساکت بودن دارد؛ باید «بودن در لحظه؛ 
را بشناسد. باید بتواند ذهن و تمام آشغال هایش را کنار بگذارد- تا بتواند راه را 
برای آنچه که شنیده میشود باز بگذارد. اگر درست باشد. زنگ هایی در قلبت به 
صد! درخواهند آمد؛ اگر درست نباشد هیچ چیز در درون نو روی نخواهد داد. 
این نوع دیگر از شناختن است: توسط فلب؛ ته توسط ذهن, این تنها راه درست 
برای دراک است. به سیب همین واقعیت است که تمام اين جملات مطلفاً مال 
من هستند, و من فکر نمی کنم که این ها را مردی در بیست و پنج قرن پیش گفته 
باشد. 

وقتی زرتشت این سخنان را گفت؛ دوباره به مردم نگاه کرد و ساکت شد. 

سکوت او نشانه ی اندوه اوست‌؛نشان می دهد که او ناامید شده است؛! نشانه ی 
ناهرشمند بودن نوده ی مردم است. 

با قلبش گفت: «آنان ایستاد انده می خندندء مرا در کك نمی کننده من برای این 

گوش ها دهانی نیستم. 
آیا بایذ نخست گوش هایتان را درهم شکست تا بیاموژند که با چشم هایتان 
بشنوند؟ 

در واقع: مرشدان دبا همين کار را می کنند: گسوش هسایتان را در هسم 
می شکنند؛ ذمن هایتان را در هم می شکنند: لا بتواند با چشم هاینان بشنوید» لا 
بتوانید با قلب هایتان بفهمید. 

روزی یکک فبلسوف بز رگ نزد بودا رفت نا با او در مورد حقیفت بحث کند, 
در شرق این یکك سنّت است که فیلسوفان عادت داشتند تا در اطراف سرزمین 


گردش کنند و فیلسوفان دیگر را برای بحث آزاد به چالش بخوانند. آن روزها 
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بسیار زیبا بودند آن روزها واقعاً آزادی افکار وجود داشت. در آن رو زگار انواع 
فلسفه ها؛ هر مفهوم معکن از جهان هستی موره احترام بود و به بحث گذاشته می 
شد -بدون ضلایت پا هیچ کدام. آن مباحثات فقط راه هایی برای اکتشاف بودنده 
با عشق و با دوستی عمیق انجام می گرفتند. و آن که در بحث مغلوب می شد: 
طییعتاً مرید کسی می گشت که در بحث پیروز شده بود. 

آن فیلسوف. مالونکپوتا ۷120111010000602[ در سراسر کشور فیلسوفان بسیار 
بسیاری را شکست داده بود. اشتیاق بزرگگ او اين بود که بود! را شکست دهد. 
زیرا در آن روزگار او بز رگ ترین نام بود. آن فیلسوف با پانصد مرید خود آمده 
بود که همگی فیلسوفانی بودند که او در بحث آنان را شکست داده بود. او بودا را 
به چالش شواند. «من می خواهم با تو در مورد حقیقت بحث کنم.» گوتام بودا به 
ار گفت؛ «خوش آمدی. فقط چند نکته ی مقدماتی را پیش از شروع مشخص 
کنیم. اول اینکه» آیا این حفیقت را می شناسی؛ اگر نم چگونه می خواهی در 
موردش بحث کنی؟! 

صداقت مردم در آن زمان چنان بود که مالونکپوتا گفت؛ «من حقيقت را نمی 
شناسم؛ من یکك جوینده هستم.؛ بود! گفت «من نیز زمانی یکك جوینده بودم. 
اینکک من دیگر وجود ندارم -- فقط حقبقت وجود دارد. آیا هنوز هم می خواهی 
در مورد حقیقت بحث کنی؟ - با خود حقیقت؟ و چگونه می خواهی بحث کنی؟ 
من نسبت به تو اصاس شفقت دارم. پيشنهاد من اين است: دو سال در سکوت در 
کنارم بنشین ‏ فقط از حضورم پنوش. حضورم را احساس کن و حضورم را 
جذب کن تو در این دو سال حتی نباید یک کلام حرف بزنی؛ و پس از دو سال 


می توانی بحث خودت را شروع کنی.؛ 
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این یکك شرط عجیب بود؛ او باید دو سال در سکوت می نشست. ولی او یک 
جوینده ی اصیل بود؛ نه فقط یکث اندبشمنده پلکه کسی که می خواست حقیقت 
را دریابد سنه همچون یکك نتیجه گیری منطقی؛ بلکه چون یکد دریافت تجربی, 

مالونکپوتا موافقت کرد. در همان لحظه. یکی از مریدان بودا ماها کاشیاپا که 
زیر درختی نشسته بوده تقریباً دیوانه وار شروع به خندیدن کرد. مالونکپوتا از بودا 
پرسید» «برای اين مرد چه اتفاقی افتاده است؟ ناگهان و بدون هیچ دلیلی شروع 
کرده به خندیدنا» 

بودا گفت؛ «می توانی از خودش بپرسی.» 

ماه کاشیاپابه مالونکپوتا گفت: :اگر واقعا می خواهی پرسشی را مطرح کنی؛ 
همین حالا پپرس. پس از دو سال, خودت پاسخ را خواهی یافت. چه کسی خواهد 
پرسید؟ تو از پین خواهی رفت. او مردی خطرناکث است. من نیز آمده بودم تا با او 
بحث کلم و ار همین حقّه را به من زد. با نشستن به مدت دو سال در سکوت نزد 
ای من تاپدید شدم. اینکك من حقیقت هستم: ولی مباحله غیرممکن شده است. 
خنده ی من به این سبب است که دیدم او دوباره همان حقّه رابه کار گرفته است؛ 
دیدم که این مرد بیچاره دو سال خواهد نشست و فکر خواهد کرد که پس از دو 
سال یک بحث بزرگه درخواهد گرفت. باز هم به تو می گویم که اگر به بحث 
کردن علاقه داری؛ وفتش همین حالا است.: 

ولی مالونکبوتا با شرط بودا موافقت کرد و گفت: :هر چه بودا می گرید 
مناسب است. من چیزی در مورد حفیقت نمی دائم؛ چگوله می توالم در موردش 
بحث کنم؟ بگذار دو سال بنشینم. من پنجاه سال عمرم را با گردش در اطراف 


هدر داده ام و با هزاران نفر بحث کرده ام و چه در دست دارم؟ دست هایم خالی 
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هستند. می پنجاه سال را تلف کرده ام؛ می توانم دو سال دیگر را هم به مخاطره 
بیندازم, و همین حضور بودا؛ سکوت او؛ صفای او عطر او ... هاله ای در اطرافش 
که تقریباً می توان لمسش کرد؛ به من اطمینان می دهد که او نمی توائد مرا فریب 
بدهده او نمی تواند هیچکس را بفریید.» 

او دو سال در سکوت منتظر شد» ولی در این دو سال» او از بين رفت. ذهنش 
چنان ساکت شده بود که حنی از باد برد که ماه ها؛ هفته ها و روزها را بشمارد, 
وقتی که دو سال گذشت» ار از اينکه دو سال گذشته آگاه نبود. این گوتام بودا 
که گفت: مالونکپوتاه آیا توافق مان را فراموش کرده ای؟ دو سال گذشته است. 
دو سال پیش؛ در چنین روزی» نزد من آمدی, براساس آن توافق» مسن اینکک 
آماده ی بحث هستم؛ می توانی پرسشت را مطرح کنی.» 

مالونکپونا به جای پرسیدن, اشکک شوق به چشم آورد و سرش را روی پای 
بودا گذاشت و گفت» الطفاً مرا ببخش. حق با ماهاکاشیاپا بود. من در چنان 
تفاهمی با تو قرار دارم که اینکک نیازی ندارم هیچ چیزی بپرسم؛ با اینکه تو چیزی 
به من بگویی, من تو را دقیقاً در ژرفای وجودت می شناسم. من ور تو را و عشق 
تو را دیده ام و حنیقت تو را تجربه کرده ام. شگفت انگیز ترین چیز این است که 
وقتی این ها را تجربه کردم ناگهان در درونم» همان تجربه ها شروع به جاری 
شدن کردند. 

«حقیقت تو فقط نقطه آغازین بوده چیزی را در من آغاز کرد و من از حقیفت 
حودم هشیار شدم - و این حقیقت ها یکی هستند. لطفاً مرا بخش. اگر حتی فکر 
مباسته با تو را داشته باشم» مردی جاهل و تفسانی هستم - حقیقت را نمي توان 


مورد بحث قرار داده ولی مي توان آن را در سکوت تجربه کرد.: 
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ی باید تخست گوش هایشان را درهم شکست تا بياموزند که با چشم هایشان 
بشوند؟ 
آیا باید مانند طبل و واعظان توبه خواه» خروش بر آورد؟ 
با اینکه آنان فقط کسانی را باور دارند که دچار لکنت زبان باشند؟ 

آنان چیزی دارند که به آن مفرور هستند.آن چیست که آنان‌رامفرور می کند؟ 

آن را فرهنگك می خوانند؛ چیزی که ایشان را با بُزهای گله متفاوت می سازد. 

همه در دنیا از يکث چیز مفرور هستند: فرهنگه, من توسط کشورهای بسیار؛ 
حکومت های بسیار» کلیساهای بسیار مورد سرزنش و محکومیت واقع شده ام 
ولی دلیل آن همیشه یک چیز بوده است - که من برای فرهنگث آنان خطرناک 
هستم. پیست و یک کشور در دنا قانون وضع کرده اند که من نيابد وارد خاک 
شان بشوم. دلیلش؟ اینکه من می توانم فرهنگ شان راء اخلاقیاتشان و مذهب شان 
را نابود کنم و این بسیار احمقانه است زیرا آنان از يکك سو ادا دارند که فرهنگ 
شان چهار هزار سال قدمت دارد- هندوستان مدعی است که فرهنگش نود هزار 
سال قدمت دارد - و آن وقت یکك مرد به تنهایی می تواند چنین فرهنگی را از 
بین بیرد! 

مرا از کشورهایی اخراج کرده اند که فقط یکك گردشگر بودم؛ آن هم به 
مدت سه یا چهار هفته. در یونان من فقط قرار بود چهار هفته اقامت کنم. دو هفته 


9 ۰ ۳ 
گذشته بود و من در این دو هفته از خانه بیرون لرفته بودم. من از اینکه در اناقم در 


تمام کاثنات تنها باشم بسیار لت می برم. ولی در همین مدت؛ اسقف اعظم ‏ 
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کوچکه تهدید کرد.او تهدید کردکه اگر من قوراً از بونان خحارج نشوم.او خانه‌ای 
را که در آن اقامت داشتم به آتش خواهد کشید من و کسانی که با من اقاست 
داشتند زنده در آتش خواهیم سوخت. 

و دلیلش؟- من برای فرهنگ آنان خطرناکك هستم, یک گردشگر که دو 
هفته دیگر خواهد ماند و از خانه بیرون نخواهد رفت قادر است یک فرهنگی دو 
هزار ساله را نابود کند! آیا چنین فرهنگی ارزش نجات دا دن را دارد؟ آیا چنین 
فرهنگیی فاسد نیست؟ فقط یک فشار کوچک کافی است تا عمارتی که از 
ورقهای بازی ساخته شده فرو بریزد. شما آن فرهنگگ را ظرف دو هزار سال ساخته 
آید و از دو هفته می ترسید. 

در سراسر دنیا همه به فرهنگگ خودشان می نازند. ولی فرهنگك تو چیست؟ حق 
با زرتشت است: 

آن را فرهنگ می خوانند, چیزی که ایشان را با زهاعی گله متفاوت میسازد. 

این فرهنگك چیز فوق العاده ای نیست؛ فقط اختراع نفس انسان است. شاد به 
زبانی متفاوت سخن بگویی؛ پوشاکی متفاوت بر تن کنی؛ شاید نوع معماری 
متفاوتی داشته باشی» مرسیقی متفاوتی داشته باشی- ولی این ها مایه ظرور نیستند: 
حتی صحرانشین ها ۱030865 که در صحراها آواره هستند فرهنگگ خودشان را 
دارند و همچرن دیگران از آن احساس غرور می کنند. وقتی مارکوپولو 1400 
0 به چین رسید» در خاطراتش نوشت که چینی ها را نمی تون موجودات 
انسانی خوانده زیرا به نظر نسلی فروانسانی می رسند. دلیلش چه بود؟ چیزهای 
جزیی: چینی ها مار می خورند. در واقع» وقتی سرمار ر ] ببری؛ فقط گیاه خالص 


است زیرا زهر فقط در یکک غله ی کوچک در سر مار قرار دارد. و چینی ها مار 


فریدریش نیچه ۷ ۱۳۷ 


را یکی از خو: 


کند که انسان ,اند مار بخورد. پس آنان باید نسل پست تر از انسان باشند؛ 


ترین خوراک ها می دانند. ولی ما رکوپولو نمی توانست باور 


و چینی ها در مورد مارکوپولو چه فکر می کردند؟ آنان در مورد غرب 
چیزهایی شنید.» بودند» ولی او نخستین انسان غربی بود که وارد چین می شد. 
کتاب هایی از ان زمان در دسترس است که نشان می دهد که چینی ها بسیار با 
فرهنگ بودند + #شورهای غربی بسیار عقب مانده تر از چین بودند. 

در آن زماد, چین صنعت چاپ داشت. اسکناس کاغذی داشت که مدت ها 
بعد در غرب ,داح یافت. فقط یک جامعه ی پیشرفته است که می نواند در کث 
کند: حمل هزار ان روپیه به شکل طلا یا نقره یکک بار سنگین و ببهوده است. 


نیست. می توانی بث اسکناس صد هزار روپیه ای در جیب بگذاری» وزئی ندارد. 


ازی 


دولت قول می دهد هر وقت که بخواهی می توانی به خزانه بیایی و معادل آن طلا 
دریافت کنی. ا.خناس یکک کاغذ تعهدآور است؛ حمل آن آسان و تبدیل آن نیز 
راحت است: 

رقتی چینی, ها مار کوپولو را دیدنده تویسند گان معاصر چین در موردش چنین 
نوشتنده «ما شنیه بودیم که انسان از نسل میمون تکام یافته است- اینکك آن را 
باور داریم. مار "و ,ولو فقط یکك میمون است.؛ 

هر فرهنگك غرور خودش را دارد؛ ولی هر فرهنگ چیزی جز روش مشخص 
زندگی نیست که نوده ها آن را پرورش داده اند و هر فرهنگ ابود کننده ی 
فردیت انسان است. فرهنگگ به همه تحمیل می کند که مشابه افراد دیگر باشند؛ 
همان نظام باو,ها را داشته باشند. خدایی همسان داشته باشند؛ به معابد مشابه 


بروند» همان "5 .. های مقدس را مطالعه کننده اخلاقیاتی همسان داشته باشنده 


ی ۱9| 


وه رامیب وی موق روط وی 


22113 وان تاتتن 


۳۸ زدتشت 
داب و وسرمي مشابهداشته باشند- فرهنگه» منحصر به فرد بودن افراد را از بین 
می برد و او را بهدندانه ای از یکك چرخ دنده تبدیل می کند. پس فرهنگگ هر چه 
که باشده قاثل فردیت است و به روش های گوناگون فردیت انسان را نابود می 
سازد. فرهنگ چیزی لیست که بتوان به آن افتخار کرد. 

دنیای زرتشت, دنیای ابر انسان؛ دئیایی است که در آن فردیت انسان نابود 
نمی شود بلکه از آن حمایت ميشود. ابر انسان نمی تواند بخشی از توده باشد. ابر 
انسان فقط می تراند خودش باشد» در طییعی بودن مطلق خودش قرار گیرد؛ بدون 
اینکه سازش کند.او به دیگران احترام می گذاردءولی به هیچ کس اجازه نمی دهد 
که او را حقیر شمارد. 

زرتشت در قلبش فکر کرد: 


» شنیدن واژه ی «حقارت؛ را در مورد خوده خوش نمی دارند. پس من 


با غرور ایشان سخن می گویم. 
تا اینجاء او می گفت که انسان؛ همانگونه که هست؛ در خودش چیزی 
ندارد که نیاز به حرمت داشته باشد. تنها کار بز رگ او اين است که از اين نوع 
انسائیت - که سرشار از رقابت؛ خشونت جنگد: حسادت و بی رحمی است ت 
بگذرد و به ورای آن برود. این چنین انسانی حقیر است و قابل احترام نیست. 
ولی او اندیشیده «اگر به سخنانم ادامه دهم آنان ابداً مرا د رکث نخواهند کرد. 
من باید واژه ی احفیره را بياندازی زیرا آنان بسیاز از خودشان مفرور هستنده با 


وجودی که چیزی در آنان نیست که به آن افتخار کنند. در درونشان همه جیز 


زشت است. آنان فقط منافق هستند؛ آتان آن زشتی ها را نشان نمی دهند؛ آن را 


تررمت علمدامن مه 


من ورام رم ماو روط 


فریدریش نیچه ۸ ۱۳۹ 


نهان می سازند- فرهنگگ آنان چنین است, من باید با غرور ايشان سخن بگريم. 
شاید که بتوانند گوش بدهند.ه 

او راهی پیدا می کند. او همان چیزها را خواهد گفت؛» همان راه را نشان 
خواهد داد؛ ولی اگر مردم چنین احمق هستند» چرا از غرور آنان استفاده نشود. 


دست کم قادر به درک شده و آماده ی گوش دادن خواهند شد. ب 


من با ایشان از حقیرترین انسان سخن می گویم: و آن انسان واپسین است. 
به نظر واژه ای زیبا می رسد: انسان واپسین . ولی اگر در موردش فکر کنی, 
انسان واپسین یعنی هر آنچه که در تو زشت است. به رشد اعلای خود رسیده 
است؟ یعنی که تو نمی توانی از انسان واپسین زشت تر باشی - نو ففط یکک آغاز 
و یک حرکت به سوی انسان واپسین هستی, 
و زرتشت با مردم چنین سخن گفت: زمان آن رسیده که السان هدف خود را 


مردم این چیزها را دورست دارند: ذهن آنان هدف گرا است. همه طرری بار 
آمده اند که می خواهند به دست پیاورند؛ در هر زمینه ای می خواهند بیشتر کسب 
کنند و به قله صعود کنند. 

و زرتشت با مردم چنین گفت: زمان آن رسیده که انسان هدف خود را تثییت 

ک 
زمان آن رسیده که انسان بذر والاترین امیدمایش را بکارد, 

شاید این سخنان شنیده شرند, زرتشت به زبان مرور انسان سخن مي گرید؛ از 
هدفاز امید می گوید.مردم همه چنین زند گی‌می کنندابرای هدف؛کسی می‌خواهد 
مشهورترین انسان در دنیا باشد, دیگری می خواهد لروتمندترین انسان باشده 


)(۱(۵ 


۰ / زرتشت 
هدف و امید دیگری این است که قدرتمندترین انسان باشد. هر کسی به نوعی 
اسکندر کبیر را در درونش دارد. 
خاکث او هنوز برای اين کار غنی است. ولی ایسن خساکك روزی فسقیر و 
بی حاصل خواهد شده 
دیگر هیچ درخت بلندی نخوهد توانست در آن خاک رشد کند. 

پس وقتت را هدر نده: هدفت را تثییت کن؛ امیدت را روشن کن» تمام انرژی 
ات را با امید مطلق روی آن هدف بگذار» زیرا خاک هنوز غنی است - به زودی؛ 
این ممکن نخواهد بود: آن خاکك اتوان و بی حاصل خواهد شد و دیگر درختی 
بلند نخواهد توانست در آن رشد کند و این چیزی است که همه طالب آن هستند 
-- که پلندترین درخت باشند و به آسمان ها سر بسایند, 

افسوس! زمانی خواهد آمد که انسان دیگر پیکان اشتباقش را برای رقتن به 
ورای بشریت نخواهد انداخت .. 

و حالا؛ با اشاره» او به نکته ی مورد نظرش می رسد: افسوس! زمانی خواهد 
آمد که انسان دیگر پیکان اشتبافش را برای رفتن به ورای بشریت نخواهد انداعت 
... او دوباره می گویده «به ورای بشریت برو» ولی ار واژه هایش را تغییر داده 
است: 

... وزه کمان او خروشیدن را از باد خواهد بردا 
به شما می گویم: برای زادن یک ستاره ی رقصان در درون باید طفیان 
داشت. 
به شما می گویم: شما هنوز در خود طغیان را دارید. 


او دقیقاً همان نکته را می گوید: ولی او بسیار هوشمند است... 


تام عل0داقن مه 


0419 یقن تتفذتن 


فریدریش نیچه ‏ ۱۴۱ 


اگر خیلی هشیار نباشی؛ قکر خواهی کرد که او چیزی کاملا متفاوت را بیان 
می کند: فقط کلام و تفاوت دارد؛ معنی او همان است. 
به شما می گویم: شما هنوز در خود طغیان را دارید. به جای اینکه بگوید تو 
خودت یک طفیان و اغتشاش هستی و قابل تحقیر می گوید که ستارگان فقط از 
درون اغتداش زاده می شوند. ولی برای اینکه ستاره ای راءمتوگد کنی؛ فقط باید 
یک اغتشاش باشی؛ فقط یک زهدان. 
برای اینکه ابر انسان بتواند به دنیا بيایده فرد فقط باید یکث زهدان باشد. انسان 
فقط باید یک پیکان باشده ولی هدف ابر انسان است. 
افسوس! زمانی خراهد آمد که انسان دیگر هیچ ستاره ای نخراهد زایید, 
انسوس! زمان حقیر ترین انسان فرا خواهد رسید انسانی که دیگر نتواند شود 
را خوار بدارد. 
زرتشت انسانی بسیار خردمند است. اگر نتوانی زبان او را در کك کنی؛ او به 
زبان تو سخن خواهد گفت. ولی اجازه می دهد که تو معنی آو را تجربه کنی, 
افسوس! زمان حقیرترین انسان فرا خواهد رسید انسانی که دیگر نتواند خود 
ر) خوار بدارد. 
نظاره کنید! من به شما آن انسان واپسین را نشان خواهم داد. 
«عشق چیست؟ آفرینش چیست؟ اشنیای چیست؟ یکد ستاره چیست؟: 
انسان واپسین این ها را می پرسد و چشمک می زند. 
انسان وابسین: مرگ بشریت است. برای او عشق. خلاقیت و زادن ستارگان 


مطرح لیست. انسان واپسین زبان ماورایی را از یاد برده است. او می پندارد که 


هه مهن روحم ممو روط 


1 وان تفت 


۳ / زرتشت 
خمودش هدف نمم جهان هستی است. او می پندارد که به مقصد ومیده و سفر 
پایان گرفته است. 

زرتشت ی گویده «این فکر که من به مقصد رسیده ام. یکك خود کشی است. 
زند گی یک سفر زبارتی است» در واقع» مقصدی برای زندگی وجود ندارد. تو 
همیشه در حال رسیدن و در حال رسیدن و در حال رسیدن هستی» ولی ه رگز 
نمی رسی. دام مقاصدها فقط برای این هستند که تو را در حال حرکت کردن و 
در رشد کردن نگه دارند. تمام مقصدها درست مانند خط افق می مانند که بسیار 
نزدیکه به نظر می رسند. فکر می کنی پس از مدتی کوتاء به آن حواهی رسید» 
ولی هرگزبه آن نخواهی رسید: زیرا این فقط یکه منظره است. 

زمین و آسمان در هیچ کجا با هم ملاقات نمی کنند. لحظه ای که به نقطه ای 
می رسی که انق آنجا قرار داشت» افق به دورترها خواهد رفت. فاصله بین تو و 
بحط افق هشه یکسان باقی خواهد مانده بدون هیچ تغییر. زیبایی زندگی در 
همین است که به رشد کردن ادامه می دهد و پایانی نمی شناسد؛ که به زندگی 
کیردن ادامهمي دهد و مرگی نمی شناسد - که جاودانگی است. 

ولی این جاودانگی نقط وقتی امکان پذیر است که اشتیاق انسان همیشه به 
ورای خویش برود وقتی که او هميشه در این فکر باشد که : چگونه به ورا بروم؟ 
چگونه از حیوان دورتر و به عداوند نزدیکی تر شوم؟ برای همین است که 
زرتدت می گوید «انسان ریسمانی است که بین حیوان و ابر انسان کشیده شده 
است. او یک پل است و تو نباید روی پل خانه بسازی --از پل باید گذر کرد.؛ 

یکی از بزرگ ترین امپراطورهای هند, اکبر 6027[ رویایی داشت که 


هرگر من نشد. ولی داشتن روباهای بزرگ خوب است» حتی اگر براورده 


رم کل متادن ها 


فرددریش نبچه | ۱۳۲ 


تشوند. در واقع: فقط رویاهای جزیی می توانند برآورده شوند هر چه رویاها 


بز رک تر باشند؛ امکان تحمّق آن ها کمتر است. 


ار می خواست پایتختی جدید برای هندوستان بسازد؛ زیباترین شهر در دنیا که 
از هر جهت منحصر به فرد باشد. می خواست تمام آن شهر یکک اثر هنری با 
شهری نه فقط با یک قصر بلکه شهری از قصرها. وقتی او بسیار جوان بوده شروع 


کرد زوی این ایده کار کردن. 


۳ 


هزاران کارگره معمار» سنگك تراش؛ برای پنجاه سال تمام روی آن شهر 


رویایی کار کردند. 


هنوز هم باقی است؛ ولی تمام نشده است. نام آنجا فانح پور سیکری 
اتعلز5 ۸۵)60-00۲ظ است. حالا یک شهر ارواح است هیچکس در آنجا 
زندگی نکرده است. زیرا هرگ تمام نشده بود. اکبر از دنیا رفت و جانشین او 
پنداشت که این رویا بسیار پرهزینه است. اکبر تقریباً تمام خزانه را برای آن شهر 


خانی کرد و جانشین او علاقه ای به ادامه ی کار نداشت, 


راه ورودی آن شهر یک پل است برفراز رودخانه ای زیبا؛ و اکبر می خواست 
برای خوشامد گویی به کسانی که وارد شهر می شوند جملاتی زیبا بیدا کند. این 
پل تنها راه ورود به شهر بود. او از مردمش خواست تا در کتاب ها و متون مقدس 
از تمام ملاهب بگردند و جمله ای زیبا برای خوش آمد گویی پیدا کنند. عاقبت 
این جمله ی زرنشث را بافتد که می گرید؛ «انسان فقط یکک پل اسث؛ شخص 
نباید خانه اش را روی پل بنا کند؛ پل چیزی است که باید از آن گدر کرد.»؛ در 
فائح پور سیکری؛ این نخستین جمله ای است که به بازدید کنندگان خوشامد می 


گوید. 


هه مرادن وروی ممود عوی توارط 


5(ا() 


تبث صسصسث‌پراپاپاپاپاااااااااصاص ی بى/ضعضىضعضعضجَْ۰_۰(‌(۰‌َةظتظ‌ ۳ 


0119 ۹ تفت 


۴ / زرتشت 


۱ ت 1 ِ اند که 
انسان واپسین پرسید» بعشق چیست؟؛ او می داند که پول چیست» می د 
قدرت چیست» می داند که مورد احترام بودن چیست؛ ولی نمی داند که عشق 
چیست. 


او می پرسده «آفرینش چیست؟؛ اوتکنولوژی را می‌شناسده علم را 
می شناسد: می داند که چگونه تمام زندگی را از روی زمین نابود 


می شناسد؛ 


سلاح ائمی را 
کند - ولی آفریدن را نمي شناسد. 
انسان واپسین این ها را می پرسد و چشمکث می زند. 
زمین کوچکك شده است» ر انسان واپسین روی آن جست و خیز می کند؛ 
کسی که همه چیز را کوچکه می سازد. 

نود او همچرن ککک فتانپذیر استه انسان واپسین پیش از همه مر می کند: 

چرا انسان واپسین طولانی ترین عمر را دارد؟ - زیرا او از یاد پرده است که 
زندگی خیلی بیش از این ماست. او متوقف شده است؟ او از رشد کردن باز 
ابستاده است؛ او از روبا دیدن دست برداشته است؛ او 
۱ یک جسد شده است - برای همین 


از امد داشتن باز ایستاده 
2 7 است که 
است؛ او آینده ای ندارد؛ پیشاپیش 5 
بیش از همه عمر می کند. گ‌ 
آشکار است که انسان مرده نمی تواند دوباره بمیرد. انسان واپسین» مر 


کند. او فقط یکك نمش 


اسان است» برای همین است که بیش از همه عمر می 
استه بدون عِق» بدون موء یقی: بدون آوان بدون رقصء بدون آفر ینند گی. و 

۱ ۳۳7 ان 1 ۳21 
چایی : ای رفتن ندارد؛ فقط گیر کرده است. فقط قبر وجود دارد و امکانی برای 
یی رن 


رستاخیز او نیست. اگر این انسان؛ این بشریت به زرتشت 


گوش ندهد. به زودی 


هرن ده 3 خو اهد سا 
آنبجه که او در پیست و پنج قرل پیش گفته بود» به وقرع خواهد پیوست 


رم کل مداد که 


فریدریش نبچه ۷ ۱۴۵ 


زمین کوچکک شده است .. 

تا جایی که به تخریپ کردن مربوط است» انسان پسیار یرومند شده است. 

در واقم مردم فقط در مورد واژه هایی چون «عشق؛ حرف می زننده ولی 
معنی را نمی شناسند. آنان هرگز عشق نورزیده انده قنب آنان هرگز بهاری به نام 
عشق را نشناخته است. آنان ازدواج را می شناسند؛ می دانند چگونه تولید مثل 
کننده ولی عشق؛ فن تولید مثل نیست. حیوانات نیز بدون عشق چنین می کنند» 
انسان نیز بدون عشق چنین می کند. ولی عشق باید فرا گرفته شرد؛ عشق یک هنر 
است. انسان: به عنوان يکك حیوان, عشق را به میراث نبرده است. عشق چیزی 
پیولوژیک نیست. سکس را نیازی به آموختن نیست؛ خودش با مستسولد شدن 
می آید. ولی عشق چیزی مانند مراقبه است» مانند نیایش است. چیزی نیست که از 
پیش با آن آشنا باشی, 

می توانی بدون عشق بدون مراقبه و بدون نبایش زندگی کنی و می توانی 
بدون اينکه مزه ای از این تجربه ها را بچشی؛ از دنا بروی. 

انسان از طریق علم و تکنولوژی بسیار مولد شده است؛ ولی آفرینش او در 
حال از بین رفتن است. چه کسی به آفرینش اهمیت می دهد؟ هزینه اش بسیار 
گزاف و زمانی طرلانی می طلبد. وقتی که بتوان اتومبیل ها را روی خط تولید 
ساخت ... کارخانه ی اتومبیل سازی فررد در هر دفیفه یک انومبیل می سازد؛ همه 
دقیقاً مانند هم هستند -چه کسی به فکر منحصر به فرد بودن است؟ 

انسان خلاق دیگر در بازار ارزشی ندارد. انسان مولد ارزش دارد و تفاوت این 
دو بسیار زیاد است. انسان مولد فقط یک تکنسین است؛ انسان خلاق یکث نابغه 


است. 


صصوه ماه مرجم یی ممو یبوط 


درار) 


۶ زرتشت 


۱ ۱ ۱ 0 
۱ ی وین را کشف کرده ایم» و چشمکك 
انسان های واپسین گویند: «ما خوشبختی را ۳ 
71 زنند.ء 
حه بالا دارند - آیا 
تن و عدرت واعتار را 1 
حوشبختی آنان چیست؟ آنان پول» قدرت و اعتبار را در 


این خوشبختی است؟ 
آنان مکان هایی را که زندگی کردن درآن دشوار 
فرد به گرما نیاز دارد. 


است ت رکک کرده اند: زیر 


ی 
مسایه اش است و خودش رابه او می ساید: زیر! که فرد به 


گرما نیاز دارد. 


فرد هنوز عاشق 


ولی این عشق نیاست: 
1 آنان گناه ٩‏ شود: فرد باید با احتیاط گام 
بیماری و بی اعتمادی نزد آنان » شمرده می شود: فرد باب 

پردارد. 


۳ که هنوز روی سنگ ها و انسان ها فرو می غلتده 
آموخختن نیز باز ایستاده است. 


یک احمقی است! 
رکه انسان از ارتکاب اشتباه دست بر دارد؛ از 
انیاه نمی کنند؛ آن ها به نوعی کامل هستند. 
رآیی انسجام 


رود 
فقط ماشین ها هستند که | 
فقط یکل آدم آهنی خواهد بود. همه چیز ا با کا 


ی 
انسان واپسین ۳ 
سانی بخورد و بیفتد: بدون اینکه هر گز 


مي دهده بدون اینکه پایش به سنگ با : 
تکب خطایی شود ولی چتین انسانی؛ انسائیت خخودش را از دست اه 
۳۹ 3 ۴ تج 

از طویق اتاهات است که تونواحی تزه ای را در زندگی کشف می کی 

اد كت 0 5 : ۱ 
که رشد می کنی و خردمند می گردی؟ بشریت 
یبای او از اشتباه کردن باز بایستیم: آن 
گشته است - او یکک آدم آهنی خواهد 


تو از طریق اشتباماتت است 
توس اشتباهات به تکامل رسیده 


وقت خوب بدان که انسان واپسین وارد 


جورصت علمراقن ه 


0119 صقان تتفذتن 


تماعحصهت لدم نمی تحص ممطو عوییو: 


فریدریش نیچه ۷ ۱۴۷ 


بود. او پیش از همه خواهد زیست, ولی بدون عشق زندگی خواهد کرد بدون 
آوازه بدون رقص - زند گی او بدتر از م رگ خواهد بود. 
گه گاه» ذره ای زهر: نا رویاهایی خوشایند تولید کند. 
انسان واپسین مواد تخدیر کننده را کشف خواهد کرد.. هم اینکک کشف 
شده اند 
گه گاه» ذرء ای زهر: تا رویاهایی خوشایند تولید کند. 
و عاقبت: زهری فراوان تا مرگی خوشایند تولید کند. 
آنان هنوز هم کار می کنندء زیرا کار سرگرمی است, 
ولی مراقب اند تا سرگرمی فرسوده شان نکند. 
هم اینکكه کارکردن یکك مشکل شده است. این سخنان زرتشت چنان در 
مورد این قرن صدق می کند که گویی بینش او نسبت به آینده بسیار ماشینها انجام 
می شده فیلسوفان بز رگ در دنیا نگران اپن هستند که به زودی تمام کارها توسط 
ماشین انجام شود. آن وفت انسان باید چه کند؟ و نگه داشتن میلبون ها السان 
بدون هیچ کاری؛ خطرناک خواهد بود. 
مردم معمولاً فکر می کنند که وقتی بازنشسته شوند» استراحت می کننده 


آسوده می شرند و خوش می گذرانند. ولی وقتی واقعاًبازنشسته شوند: در خواهند 


یافت که استراحت غیرممکن است؛ آسایش غیرممکن است؛ زیر! تمام عمرشان 


بدون وقفه مشغول تمرین بی فراری: نگرانی و اضطراب بسده اند. سالا ناگهان؛ 
ففط به این خاطر که بازنشسته شده اند: بدنشان نمی نواند عادت کهنه ی شصت 


ساله را تغییر بدهد. 


013 امین تافذتن 


۸ / زرتشت 


این تصادفی نیست که مردمان سالخورده بر سر موضوعات جزیی آزرده و 
رنجیده می شوند, برای جوانان بسیار دشوار است که با سالخوردگان زندگی 
کنند, این یکك فاصله ی زمانی است؛ نه یکک فاصله ی دانشی. فاصله این است که 
انسان سالخورده کاری برای ائجام دادن نداره؛ در حالی که ماع عدرش مشفول 
کار بوده است. حالا به اطراف نگاه می کند تا کاری پیدا کند و کاری برایش 
نمانده تا انجام دهد. 

تمام آن انرژی که صرف کار می شد برای او یکك مشکل و یک بارگران 
می شرد. می خواهد آن انرژی را تخلیه کند و همان انرژی صرف رنجیدگی: 
خشم و ایرادگیری از دیگران می شود. تمام اندیشمندان بزرگگ در دنیا بر اين 
عقیده هستند که ما باید برای سالخوردگان نوعی کار فراهم کنیم که با آن 
سرگرم شوند. شاید کاری مفید نباشده شاید گروهی از آنان روزی چیزی دا 
بسازند و گروهی دیگر در روز بعد آن را خراب کنند. ولی اين فقط برای 
س رگرمی آنان است. 

و کهئسالی سنینی است که با زمان طولانی تر می شود؛ در اروپا هشتاد؛ نود» 
صد ساله بود چیزی نیست. در روسیه شوروی» به ویژه در یکک منطقه ای به تام 
کاکیسوس ۵11085118) » هزاران تفر زندگی می کنند که از صد و پنجاه سال نیز 
بیشتر دارند و چند صد نفر هم هستند که صد و هشتاد سال عمر دارند. آنان هنوز 
در مزرعه ها و باغ ها کار می کنند- آنان طالب کار هستند. نمی توائی کسی را 
که تا صد و هشتاد سالگی عمر خواهد کرد؛ در سن شصت سالگی بازنشسته کتی, 
او فقط یکك سوم از عمرش را زندگی کرده است؛ دو سوّم دیگر هنوز باقی است 
و خالی خواهد ماند. باید کاری برایش فراهم کنی. حتی افتصاددان ها پیشنهاداتی 


درم ول‌متادن مه 


فریدریش نیچه ۷ ۱۴۹ 


مطرح کرده اند که کسانی که آماده ی بیکار شدن هستند باید برای آماده 
بودنشان برای بیکاری» پول بیشتری دریافت کنند. باید از کسانی که آماده ی کار 
کردن هستند پول بیشتری دریافت کننده زیرا نمی توائید هر دو را با هم داشته 
باشیده هم کار و هم مزد بیشتر را. می توانی انتخاب کنی. زیرا فرد بیئوا می خواهد 
از یکک زندگی خالی در رنج باشد - باید جبرانش کنی. در گذشته هرگز به ذهن 
اقتصاددان ها هم نرسیده بود که باید به فرد بیکار بیش از فردی که کار می کند 
پرداخت شود. 

کارها توسعل ماشین ها انجام می شوند» زیرا بهتر از لسان کار می کنند: 
کارآمدتر و سریم تر هستند, جایی که کار هزار نفر مورد نیاز باشد؛ یک ماشین 
کفاپت می کند. جایی که به ده هزار نفر نیاز باشد» یکك کامپیرتر کار همه را 
انجام می دهد. ولی آن هزار نفر یا آن ده هزار نفر چه کنند؟ زرتشت می گوید 
که این مردم مایل هستند تا بمیرند, 

در کشورهای پیشرفته نهضت هایی وجود دارند که در آن مردمان سالخورده 
تلاش می کنند تا حق قاونی برای خود کشی پیدا کنند و شما نمی توائید بگویید 
که اشتباه می کنند. آنان می گویند: «م به اندازه ی کافی زندگی کرده ایم و حالا 


یک شکنجه ی بیهوده است. ما می خواهیم در گور خود 
آرام بگيريم. ما همه چیز دیده ایم و همه چیز را تجربه کرده ایم. اینکك چیزی 
نمانده که آن را بخواهيم و با برايش امیدوار باشیم. فردا خالسی است و مسا را 
می ترساند - پهتر است که امروز بمیریم.؛ 

پس نهضتی به نام یوتانازیا 6۱0102296 تشکیل داده اند که من از آن 
حمایت می کنم. هر حکومت باید در هر بیمارستان تجهیزانی داشته باشد که در 


وه مهن وروی وروی ممو دمیا توارط 


)۱(5 


01 ۵۵ تتاتتن 


۰ / زرتشت 


آن مردم سالخورده بتوانند به راحتی بميرند. شاید حی را بتوان در نظر گرفت 
پس از هشتاد سال؛ اگر کسی مایل به مردن باشد» پاید در پیمارستان برایش 


ترتیبات فشنگی بدهید تا بتواند استراحت کنده بتواند دوستان؛ بستکان و 
همگارانش را دهوت کنده به موسیقی, به شعر يا داستان گوش بدهند و بهثرین 
فیلم ها را ببینند؛ زیرا این آخرین ماه زندگی او خواهد بود. 
چرا بی جهت مردم را آزار بدهیم؟ فقط یک تزریق کافی است که آنان را به 
خوابی عمیق و عمیق تر برد و در نایت او را وارد مرگ کند. من مطلقاً قین 
دارم که دولت ها و علوم پزشکی باید به این نهضت تسلیم شوند؛ ذیرا این به نظر 
مطلقاً السانی می آید که وقتی کسی به اندازه ی کافی عمر کرده باشد - 
فرزندانش سالخورده و بازنشسته هستند -زمانش فرا رسیده که به آراده ی خود از 
دنیا برود. 
شما آزادانه به دنیا نيامده ایده ولی دست کم این آزادی باید به شما داده شود 
تا آزادانه بمیرید و بتوائید تاریخ و زمان مرگث خود را اتتخاب کنید. این باید 
بخشی از حقوق اساسی بشری ما باشد. 
دیگر کسی فقیر یا غنی نمی گرده: این هر دو بار گران هستند: 
چه کسی هنوز مایل است سلطان باشد؟ 
چه کسی می خواهد سلطه پذیر باشد؟ هر دو بار گران هستند. 
برای اسان واپسین همه چیز باری گران است. او فقط مایل است بمیرد. 
هیچ شبانی نیس و تتها یل رمه وجود دارد. 
همه خواهان یکث چیزاند ... 


رم قل‌متاون ها 


فریدریش نیچه ۱ ۱۵۱ 


و هم ایتکک در حال روی دادن است» همه خواهان یکك چیز هستند. ناگهان 
ره مادل موی بر مد می شود و همگان موی سرشان را به آن مدل در می آورند. 
آآهان یک مدا لباس شایم می شود و همه همان مدل را می پوشند. طراحان 
باتك پیوسته در کار هستند تا مدل های تازه خلق کنند» زیرا کارخانجات نیاز 
نولید دارند؛«ر غیر اي صورت تعطیل خواهند شد. حقوق کارگران از کجا 


بن شود؟ صابرن های جدید؛ سیگارهای جدید ... و در آن ها هیچ چیز تازه ای 


"وود ندارد. شاید فقط جعبه اش و رنگش تفاوت داشته باشد. ولی اگهان شایع و 


4 می شود. چین محاسبه شده است که میانگین عمر هر مد» سه سال است. پس 
از سه سال مرد شروع به خسته شدن می کنند و چیزی تازه می خواهند, 

این خوشبختی نیست. این يکك جستجوی ناامیدانه برای خوشبختی است. ولی 
در جهتی اشتیا. 

... و هه همان اند! هر کس که به چیز دیگری بیندیشد داوطلبانه به 
تیمارستان می رود. 

فقط کافی است که قدری با تفکرات مردم تفاوت داشته باشی و آنان در 
موردت بد گمان خواهند شد: اشکالی پیش آمده است. تو دیوانه شده ای؛ اگر 
بخشی از جمجت باشی؛ تو را سالم خواهند پنداشت. شاید جمعیت اسالم باشدء 
ولی نکته اين پست. تو باید همانند دیگران باشی و همانند سایرین رفتار کنی. 
هیچ استلنایی مجاز نیست. فردها مجاز به بیان خود یستند. آفراد مستفل را به 
تیمارستان ها ررانه می کنند. السان واپسین این است, 

نیز بین ترین آنان می گوید» < پیش از این تمام دنیا دیوانه بود.> و چشمکث 


وه مهن وروی ی ممو توارط 


۲ / زرتشت 
آنان با هوش اند و هر آنچه را که تاکنون روی داده می شناسند: پس پایانی 
برای شوخی هایشان وجود ندارد. 
هنوز هم با یکدیگر نزاع می کننده ولی زود آشتی می کنند - و گرنه دچار 
سوء هاضمه می گردند. 
آنان خوشی های جزیی روزانه شان را دارند وخوشی های جزیی شبانه شان راء 
ولی سلامت را حرمت می نهند. 
سلامت باید امری طبیعی باشد. انسان حتی نباید از آن آگاه باشد. ایسن 
قسدیمی ترین تعریف برای سلامت است؛ وقتی که ابدا از بدنت آگاه نباشی. تو 
وفتی از سر خودت آگاه هستی که سر درد داشته باشی؛ در غیر این صورت؛ چه 
نیازی به آگاه بودن از سرت داری؟ تو فقط وقتی از شکمت آگاه هستی که یا 
معده درد داشته باشی و با باردار باشی؛ و گرنه چه نیازی داری که از شکم خود 
هشیار باشی؟ 
فقط بیماری است که تو را آگاه می کند. ولی در سراسر دنیا؛ توجه زیادی.به 
سلامت می شود: تغذیه ی سالي کلینیکك های بهداشتی, خوراک طبیعی. این 
نشان می دهد که ما ناامیداله جویای چیزی هستیم که ما را خوشحال کند. ما در 
سلامت شود رنجور هسیتم» در تعلیم و تربیت خود رنجور هستیم؛ ما در دنیابی 
که پز از وسایل راستی و رفاه است» در رنج به سر می بریم. 
انسان های واپسین می گویند: <ما خوشبختی را کشف کرده ایم> و 
چشمک می زنند. 


فریدریش نیچه ۱۱ ۱۵۳ 


به گفته ی زرتشت» انسان واپسین رشد کامل تمام چیزهایی است که در تو 

ست است. باید از این اسان واپسین پرهیز کرد. او در حال آمدن است؛ او با زور 
وارد می شود و بسیار نزدیکک است. 

این انسان واپسین را تنها با یک چبز می توان متوقف ساخت: اگر بتوانیم 
اسانی جدید پيافرينيم؛ انسانی که عمقاً در مراقبه ریشه داشته باشد؛ انسانی که از 
سر به قلب حرکت کرده باشد؛ انسانی که دیگر اولویتش منطق نباشد بلکه عشق 
باشد؛ انسانی که برایش ثروت بیرونی مهم نباشد. بلکه شدیداً به گنجینه های 
درونش اهمیت بدهد - به طور خلاصه انسانی که تعاماًبیدار شده باشد. روشن 
غضمیر گشته باشد؛ انسانی که از یک هستی الهی در وجودش هشیار بوده و چنان 
از شعف لبریز باشد که بخواهد آن را تقسیم کند. 

تا زمانی که انسان جدید را نیافربنیم انسان واپسین خواهد آمد. 

انسان واپسین؛ مرگث انسائیت است. 

انسان جدید می تواند به شما زندگی تازه ای ببخشد فضایی جدید برای 
حرکت» بُعدی تازه؛ جهتی جدید. جهتی که رو به درون دارد. 

ما هزاران هزار سال است که به بیرون حرکت کرده ایم, 

حالا زمانش رسیده که به وطن باز گردیم و به درون وجود خویش نظر کنیم؛ 
زیرا در درون ما هر آنچه که در بیرول مي جوییم وجود دارد. 


ما آن را در بیرون نخواهیم یافت» در آنجا نیست: در ایلجاست. 


۱ نان هد من وم وم ممطو ممیم ی وارط ۱(5) 


۴ / زرتشت 


در پی سخنانش در مورد انسان واپسین؛ زرتشت دریافت که مردم او را سوء 
تفاهم کرده اند» 
زیرا اینکک جمعیت طالب آن انسان وا 


پسین شده اند و او را به جای ابر انسان 
می خوآأهند. 

در حالی که روی این فکر تأمل می کرد:بند باز نمایش‌خودش را شروع کرد- 

روی طناب راه می رفت که در ارتفاعی بالاء از دو سو برفراز میدان بازار بر دو 


برج بسته شده بود. 


وقتی که بندباز به مینه‌ی‌طتاب رسیدء‌شخصی که چون دلقکان لباس پوشیده بود. 


از دریچه‌ی یکی از برج‌ها بیرون آمدوبا فریادو ناسزاگویی» بندبازرادنبال کرد. 
وقتی به او نزدیکک شدء فصد کرد از روی آن بند باز بپرد. 
که ناگهان بندباز تعادل را از دست داد و از بالای طناب به پایین و درست در 


نزدیکی زرتشت سقوط کرد. 


فریدریش پیچه / ۱۵۵ 


زرتشت با آن مرد که در حال جان کندن بود تا ساعت ها پس از غروب 
زیگنا رف ی غیت پر کلف شب 
پاسی پس از شب مرد بندباز جان داد و زرتشت تصمیم گرفت که شهر را 
ت کی کند. 
و جسد آن مرد ربا دست های خود دفن کند. 
او آن دلقکک را ملاقات کرد که به او گفت که مورد نفرت مردم شهر قرار 
دارد. 
و کار خوبی کرده که شهر را ترک می کند؛ در راه او چند گور کن را نیز 
ملاقات کرد 
که از اينکه جسدی را با شود حمل می کرد مسخره اش کردند. 
او در راه از پیرمردی غذا درخواست کرد و به سوی جنگل رهسپار شد. 
عاقبت آن همراه بی جان را بر زمین گذاشت و به خواب رفت. ساعت ها بعد 
بیدار شد ... و سپس با قلبش چنین گفت؛ 
نوری به من تابیده است: من به باران نیاز دارم؛ یارانی زنده نه پارانی مرده که 
هر کجا بخواهم جسدشان را با خود حمل کنم. 
ولی من به پارانی نیاز دارم که از من پیروی کننده 
زیرا که می خواهند از خودشان پیروی کنند و می خواهند به جایی بروند که 
من می خواهم. 
نوری بر من تاییده است: زرتشت با مردم سخن نخواهد گفت؛ بلکه با باران 
سخن خواهد گفت! 


زرتشت برای گلهء چوپان و سگ گله نخواهد بود! 


یقن هه | موی ممو توارط ۱(5) 


زا | سس ۱ 


فریدریش نیچه ۱۱ ۱۵۷ 


من آمده ام تا بسیاری را از مان له یرون بکشم این تنها زرتشت نیست که از انسان, آنگو 
, ی دا از میان له بیرون بکم. ن تنها زرتشت نیست که از انسان» آنگونه که همست نید ند ۱ تقریی 
ید شده است. تقریب 


مردم و گله از من خشمگین خواهندشد؛چوپانان زرتشت رادزدخواهند خواند. 
من آنان را چوپان می خوانم ولی ايشان خود را نیک و عادل می خوانند. 
من آثال را جوپالن می خوائمدولی ایشان خودرامومنین دین راستین می خرانند. 
بهنیکان و عادلان نظر کنید! پیش از همه از چه کسی نفرت دارند 
از کسی که بساط ارزش هایشان را درهم شکند: 
از آن درهم شکننده از آن قانون شکن --ولی او یک آفریشده است .. 


۳ تیه دور شور رگد 

هر کس درون خویش رفته؛ واقعیت را شناخته, زیبایی معرفت را دریانته از 
ت ۶ از 

مردم ناامید شده است. ِِ 

2 ۳ 

این یکک سنت بسیار یسیار پاستاني ۱ ست که می گوید مردم گر هستند 

تا ۹ ت ۲ و 

با مود نان بهزندگی ادمه میدهند زیا شهامت خودکشی. نداد آنان 

. آنان به 


۳ شیدن ادا و ۷ 1 
نفس کشیدن دامه مي دهند زیرا ورای کنترل آنان است» نمی توانند آن را 
0 


متوقف کنند؛ و گرنه؛ توده ها د. ن فقط : 
ر جهان فقط اجسامی بی جان روی این سیاره 


آفریننده جویای باران است: نه اجساد یا گله ها با باورداران. ِ 
آفرینند فرینند گانی همچون خویش است. ۱ ۴ 
1 ش 9 ۱۷ 
نی که ارزش های تازه را در بساطی تازه نقش می بندند. ره ند را بای پرستشگاه شون وی زین هچ هد ای ین 
0 بت بن هیچ هدیه ای پپ 
نکرده با وجود یکه هزاران هزار کلیسا و معد ساشته اند ولی آنان ۱ 


فریننده جویای یاران و درو کنند گان همراه است: 


زیرا که با | ۳ . است. ی 
دیرا که با اوه همه چیز برای درو کردن رسیده است. بلهیب دادما سح این مکان هءقلعه های موعظه 
۱ ۱ ۱ ۳ ان فهه 6.۰ .۰ ۰ ۳ ۱ 
ول ارم ۳ او ها ای اه ان ضد زند ۳ 
‌ س کم ار پس خوشه ها را با دست می کند و اراحت است, ۹ 1 ی یز مه هی رای ترسوها و فراری ه. فقط برای اریز 
آفریننده جویای بارانی است که بدانند داس هایشان را چگونه تیز کنند. ای مر پات را ید رت : 7 
۱ تیز پافته را ای کرده اند؛ تا مذهب از دنیا رخت 
0 ای هو نداد زیرا مذهی فدما مر ء 9 ن 
وه گر وتان مان خر رش غاد بینددد» زیرا مدهب فقط در فرد می تواند وجود داشته باشد نهد پیت 


ولی آنان درو کنند گان و شادی کنند گان هستد ... 


سازمان ش 
ازمان هایی برای عشق وجود دارند؟ عشق فقط یک امر انفرادی است+ 
۳ ۳ ۰ ۱ 
همینطور نیایش: زیرا نبایش چبزی جز خالصس ترین شکل عثل نیست: عشق به 


من چوپان با گور کن نخراهم بود. من بار دیگر با مردم سخن نخواهم گفت: 
ی سمت یک فرد دیگر | ن؛ نیایش به سمت تمامي هستی اس 
7 گنتم یش به سمث هستی است. 
منیا آفریش ان همتگین شراهم عن را یور رد وه و برای ابود کردن مذ ی ۱ 
همنشین خواهم شده با درو کنند گان, با شادی کنندگان: و کردن مذعب» هوشمندترین و حیلهگرترین را ین بود که آن را 
ده 8 وه ِ و 
زمان دهند و کشیشانی رایر آن بگمارند و یکل کتاب را به آن بدمیر زندگی 
ب را به آن بدهند. زندگی 


من به آنان رنگین کمان و پلگان رسیدن به ار انان را نشان خواهم داد 
1 7 2 7 
سلووه آمدت زر ففت لین فا هرگز یت شده نیست» به حرکت ادامه می دهد؛ و شما یه سرا کتابی ادا 

به حمل کتابی ادامه 


)(۱(۵ 


۱ ادن تاه که موم ینمی وروی ممو دمرییوی وکا 


۵۸ زرتشت 
می دهید که تمامی ربط خودش را با وقبیت از دست داده است. شما به کشیشانی 
گوش می دهید که از نجریه ی خودشان سخن نمی گویند» کسانی که ففط 
طوطی وار چیزهایی را تکرار می کنند که سّت به آنان داده است. مذهب همیشه 
تازه و جدید است. آن را کهنه و باستانی کردن؛ بعنی آن را کشتن. این را بای به 
روشنی د رک کرد- تنها در این صورت است که زرتشت قادر خواهد بود به قلب 
تان پرسد. 

در پی سخنانش در مورد انسان واپسین» زرتشت دریافت که مردم او را سوء 

تفاهم کرده اند, 

یکی از دوستانم؛ یکك مرد سالخورده که بسیار عاشق من بود ... در هندوستان 
فقط دونفرراماهاتما(روح بز ره خوانده‌اند؛یکی‌ماهاتماگاندی اافجم0 فطع 
بود و دیگری همین مرد که ماهاتعابا گراندی 308۵04 ۸/2:21۵ خوانده 
می شد. او روزی به من گفت: «اگر مورد تفاهم قرار گرفتی؛ خوب بدا که 
حنیقت را نمی گوبی, اگر مورد سوم تفاهم قرار گرفتی» امکان دارد که حقیقت 
را بر زبان آورده باشی.» ولی حق با او بود. مردم برای قرن ها در دروخ زندگی 
کرده اند. پس هر گاه کسی حقیقت را در می یابده باید هم موره سوء تفأهم قرار 
بگیرد. 

زیرا اینکك جمعیت طالب آن انسان واپسین شده اند... 

او برای سرزنش کردن بشریت از انسان وایسین سخن می گفت» ین راهی 

بسیار فیلسوفانه بود برای اينکه به انسان ها بگویده «اگر همین طور که هستید رشد 


کنیده به انسان واپسین تبدیل خواهید شد» و انسان واپسین حفیرترین چیز ممکن 


فریدریش نیچه / ۱۵۹ 


است و حالا وقتش است که به جای اینکه به سوی انسان واپسین حرکت کیندء 
راهتان را به سوی ابر انسان تغیبر دهید.: 

ابر انسان ادامه ی وجود شما نیست. انسان واپسین تحمق تمام جهل های شماه 
تمام حسادت های شماء تمام خشم ها و نفرت های شماست, هر آنچه که در شما 
زشت است: در او به اوج خود رسیده است. انسان وایسین ادامه ی وجود 
شماست. زرتشت انسان واپسین را محکوم می کرد تا شما را آگاه کند که هنوز 
وقت باقی است تا از ورود انسان واپسین جلوگیری کنید, 

ابر انسان ادامه ی وجود شما نیست - او یکك قطع رابطه است: شما با تمام 
خواهش های زشت تان از بین می روید و فقط راه را برای ابر انسان و به انسانیت 
جدید می گشایید. ولی مردم زرتشت را درست نفهمیدند؛ همانگونه که همیشه بد 
می فهمند. 

اینک آنان از او می خواهنده «انسان واپسین را به ما بده» 

آنان می پندارند که السان واپسین متکامل ترین انسان است, 

انسان واپسین پست ترین و از نظر روحی بیمارترین انسان است؛ آخرین انسان 
--زیرا او ه رگونه علاقه به آفریدن؛ به عشق و به نیایش را از دست داده است. 

انسان واپسین به آخر راه رسیده است؛ با وجودی که احساس خواهد کرد به 
مقصد رسیده و خوشبختی را بافته است. ولی خرشبختی او پیش از بدبختی شما 
مصیبت آور است. ار ففط شکل بزرگ نمایی شده ی شماست. فکر زرنشت این 
برد که شما را ستقیماً سرزنش نکنده زیرا این کار نفس شما را آزرده می کند ر 
از گوش دادن باز می ایستید او پنداشت که بهتر است شکل بزرگك نمایی شده ی 
شما را سرزنش کند تا بتوانید آشکارا بینید که به کجا می روید؛ از کجا سر در 


صقان هه نان تاه ناهن روص ماو دمیا توارط ۱5) 


صقان هه 


۰ زرتشت 
خواهید آورد - سر از گورستان در خواهید آورد. ولی فقط برای اينکه غرورتان 
جریحه دار نشود او نامی زیبا برای آن به کار برد: انسان واپسین. ولی با این 
وجود؛ مردم او را درست نفهمیدند, 

نخستین دلبلش این بود که او برای بشریت واژه ی «حفیره رابه کار برد. اد ایل 
واژه را تغیبر داد» این برخلاف غرور آنان بود. او واژه ای را بسه کار برد که 
حمله ای مستقیم نیست, ولی رویکردش همان بود؛ و مردم نیز در جهل شان همان 
طور باقی ماندند. 

اینکک آنان خواستار انسان واپسین شده بودنده «انسان واپسین را به ما بده!» و به 
او گفتند که او می تواند ابر انسان را برای حودش نگه دارد. 

در حالی که روی این فکر تأمل می کرد؛ بندباز نمایش‌خودش را شروغ کرد- 

روی طابی راه می رفت که در ارتفاعی بالاء از دو سو برفراز میدان بازار بر دو 

برج بسته شده بود, 
وقتی که بندباز به میان‌ی طناب رسید؛شخصی که چون دلقکان لباس پوشيده بود 
ازدریچه یکی ازبرج‌ها بیرون آمد و با فرباد و ناسزاگویی؛ بندباز را دنبال کرد. 
وقتی به او نزدیکک شد قصد کرد از روی آن بندباز پپرد 
که ناگهان بندباز نمادلش را از دست داد و از بالای طتاب به 
در نزدیکی زرتشت سقوط کرد. 
زرتشت با آن مرد که در حال جان کندن بود تا ساعت ها پس از غروب 
درنگ کرد و جمعیت پراکنده شد. 


بین و درست 


پاسی پس از شب. مرد بندباز جان داد و زرتشت تصمیم گرفت که شهر را 
ترکک کند 
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وج ای فده زا بادنت ای شود دق ی 
او آن دلقک را ملاقات کرد که به او گفت که مورد نفرت مردم شهر قرار 
دارد 
و کار خوبی کرده که شهر را ترکك می کند. در راء او چند گورکن را نیز 
ملاقات کرد 
که از اینکه جسدش را با خود حمل می کرد مسخره اش کردند. 

او آزاری به آن مردم نرسانده بود؛ ولی گفتن حفیقت؛ هميشه دعوئی بوده 
است برای نفرت داشتن مردم از تو, هیچکس مایل به دالستن حقیقت یسته زیرا 
حقیقت دروغ ها را درهم می شکند- و تمامی زند گی مردم از دروغ تشکیل شده 
است! زندگی آنان پراساس دروغ است. 

هر کود کث همراه با شیر مادر با الواع دروغ ها تغدیه می شود. طبیعی است که 
انسان با حقیقت مورد نفرت واقع شود. او یک اضلال گر است. تو با دروغٌ هایت 
بسیار راحت هستی و ناگهان او از راه می رسد و در تو تردید ایجاد می کند. 
ایمان تو را آشفته می سازد. تو آن اطمینان قدیم را از دست می دهی- پس این 
طبیعی است که تو از آن مرد حقیقت گو متنفر شوی. 

پ.د. آسپنسکی ۲د:۳۵.0:5۳ بيکی از بهترین مریدان جورج گرجیف 
۲اهز0:۵ عونهع۵ برد- ار گرجیف را در سراسر دنپا مشهور ساعت؛ زیرا 
گرجبف مطلفاً اشناس بود. شاید فقط چند نفر او را می شناخنند. او کتابی نوشت 
به نام درجستجوی معجزه آسا 5دا۵[نا۱/:۵ :لا ۵۶ :56701 1 و آن کتاب را به 
حورج گرجیف تقدیم کرد. این کتاب در مورد تعالیم گرجیف است؛ عنوان دوم 
کتاب این است:پاره‌هایی از تعالیمی‌ناشناخته ۲9۵0۱0 «عحصطدنا مد ۵۶ داحعجومر۳ 


من ورام رم مماو مریم رویط 


ارم ماه هه دتن 


۲ ۷ زرتشت 


کتاب؛ او می نویسد: «نقدیم به جورج گرجیف؛ بر هم 
در بخش پیشکش ۲ 
زلنده ی خواب من.: ۲ ۳ 
از این نوع مردم که خوابت را؛ دروغ های راحتت را و 
ولی نفرت نداشتن ا: 
تسلّی های تو را 
ی تو وا بر هم ۳ بر اد ی 
سجن ‌َ ۳ ند گور کن او را مسخره کردند. آنان هسمیشه مسخرء 
آن دلفکک و آن چذ 


که درک نکنند ... آنان حتی نمی توانند این واقعیت را 
می کنند. هر آنچه را" 


ی زننده پسپار دشوار است. 


» زیرا این نشانگر جهل شان خواهد بود. با مسخره کردن؛ 
بپذیرند که نفهمیده اند؛ ك 
که همه چیز را فهمیده اند. اين توبی که احمقی و از 


آنال وانمود می ۰ 
ِ : برخلاف مت ها و تشریفات و آداب و رسوم است؟ لین 
یز ها س ۹ مهافت 
اتود مردم از چیزهایی می گوبی که زندگی راحتشان رز آشفته 
حماقت تو است که با ؛ ۳ 
۰ دگی راحت است يا مردگی راحت؟! آیا چیزی را 
سازد؛ آیا این زند ۰ 
_ ار بر هم می زننده خواب است یا مردگی راحت؟! آیا 
وت وگ یت .و :۲ زنند» خواب است و يا مرگ؟ 
و افرادی چون او بر هم می زنند» تخواب اس د ۵ مر ۳ 
رت کوچکه است. انسان حقیقت گر نمي خواهد خواب نو با 
زیرا عواب یکث مر ۵ : 1۳ 
حواهد مرگت را مختل کند. تنها این مختل کزان است که 
مختل کند؛ بلکه می ند یگ 
قله 
تواند تو ر! بیدار کت 2 ۱ ۱ 
ِ احتی هستند. چه کسی به حقیقت با دروغ اهمیت می دهد 


ولی مردم عاشق را ۳۳۹9 

۲۶ مستند که به بهای از دست دادن راحتی قدیم شانء به دانستن 
مردمان بسیار اند کی هب ی 
_ شما نمی توانید مردم را سرزنش کنید زیرا آنان نمی دانند 
حقیقت علاقه دارند و 2 1 
انگیز نیست» شمف نیست و خود را کشیدن از گهواره تا 
که آن راحتی» سرور ‏ 


کون زند کی تست 
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او در راه از پیرمردی غذا درخواست کرد و به سوی جنگل رهسپار شد. 


عاقبت آن همراه بی جان را بر زمین گذاشت و به خواب رفت» ساعت ها بعد 


پیذار هی 
و سپس با قلبش چنین گفت: 


نوری بر من تابیده است: من به پاران نیاز دارم» بارانی زنده» 
نه یارانی مرده که هر کجا بخواهم جسدشان را با خود حمل کلم 
ولی من به یارانی نیاز دارم که از من پیروی کننده 

زیرا که می خواهند از خودشان پیروی کنند و می خواهند به جایی بروند 
که من می خواهم. 

وری بر من تاییده است: زرتشت با مردم سخن نخواهد گفت» بلکه با یاران 

سخن خواهد گفت! ۱ 

دیشب به شما گفتم که زرتشت به قلب من بسبار نزدیکک است به یکث دلیل 


بسیار ساده که تجربه های او دفیقا تجربه های من هستند. من نیز خواهان پیروان 


لپستم؛ من خخواهان مومنین نیستم و من خواهان توده ها نیستم. من از توجه به 


انسانیت دست برداشته ام آنان گوش نخواهد داد. به اين کار امیدی نیست. و 


تلف کردن وقتم با کسانی که حتی درک نمی کنند: یکی اتلاف بزرگه است؛ 


(پرا همان اوقات می تواند به کسانی اختصاص پیدا کنده که می توانند همسفر 


باشنده یار باشند. 


چرا او فکر می کند که به یاران نباز دارد -نه مومنان: بلکه دوستان - آن هم 


هوستانی زنده؟ زیرا دنیا پر از مردم مرده است. بیشتر مردم پیش از مرگ واقعی 


رد مرده اند. مردم تقریباً در سی سالگی می میرند؛ با وجودی که مرگک واقعی 


توص ماو یمراط 


درار) 


ِ 


013 وان تتتدت 


۴ / زا 


آنان حدود هشتاد سالگی است. فقط به نظر می رسد که زنده هستند؛ ولی هیچ 
زندگی در آن نیست» آوازی در آن نیسته رقصی در آن نیست. اینکه چرا زنده 
هستند؛ خودشان هم نمی دانند, 

آنان کیستند؟ آلان هرگز این را نپرسیده اند. چرا اینجا هستنده از کج 
آمسده انده به کجا می روند - آنان به شما خواهند گفت: از اینگونه سژال ها 
نکییده زیرا آرامش ما را بر هم می زند. و اهمیت ندارد که ما از کجا آمده و به 
کجا می رویم.؛ آنان برای کشف معنای زندگی و اهمیت وجود خودشان؛ هیچ 
علاقه ای ندارند. آنان به ريشه های خود و به گل های وجود خود هیچ علاقه ای 
ندارند. 

مپی ها 1(10[05 16 جیز بسیار مهمی می گفتند: «ع رگز انسانی را که بیش 
از سی سال دارد باور نکن؛ زیرا بیشتر مردم دیاسی سالگی می میرند.» در این 
جیله حتیفتی وجود دارد. بسیار نادر است که انسانی را پیدا کنی که در هنگام 
مرگ واقعی اش, زندء باشد. این تنها وقتی ممکن است که تو به رشد کردن آدامه 
بدهی» وقتی که به کشف کردن ادامه بدهی؛ به عشق ورزیدن ادامه بدهی؛ اگر به 
آواز خواندن ادامه بدهی؛ اگر به رقصیدن ادامه بدهی؛ اگر هرگز علاقه ات را به 
زندگی از دست ندمی؛ اگر جهان هستی همیشه برایت شگفت انگیز باشد و 
چشمان یک کودکک را داشته باشی» چنانچه هرچیز برایت یکک راز باشد. آن 
وقت است که تا آهرین روز این زندگی» زنده خواهی بود؛ نه تنها اين؛ بلکه 
چنین انسانی م رگ را نمی شناسد. 


م رگ فقط برای انسان های مرده روی می دهد 
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اگر انسانی زنده باشد؛ پر از جوانی و سرزندگی و تشاط» آخرین نفس اوه 
فقط مرگ بدنش خواهد بود. 7 گاهی او که بسیار زنده است به رقصیدن در 
شکلی دیگی در سطحی والاتر ادامه خواهد داد. او مرگی نمی شناسده او مرگ 
را همچون آزادی از یک زندان می داند. او در قید بدنی کسوچک بسود کسه 


می رفت تا بیمار و کهن شود و اینک از آن بدن آزاد شده تا در بدنی تازه و 


جدید وارد شود. و اگر این زنده بودن به اوج خودش برسده او دیگر هرگز در 
فید بدن نخواهد بود» او بخشی از حیات کائنات خواهد بود - بسدون شسکسل؛ 
بی نهایت و جاودانه. وطن واقعی ما این است: بقای جاودانه؛ پودش کیهانی, 

ولی میلیون ها انسان فقّط به چیزهای جزیی علاقه دارند, آنان در اکثریت 
هستنده اکثریت قاطع؛ و آن اکثریت به آنان کمکك می کند که مرده بمانند؛ زیرا 
هر کسی دیگر را مانند خود می یابند. به همین دلیل است که آنان از بیگانگان 


خوششان نمی آید» افرادی چون زرتشت را دوست ندارند. اپن افراد مانند جمعیت 


نبستند. آنان تولید بد گمانی می کنند. وجود این افراد در آنان تولید تردید در 


مورد زندگی خودشان می کند - چگونه زنده اند و چه می کنند. ولی اکثریت 
همگی پکک کار را انجام می دهند: این یک تأیید بزرگ است که هر کاری که 
انجام می دهند باید درست باشد- زیرا تمام دنیا چنین می کند, 

ولی تمام تکاملی که رخ داده است- زیاد نیست: هر مقدار که معرفت انسانی 
تکامل یافته اعتبار آن به تعداد اندکی از افراد مانند زرتشت باز می گردد؛ کسانی 
که زندگی خودشان را به مخاطره انداخته اند تا مورد نفرت باشند» محکوم شوند 
ر مورد سوء تفاهم با مسخره شدن قرار گيرند. این ها تتها کسانی هستند که نمکک 


این زمین هستند - بدون آنان؛ بشریت بخشی از دنیای حیوانات باقی می ماند. 


من وم رم مماو یمراط 
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۶۶ زرتشت 


تفاورت اندکي که بین شما و حیوانات وجود دارده پیشکشی از سوی این افراد 
است؛ کسانی که شما به آنان پاداش های بزرگگ داده اید: مصئوبشان کرده ایدب 
سنگسارشان کرده اید و مسمومشان کرده اید, 
من به بارا از دارم؛یارانی ژنده؛ هیارنی مرده که هر کجا بخواهم 
جسدشان را با خود حمل کنم. 

مومتان کیستند؟ آنان شاید یکك دین با دین دیگری را باور داشته باشند 7 ایتها 
پارن ستند. در وقعه یک مسیحی حس می کند و این یکک کفر است که 
احساس کند او با سیح (ع) دوست است. سیح (ع) پسر خداست و او یک انسان 
بیچاره است. یک هندو قادر نیست که تصور کند او با کریشنا یا راما دوست 
است. او می تواند آنان را بپرستده ولی نمی توا با آنان برقصد. 

چرا زرتشت بهیارن علقهدارد؟ زیرا هیچ ألسانی در سطح اوه با معرفتی که 
او دارده مایل نیست شم را بهپیروانی کور و پرستندگانی نا تّل دهد این 
چندش آور است. او دوست می طلبد» همسفرانی که طالب حقیقت باشند: 

ولی من به یار انی نیاز دارم که از من پیروی کنند ... 

نه به این دلیل که پیروی کردن حقیقت را به آنان خواهد داد آنان از من 
پیروی می کنند ... زیرا که می خواهند از خودشان پیروی کنند. این جمله بسیار 
اهمیت دارد: آنان کو رکورانه از من تبعیت نمی کننده آنان با بصیرتی روشن از 
من پیروی می کنند که این راهی است که از خودشان پیروی می کند: 

شما اینجا هستید. در انجا هیچ کس پپرو نیست؛ همه همسفر هستیم. شما همه 
ا هم هستیدهنهبه این سب که شما به یک الهیات خاص؛ مذهب و فسثه اه 


خاص باور دارید؛ بلکه به ان دلیل که همه ی شم بهيفتن حقیقت علاقه دامید: 


رم عل‌ورادن متنخه 


0 2 00 کزلا10 


فریدریش نیچه / ۱۶۷ 


ین نها چیزی است که شما را به هم پیوند داده است» همه ی شما فردیت 
خودتان را دارید. 

در اینجا فراردادی وجود ندارد؛ نجات دهنده ای وجود ندارد؟ همگی در 
جست و جو هستید و جست و جوی دسته جمعی؛ کمک کننده است. امور ساده 
تر می شوند. شاید کسی چیزی بیابد و آن را در دسترس بفیه قرار دهد دیگری 
شاید چیزی دیگر بیابد ... و هستی چنان سرشار از گنجینه ها است که می توانید 
تمام گنج ها را بایید و با هم سهیم شوید سدوستی یعلی این. 

تمام مذاهب به مومنان تکیه دارند. زرتشت بصیرتی تازه می دهد: مومنان 
خیلرناک هستند. آنان جوینده نیستند. طالب نیستند» آنان ففط کسی را که تظاهر 
می کند ناجی آنان است باور دارند. این اوست که حفیفت را می یابد؛ آنان فقط 
باید او را باور کنند! حقیفت این چنین یافت نمی شود. هر کسی باید خودش 
حقیقت را بطلبد و بیابد. 

آری» جویندگان می توانند با هم همکاری کنند؛ ولی این همکاری فقط با 
درستی ممکن خراهد بود. هیچ کس سمی ندارد تا تو را بر اساس آرمانی مشخص 
شکل بدهد. تر همانگونه که هستی مورد پذیرش هستی؛ تو را همانگوله که هستی 
دوست می دارند؛ تمام یاران تو را تغذیه می کننده با دوستی شان, با لطافتشان, تو 


از دیگران شهامت می گیری, شاید در تنهایی احساس ضعف و انوانی کنی؛ زیر 


که جست و جو در واحی ناشناخته 11101610178 صورت می گیرد؛ و در نهایت؛ 


جست و جو در منطقه ی ناشناختنی ۱0۳161109۷۵016 است. داشتن دوستان خوب 
و جو ار سس ۳ 


است. شب های تاریکک وجود خواهند داشت. 


۱۰ 


)(|(5 


۱۶۸ / زرتشت 


به یاد یک شمر اير انی افتادم که چند بیت از آن می گویده «شب تاریکک 
است. قدری بلئدتر بخوان؛ قدری دیوانه وارتر برقص؛ کس نمی دائد که فجر کی 
فرا خواهد رسید.» ولی وقتی تعداد شما زباد باشد» می توانید با قدرت خوده به 
کسانی که اتوان تر هستند. کمکك کنید. می توائید بلندتر آواز بخوانید و دیواله 
وارثر برقصید» زیرا کسی چه می داند که شب تاریکک تا کی ادامه خواهد داشت؟ 
کسی چه می داند که صبح کی خواهد دمید؟ 

... و می خواهند به جایی بروند که من می خواهم. 

این یکک دنباله روی نیست. زرتشت می گویده «من جویای حقیفت هستم و 
دوستانی را خواهم بافت که آنان نیز طالب و سالک باشند.» فرقه ای از صوفیان 
رجود دارند که «جویندگان» 56616015 خوانده مین شوند: امشان چنین است. 
همگی آنان دوست هستند و در این دنیای ناشناخه در این هستی راز آلود؛ بهتر 
است دوستانی با خود داشته باشی, فرد می تواند گم بشود ولی دوستان می توانند 
ترئیبی بدهند که گم شده را پیدا کنند . 

نوری بر من تابیده است: زرتشت با مردم سخن نخواهد گفت ... 

او امیدش را برای متحول ساختن بشریت انداخته است و فقط به دوستان آمید 
دارد. 

من نیز پس از بیست و پنج قرن به همین نتیجه رسیده ام: که فقط برای 
سانياسین ها 5۵00۵5185 - این نام من برای باران است- سخن بگویم و برای 
مردم سخن نخواهم گفت. سخن گفتن برای مردم یکک اتلاف واضح است. زمان: 


گرانیها و محدود است. و من مایلم تمام انرژی خود را برای کسانی مصرف کنم 


فریدریش نیچه ۱ ۱۶۹ 


"که آماده اند تا وارد سل وکك شوند؛ کسانی که برای تماشای بندباز جمع نشده اند» 


اسانی که برای س رگرمی گرد هم نیامده اند. 
یکی از دوستانم سه روز پیش از فوت کریشنامورتی 151510120104 او را 


: ملاقات کرده بود. او به من گزارش داد که کریشنامورتی پسیار غمگین بود و تنها 


چیزی که گفت این بوده «من سخت کار کردم تا به مردم نزدیکك شوم؛ ولی به 


جای اینکه آنان را متحول کنم فقط انرژی خودم را مصرف کردم؛ درست مانند 


رودخانه ای که در کویر گم شود. مردمی که به من گوش دادند؛ این را پیش از 


یک سرگرمی نیافتند. همین واژه ی سرگرمی مرا آزار می دهد - که تمام عمر 
من؛ زندگی یک س رگرم کننده بوده است.» 


او چنین به نظر می رسد. او مرد و در هیچ کجا در سراسر این زمین» هیچ چیز 


7 تکان نخورد. مردی که نود سال زندگی کرد و از پیست و پنچ سالگی به بشریت 


خدمت کرده بود مرد - و به نظر می رسد که او قرن هاست که مرده است. 
هیچکس در موردش فکر نمی کند؛ کسی به این توجه ندارد که او دست کم نیاز 


به یک بزرگداشت دارد. او یکی از بزرگ ترین نوابغ این قرن بود؛ ولی کمبته ی 


جایزه ی نوبل حتی نام او را مورد توجه قرار نداد- زیرا او یکك سیاست کار نبود. 
او نیز در ابتدا سعی کرد به مردم نزدیکک شود. ولی کلیساها؛ مذاهب و تمام 
کهیشان با او مخالفت کردند؛ او آهسته آهسته ایده ی بشریث را دور انداخت, 
ار مردمی اند کك در چند شهر دنیا داشت. در هنده او فقط از دهلی نو؛ بمبئی» 
واراناسی ۷2۳2۲۵91 ر دره ی ریشی ۷۵118 هل جایی که یکك مدرسه 
در آنجا داشت؛ بازدید می کرد فقط چهار شهر؛ در سراسر دئیا هم چنین بود. در 
این مکان هاء تقریاً همان مردم برای سی سال» چهل سال؛ پنجاه سال په سخنان او 
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۰ ( زرتشت 
گوش دادند. این بسیار تأسف آور است که مردمی که برای پنجاه سال به او 
گوش دادند؛ یکک ذرّه هم تغییر نکرده اند. او نتوانست ترتیب بدهد که دوستانی 
بیابد. او حداکثر نلاش خودش را انجام داد. ولی بشریت بیش از پیش بی جان 
می گردد؛ بیشتر خواب آلوده می شود. پیدار کردن مردم کاری بسیار دشوار شده 
است. 
زرتشت برای گلّه چوپان و سگ گله نخواهد بود! 

حتی پانصد سال پیش از مسیح (ع): زرتشت بصیرتی بس بزرگ ثر داشت. 
مسیح (ع) پیوسته می گفت: «من چوپانم و همگی شما گوسفندان من هستید» این 
یکك تحفیر است. این برای او مناسب نیست؛ ولی اي,پیوسته اين را تکرار کرده 


است. ۳ 


او از شهر جودیا 11068[ فرار کرد. رستاخیزی در کار ببود - زیرا او هرگز 
نمرده بود. صلیب بهودیان دردنا ک ترین راه برای کشتن انسان بوده زیرا انسان را 
قطره قطره به قتل می رساند. چهل و هشت سال طول می کشد تا یک انسان سالم 
روی صلیب جان بدهد. و مسیح (ع) جوانی سی و سه ساله و سالم بود؛ بدن او را 
پس از شش ساعت از روی صلیب پایین آوردند. 

این یکک تبانی بین مریدان ثروتمند مسیح (ع) و حاکم رومی به نام پانتیوس 
پاپلیت 1216ظ 5نات:۳0 بود: که مسیح باید در روز جمعه به صلیب کشیده 
شود- و هر چه که ممکن است. دیرتر. زیرا بهودیان در غروب جمعه دست از 
کار می کشند. روز مقدس آنان سبت 820021 يا شنبه در راه است و هیچ 


کاری در آن روز ممکن نیست. پس آن را به تعویق انداختند. آنان سعی داشتند 


فریدزیش نیچه ۷ ۱۷۲۱ 


"که وقت بیشتری به دست آورند. او را در بعد از ظهر به صلیب کشیدند و عصر او 
را پایین آوردند, 
او زنده بود» با وجود یکه به حالت بیهوشی رفته بوده خون زیادی از او رفته 


بود. یکك سرباز رومی از آن غار مراقبت می کرد و ترتیبات لازم داده شده بود 


آثه او را از آن غار فراری بدهند, چند روز طول می کشید که او بهبود یابد تا از 
آن شهر دور شود و از دسترس بهودیان خارج شود. 

او در جوانی در هندوستان زندگی کرده بود. اسنادی در صومعه ی بوداییان 
در لاداکک 208101 رجود دارد که او از لاداک بازدید کرده بود و چند ماه در 


آن صومعه اقامت داشته است تا بودیسم را مطالعه کند. وقتی مجبور بود از جودیا 


فرار کند» او بار دیگر به یاد کشمیر 2510017 افتاد. او تا سن صد و بیست 
7 سالگی در روستایی کوچکک د رکشمیر زندگی کرد. من آن را به یاد دارم زیرا 


آن روستا را »روستای چوپان؛ می خوانند: ۳2۵187 معنی آن به زبان 


کشمیری «روستای چوپان؛ است. فبر او هنوز در آنجاست که با خط عبری روی 


آن نوشته است. نام او روی سنگك #عیسا؛ نیست. 


بلکه «یوشوا؛ لا ۸0511 است که نام اصلی اوست که والدینش به او دادند. 


رقتی متون مسیحی به زبان یونانی ثرجمه شده «یوشرا؛ نیز به «عیسا؛ 195۱15 تغییر 


دا کرد. 


بونائیان دو تغیبر ایجاد کردند: یکی اینکه نام «یوشوا؛ را به «عیسا» تغییر دادند 


باید هم تغیبر می دادند؛ زیرا هر گاه از زبانی به زبان دیگر ترجمه می کنی؛ 


تغییرات اتفاق می افتند - و دیگر اپنکه «مهدی» 926851810 را به «مسیحه ُوتتطل) 
تغییرا می امهد. به «مسیح] 


رم امیهاه اه ۱ 


عون رم بت رم ممطو دمرییم توارط ۱(5) 
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۲ زتشت 


تغییر دادند. او خودش هرگز فکر نمی کرد که در دنا به نام ؛#عیسی مسیح» خوائده 


شود. 

مسیح (ع) هرگز فکر نکرد که او يکک مسیحی باشد. نمی توانست چنین فکر 
کند. او ستی زبان عبری را هم نمی دانست؛ او بی سواد بود. او به زبان آرامی 
6 سخن می گفت که نوغ ابتدایی زبان عبری است و توسط روستاییان 
به کار برده می شد. 

هیچ یک از مریدانش هرگز به او نگفت که ؛ ؛آیا این درست است که 
خودت را چوپان بخوانی و ما را از انسان به گوسفند تنزل دهلی؟ ولی به نوعی حق 
با اوست زیرا توده های انسانی چیزی جز رمه های گوسفنط یستند. 

شیرها تنها حرکت می کنند. کبیر 5207 جمله ای دارد که می گوید؛ 
شبرها و قدیس ها هرگز در جمعیت حرکت نمی کنند. آنان خویش را کفایت 
می کنند.» فقط گوسفند است- پر از ترس؛ ترس از تلهایی» که در جمع و درگله 
زندگی می کند. آیا هرگز ومه ای از گوسفندان را دیده اید که چگونه حرکت 
می کنند؟ آن ها حتی فضأیی بین دو گوسفند خالی نمی گذارند و بدن هایشان را 
به جمدیگر می سایند. گرم و راحت است و به آن ها احصاسی از محافظت می 
دهد. هر گوسفند فکر می کند؛ «من تنها نیستم. هزاران گوسفند دیگر با من 
است.ه 

زرتشت» پانصد سال پیش از مسیح (ع) می گوید: زرتشت برای گلّه؛ چوبان و 
سک گله نخواهد بودا او ففط مایل است که یک پار باشد؛ یک دوست. 


من آمده ام تا بسیاری را از میان له بیرون بکشم. 


رم عل‌ورادن مه 


فریدریش, نیچه ۱ ۱۷۲۳ 


او از کوهستان پایین آمده تا بسیاری را از گله بیرون بیاورد؛ از میان جمعیت 
ببرون بکشد. 

مردم و گلّه از من حشمگین خواهند شد ... 

واضح است. من این را به تجربه دریافته ام, تمام دنا از من عصبانی است؛ و در 
پشت چشم آنان منطقی وجوددارد. من چند انسان شجاع را از گلّه های آنان 
بیرون می کشم و از جررگه ی آنان خارج می کنم. 

دولت آلمان از همه خشمگین تر است. آنان حتی این موضوغ را در مجلس 
فانونگذاری خود به بحث گذاشته اند که وقتی زنان با مردان جوان آلمانی نزد آآن 


مرد خطرناکک می روند اتفاقی برای آنان روی می دهد: آنان کاملاً نی بافتهباز 


می گردنده «نخست اینکه پسیاری از آنان باز نمی گردند و دوم اينکه اگر هم باز 
"گردند» آنان دیگر بخشی از توده ی ما نیستند. آنان دیگر مسیحی یستند, دیگر 
آلمانی نیستند.» 


مردم و گله از من خشمگین خواهند شد: چوپنان زرتشت را دزد خواهند 


ِ و آند, 


مطلقاً حق با اوست. همین چند روز پیش به من گزارش دادندکه دولت 


آمریکا بالاشره موفی شد که نام مرا در فهرست جانیان فراری قرار ذهد و به پلیس 
پین المللی بدهد. حالا من یکک :جانی فراری؛ هستم! 


من مخفی نشده ام؛ ولی این فقط برای این است که دولت های دیگر را بر 


7 هلیه من تریب کنند, 


من جنایتی مرنکب نشده ام» ولی هر دولتی که نام مرا در آن فسهرست ببنده 


بی درنگگ از ورود من یه کشور خود ممانعت خراعد کرد. پسلیس بین الملل 


کصصوه بل مادن وبوی موی مرو مریم روط 


درا 


20131 


فان تاه 


۴ ( زرتشت 


نمی تواند کاری انجام دهد زیرا من هیچ خلافی نکرده ام. ولی همین که نام من 
در آن فهرست قرار دارد. به دولت آمریکا کمک می کند تا دولت های دیگر را 
متقاعد کند که من یک جانی بین المللی هستم! 

اگر کمکك کردن به مردم برای اینکه به جای گوسفند: شبر باشند. یکث 
جنایت است؛ من یک جانی هستم. اگر کمک کردن به مردم ثا فقط یک انسان 
باشند - نه یک مسیحییء نه یک بهودی» نه یکک هند و -یکک جنایت استه من 
یک خی بین قاس تور فمام لام ماع این خواهند بود؛ زیرا هیچ کس 
مایل نیست که گوسفندانش از ج رگه خارج شود. من یکك دزد هستم! 

هیچ کشوری مایل نیست که میت نکوهش شود. من با میت مخالف هستم؛ 
زرا اين یکی از بدثرین چیزهایی است که در دنیا روی داده است. من دنیایی 
بدون میت را خواهانم. میت چیز باشکوهی نیست؛ سبب تمام جنگ ها و خون 
ریزی هاست. پس طبیعی است که تمام کشورها موافق باشند که من یک جانی 
بین المللی هستم! 

بصیرت زرتشت بس بز رف است: 

من آنان را چوپان می خوانم؛ ولی ایشان خود را نیک و عادل می خوانند. 
من آنان را چوپان می خوانم» ولی ایشان خود را مسوسنیسن دیسن راستین 
می خوانند. 
به نیکان و عادلان نظر کنید! بیش از همه از چه کسی نقرت دارند؟ 
از کسی که بساط ارزش هایشان را درهم شکند. 
از آن درهم شکننده از آن قانون شکن -ولی او یک آفریننده است... 


ری عل‌ورادن تمتعحه 


فریدریش نیچه ۸ ۱۷۵ 


مجلس انگلستان قنونی وضع کرده که من نمی توانم وارد انگلستان شوم؛ زیرا 
من به هیچ قانونی اعتقاد ندارم. دولت آمریکا به تمام دولت ها اعلام کرده است 
که من یک قانون شکن هستم, 

ولی آن قوانین هزاران نفر را در پشت میله ها قرار داده است. آنان باید در 
بیمارستان باشند» در بخش های اعصاب وروان؛ آنان به مداوا نیاز دارند. آثان به 
عشقی لطیف نیازمند هستند. این جامعه است که آنان را قاتل» تجاوز کار و یا دزد 
کرده است و جامعه مسوول است - ولی کسی جامعه را تتیه نمی کند. این 
فربانیان هستند که باید ننییه شوند! اگر تمام جوامع چنان وسواس سکس نداشته و 
آن راسر کوب نکرده باشنده چرا یک انسان باید مرتکب نجاوز جنسی شود؟ 

لین مذاهب و جوام هستند که با سکس مخالفت می کنند و سبب انواع 
انحرافات می گردند. تجارز جنسی یکی از الحرافات است. آن مرد به کمک 


ِ روان کاری نیاز دارد. نه به تلبیه در زندان, زیرا او در زندان بیشتر مسصرن 


می گردد. 


ء. ‏ ۳ 
آمریکا به تازگی پذیرفته است که سی درصد از زندانیان همجنس باز هستند؛ 


و هر وقت دولتی چیزی را تأیید کنده آن را ضرب در سه کنیدا اگر بگویند سی 


درصد بمنی نود درصده نه کمتر از آن و آنان فانونی وضع کرده اند که همجنس 
پازی در زندان معنوع است؛ و گرنه طرل زندان افزايش پیدا خراهد کرد و 


زندالیان نیز اعتراض کرده اند که «این ربطی به شما ندارد.؛ 


اگر دو نفر میل به اتباط دارند و شم زنان را به بندمردان راه نمی دهید 11 
زنان زندان های خودشان را دارند و مردان زندان های جداگانه ی خودشان را 


را 
دارند. بگذارید زنان و مردان با هم در یکت زندان باشند و آن وفت همجلس بازی 


موم وروی جومی موه یبوط 


5را() 


0111 امیقاه که تن 


۷۶ زرتشت 
وت رفت. ولی آنان مردم را مجبور می کنند ...و یکگ روز آنان از 
زندان یرون می آپند؟ پس از ده سال که سکس وا سرکوب کردهانده دیگر قادد 
به کنترل-آنر نخواهند بود. آنان دست به تجاوز خواهند زو - و سپس قانون بار 
دیگرآنان را به زندان می انداژه و این همان ز اه 
تبدیل کرده بزد. . این یکك چرخه ی باطل است. 

آپا فکر می کنید که این جانبان هستند که قانون را الزامی کرده اند؟ یا ین 
ون است که ناب ان ادرف ین صورت تما ی ما یله 

و تمام کارکنان قضایی بیکار خواهند شد؛ آنان هر دو به هم نیاز دارند. این 
تجارت به خرس پیش می رود ری انکه قاضی قاضی بش بای یکه وکا د 
کارشناسان قضایی پول های سنگین کسب کنند و برای اینکه زندان بان ها و 
کا رکنان زندان ها بیکار نباشند, به جنایتکاران نیاز دارند. 

ان چرخه ی باطل باید در جایی شکسته شود؛ سبب ها بید از ین بروند و بز 

هم اگر کسی جنایتی را انجام داد که سیبی منطقی برایش وجود نداشت؛ نیازی 
یست به دادگاه روانه شود. او نباز به مداوای دقیق روانی دارد. اشکالی وجود 
۳ یا در ت رکیب شیمیایی حون اوست؛ يا در ساختمان هورموئی اوست و يا در 
ذهنشس است- که قابل درمان است. 

روا شناسان دریافته اند که شاید یک تجاوز گر از یک انسان معمولی 
هورمون های جنسی بیشتری داشته باشند. . نها کاری که باید کرد خارج کردن 
آن هورمون شافی است و با زدیق موه شیمییی مخصوص که یود آن مداد 
اضانه را بیاثر کند. وقتی دست به تجاوز می زند او تقریبا در حالت اجبار قرار 


دارد؛ نمی تواند مقاومت کند و قادر نیست خودش را کنترل کند 


رم ک‌وناعی منحه 


فریدریش نیچه 1۱ ۱۳۷ 


آری من یکك پیرو کور قانون نیستم. قوائین در گذشته درست شده اند. ما باید 


ِ در زمان حال زندگی کنبم و مجبوریم که در آینده زندگی کم و قرانین 


عمقانه ی بسیاری وجود دارند که انسان را وادار به اعمال شلاف می کنند. 


در هندوستان برای درآمد یک حدّ وجود دارد. اگر سود تو بیش از آن حد 


دود آن وقت باید صد درصد مالیات بپردازی, حالا چرا باید کسی سخت کار 


کند و سودی سرشار کسب کند و آن وقت صددرصد آن را به عنوان مالیات به 


دولت بپردازد؟ اگر کسی قادر باشد چنان سودی را کسب کند. طبیعی است که 


آن را در استاد خود نشان نخواهد داد. اين دولت است که او را وادار به علاف 
می کند. پرداخت صد درصد مالیات نمی تواند با هیچ دلیلی توجیه شود. در وافع؛ 


آنسی که چنان سود سرشاری را به دست می آورد باید توسط دولت پاداش ببیند» 


4 اینکه تنبیه شود. 


منطق من بسیار روشن است. اگر کسی فادر است که سردی مشخص را تولید 


: کند؛ باید صد در صد به او پاداش داده شود. این برای دیگران انگیزه ای می شود 
لا سود بیشتر و بیشتری تولید کنند در یکک کشور فقیر ما نیاز به سود بیشتر و تولیل 
بیشتر داریم. 


و اين ها تنها قوئین ما نیستند. سایر عرف های اجتماعی هم هستند که تقریباً 


مانند قائون عمل می کنند. نمی توانی با عرف ها مخالفت کنی, حتی امروز؛ در 


جامعه ی هندو» پایین ترین و فقپر ترین طبقه ی آن که شردراها 810725 پا 
نجس ها خوانده می شوند» مجاز به خواندن مترن مذهبی نیستند. این یمنی 
شکستن قانون عرفی آن جامعه؛ عجیب است. شما می خواهید مردم مذهبی باشند: 


من روصم موو ممیمیواط 5() 


آمی‌هاو دنت 


۸ / زرتشت 
صداقت داشته باشند و راستگو و اخلاقی باشند و آن وقت به آن هسا اجسازه 
نمی دهید که حتی کتاب های مذهبی را بخوانندا 
و اگر یکث شودرا بر علیه این عرف بشورد؛ تمام روستای او به آتش کشیده 
می شوه همراه با مردم ساکن در آن. حتی امروزه: تقریاً یکک روز در میان, 
گزارشانی دریافت می شود که روستایی از شودراها به آتش کشیده شده.است. 
این آسان است. زیرا شودراها نمی وانند خانه هایی با سیمان و فولاد بسازند. 
خاله هایشان از علف های محشک ساخته شده: فقط یک مرد کافی است که 
مشعلی به دست بگیرد و هر خانه را با آن به آنش بکشد و کار تمام روستا را 
بسازد. 
قوانینی که خلان تکامل انسان هستند» قوانینی که غیرانسانی هستند قوانینی 
که جامعه را فقیر می سازند. قوائینی که با اکتشاف های علمی مغایرت دارند باید 
دور انداخته شوند. زیرا حق با زرتشت است: اين نانرن شکن هاء فقط آفریندگان 
هستند. تنها آثان هستند که خویش را فدا می کنند تا بشریت قدری بهتر زندگی 
کند. 
آفریننده جویای یاران است؛ نه اجساد یا گله ها یا باورداران. 
آفریننده جویای آفرینند گانی همچون خویش است» 
کسانی که ارزش های تازه را در بساطی تازه نقش می بندند. 
آفریننده جویای یاران و درو کنند گان همراه است: 
زیرا که با آوه همه چیز برای درو کردن رسیده است. 


ولی او صد داس کم دارد: پس خوشه ها را پا دست می کند و ناراحت است. 


آفریننده جویای یارانی است که بدانند داس هایشان را چگونه یز 


رم عل‌ونادن تمتنخه 


امه مدوم موی موق وربور 


فریدریش, نیچه ۸۱ ۱۷۹ 


آنان را نابود گران و خوار شماران خیر و شر خوانند 
ولی آنان درو کنند گان و شادی کنند گان هستند .. 
این مطلقاً غیرقابل باور است که چنین بصیرتی در پیست و پنج قرن پیش برای 
اسان ممکن بوده است. 
جمعیت؛ توده های مردم؛ تمام عصیانگران, تمام ارواح عاصی را به عنوان 
نابودگر سرزنش می کنند. ولی برای آفریدن شخص باید ابود کند. تا وفتی که 
آتاذب را ناپود نکنی؛ نمی توانی واقعی را خلق کنی. تا زمانی که زشت را نابود 
نکنی؛ نمی توانی زیبا را خلق کنی. تا وقتی دروغ ها را از بين نبری» نمی توانی 
برای حقیقت جا داشته باشی, آفرینند گان را هميشه نابود گران و خوار شماران 
یر و شر خوانند و چه کسی تعیین می کند که چه چیز خیر است و چه چیز شر 
است؟ چه کسی حق این تصمیم گیری را دارد؟ در جوامع مختلف؛ چیزهایی 
منفاوت را خیر می انگارند و چیزهایی متفاوت را شر می خوانند. 


من عادت داشتم به سراسر هند سفر کنم. من با عرف های بسیار عجیبی 


پرحورد کرده ام. در راجستان قبیله ای از صحرانشینان وجود دارند که اجداد 


اسلی کولی هایی هستند که در آروپا وجود دارند. نسب کولی های اروپا به 
راجستان می رسد. آنان هنوز هم به زبان هندی سخن می گویند -ألبته با تغییرانی 
چند. آنان را جیپسی 1۷9185) می خوانند زیرا نخست به مصر 1380/04 آمدند و 
فر آنجا ساکن شدند و از مصر به اروپا مهاجرت کردند. ولی اینکک به شوبی 
شباعته شده که زبانشان هندی راجستانی است و داستان هایشان در مورد راما و 


گر بشتا است. 


۱( 


۰ | زرتشت 


آنان ایده ای عجیب دارند: هرگاه پسر جوانی ازدواج کند» باید آثبات کند که 
آن افتاده است - این یک لیاقت و شایستگی است. اگر 


برای سرقت بارها به ز 
پسر جوانی دزدی نکرده باشد و به زندان نیفتاده باشد» برای او یافتن همسر بسیار 
دشوار است. چه کسی دخترش رابه اين پسر بیکاره و بی مصرف می دهد؟! 

در شهر خودم دوستی داشتم از قوم ماروادی 1۷18707/21 که خانواده اش 
اصالتا ای راجستان بودند - آنان ثروتمندترین مردم هندوستان هستند. من عادت 
داشتم به خانه ی او بروم و وفتی موقع ازدواج و فرا رسید» من از یک عرف بسیار 
عجیب آگاه شدم: یکک پسر از خانواده ی ماروادی 

می تواند زیباترین دخثر را براساس یک عرف به دست بیاورد که خانواده اش 
چند بار ورشکست شده ائد! زیرا آنان بسیار زرنگ هستند - پس هر گاه پول و 
اعتبار کافی دارند؛ ورشکست می شرند, 

البته آنان نمی توانند در همان محل زند گی کنند. آنان به جاهای دیگر کشور 
منتقل می شوند و آنان پول دارند؛ واقعاً ورشکست نمی شوند. هر ورشکستگی 
یعنی مقدار زیادی پول ... پس والدین دختر سووال می کنند: «خانواده ی شما 
چند بار ورشکست شده است؟؛ این معیار این است که چه قدر توان مالی دارید! 

خیر چیست و شر چیست؟ 

تاجایی که به عرف های مرسوم در دنیا مربوط می شود همگی از ذهن 
ناخودآ گاء انسان رشد کرده اند. تها معیار خیر و شر فقط یک چیز است و این 
تنها وقتی ممکن است که تو کاملاً هشیار باشی: فقط انسان کاملاً آگاه و روشن 
ضمیر است که می داند چه چیز خیر است و چه چیز شر. و او چگونه ایسن را 
می شناسد؟ انسان بیدار نمی توآند کاری بد انجام دهد؛ این برای او ناممکن است. 


وا هه در علمرامن مه 
۳ 


هه ت‌منلعه مرن و موی موم 


فریدریش نیچه ۷ ۱۸۱ 


۳ آنچه که آتجامش برای انسان بیدار ناممکن باشده بد است و هر آنچه که 
اسایش لذت ببرد» خوب است. به جز اين» تمام معیارهای دیگر قراردادی و 
تیار بی هستند. 

بشریت فقط وقتی می تواند بداند که خوب و بد چیست که میلیون ها انسان 
دار شده باشند.اگر تو در خواب عمیقی باشی و کاملاً هشیر نمی توانی نمین 
ی که چه چیز خوب است و چه چیز بد است؛ تو فقط میراث کهنه را حسمل 
ِ کنی. ولی طبق گفته ی زرتشت؛ کسانی که مورد بی احترامی و نفرت قرار 
۳ گیرند و آنان را نابود کننده می خواننده در واقع؛ درو کنندگان و شادی 


گنه کان هستند. 
۳ 3 
من چرپان یا گور کن نخواهم بود. من بار دیگر با مردم سخن نخواهم گفت: 
من برای آخرین بار با مردی بی جان سخن گفتم, 
من با آفرینند گان همنشین خواهم شد؛ با درو کنند گان با شادی کنند گان: 
من به آنان رنگین کمان و پلکان رسیدن به اب انسان را نشان شواهم داد. 
1 


.. فرود آمدن زرتشت چنین آغاز شد. 
تعریف من از دین» کناره گیری از دنیا نیست؛ بلکه شادمان بودن در دنیاست. 
دنیا فرصتی است برای شاد زیستن. 
لفط احمق هاء ترسوها هستند که دنیا را تر کل می کنند, کسالی که هوشمند 
هستند. کسانی که به قلدر کافی شجاع هستنده از دنا لت می برند. 
شادمانه زندگی کردن باید پایه و اساس مذاهب واقعی باشد سانه ثرکک دنیا 
که لذت بردن از دنا 


زرنشت عارفی است که زندگی را تأیید می کند. 


تسوبی بت بات پیب و او امه وی بر 


۲ / زرنشت 

از زندگی لت ببر, 

تمام عصاره ی هر لحظه را بگیر و بنوش؛ زیرا که هدیه ی خداوند است؛ 
هدیه ای از سوی جهان هستی و ترکث کردن خوشی های دنیا فقط مخالفت با 
هستی و مخالفت با خداوند است. 

در دئیا مشکلات وجود دارند» ولی مشکلات به این سبب وجود دارند که تو 
به اندازه ی کافی برای حل آن ها هوشمند نیستی. 

و با فرا رکردن از دنیا تو با هوش نخواهی شد» حنی عقب مانده تر خواهی شد, 

یکك دیانت اصبل مردم را باهوش تر می سازد؛ هشیارتره شادمان تر, 

زندگی پراز آواز و رفص, تنها زندگی مذهبی است. 


| ۱ 


فریدریش, نیچه ۱ 1۸۳ 


از سه د گردیسی 


من برای شما سه دگردیسی روح را نام می برم: 
چگونه روح باید یک شتر شود؛ و شتر یکك شیر شود و عاقبت چگونه شیر به 
کود ک تبدیل شود. 
برای دوح؛ برای روح قوی و بار کش که در آن حرمت و شگفتی فرار دارده 
چیزهایی سنگین وجود دارند: قوّت آن روح مشتاق چیزهای سنگین است» 


۳ ۰ 4 
ررح بارکش چنین می پرسد: سنگین چیست؟ پس همچجون شتر زانو می زند و 


می تخواهد که خوب بارش کنند. 


روح با رکش چنین درخواست می کند: ای قهرمانان, سنگین ترین چیز 


ان 
تامن آن را برپشت خود بگیرم و از نیروی خویش شامان شوم. 


آیا این نیست: خوار کردن خویش برای زخم زدن بر غرور خویش4 


نمی ی ممقد یروط 


0111 وان تن 


۴ زرتشت 
پا ته این است: رها کردن آرمان خود؛ وقستی که پیروزی اش را جشسن 
مي گیرد؟ 
صعود به کوهستان های مرتفم برای وسوسه کردن وسوسه گر؟ ... 
با این نیست: عشتی ورزیدن به کسانی که ما را تحقیر می کنند 
و دست یاری دادن به شبحی که می خواهد ما را بترساند؟ 
روح نیرومند تمام این چیزهای سنگین را بر خودش می گیرد: همچون شتری 
که بار شده و به کویر می شتابد» 
آن روح نیز سوی کویر خویش شتابان روان است. 
ولی در تتهاترین کیره دگردیسی دوم روی می دهد: روح در اینجا یکك شیر 
می شود؛ 
می خواهد آزادی رابه چنگگ آورد و در کویر خویش یک صاحب باشد. 
او در اینجا خدای غایی خویش را می جوید: 
آن شیر برای روح و خدای غایی او یک دشمن خواهد بود؛ 
وبرای پیروز شدن» با آن اژدهای عظیم خواهد جنگید. 
آن اژدهای عظیم که روح دیگر مایل نیست آن را رب و خدا بخواند چیست؟ 
آن اژدهای عظیم«تو باید؛ نام دارد.ولی روح شیرمی گوید.:من‌اراده می کنماه 
#تو باید »بر سر راهش گسترده است؛ 
حیوانی که پولک های طلایی بر تن دارد و روی هر پولکک او یک «تو بایده 
طلایی می درخشد. 

ارزش های هراران ساله روی آن پولکك ها می درخشند و آن زورعندترین 


اژدها چنین می گوید: 


رم ع‌ونادم مه 
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«تمام آرزش های چیزها: روی من می درخشند. 
تمام ارزش ها پیشاپیش آفریده شده اند و تمام ارزش های آفریده شده در من 


هستند. 


در حقیقت؛ هیچ <من اراده می کنم؛ نباید وجود داشته باشد» آن اژدها چنین 
می گوید, 
برادران من چرا در روح نیاز به شیر وجود دارد؟ 
چرا آن جانو بارکش: که گذشت می کند و محترم شمرده می شود کنابت 
نمی کند؟ 
برای آفریدن ارزش های جدید -حتی شیر نیز قادر به ان کار نیست: 
رلی آفریدن آزادی برای خود؛ تا ارزش های جدید بیافربنده این را نیروی 
شیر می باید, 
آفریدن آزادی برای خرد و ایجاد یکک انه: مفدس: حنی در برابر وظیفه برای 
این » نیاز به شیر است؛» ای برادران من, 
ستاندن حق برای ارزش های جدیید: برای روح نیرومند و محترم؛ این هولنااکك 
ترین کار است. ., 
زمانی او به «تو باید» همچون مقدس ترین چیزها عشق می ورزید: 
ینک آوباید حتی در آن مقدس ترین نیز نوهم و هوسبازی بیابده 
تا شاید که آزادی را از آن عشق بدزدد: برای این دزدیدن به آن شبر نیاژ 
است. 
ولی به من بگویید:برادران من؛ آن کود کک چه تواند کرد که حتی شیر نبز 


نتواند؟ 


۶ 1 زرتشت 


چرا آن شیر شکاری باز هم باید یکک کود کث شود؟ 
کود کث معصوم و فرآموش کار است. آغازی تازه است؛ یکك تفریح» چرخی 
خود گرد است؛ 

سر کتی دست اول» یکك آری مفدس است. 

بلی؛ برای تفریح آفریدن به یکك «آری مقدس, نیاز است» برادران من؛ روح 

اینک اراده ی خودش را می طلبده 
آن روح گسیخته از دنیاه اینکک به دنیای خودش دست می یابد. 
من سه د گردیسی روح را برای شما نام بردم: 
چگونه روح يکك شتر شد. و شتر: یکک شیر؛ و عاقبت چگونه شیر یک 


کودکک گشت. 


زرتشت مراحل تکامل معرفت انسان را با سه نماد نشان می دهد: شتره شیر و 
کود کک. 

شتر جانور بار کش است. آماده برای اسارت؛ هرگز عصیان نمی کند. او حتی 
نمی تواند نه بگوید. او یک مومن است یکك پیرو یک برده ی با ایمان. در 
معرفت انسانی» این پایین ترین است. 

شیر یکک انقلاب است. 

آغاز آن انقلاب: یک ه ی مقدس است. 

در معرفت شتر: هميشه نیاز به کسی هست که رهبری کند و به او بگوید «باید 


چنین کنی.» او نباز به «دء فرمانه دارد. او به تمام مذاهب» به تمام متون مقدس و 


رم ول‌مدادن مه 
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به تمام کشیشان نیاز دار زیرا نمی تواند به خودش اعتماد کند. او شهامت ندارد 
و روح ندارد و اشتیاقی برای آزادی ندارد. او مطیع و فرعان بردار است. 

شیر اشتیاقی برای آزادی است؛ خواهشی برای نابود کردن تمام زندان هاست. 
شیر نیز به هیچ رهبر ندارده او برای خویش کفایت می کند. ار به هیچ کس دیگر 
اجازه نمی دهد به او بگوید, «تو باید چنین کنی.» - این برای غرور او نوهین آمیز 
است. او فقط می تواند بگوید» «من اراده می کنم.» شیر مسئولیت و تلاشی عظیم 
است برای گسستن تمام زنجیرها, 

ولی حتی شیر نیز والاترین فله ی رشد انسان نیست. والاترین قله زمانی است 
که شیر نیز از میان یکث دگردیسی عبور کند و یک کود کك شود. کود کک معصرم 
است. او مطیع نیست» نافرمان نیست؛ مومن نیست؛ نامومن هم نیست ‏ اعتماد 
خالص است؛ کودکك یک آری مقدس به جهان هستی است؛ یکك آری مقدس 
به زندگی و هر آنچه که در آن قرار دارد. 
کودک اوج خلوص: صداقت: اصالت؛ پذیرش و باز بودن به جهان هستی 
است. 

این سه نماد بسیار زیبا هستند, 

ما یکک به یکك؛ همانگونه که زرتشت آن ها را توصیف می کند. وارد تعاییر 
این سه نماد خواهیم شد, 

من برای شما سه د گردیسی روح را نام می برم: 
چگونه روح باید یک شتر شود. و شتر یکك شیر شود و عاقبت چگونه شیر به 
کو دک تبدیل شود. 
برای دوح؛ برای روح قوی و نیرومند که در آن حرمت و شگفتی قرار دارد 


همه میحر مود عمرییمیوارط 
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۸ ۷ زرتشت 
چیزهایی سنگین وجود دارند: قوت آن روح مشتاق چیزهای سنگین است» 
سنگین ترین ها. 

زرتشت طرفدار ضعیف و یا به اصطلاح فروتن ها نیست. او با سیح (ع) موافق 
لیست که می گوید «برکت بر ضعفا باد» با «برکت بر فقرا باد» با وفروتنان مت رکك 
اندء زیرا که ملکوت الهی از آن ایشان است.» زرتشت مطلقاً طرفدار روح های 
قوی است. او با نفس مخالف است» ولی با غرور مخالف نیست. غرور» شرافت 
السان است. نفس یکل ماهیث کاذب است و ما نباید انی دو را باهم مترادف فرض 
کیم 

نفس چیزی است که تو را از شرافت انسانی خویش محروم می سازد؛ تو را از 
غرورت محروم می سازد؛ زیرا نفس به دیگران منکی است؛ به نظرات دیگران 
وابسته است و اينکه مردم چه می گویند. نفس بسیار شکننده است. نظرات مردم 
می تواند تغییر کند و آن وقت نفس در هوا ناپدید می شود. 

به یاد اندیشمند بز رگ ولتر ۷۵1/۵176 افتادم. در روزگار ولتر» در فرائسه 
یک رسم و سنت بسیار قدیمی وجود داشت: اگر می توانستی چیزی را از یکك 
نابفه بگیری؛ مثلاً فقط یکک قطعه پارچه راه این به تو کمکك مي کرد که 
استعدادهای خودت را پیدا کنی؛ اگر تو را یک تابفه نمی ساخت! 

ولتر به عنوان یک آندیشمند و فیلسوف بزرگه چنان شخصیت عحترم و 
اصیلی بود که حتی برای پیاده روی صبحگاهی خود نیاز به حفاظت پلیس داشت. 
یا اگر می خواست به ایستگاه قطار برود باید پلیس از او محافظت می کرد. این 
حفاظت برای اين مورد نیاز بود که مردم در اطرانش جمع مسی شدند و ضریع 


می کردند به پاره کردن لباس هایش زمان هایی بود که او تقریاً بسرهنه به خانه 


۱ 
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مر, سیده با زخم هایی بر بدن که خون از آن ها جاری بود و او از شهرت و نام 
پانه. اوازه اش بسیار آشفته می شد. 


او در خاطرات خود نوشت» «من عادت داشتم که فکر کنم شهرت چیزی 


پسبار خوب است. اینکك می دانم که یکك نفرین است و به وعی مایلم دوبار» 


نانی عادی و گمنام باشم؛ کسی که هیچ کس نتواند مرا تشخیص بدهد؛ طوری 


له گذر کنم و کسی به من توجه نکند. من از مشهور بودن خسته شده ام. من در 
نمانه ام زندانی شده ام, وقتی که آسمان پر از رنگگ هاست و غروب بسیار 


],پاست حتی نمی توانم از خانه بیرون بروم. من از جمعیت می ترسم.+ 


همین جمعیت بوده که او را مردی بز رگ ساخته است. پس از ده سال» او با 


آنادوه و ناامیدی بسیار نوشت «من از اینکه دعاهايم شنیده می شوند هشیار نبودم.؛ 


مدها تفییر می کننده نظرات مردم عوض می شوند. کسی امروز مشهور است؛ فردا 
گسی او رابه یاد نمی آورد. کسی امروز شناخته شده نیست و فردا ناگهان به اوچ 
ِ #هرت می رسد و در مورد ولتر چنین روی داد. رفته رفته. اندیشمندان جدیده 
فپلسوفان تازه در افق پدیدار شدند؛ به ویپه روسو 1301159621 جایی را که ولتر 


#ات گرفت و مردم ولتر را از یاد بردند. خاطره ی مردم زیاد قابل اطمینان نیست. 


نظرات درست مانند مدها تغییر می کنند. یکك روز او مد بود؛ اینکك دیگری 


مد شده است. روسو مخالف تمام افکار ولتر بودا شهرت او وثثر را کاملاً ابود 


گرد. دعای ولثر مستجاب گشت؛ ار مردی گمنام شد. اینک به محافظث پلیس 


لبازی نبود. حالاء کسی زحمت سلام گفتن به او را نیز به خودش نمی داد. مردم او 


راکاملاً از یاد بردند. 


م۵ من روصم مماو قمریم قاط 


درا() 


تنها آن وقت بود که او دریافت که زندانی بودن بهتر است. «حالا من آزادم 
هر کجا که می خواهم بروم؛ ولی اين مرا آزرده می کند. اين زخم بزرگگ تر و 
بزرگه تر می شود - من زنده ام و به نظر می رسد مردم فکر می کنند که وثتر 
مرده است.؛ 

وقتی که ولثر از دنیا رفت سه نفر و نیم او را تا گورستان مشایعت کردندا 
تعجپ خواهید کرد که چرا سه نفر و نیم؟ زیرا سه نفر همراه بودند و یک سگگه 
نیز به عنوان نیم نفر شمرده می شود. آن سگگ در جلوی دیگران حرکت می کرد. 

نفس 680 محصول جانبی نظرات عموم است. نفس را دیسگسران بسه تو 
می دهند و دیگران از تو می ستانند. غرور پدیده ای کاملاًمتفاوت است. شیر 
مغرور است. به یکی گوزن در قعر جنگل نگاه کن: او غرور دارد» شرافت و وقار 
دارد. یکك طاووس در حال رقص و یا عقابی که در اوج آسمان پرواز می کند- 
آنان نفس ندارنده آنان به نظرات شما وابسته نیستند- آنان فقط همانگونه که 
هستند شرافت دارند. شرافت آنان از وجود خودشان بر می خیزد. این نکته را باید 
د رکف کرد؛ زیرا تمام مذاهب به مردم می آموزند که غرور نداشته باشتد -«فروتن 
باشید.» آن ها در سراسر دنیا یکك سوء تفاهم خلق کرده اند گوبی که مفرور 
بودن و نفسانی بودن با هم مترادف هستند. 

زرتشت مطلقاً آشکار ساخته که طرفدار انسان قوی است. انسان شجام؛ انسان 
ماجراجو انسانی که بدون هیچ واهمه پا به راهی می گذارد که قیلاً طی نشده 
است؟ او طرفدار بی ترسی است. 

و این یکث معجزه است که اتسان مفرور و فقط یکك انسان عفرور می تواند 
یکك کود ک شود. 
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توافع مسیحیت فقط همان نفس است که روی سر ایستاده است. نفس وارونر 
شده است ولی وجود دارد و شما در مقدسین خود می تواند بینید که آنن از 
انسان های معمولی نفسانی تر هستند. آنان نفس پرست هستند: زیرا که زهد دارند» 
ریاضت کشیده انده زندگی روحانی دارند؛ قداست دارند و حتی برای ابنکه 
توافع دارند!هیچکس از آننمتواضم ترنیست؟ نفس.راه های بسیار ظریفی دارد 
که از در عقب وارد شود. می توانی, آن را از در جلو بیرون بیندازی - نفس می 
داند که یکک در عقب هم وجود دارد. 


شنیده ام که شبی در یکك میخانه؛ مردی بسیار نوشیده ود و بسیار بد مسستی 


می کرد و اشیء را پرت می کرد و مردم را کنکد می زد و بهآنن ناسزامي گفت 


و درخواست مشروب بیشتر می کرد. عاثیت صاحب میخانه به ار گفت؛ ؛کافی 
است. برای امشب دیگر مشروبی دریافت نخواهی کرد» سپس به مستخدم ما 
گفت که او را از در جلو به بیرون پرتاب کنند. 

با وجودی که او کا ما ست بود؛ در آن مستی هم به ید داشت که یکک در 
عفب وجود دارد. در تاریکی کورمال کورمال خودش را به در عقب رساند و 
سفارش یک مشروب داد. 

صاحب میکده گفت؛ باز هم؟ به تر گفتم که امشب دیگر مشروب نخرامی 
گرفت: 


آن مرد گفت: «عجیب است. آیا تو صاحب تمام میکده های این شهر 


هستی؟: 


درا() 


۳ زرتشت 

نفس نه تنها در عقب را می شناسد. بلکه می تواند از پنجره ها نیز وارد شود. 
حنی اگر یکك کاشی کوچک را از سقف را برداری؛ می تواند از آنجا وارد شود. 
تا جایی که به نفس مربوط است؛ تو بسیار آسیب پذدیر هستی, 

زرنشت آمو زگار فروتتی نیست» زیرا نمام تعلیم تواضع با شکست مسواجه 
شده اند. او شرافت را به اسان می آموزد. او غرور انسانی را آموزش می دهد و 
انسان قوی ر! می آموزه: ه انسان ضعیف؛ درمانده و ناتوان راء آن تعالیم به 
بشربت کمک کرده اند تا در سطح بیشتر باقی بماند. زرتشت مایل است که شما 
از یکك د گردیسی گذر کنبد. شتر باید به شیر تبدییل شود و او نمادهای زیبایی را 
انتخاب کرده است بسیار با معنی و با اهمیت. 

شاید شتر زشت ترین حیوان در جهان هستی باشد. زشتی او را یش از این 
نمی توان تصور کرد. گویی که مستفیماً از جهنم آمده است! انتخاب شتر به عنوان 
پایین ترین سطح معرفت کاملاً درست است. پایین ترین معرفت در انسان» افلیج 
است. می خواهد برده بماند. از آزادی وحشت دارد؛ زیر از مسئولیت می ترسد. 
شتر آماده است تا هر چه که بیشتر ممکن است بارش کنند. او از اینکه بار پپرد 
شادمان است! همانند پایین ترین سطح آ گاهی - که می خواهد با دانش بار شوده 
دانشی که رام گرفته شده است. هیچ انسان با شرافتی به خودش اجازه نمی دهد 
که با دانش وام گرفته شده بار شود. شتر از اخلاقیاتی بار شده است که از مردگان 
به زند گان رسیده است؛ شتر چیرگی مرده بر زنده است. هیچ انسان با شرافتی 
اجازه نمی دهد که مرد گان بر او چیره شوند. 

پست ترین سطح آگاهی انسان جاهل و اهشیار و سخت فتته باقی می ماند - 


زیرا پیوسته به او زهر باورهاء اعتقادات داده می شود و او هررگز تردید نمی کند و 
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»نمی گوید و انسانی که دنه بگوید؛شرافت خویش را از دست داده است و 
انسانی که اند نه بگوید ... آری او یز هیچ معنایی ندرد. آیسا نسکشه را در 
می پایید؟ آری فقط رقتی معنی دارد که تو قادر باشی نه بگوبی, اگر قادر به نه 
گفتن نباشی» آری توء ناتوان است و معنی ندارد. 

بتابراین شتر پاید به يکك شیر زیبا تغییر کنده آماده باشد تا ببیرد؛ ولی برای 
اسارت آماده باشد. نو نمی توانی از شیر یکک جانور بار کش بسازی, شیر چنان 
شرافتی دارد که هیچ حیوان دیگر نمی تواند آن را ادعا کند؛ او خزانه نداردن 
بادشاهی ندارد؟ شرافت او فقط در شیوه ی زندگی اوست -بی ترس» نترس از 
اشناختهه آمادهبرای نه گفتن» حتی به قیست م رگد خویش, 

ین آمادگی بری نه گفتن این عصیانگری او را از هر گونه بلیدی که شتر بر 
جای گذاشته پاکه می سازد - از تمام اثرات و رد پاهایی که شتر بر جا نهاده 
ست. 

و فقط پس از شیر -پس از آن نه ی بزرگک - آن آری مقدس کوو کد ممکن 
نغواهد بود. 


آری گفتن کودکه به سبب ترس او نیست, او آری می گوید؛ زیر که عفق 


ی ورزد؛ زیرا که اعتماد دارد. او آری می گوید: چرن سعصوم است! او 


ثمی توانهمتصور شود که می تواند فرب بخورد. آری اور یکن اعتماد است. از 


دی ترس نیست؛ به سیب معصومیت عمیق است. فقط یک آری می تواند او را 


+ اوج قله ی معرفت که من آن را خداگونگی 5 نمی خوانم - 


هدایت کند. 


برای ددح؛ برای دوح قوی و نیرومند که در آن حرمت و شگفتی قرار دارد, 
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۱ مه مطمم موحرم وم رویط 


ی و ووووو و و ویو وروی ویو ویو مرو بو طسو 


رم یهام هه 


۳ 


۴ ۸ زرتشت 


چیزهایی سنگین وجود دارند: قوت آن روح مشتاق چیزهای سنگین است: 
سنگین ترین هاء 
روح نیرومند چنین می پرسد: سنگین چیست؟ پس همچون شتر زانو می زند و 
مي خواهد که خوب بارش کنند. 
برای شتره برای پست ترین نوع معرفت» یکث خواهش غریزی وجود دارد که 
زانو بزند و تا حد ممکن بار شود. 
روح با کش چنین درخواست می کند: ای قهرمانان» سنگین ترین چیز 
چیست؟ 
تا من آن را بر پشت خود بگیرم و از نیروی خویش شادمان شوم. 
ولی برای انسان قوی؛ برای شیر درون تو سنگین ترین چیزهاه معنا و ابعاد 
متفاوتی دارد. تا من آن را بر پشت خود بگیرم و از نیروی خویش شادمان شوم. 
تنها شادمانی اوه از زور خودش است. شادمانی شتر فقط در مطیع بودن است. در 
خدمت کردن و برده بودن است. 
آیا این نیست: خوار کردن خویش برای زخم زدن بر غرور خویش؟ 
یا نه این است: رها کردن آرمان خود؛ وقتی که پسیروزی اش راجشین 
مسی گیرد؟ 
صعود به کوهستان های مرتفع برای وسوسه کردن وسوسه گر ... 
یا این نیست: عشق ورزیدن به کسانی که ما را تحقیر می کنند 


و دست یاری دادن به شبحی که می خواهد ما را بترساند؟ 


فریدریش نیچه ۷ ۱۹۵ 


روح نیرومند تمام این چیزهای سنگین را بر خودش می گیرد: همچون شتری 

که بار شده و به کویر می شتابد» آن روح نیز سوی کویر خویش شتابان روان 
آسست: 

پست ترین آگاهی انسان فقط زند گی در کویر را می شناسد. جای که چیزی 
در آن رشد نمی کند؛ جایی که هیچ چیز سبز نیست؛ گلی شکوفا نمی شود؛ جایی 
که همه چیز مرده است و تا جایی که چشم کار می کند یکك گورستان پهناور 
است. ۱ 

ولی در تنهاترین کویر د گردیسی دوم روی می دهد: روح در اینجا یکك شیر 

می شود. 

لحظاتی وجود دارنده حنی در زندگی کساني که در تاریکی و اهشیاری 
کررمال کورمال می روند. که در آن چیزی چون یک صاعقه, یکک حادثه آنان را 
بیدار می کند و دیگر آن شترء شتر نیست: یکك دگردیسی یک سول روی 
هی دهد, 

گوتام بودا در پیست و نه سالگی پادشاهی خودش را رها کرد و دلیل آن؟ 
یکك صاعقه ی ناگهانی روی داد: شتر به شیر تبدیل شد, 

وقتی که او به دنیا آمد» تمام ستاره شناسان آن سرزمین فرا خوانده شدند زیرا 
ار تنها پسر امپراطور بود و وقتی به دنیا می آمدد که امپراطور مردی سالخررده شده 
برد. این دعا و خواسته ی یک عمر او بود که پسری داشته باشد که بتواند جانشین 
او گردد. او تمام عمرش جنگیده برد و سرزمینی پهناور را ایجاد کرده بود. برای 
که؟ وقتی که گوتام بودابه دنیا آمده شادی عظیمی به او دست داد و او مایل بود 
که تمام جزییات آینده ی او را بداند. تمام ستاره شناسان و پیشگویان بزرگک در 


۱ 
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1 
ی مت ی ها ی یس ی نی یت 


با وی و وی کت تس ات وت سس خی ی دوش توس خی یی 


ازازاک ۱ تافتتن 


۶ / زرتشت 


بت شیم . آنان ساعت ها با هم به بحث پرداختند و پادشاه پارها 
و بارها می پرسید» «چه نتیجه ای گرفتید؟ چرا اینهمه طول کشیده است؟: 

عاقبت جران ترین آن ها پاسخ داد. زیرا مشایخ آنان احساس شسرسساری 
می کردند؛ «چه بگوبند؟؛ اوضاع چنان بود که همگی توافق داشتند. جوان ترین 
آنان برحاست و گفت: «اين ها سالخورد گان اند و نمی خواهند چیزی بگویند که 
شما آزرده شوید. ولی کسی باید این يخ را بشکند. شما پسری بسیار عجیب 
دارید. آینده ی او را نمی نوان دفیقاً پیش بینی کرد؛ زیرا او دو آینده دارد. ما 
ساعت ها بحث کردیم که بدانیم کدام یکك سنگین تر است؛ ولی هر دو امکان 
برابر هستند. ما هرگز با چنین سرنوشنی برخورد نکرده ایم.» 

پادشاه گفت» «نگران نباشید. به من دقیقاً بگوید که چیست» ولی حقیقت را 
بگریید.» و آن ستاره شناس با موافقت بفیه گفت «ی اینکه پسر شما بز رگ ترین 


اپراطوری خواهد شد که دنیا به خودش دیده است» یکك چا 
وز21۲2۷21ظ0) خرامد شدء با اينکه پادشاهی را ت رکف خواهد کرد و یک گدا 
خراهد شد. برای همین است که ما تأخیر داشتیم و نمی دانستیم با چه کلامی این 
رابه شما بگوييم. هر دو امکان وزن های مساوی دارند.» 

پادشاه بسیار متعجب شد و گفت «آیا می توانید توصیه ای بکنید؟ آبا راهی 
هست که او دنا را ترکك نکند و یک گدا نشود؟: 

آنان انواع اقدامات را توصیه کردند؛ به ویژه اینکه آن کود کث نباید از پیماری: 
پیری» م رگ و سلوکك روحانی ۹۵1025۳ آگاه شود. او باید نسبت به این 
حقایق تفریباً کور باشد؛ زیرا هر یک اين ها می تواند برای او سبب ترکث دنی 


شود. یادشاه گفت» «نگران نباشیده من این مقدار را می توائم از او مرافبت کنم» 
شود. ب بیذ؛ من این ۳۳ 1 


رم عل‌وتاده هه 


فریدریش نیچه ۷ ۱۹۷ 


سه قصر بز رگ برای سه فصل برای کود کک ساخته شد. تا او هیچ گاه سرماء 
گرما؛ و باران زیاد را احساس نکند. انواع راحتی ها برای ترتیب داده شد. به 
باغبانها دستور داده شد: «او نباید يکك برگ خشکیده بییند. یا گلي را پیند که 
پژمرده شده است؛ پس در طول شب باید تمام برگ های خشکبده و گل های 
پژمرده جمع آوری شوند. او فقط باید از جوائی و تاز گی آگاه باشد.» 

همچنانکه به سن بلوغ می رسید. گرداگرد او را تمام دخترهای زیای او 
سرزمین احاطه کرده بودند. تمام اوقات او با لذت بردن؛ انواع سرگرمی ها؛ 
موسیقی رقص و زنان زیبا می گذشت - و او حتی یک بیمار هم ندیده بود. 

در سن بیست و نه سالگی ... یکک جشن سالائه بود که مخصوص جوانان بود و 
شاهزاده باید آن را افتتاح می کرد؛ او سال ها بود که این جشن را افتتاح می کرد؛ 
راه ها را بسته بودند و مردم مجبور بودند که زنان و مردان سالخورده را در پشت 
درهای منزل نگاه دارند. ولی امسال ... داستان بسیار زیباست : تا اینجا به نظر یک 


واقعه ی تاریخی می آید. ورای این نقطه چیزی از اسطوره ها واردش می شود؛ 


ولی اسطوره مهم تر از واقعه ی تاریخی است. 


داستان چنین است که خدایان در بهشت - باید یادآوری شود که جینیسم 


12[111800 و بودیسم به یک خدا عقیده ندارنده آنان معتقد هستند که هر 
مرجودی در نهایت یکك خدا خواهد شد. زرنشت با آنان موافق شواهد بود: خد! 
بودن استعداد هر یک از ما است. اينکه چه مقدار طول بکشد؛ بستگی به فرد دارده 


ولی مقصد او چنین است و میلیون ها انسان به آن نفطه رسبده اند. آنان بدن های 


فبز یکی ندارند. در جاودانگی و ابدیت زند گی می کنند. 
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هواس 


9 اامبهاه توت 


۵۸ ۱ زرتشت 


خدایان در بهشت بسیار بر آشفته بودند که پیست و نه سال است که می گذرد 
و انسانی که می باید موجودی بز رگ و روشن ضمیر باشد توسط پدرش ممانمت 
می شود. یکك امپراطور بزرگ شدن؛ در مقایسه با بزرگ ترین انسان روشن ضمیر 
شدن در تاریغ» بسبار بی معنی به نفلر می آید؛ زیرا این» سیب ارثفاه معرفث بشری 
و تمام کائنات خواهد شد. 

من اعلام می کنم که این يکك واقعه ی تاریخی نیست: بلکه اسطوره ی است 
که بسیار مهم تر است. زیرا که نشان می دهد تمامی کائنات به رشد شما علاقه 
دارد؛ هستی نسیت به شما بی تفاوت نیست و اگر تو به شکفتن بسیار نزدیکک 
باشی؛ جهان هستی نیز آماده است تا بهار تو را هر چه زودتر فراهم آورد. جهان 
هستی به بیداری تو علاقه ای خاص دارد زیرا بیداری تو سبب بیداری بسیاری 
دیگر خواهد شد, 

و به عنوان یکك قانون کلی» تمامی معرفت بشری تحت تأثیر آن قرار خواهد 
گرفت. بیداری توه تأثیر با شکوه خودش را روی هر انسان هوشمند باقی خواهد 
گذاشت. شاید اشتیاقی برای آن بیداری در بسیاری از افراد ایجاد کنده شسایسد 
دانه ها شروع به جوانه زدن کنند. شاید. آنچه که بی حرکت است؛ شروع به 
فعالیت و پویش کند. 

برای همین است که می گویم اين بخش اسطوره ای بسیار سهم تر از 
واقعیت های تاربخی است. شاید یک داستان خالص باشد» ولی بسیار نمادین 
آمستار 

راه ها بسته شده بود؛ پس خدایان تصمیم گرفتند که یکك خد! در ظاهر یک 
مرد بیمار: کنار آن جاده که کالسکه ی طلایی گوتام بودا از آنجا می گذذرد دراز 


جررمی عل نداهن مه 


بوچ 


هکم داوم وروی هی وم فمرییو یو 


فریدریش نیچه ۸ ۱۹ 


بکشد و سرفه کند. دا نمی توانست باور کند که چه بر سر آن مرد آمده است. 


او بیماری را نمی شناحت» بزرگه ترین پزشکان آن روز گسار از او مسراقنبست 
می کردند و در اطرافش نیز کسی را بیمار ندیده بود. 

یکت خدای دیگر وارد بدن ارابه ران شده بود زیرا وقتی بودا از ارابه ران 
پرسید؛ «چه بر سر این مرد آمده؟» آن خدا از دهان ارابه ران پاسخ داد این برای 
همه روی می دهد. دیر یا زود انسان شروع به ضعیف شدن می کند؛ بیمار و پیر 
می شود.» در اینجا آنان یک پیر مرد را دیدند - یک خدای دیگر - و ارابه وان 
گفت» هیبین؛ این نیز برای همه روی می دهد. جوانی پایدار نیست. جوانی 
زودگذر است.ه 

بودا ضربه ای سنگین دریافت کرد. در اینجا گروهی دیگر از خدایان را دیدند 
که جسد مرده ای را با خود حمل می کردند و بودا پرسیده «چه اتفاقی برای این 
مرد رخ داده است؟ و ارابه ران گفت؛ «پس از پیری)» این پایان است. پیر مرد مرده 
است.: 

درست در پشت آن گروه مردی سالکک در لباس فرمز راه می رفت و بودا 
گفت «چرا که اين مرد لباس قرمز برتن دارد؟ چرا موی سرش را تراشیده و بسیار 
مسروز و سالم به نظر می رسد و در چشمانش درنحشش و مغناطبسی وجود دارد؟ 
او کیست؟ چه اتفاقی برایش افتاده است؟4 

ارابه رن گفت» این مرد با دیدن بیماری؛ پیری و مرگه ترکك دنیا کرده 
است. پیش از اينکه مرگش فرا برسد؛ او مبخواهد حقیقت زندگی را بشناسد - 
که آیا زندگی پس از مرگك ادامه خواهد داشت و یا مرگ پایان است و همه چیز 


تمام می شود؟ او جویای حقیقت است؛ یکك سالکک است.؛ 


)((5 


فریدریش نیچه / ۲۰۱ 


و برای پیروز شدن, با آن آژدهای عظیم خواهد جنگید. 
آن اژدهای عظیم که روح دیگر مایل نیست آن را رب و خدا بخواند چیست؟ 
آن ازدهای عظیم +تو بایده نام دارد. ولی روح شیر مسی گوید «من اراده 
می کنما: 
۱ ایک دیگر کسی به او دستور نمی دهد. که حتی نخداوند نیز کسی نیست 
.له مجبوربه اطاعتش باشد. 


1 
1 
۱ ۰ زرتشت 


ین برای بودا همچون یکك صاعقه بود. پیست و نه سال تلاش پدرش به 
ساد گی از بین رفت. به ارابه ران گفت, من به آن جشن جرآنان تخواهم رفت؛ 
زیرا وقتی بیماری و م رگ در پیش باشنده فایده ی چند سال جوان ماندن چیست؟ 
کسی دیگری می تواند آن جشن را افتاح کند. توبرگردده 

و همان شب او در جست و جوی حقیقت» قصرش رات رک کرد و فرار کرد. 


۱ 


آن شتر به شیر تبدیل شده بود. آن د گردیسی روی داده بود. هسر چیبزی 


می تواند ماشه ی آن را بچکاند. ولی شخص به هوشمندی نیاز دارد. ی ی زج ی وی ای 


شده است.» اگر خدایی وجود داشته باشد انسان هرگز آزاد نسخواهد بسود. از 

می تواند از نظر سیاسی آزاد باشد, از نظر اقتصادی یا اجتماعی آزاد باشد, ولی از 
نلر روحی؛ یکك برد باقی می ماند و فقط یکك عروسکد خراهد بود. 

همین مفهوم که خدا انسان را خلق کرده؛ هر گونه امکان آزادی را از بین 

می برد. اگر ار تو را آفریده باشد؛ می تواند تو را مضمحل سازد. او تو را په هم 

پبوند داده, پس می تواند تو را از هم بپاشد. اگر او یکک الق باشد, هر امکان و 


ولی در تتهاترین کویر: دگردیسی دوم روی می دهد؛ روح در اینجا یکك شیر 


ی تبود؟ 
می خواهد آزادی را به چنگگ آورد و در کویر خویش یک صاحب باشد. 


او در اینجا خدای غایی خویش را می جوید: 
آذ شیر برای روح و خدای غایی او یکك دشمن خواهد بود. 
اینکك جست و جوی او برای خداگونگی غایی خوبشتن است. هر خدای 
دیگر برای او یکك دشمن خواهد بود. او به پیشگاه هیچ خدای دیگر تعظیم 
نخواهد. کرد او برای خودش یک خدا خواهد شد. 


۱[ ۲ 
ِ ِ : که نو را ود کند. نمی توانی او را پا داری, و تیار از 
ی خویش بازبداری» چگونه می نوانی از نابود شدنت توسط او جلرگیری 
تنی؟ به همین سبب است که بودای ماهاویرا و زرتشت: سه تن از بصیران بز رگد 

دنیا؛ وجود خدا را منکر شده اند. 

تعجب خواهید کرد. مجادله برای انکار خدا؛ مجادله ای بسیار عجیب است 
ولی پسیار آهمیت دارد. آنان می گویند: نا وقتی که دا هست؛ نکنی برای 
انسان وجود ندارد که تماما آزاد باشده 


دوح شی چنین است - آزادی مطلق یقیاً به معنی آزادی از خداء آزادی از 
فرامین: آزادی از متون مقدس آزادی از هر نوع اخلافیات تحمیلی توسط 
دیگران است. 

لبته فضیلتی بر خواهد خاست. ولی آن فضیلت از ندای کوچکد و ضیف 
خودت خواهد بود آزادی تو برایت مسئولیت خواهد آورد ولی آن مسئولیت 
توسط هیچ کس دیگر بر تو تحمیل نشده است ... 
وم رم ممو مریمیم ۱(5) 
هوجو وس 


هه اکن تاه 


ِ مه مس سور روم و وی وی 


1 (۵ تتفنتن 


۲ زرتشت 

آزادی السان. شرافت روحانی او بستگی به اين دارد که خدایی وجود 
نداشته باشد. اگر خدا وجود داشته باشد. آن وقت انسان یکث شتر باقی خواهد 
مائد» مجسمه های سنگی را خواهد پرستید» کسی را می پرسند که نشناخته است: 
کسی که توسط هیچکس شناخته نشده است - فقط یکل فرضیه ی خالص را 
خواهد پرستید. تو يکك فرضیه را پرستش می کنی. تمام معابده کلیساها و 
پرسنشگاه های شما به جز بناهای یادبود یکك فرضیه چیزی نیستند؛ فرضیه ای که 
مطلفاً اثبات نشده است و بدون سند و مدرک است. مجادله ای که در آن؛ وجود 
خدا را به عنوان کسی که دئیا را حلق کرده وجود ندارد. 

زرتشت از زبانی بسیار قوی استفاده می کند. زبان او بسیار نیرومند است. تمام 
مردمان اصیل همواره زبانی قوی داشته اند. او حدا را «اژدهای عظیم» می خواند. 

آن اژدهای عظیم که روح دیگر مایل نیست آن را رب و خدا بخواند چیست؟ 

آن اژدهای عظیم» «تو بایده نام دارد. 

تمامی متون مقدس مذاهب در این دو واژه نهفته است: «تو باید؛: تو باید چنین 
کنی و باید. چنان نکنی, تو آزاد نیستی تا انتخاب کنی که چه چیز درست است. 
تصمیم توسط کسالی گرفته شده که هزاران سال است مرده اند و آنان تعیین 
کرده اند که برای تمام آینده: خیر و شر چیست . 

انسانی که روحی عصیان گر دارد - و بدون روحی عصیان گر دگردیسی 
تمی تواند روی بدهد -باید بگوید: نم «م اراده می کنم.» من کاری را می کنم 
که آگاهی ام احساس کند که درست است؛ و کاری را که آگاهی ام احساس 
کند درست نبست انجام نخواهم داد. به جز وجود خودم هیچ راهتمایی برای من 


وجود ندارد. من به جز چشمان خودم: چشمان هیچ کس دیگر را باور ندارم. من 


رم کل‌وتاقی مه 


فریدریش, نیچه ۱ ۲۰۳ 


تور نیستم و احمق هم نیستم. می توانم ببينم. می توانم فکر کنم. می توانم مرأقبه 
شم و می توانم خودم دريابم که چه چیز درست است و چه چیز نادرست. 
اعلاقیات من فقط سایه ی آگاهی من خواهد بود. 
«تو باید» بر سر راهش گسترده است+ 
حیوانی که پولکك های طلابی بر تن دارد و روی هر پولک او یک :تو بایده 
طلایی می درخشد. 
ارزش های هزاران ساله روی آن پولک ها می درخشند و آن زورمندترین 
اژدها چنین می گوید: 
«تمام آرزش های چیزها: روی من می در خشند, 
تمام ارزش ها پیشاپیش آفریده شده اند و تمام ارزش های آفریده شده در من 
هستند. 
در حقیفت؛ هیچ؛؛من آراده می کنم؛ نباید رجود داشته باشد ؛ آن آزدها چنین 
می گوید. 

تمام مذاهب تمام رهبران مذهبی در این اژدها قرار دارند. هسمگی آنان 

هی گویند که نمام ارزش ها ایجاد شده اند و نیازی نیست که تو ارزش دیگری را 


.مین کنی. همه چیز نوسط مردان خردمندتر از تو تعیین شده است. ازی به «من 
آزاده می کنم؛ نیست. 


ولی بدون «من اراده می کنم» آزادی وجرد ندارد. شما یکك شتر بساتسی 


"هي مانید ر این همان چیزی است که تمام صاحبان منافع - مذهبی؛ سیاسی و 


تاش ی ان هرا اه ی ۳۳ 
جتماعی می خواهند شما باشید: فقط شتر؛ زشت. بدون شرافت؛ بدون وقار 


3 و ۴ ۲ 
#«ن هیچ روح: فقط آماده ی خدمتگزاری و بسیار خواهان برده بودن. هیچ 
ت 


صوه۲ راهن وروی وی ممو روط 


دراز) 


تست یره وم ارو رد وتو ویو یرون وم و ده مرو ور هبو وم موی 


۴ زرتشت 


ایسده ی آزادی به ذهن آن ها خطور نکرده است و این ها عبارات فلسفی نیستند. 
ها حقایق هستند. 


آیا تاکنون فکر آزادی برای یکث هند؛ یک مسبحی» یکک بودایی روی داده 


است؟ نه. تمام آنان یکک صدا می گویند: همه چیز پیشاپیش نعیین شد» است. ما 
فقط باید پیروی کنیم و تمام کسانی که پیروی می کنند با فضیلت آند و کسانی 
که پیرری نمی کنند, تا ابد در آتش دوزخ خواهند سوخت.» 
برادران من؛ چرا در روح نباز به شیر وجود دارد؟ 
چرا آن جانور با رکش: که گذشت می کند و محترم شمرده می شود؛ کفایت 
نمی کند؟ 

زرتشت می گوید که تمام قلایسان شما چیزی جز شتران کامل نیستند. آنان به 

سّت های مرده؛ به عرف های مرده متون مذهبی مرده و خدایان مرده آری گفته 


اند و چون آن ها شترهایی کامل هستند؛ شترهای ناکامل آنسان را پسرستش 


برای آفریدن ارزش های جدید سحتی شیر نیز قادر به این کار نیست؟ 
ولی آفریدن آزادی برای خود؛ تا ارزش های جدید پیافرینده این را یرو 
شیر مي باید, 
شیر خودش نمی تواند ارزشی تاه بیافرینده ولی می تواند آن آزادی را خدلق 
کند» آن فرصت را بیافریند که در آن» ارزش های تازه بتوانند آفریده شوند. 
و ارزش های نازه چیستند؟ 
برای نمونه؛ انسان جدید نمی تواند هییگونه تبعیض بین انسان ها را باور داشته 
باشد. این یکد ارزش تازه خواهد بود: تمام اتسان ها یکی هستند. بدون در نظر 


| ۱ 


دورو ومووو و وج بو رووو وس 


فریدریش نیچه ‏ !/ ۲۰۵ 
رنگ پوست. نزا جنرافیا و تاریخ آن کشور, فقط انسان بودن کافی 


ارزش تازه چنین خواهد بود: ملیتی نباید وجود داشته باشده زیرا میت سبب 
مام جنگ ها بوده است. 


هیچ عذهب سازمان یافته ای نباید وجود داشته باشد؛ زیر! آن ها از جست و 
ِ «ری فردی ممائعت مي کنند. مذاهب سازمان یافته به مردم حفایق از پیش ساخته 
د» تحویل می دهنده و حفیقت یکد اسباب بازی نیست؛ نمی توانی آن را پیش 


بباخته دریافت کنی؛ هیچ کارخانه ای برای ساخت حقبقت وجود ندارد و بازاری 


آپست که در آنجا عرضه شود. باید حفیقت را در ژرف نرین سکوت درون قلبت 
هسست و جو کنی و هیچ کس جز تو نمی تواند وارد آنجا شود. 


مذهب انفرادی است - این یکث ارزش جدید است. 


علیت زشت است: مذاهب سازمان یافته بی مذهب هستند؛ کلیساهاء معابد و 
پرستشگاه ها فقط مسخره هستند. نمام هستی مقلاس است تمامی هستی یک 
پرستشگاه است و هر کجا که عاشقانه در سکوت بنشینی» مراقبه گون بالی؛ در 
آماراف خودت معبدی از معرفت خلق می کنی. نبازی نداری برای پرستش کردن 


4 جایی بروی» زیرا چیزی والاتر از معرفت نوه که مدیون پرستش آن باشی: 


جود ندارد. 
آفریدن آزادی برای خود و ایجاد یکک «نه؛ مقلاس, حتی در برابر وظیفهه 
برای این» نیاز به شیر است: ای برادران من, 
به شما پیوسته گفته اند که رظیفه یکك ارزش والا است. در واقع؛ این واژه ای 
ستهجن است. اگر چون وظیفه داری؛ همسرت را درست داشته باشی: آن وقت 


صوه مهن وروی تم ممطو ممریمی وارط 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
ا 


)۱(5 


مها تاذ 


و ی اس 


۲۶ ۱ زرتشت 
این عشق نیست. تو عاشق وظیفه ات هستی و نه عاشق همسرت. اگر به خاطر 
رظیفه مادرت را دوست داشته باشی» آن وقت مادرت را دوست نداری: وظیفه هر 
آنچه را که در انسان زیباست ابود می کند. -عشق, مهر» خوشی. مردم حتی برای 
اینکه وظیفه دارند؛ می خندندا 

شنیده ام: یک ریس در اداره اش؛ هر روز پیش از شروع کار روزانه تمام 
کارکنان را به اتاقش فرا می خواند. او فقط سه لطیفه می دانست و هر روز یکی ر! 
تعریف می کرد و البته مطلفاً لازم بود که همگی به آن لطیفه های تکراری 
بخندند. این یکک وظیفه بود و همگی کارکنان حوصله شان سررفته بود؛ زیر 
عزاران بار آن ها را شنیده بودند؛ ولی با این وجود باز هم می خندیدنده گوبی 


که برای نخستین بار آن ها را می شنیدند. 


روز وقتی که لطیفه را تعریف کرد؛ همه خندیدند - فقط دختر ماشین 
نویس نخندید. 

رییس گفت؛ «چه اشکالی برابت پیش آمده؟ آبا لطیفه را شنیدی یا نه؟» دختر 
گفت: «لطیفه؟ من از شغلم استعفا داده ام و کار دیگری پیدا کرده ام. حالا دیگر 
وظیفه ندارم که به لطیفه ای که ده هزار بار شنیده ام بخندم. بگذار تمام اين 
احمقها بخندند» زیرا این بیچاره ها هنوز هم باید در اين اداره کار کنند.: 

آموزگاران می خواهند که شاگردان به آنان احترام بگذارنده زیر لین 
وظیفه ی آنان است. زمانی که در دانشگاه ندریس می کردم. کمیته ی تعلیم و 
تربیت هند از چند استاد دانشگاه از سراسر هند دعوت کرده بود تا در همایشی در 
دهلی نو حاضر شوند تا در مورد موضوعاتی که روز به روز دردسر بیشتری در 


تمام موسسات آموزشی ایجاد می کردند بحث کنند. نخستین مشکل این بود: که 


درم عل‌ودادن مهد 


فریدریش نیچه ۱ ۲۰۷ 


دانشجویان در تمام موسسات آموزشی ایجاد می کردند بحث کنند. نخستین 
کل این بود: که دانشجویان به استاددا هیچ احترامی نمی گذاشتند. بسیاری از 
استادها چنین می گفتند که اباید فورًتدامی صورت بگیرد. زیرا تا احترامي در 
بان نباشد تمامی نظام آموزشی از هم خواهد پاشید.» 

من نتوانستم پفهمم که اين چگگونه بحتی است زیرا هیچ کس در این مورد 
اعتراض یا جدلی نداشت. من در میان آئن جوا ترین بودم و رئیس کمیته؛ دکتر 
کوناری ۲,۹11 به این دلیل از من دعوت کرده بود که در حین 
پازدیدش از دانشگاه به سخنان من گوش داده بود. او یکی از برجسته رین 
دانشمندان هند بود. من بسیار جوان بودم و همگی شرکت کنندگان مردانی 


سالخورده و اساتید ارشد بودند 


ولی من گفتم؛ «به نظر مي رسد که من باید در مورد اين موضوع صحبت 
کنم» زیرا تمام این استادها روی یکث چیزاصرار دارند» که هر دانشجو وظیفه دارد 


نسبت به استادهاادای احترام کند و هیچکس نگفته که استاد باید لیافت احترام را 


داشته باشد. تجربه ی خود من در دانشگاهاین است که حتی یکك استاد نیز ارزش 
احترام را ندارد و اگر دانشجوبان رفتاری احترام آمیز ندارند: تحمیل آن به عنوان 
بکک رظیفه مطلقاً زشت و فاشیستی است من با این مخالف هستم. من مایلم که 
این کمیته تصمیم بگیرد که اسنادها باید آرزش و لیافت داشته باشند و آن وفت 


احترام به طور خود کار از پی خواهد آمد. 


زیبا باشد؛ چشمان مردم‌بسی درنسگ زیبایسی او را تشخیم 
می دهد. هرگاه کسی در شخصیت خود ارزشی داشته باشده شرافتی در وجودش 


باشد مردم به سادگی به آ احترام می گذارند. مساله این نیست که آن احترام را 


هه مجامن وروی مه وروی وا 
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۲۸ زرتشت 
تقاضا کنیم و با از آن مقررات بسازیم که هر دانشجو باید احترام بگذارد. دانشگاه 
پخشی از ارتش شما نیست. دانشگاه باید به هر دانشجو بیاموزد که آزاد باشد: 
هشیار و آگاه باشد و تمام اين بار بر دوش استادها است که ارزش و لیاقت آن 
احترام را داشته باشند.» 

تمامآنان از من عصبانی شدند. پس ازآن همایش, دکتر کوتاری به من گفت؛ 
«آنان بسیار از تو خشمگین شدند و از من می پرسیدند که با وجودی که خوب 
می دانستی که او نمی تواند در هیچ یکک از موارد با هبچکدام از ما توافق داشته 
باشد و اینکه او بسیار جوان است و این همایش مخصوص اساتید ارشد بوده» چرا 
از او دعوت کردی؟» 

به او گفتم» «آنان اسانید ارشد بودند ولی هیچکدام از آنانقادر نبود پاسخ مرا 
بدهد که «چرا چنین مشتافی احترام هستید؟» در واقع؛ فقط کسانی که لیافت احترام 
را ندارند خواهش محترم شمرده شدن را دارند. مردمی که لیاقت احترام را داشته 
باشند» آن را دریافت می کنند. این بسیار طبیعی است. ولی این را به صورت یک 
وظیفه درآوردن؛ زشت است.» 

حق پا زرتشت است؛ 

آفریدن آزادی برای خود و ایجاد یکك «نه؛ مقداس» حتی در برابر وظیفه؛ برای 
این نیاز به شیر است» ای برادران منء ستاندن حق برای ارزش های جدید: برای 

روح نیرومند و محترم» این هولتااک ترین کار است.... 
زمانی او به «تو باید؛ همچوم مقدّس ترین چیزها عشق می ورزید؟ 


اینک او باید حتی در آن مقس ترین نیز توّهم و هوسبازی بیابد؛ 


فریدریش نیچه / ۲۰۹ 


تا شاید که آزادی را از آن عشق بدزدد: برای این دزدیدن به آن شیر نباز 


است. 

ولی به من بگوبید: برادران من, آن کود کك چه تواند کرد که حتی شیر نیز 
نتواند؟ 

چرا آن شیر شکاری باز هم باید یک کودکك شود؟ 
کود کک معصوم و فراموش کار است؛ آغازی تازه است؛ یک تفریح» چرخی 
خود گرد است. 
حرکتی دست اول؛ یک آری مقلاس است. 
بلی؛ برای تفریح آفریدن, به یکك «آری مقدس؛ نیاز است؛ برادران من: ددج 
اینک اراده ی خودش را می طلبد» 
آن روح گسیخته از دنی؛ اینکک به دنیای خودش دست می یابدء 


من سه دگردیسی روح را برای شما نام بردم: 


چگونه روح یک شتر شده و شتره یکك شیر و عاقبت چگونه شیر یک 


کود کک گشت. 
کودک والاترین قلّه ی تکامل معرفت انسانی است. ولی کودک فقط یک 


نماد است؛ این به آن معنی نیست که کودکان در والاترین سطح وجود فرار 


وارند. از ودک به عنوان یک نماد استفاده شده؛ زیرا به داش آلوده نیست. 


کودکك معصوم است و چون معصوم است؛ سرشار از شگفتی است و چون 


: چشمانش سرشار از شگفتی هاست روح او مشتاق راژهاست. یکک کود کد: یکد 


مرآغاز است» یکک تفریح است و زندگی همیشه باید يکب آغاز باشد و یکث 


بازیگوشی؛ هميشه یک خنده باشد و ه رگز جی نباشد. حرکتی دست اول؛ يکه 


4 
# 
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9 یهام هه 


۰ ! زرتشت 
آری مقس است. آری به یکک «آری مقس نباز است» ولی آن آری مقس 
فقط پس از یکک انه مفدس؛ می آید. شتر نیز آری می گوید ولی این يکك آری 
یک برده است. او نمی تواند نه بگوید: آری او بی معنی است. 

شبر نه می گویده ولی نمی نواند آری بگوید. این خلاف سرشت اوست. او را 
به یاد شتر می اندازد. او خودش را به نوعی از شتر آزاد ساخته و طبیعی است که 
آری گفتن؛ او را دوباره به یاد شتر و اسارت هایش ببندازد. نه. حیوان درون شتر 
قادر به نه گفتن نیست. در شیر قادر است نه بگویده ولی قادر به آری گفتن 


نیست. 


کود کد چیزی از شتر نمی داند؛ چیزی از شیر نمی داند. برای همین است که 
زرتشت می گویده «کود کک معصوم است و فراموش کار ...» آری کود کک خالص 
است و او هر گونه نیروی بالقوه ای برای نه گفتن را دارد. اگر آن را نگوید؛ به 
این دلیل است که اعتماد دارد؛ ه به این سبب که می ترسد: و وقتی که آری از 
اعتماد بیرون آید؛ بز رگ ترین دگردیسی و عظیم ترین تحولی است که شخص 
می تواند به آن امید داشته باشد. 

یا آوری این سه نماد بسیار خوب است. به باد بیاور که تو در جایی هستی که 
شتر هست؛ و به یاد بیاور که باید به سوی شیر بروی و به یاد بیاور که نباید در شیر 
متوقف شوی, تو باید حتّی فراتر بروی؛ به آغاژی جدید؛ به معصومیت و به سوی 
یکك آری مقداس!به سوی کودکك. 

انسان فرهیخته دوباره کود کث می شود. 

دایره تکمیل شده است - از کودکك: دوباره به سوی کود کد. ولی تفاوت 
بسیار است. کودکک: چنان که هست؛ جاهل است. او باید از شتر عبور کنده از 


|۱۵ 


ب ربب اب 


فریدریش نیچه !۱ ۲۱۱ 


شیر گذر کند و دوباره به سری کودک باز گردد؛ و این کودکد دقیقاً همان 
کودکث نیست» زیرا دیگر جاهل نیست. او از میان تمام تجارب زندگی گذر 
کرده است: 


با این وجود همه رآ فراموش کرده است. 


سارت از آزادی» از یک آری ناتوان؛ از یک نه ی خشسگینانه؛ و 


دیگر جهالت وجود ندارد. بلکه معصومیت وجود دارد. کودکك نخست؛ 
شروع یک سفر است. 


زمانی که زرنشت این عبارات را در ايران مي نوشت؛ کتاب های اپانیشاد 


: #لمطوتصوم‌نا 56 که همان ادراک را دارنده در هند» در حال نوشته شدن 


دند. در کتاب های اپانیشاد برآهمین 1378110017 کسی است که به شناعت 
واقعیت غایی نایل می گردد. براهمین کسی نیست که در یکك طبقه ی خاص 
متولد شده باشد؛ بلکه کسی است که براهم 21011111 واقعیت غایی را شناخته 


پاشد؛ و نام دیگر برای برآهمین در اپانیشاد» دویج 121۷ یا «دوباره زاده شده؛ 


است. زادن اول مربوط به بدن است و زادن دوم؛ تولد معرفت است. 
تولد اول تو را یکک انسان می سازد؛ تولد دوم تو را یکک خدا می سازد. 


... چنین گفت زرئشت. 


صصصهع متام روصم موه موی و 


درا 


توت ات و تاکن ریک از از رن کر و سا ی ی اس 


فراریش نیچه ۷ ۲۱۳ 
۳ / زرتشت 
برادر من» در پشت افکار و #حساسات ی فرمانده زٍفتدری ایستاده است؛ 
یکك حکیم ناشناخته - 
و را خود می خوانند. او در بدن تو زند گی می له او بدن تو است. 
در بدن تو عقلی بیش از بهترین خرد تواجود دارد. 
و کسی چه می داند که به چه علّت بدنت دقیقاً به بزین خرد تو نیاز دارد؟ ... 
فصل هشتم از خوشی ها و از شهوان 
از خوار شماران بدن و از خوشی ها و شهوات 
برادرم» اگر فضیلتی داشته باشی؛ و آن فضیلت از آزخودت باشده هیچکس 
دیگر در آن با تو شریکك نیست 


می گوبی«من؛ و از این واژه مفروری؛ ولی بز رگ تر از این -با وجودی که 


ور نخوا نت ن را نوازش 
باور نخراهی کرد برای اینکه مطمئن شری» می خواهی نامی به آن بدی و آن را نوازش کنی: 
ات ات شم ظیم آن» بدنی که «من؛ د ید ولی همچون 1 ۱ ۷ ٍ 
بدنت است و هوشمندی عظیم آن» بدنی که «من؛ نمی گویده ولی می خواهی گرش هایش را بکشی و شودت را آن سرگرم سازی, 
«من؛ عمل می کند. 


5 و نظر کن! اینک تو آن را در نام با مردم شریک ده ای و با این فضیلت 
‌ٍ نید و ۲ ادراکك می کند. به 
هر آنچه که حواس احساس می کنند و آنچه روح ادراکک می کند: هر گز خود؛ بخشی از مردم و از گله شدهی! 


بهتر این است که بگویی؛ انا گفتنی و بی نام است آچه که روحسم را رنیج 


خودی نود پایان نیست. 
ولی حواس و روح مابل اند تو را ترغیب کنند که آن ها غایب همه چیز می دهد و شاد می دارد 
وود و نیز آنچه که گرسنگی شکم من‌سن.! 
ی لا 9 بگذار فضیلت تو والاثر از آن باشد که نامه برد با آن آشنا شوند 
آن خود با چشم های حواس می پیند وبا گوش های روح می شنود. و اگرباید در موردش سخن بگوبی» از لکنت زا شرم نداشتهباش, 
خود همیشه در حال شنیدن و جست و جو کردن است: مقایسه می کنده چیره پس بگو و با زبان شکسته بگو؛ این خیر من است.ان را دوست می دارم 


فقط اینگونه مرا خوش می آیده فقط اینگوه شیر را طالیم. 


می شود فتح می کند. ابود می سازد. 


خود فرمان می راند و فرنانروای نفس 1780 نیز هست. 


هه اه ۱ هه مادن وامی وم مه فورامی قاط دزی 


تست نها 


۴ زوتشت 


7 ها[ هی ین 
دمن آن را همچون قانون خدا نمی خواهم آن را همچوت مقررات انسانی 


نمی خواهم: 
بگدار برای سیارات فرا زمینی و برای بهشت ها تابلوهای نشانه وجود نداشته 
باشد, 


«این فضیل زمینی است که من عشق می ورزم: تدبیر اندکی در آن است و 
خرد عام در آن کمترین است. 
ین من آن را دوست 


«ولی این پرنده در زیر سقف من آشیانه ساخته 
می دارم و مراقبتش می کنم 7 
اینکک آن پرنده در آنجا روی تخم زرین خرد می نیند.» 
تو انگونه باید در مورد فضیلت خویش به زبانالکن بگویی و آن را تحسین 
کنی. 
... چنین گفت زرتشت. 
در میان آموزگاران بزرگف دنله زرتشت تنها کسی است که با بدن مخالف 
نیست» بلکه طرفدار بدن است. تمام آمو زگاران دیگر با بدن مخالف هستند و دلبل 
آنان این است که برای رشد روح؛ تن یک مانع است, بدن حجابی است بین و ؛ 
الوهیت. این کاملا بی معنی است. 
شاید زرتشت سلیم ترین آمو زگاری باشد که ما می شناسیم. او با چیزهای بی 
معنی سروکاری ندارد؟ رویکرد او عملی و علمی است؛ و او نخستین کسی است 


که بدن را آموزش می دهده او به بشریت می آموزد که تا وقتی به بدن عثد, 


نورزی و تا وقتی بدن را درک تکنی: نمی توانی رشد روحانی داشته باشی. بذر 


معبد روح تو است. 


ی ۱ 


فریدریش نیچه ۷ ۲۱۵ 


بدن در تمام طول عمر به تو خدمت می کند» بدون اینکه چیزی در مقابل 


درخواست کند. و محکوم ساختن آن عملی زشت است؛ زیرا تمام این سرزنس 
گران بدن» از بدن زاییده شده اند. آنان از طریق بدن؛ بدن را محکوم می کنند. 
آنان از طریق بدن زند گی می کنند. و با اين وجود؛ بشریت این ایدئولوژی بس 
نعلرنااکك را پذیرفته است: جدایی بین بدن و روح را پذیرفته است - نه فقط 
جدایی؛ بلکه متضاد بودن شما راء اينکه تو مجبوری پا بدن را انتخاب کنی و یا 
روح را اين بخشی از فلسفه ای بزرگک تر است: ماده و روح. بدن ماده است و 
روح از آن جداست و متضاد با آن است و تمام این سرزنشگران بدن» این خوار 
..شماران تن؛ روی یک آرمان منمر کز شده اند: که دنیا از دو چیز تشکیل شدم 
ماده و روح 50171 , 
ولی امروزه ما نه منطقًبلکه توسط تجربه؛ از طرینق اسناد علمی نیز می دانیم 
که فقط یکك ماهیت بیشتر وجود ندارد؛ چه آن را ماده بخرانی و چه روح» اهمیت 
ارد. بدن و روح؛ ماده و انرژی» هر دو یکی و یگانه هستند. هستی یکك دو 
آگانگی نیست؛ یک کلیت یگانه است. 
ولی برا محکوم کردن بدن يکث دلیل پایه وجود داشت: این محکوم کردن 
آن؛ روش آنان برای تمجید از روح بوده است؛ این راهی بوده برای تمجید کردن 


از انرژی غیر مادی و بدون سرزنش و خوار داشتن بدن و ماده؛ این کار فدری 


#شوار بوده است. بدن را محکوم کن- این برای نمجید از روح زمینه ای مناسب 
است. اگر دنیا را محکوم کنی؛ می توانی خداوند را تمجید کنی. ولی آنان هرگز 
پث واقعیت آشکار را ندیدند؛ که خود آنان همواره موعظه می کنند که خداوند 


تمه مهن وروی موی ممو عمری توارط 


01 (امیقان تتفنتکن 


۶ / زرتشت 


دیا را آفریده است. اگر خداوند دنیا را خلق کرده باشد» آن وقت دنیا چیزی جز 
ادامه و بخشی از خداوند و خلاقیت او نیست؛ پس نمی تواند با او دشمن باشد, 

زرتشت بیشی بسیار روشن دارد و هیچکس در آن زمان؛ در بیست و پنج قرن 
پیش قادر نبود ببیند که بدن از خودش حردی دارد. تو هر لحظه با آن خرد رو به 
رو هستی, ولی با این وجوده شرطی شدگی کهنه چنان سنگین است که به تو 
اجازه نمی دهد خرد بدن را تشخیص بدهی. 

برای نمونه: چشمان تو پیوسته پلک می زنند. آن ها می توانستند همچون 
گوش هایت پیوسته باز باشند. ولی بدن خردی دارده یک هوشمندی ژرف 7 
چشم ها بسیار ظریف هستنده پیوسته به تمیز شدن نیاز دارند. و وقتی پلکك ها روی 
هم قرا می گیرند و غده هایی در چشم هست که درآن ها آب وجود دارد. وقتی 
گریه می کنی؛ اشکث جاری می شود؛ ولی وقتی پلک می زنی» همان مایع هر 
گونه غبار را که روی لطیف ترین بخش بدن جمع شدء است تمیز می کند. 

چشم ها دریچه های روح تو هستند. بدن از چشم ها بسیار مراقبت می کند و 
این فقط یک منال بود. هیچکدام از احتیاجات اولیه ی بدن به تو واگذار تشده 
است؛ تو آنفدرها قابل اعتماد نیستی, 

منظورم از «توده ذهنت است. تلفس ابداً به ذهن تو متکی نیست. در غیر این 
صورت بسیار خطرنااک بود زیرا ذهن چنان هشیار نیست» می تواند فراموش کند 
و اگر نفس کشیدن از یادش برود؛ تو خواهی مرد - وقتی که در خواب هستی؛ 
چه کسی نفس می کشد؟ ذهن در خوابی عمیق است ولی بدن تو به نفس 


کشیدن ادامه می دهد 


درم عل‌متافن ها 


فریدرش نیچه ۷ ۲۱۷ 


آگر ذهن کاملاً برداشته شود بر روند زندگی تور تأثیر نخواهد گذاشت. من 


زنی را دیده ام که به مدت ثه ماه در حالت پیهوشی بود ولی به خوبی تفس می 
کشیده تپش قلب» هضم غذا؛ توزیع غذای هضم شده به بخ های مختلف بدن 


... تمام این اعمال درست مانند يکث کامپیوم 
م این اعمال درست مانند یکث کامپیوتر عمل می کنند و این روندها بسیار 


پیچیده و ظریف هستند. ویتامین های بسیار وجود دارند: کدام ویتامین باید به 
کدام بخش از بدن پرود؟ بدن این را می داند و نیاز را برطرف می سازد. این ها به 
تو واگذار نشده است. ویتامین هایی هستند که 


ی مغز لازم هستند. فقط آن 
وینامین ها توسط خون به مغز می رسند. 

خون تو دو نوع سلول دارد: سفید و فرمز. هر گاه زنحم برداری: ذهست 
3 


نمی تواند هیچ کاری بکند؛ ولی بدن بی درنگگ بر اوضاع ساط می شود. سول 


های سفید بلافاصله به سمتی که زخعمی شده ای می روند. اي سیار اسرار آمیز و 
شگفت آور است؛ زیا آن سول های سفید در اطراف زخم جمع می شوند و 


| اجازه نمی دهند که سلوّل های قرمز بیرون بروند. آنان نقش حفاظتی بسه خو 
بدن خودش را شفا می دهد. اینکك حتی علوم پزشکی نیز این واقعیت را 
)آیرفته اند که پزشکد: دارو و هر کاری که 
یفابخشی بدن کمکث می کند: ولی شفای اساسی توسط خرد بسدن صبورت 
اب گیرد. ما می توانیم از این روند حماین کنیم- ولی اگر بدن آماده نباشد عا 
#ش را شفا بدهد؛ تمام حمایت ها بی اثر خواهد بود. 


توائیم نجام دهیم فقط به روند 


موه ورام تم ممو عمیمی واط 


و وروی و رون وتو و 9999999999999999 ید تسه ده شهج و 


11 (۵ تافتن 


۲۷۸ زرتشت 

اگر تام روندهایی که در درون بدن انجام می گیرد؛ بخواهد توت 
مساشین‌هایی صورت بگیرد؛به کارخانه‌ای نباز داری که اندازه ی آن را نمی توانی 
تصور کنی, مساحت چنین کارخانه ای؛ پیش از دو و نیم کیلومتر مریع خواهد بود. 

بدن به تازه گردن خردش ادامه می دهد. هر هفت مال؛ تو يکك آدم جدید 
هستی؛ بدون اینکه آن را تشخیص بدهی. حتی یکك سلول از بدن قدیست دیگر 
وجود ندارد؛ آن ها توسط سلول های جدید جایگزین شده اند. پیش از آنکه زیا 
پیر و ویرانگر شرند, برداشته می شوند. خون تو پیوسته سلول های مرده را حمل 
می کند و سلول های تازه را ورد می سازده اکسید کرین را که آگر ناشه شود 
سبب مرگ می شود -می گیرد و جای آن را با اکسیژن - که زندگی تو است 
پر می سازد و تمام این کارها در سکوت انجام می شود و سسر و صدایی ب* : پا 

با این وجود؛ تقرا تام مذاهب بدن را محکوم می کنند و می گویند که پدن 
منبع گناهان است. بدن منبع تمام زنداگی تو است. .سحالا اينکه تو از آن چه بسازی: 
بستگی به خودت دارد. می توان یکه گناهکار باشی» می توانی یک قذنیس باشی 
بدن نه تو را ترغیب مي کند که یکك گناهکار باشی و نه تشویفت می کند «ه 
یک قیس باشی, هر چه که هستی: چه گناهکار و چه قیس, بدن به کا 
خودش ادامه می دهد. کار خودش چنان وسیع است که وقتی برای هیچ چر 
دیگر ندارد. 


زرتشت به بدن احترام زیاد می گذارهه زیرا بدن ابتدای وجود 1361۳ ر 


است. از بدن است که می توانی به سمت وجود حرکت کنی. 


رم کل‌وتادی مه 
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ولی اگر بدن محکوم شده باشد؛ مورد تحقیر و شکنجه واقم شده باشد: 
هماتطور که 


بهت در گیر و وارد جنگ با بدن شده ای. تمام انرژی تو در این ضصدیت نابود 


برای قرن ها چنین بوده» آن وقت نمی توانی وارد وجود شوی. بی 


می شود. بدن باید عاشقانه و با سپاس مورد پذیرش قسرار بسگیرد و آن وقست 
می تواند به عنوان یکک تخته پرش برای 
ف‌ِ) 


رفتن به سری وجرد مورد استفاده قرآر 


د. در واقع؛ نیت طبیعت نیز همین بوده است. زرتشت می گوید: 


می گویی «من؛ و از اين واژه مغروری. ولی بز رگ تر از این -با وجودی که 
پاور نخواهی کرد -بدنت است و هوشمندی عظیم آن؛ بسدنسی که امین؛ 
نمی گوید؛ ولی همچون «من» عمل می کند. 

ی وا 
هار ساعت تغییر می کند؟ در عصر «من؛ تو تصمیم می گیرد که انن صبح 
زود ساعت پنج برای مراقبه بیدار خواهم شد.ه این تصمیم تر است» تصمیم «من؛ 
و است. ولی وقتی زنگ ساعت به صدا در می آیدء کسی در درون تو که اکنون 
ود می کند «من» تو است می گوید؛ «چه صبح قشنگی» فسقط قسدری بیشتر 
خوایم خیلی گرم و نرم است ...» آن وقت برامی گردی؛ پستو را سالاتر 


کشی و مانند هميشه ساعت نه از خواب بیدار می شوی! و هرگز در این مورد 


بز نیست: جمعیتی از «من» های بسیار است - تفریباً مانند یکث 
ره های آن است. هر پره وقتی که بالا می آید, زمان خودش را دارد و آن 
علوری صحبت می کند که گویی «من؛ اصیل تو است. 


مصممومی وی مود روط 


درا() 


۰ (/ زرتشت 


تو قول می دهی و هرگز آن را انجام نمی دهی. پس نمی توانی یکك «من» 
باشی - یک پارچه. تا جایی که به ذهنت مربوط می شود «من» های بسیار داری, 

جورج گرجیف 001410 060786 تعریف می کرد: مردی بسیار 
تروئمند فصری داشث با سستخدم های بسیار, او قصد داشث برای یک زیارت 
برود که ممکن بود دو یا سه سال طول بکشد -باز گشتش مشخص بود. 

به خدمتکارانش گفت. «یادتان باشد»: من هر روزی می توانم باز گردم. شاید 
زیارت را ناتمام بگذارم» بس نباید تنبل شوید. این خانه باید هر روز آماده باشد 
که من بررگردم - تمیز و مرتب - و همگی گفتند که نهایت سعی خودشان را 
خواهند کرد. 

ولی سه سال گذشت و خدمتکارها شروع کردند به تتبل شدن. روزهای اول 
همگی شوق داشتند و به خانه رسیدگی می کردند, شاید که او برگردد. ولی سه 
سال گذشت - که زمانی طولانی بود -- و صاحب شانه بازنگشت. شاید که مرده 
باشده شاید که تارکگ دنیا شده باشد. پس بازنخواهد گشت .. و آهسته آهسته» 
تمیز کردن و مرتب نگه داشتن خانه متوقف شد. ولی خدمتکاران تصمیم گرفتند 
که به نویت یکی ازآنان در دروازه ی اصلی قصر نگهبانی بدهند -زیرا از آنجا 
می توانستند تا دور دست ها جاده را پینند: «اگر کالسکه ی او وارد شده فوراً خبر 
بدهید و ما بی درنگگ تمام کارهای لازم را انجام خواهیم داد و گرنه تمیز کردن 
خانه چه فایده ای دارد؟؛ پس آان به وبت از دروازه ی ورودی قصر مسراقبت 
می کردند. 

آن قصر بسیار زیبا و منحصر به فرد بود و در مکانی بین تپه ها و جنگل قرار 


داشت و هر گاه مسافری از آن منطقه می گذشت. از مستخدمی که بر دروازه بود 


مها اه درم کل‌مرلجن اه 


فریدرش نیچه ۷ ۲۲۱ 


می پرسید: «صاحب این قصر کیست؟؛ و همگی آن ها باور داشتند» در عمسق 
می خواستند که باور کنند - این یکی از ضعف های انسان است» هر چه را که 
بخواهی باور کنی؛ شروع می کنی به باور کردن آن - که صاحب آن قصر هرگز 
بر نخواهد گشت. پس مستخدمی که در دروازه بود می گفت: «به من تعلق دارد. 
من صاحب این قصر هستم.؛ 

ولی مسافران حیران شدء پودندء زیرا وقتی از همان راه باز می گشتند؛ کس 
دیگری بر دروازهایستاده بود و آنان می پرسپدند: «مالکك این قصر کیست؟؛ و او 
می گفت: «من مالک این قصر هستم.: 

گرجیف چنین داستان را ادامه می داد که هر مستخدم به نوبه خودش مالک 
آن قصر می شد و دقیقاًموقعیت «من؛ های تو نیز چنین است. «منه های بسیاری 
در تو وجود دارند. اگر با دقت تماشا کنی» می توانی آن «من»های بسیار را در 
خودت پیینی. ولی در هر زمان؛ یکی «من؛ مشخص در نو چیره است. آن اسن؛ 
می گویده «من دوستت دارم و برای هميشه عاشقت هستم. دیگران هم عاشق بوده 
انده ولی در زندگی عاشق بوده اند. ای معشوق من؛ من تو را حتی وقتی که 


هسرده ای نیز دوست خواهم داشت.: 
ر لحظه بعد. عشاق بزرگگ با هم مي جنگند و اشیاء را بر سر یکدیگر پرتاب 
.هی کنندا چه اتفافی افناده است؟ چه بر سر آن عشن بزرگگ آمده است؟ این یک 


وافعبت شناخته شده است که عشاق می تواند برای یکدیگر جان بدهنده و عذانی 
هي توانند یکندیگر را نیز بکشند. این نمی تواند. کار یک «من؛ باشد. 

۹ ۳ 9 
اگر هشیار باشی؛ آگاه می شوی که صفی از «من:ها در پشت سرت قرار دارد. 


2 «من» می خواهد چیزی بگوید» «من؛ دیگر می خواهد چیز دیگری بگویده 


موی وی ممو قمریامی وااط 


درار) 


جر و و ی ی ۳ ی 


۱ 
۱ 
/ 
۱ 
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یک امن دیگر می خواهد کار دیگری بکند - و اين ها هرگز با هم توافق 
ندارند. یک جنگ داخلی پیرسته در جریان است» «چه کسی صاحب این قصر 
است.٩‏ 

چون ما در ناآگاهی به سر می بریم» هرگز از این مطلب آگاه نمی شویم. 
زرتشت حق دارد وقتی که می گوید تو از «من» گفتن؛ بسیار مفروری 7 ولی در 
مقایسه با هوشمندی بز رگ بدن توه که هرگز «من؛ تمی گوید؛ ولی تمام کارهایی 
را باید توسط «من؛ انجام گیرد: وافماً انجام می دهد س آن «من؛ تو چیزی نیست, 

هر آنچه که حوسا احساس می کنند» و آنچه روح ادراکك می کند؛ هرگز به 
خودی حود پایان نیست. 

ولی حواس و روح مایل اند تو را ترغیب کنند که آن ها غایب همه چیز 
هستند: آن ها بسیار خودبین هستند. 

تو می دالی که حواس تو بارها تو را فریب داده اند چنین نیست که فقط در 
کویر؛ در خورشيد داغ تو با یک سراب فریب خورده ای. 

تو نشنه هستی, در آفریدن آن سراب. این فقط نیمی از نقش را بر عهده دارد 
و چون ماسه ها داغ هستند و انوار آفتاب برگشت دارنده آن نیز نیمی دیگر را 
تشکیل می دهد. بازگشت اشعه های آفتاب در هم چیزی چون امواج آب را 
تولید می کند. آن امواج چنان آینه گون هستند که اگر در آنجا درختانی هم 
باشند تصویر آن ها را نیز در آن امواج می توان دید. آن وقت برای فرد تشنه 
کاملاً طعی می شود که آب در نزدیکی است. درخت ها وجود دارند و عکس 


آن ها در آب بازتاب دارد؛ ولی هر وقت به آن سراب نزدیکک می شوی» آبی در 


فریدو یش, نیچه | ۲۲۳ 


میان نخواهد بود. اين فقط, اشعه های آفتاب است که بازگشت مسی کنند و 


آینه ای را تولید می کنند که درختان در آن بازتاب دارند. 


ولی این فقط در کویر نیست. در زندگی روزانه نیز حواس تو فریبت می دهند 


و هر حس می گوید؛ «تجربه ی من هر چه هست؛ واقعیت همان است.؛ 

روزی در باغچه ی کتابخانه ای در شهری که دانشجو بودم ایستاده بودم. 
مردی آمده به شانه ام زد و گفت. «سال هاست که تو را ندیده ام.» به او نگاه 
کردم؛ هرگز قبلاً او را ندیده بودم. گفتم» «حتماً اشتباه می کنيد. شاید کسی 
دیگری شبیه من بوده که دوست شما بوده» ولی من ابداً شما را نمی شناسم.» 

او گفت «خیلی متأسفم؛ ولی شما دقیقاً شبیه دوست من هستید.» 

گفتم متأسفم که شیه او هستم» ولی چه می توائم بکنم؟ کساری از من بر 
نمی آید.؛ 

همان روز؛ در بازار بودم که همان مرد آمد و دوباره به شانه ام زد و گفت» «تو 


خیلی عجیب هستی. امروز صبح کسی را با تواشتباه گرفتم و فکر کردم و هستی 
له در کنار کتابخانه ایستاده ای.» 


گفتم. «من همائم که نزدیک کتابخانه بودم و این دومین بار است کسه بسه 
ها می زنی» سپس گفتم؛ «مشکلی نیست: سومینبار هشیر باش؛ زیسرا فکسر 
لمی کلم که درست تو در این شهر باشد. تو چند سال است که او را ندیده ای.» 
او گفت: «آری؛ چند سال است که او را ندیدء امه 


آن رقت گفتم: «یادت باشد؛ سومین بار که او را دیدی اول از او پپرس؛ و 


او گفت؛ «ولی تو خیلی به او شبیه هستی,» 


۴ ۷ زرتشت 


گفتم باز هم می گو : کاری از من ساشته نیست؛ مین دوسست تو را 
نمی شناسم.» 

ولی ار گفت» «چشم های من نمی توانند مرا این همه فریب بدهند: آن هم دو 
بار در یکک روز 

بر من به او گفتم: «یادت باشد برای سومین بار اگر به شانه ام بزنی؛ من هم 
یک سیلی به تو خواهم زدا؛ 

گفت: »هرگ نا حنیاگر خودش هم باشده من اول خواهم پسیده 

و چهار یا پنج روز بعد؛ وتتی از دانشگاه بیرون می آمدم؛ باز هم همان مرد را 
دیدم که به من گفت؛ «عالیست, من به خاطر تو کس دیسگری را عسوضی 
مسی فته ام.» 
گفتم: :آبا می خواهی من در این شهر زندگی کنم يا اینجا را ترکك کنم؟ من 
همانم!! 

او گفت: «ولی تور خیلی شبیه هستی.» 

گفتم, «باز هم همان چیز را می گوبی.؛ 

تماشا کن؛ و درخواهی یافت که حواست زیاد قطعی نیستند و ادعاهایشان بی 
موره است چیزهایی را می شنوی که گفته نشده است. چیزهایی را می بینی که 
وجود ندارند. به مفاهیمی عقیده داری که مطفاً غیر عقلاتی هستند. ولی بدن 
مطلقاً محصوم است» ه رگز فریبت نمی دهد. همیشه اصیل است. 

حواس و روح ابزار و بازیچه هستند: در پشت آن ها » خود 561 جای دارد. 

خود: همان وجود 13618 است. زرتشت فقط دو واقعیت در وجود تو را 


می پذیرد؛ بدن و وجود. در بین این دو - حواس» نفس؛ ذهن -عمسگی ماهیت 


(0 امیقان هه 


درم عل0دامم هه 
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های کتاب هستند. اگر می خواهی به وجودت برسیء از بدن شروع کن» زبرا این 
دو تتها ماهیت های واقعی هستند؛ یا شاید هم یکد واقعیت هستند: بدن طرف 
بیرونی وجود است و وجود؛ طرف درونی بدن تو است. 
آن خود با چشم های حواس می بیند و با گوش های روح می شنود. 
خود همیشه در حال شنیدن و جست و جو کردن است: مقایسه می کند» چیره 
می شود فتح می کند؛ نابود می سازد. 


خود فرمان می راند و فرمانروای نفس 70 نیز هست. 


«خود» یا وجرد؛ ارباب واقعی نو است و اگر «خوده, حواس تو را؛ ذهنت را 
به عنوان ابزار به کار می گیرد؛ کاملاً حق دارد. ولی در انسان مور بسیار سر و ته 
هستند. ما کاملاً ارباب را فراموش کرده ایم و خدمتکارها والمود می کنند که 
ارباب هستند و هر خدمتکار می گوید که هر آنچه که نجربه ی اوست واقعیت 


دارد و درست است. 


ولی هر خادم به عنوان یکک ابزاره بسیار خوب است- ولی این ارباب است که 
ِ اید آن را به کار پگیرد. اگر اریاب از آن استفاده نکند ... و اوضاع چنان است که 
ابزار ارباب را به کار گرفته اندا ..., اي ذهن تو است که وانمود مي کند ارباب 
است. ذهن فقط یکك خدمتکار است: عملکرد او خدمت کردن به وجود است. 
ولی وجرد کاملاً فراموش شده است. فلاکت انسان چنین است. 
برادر من؛ در پشت افکار و احساسات توء فرمانده ی مقتدری ایستاده است» 
یک حکیم ناشناخته- 


او را خود می خوانند. او در بدن تو زند گی می کند او بدن تو است. 


که مطعم مروت تصمی ممق میم بو وان ۱(5) 


بت ی یت 


۶ / زرتشت 
این جمله بسیار زیباست و بسیار درست است. او در بدن تو زندگی می کند» 
او بدن تو است . وجود تو و بدن تو از هم جدا نیستنده آن ها دو روی سکه 
هستند. ولی چون بدن محکوم شده آن «خوده نیز محکوم شده است. ذهن ارباب 
شده است. 
در محکوم شدن تن؛ آن وجود نیز به طور خود کار محکوم شده است. و یکک 
ماهیت کاذب - چیزی که فقط یکک ابزار است - بر بشریت حاکم گشته است. تو 
توسط ذهنت تحت فرمان قرار داری. ذهن باید به تو خدمت کند. نباید بر نو 
حاکم شود. 
در بدن تو عقلی بیش از بهترین خود تو وجود دازد. 
و کسی چه می داند که به چه علت بدنت دقیقاً بهبهترین خرد تو نیاز دارد؟ ... 
برادرم؛ اگر فضیلتی داشته باشی؛ و آن فضیلت از آن خودت باشده هیچکس 
دیگر درآن با تو شریکك نیست. 
من بارها و بارها به شما گفته ام که هر چه بیشتر فردیت خویش را پیدا کنیده 


منحصر به فرد شده و جشن و سرور شما؛ در اين منحصر به فرد بودن شما پنهان 


زرتشت می گوید. اگر فضیلتی داری و این فضیلت مال خودت باشد؛ نه 
اینکه دیگران به تو یاد داده باشند بلکه خودت آن را کشف کرده باشی؛ نو آن 
را با هیچ کس دیگر شریک نیستی؛ آن فضیلت برای تو منحصر به فرد خواهد 
بود. این امضای تو خواهد بود. همانند اثر انگشتانت منحصر به فرد خواهد بود. 
هیچکس دیگر در این دنیا نمی تواند آن را داشته باشد.» طبیعت هرگز تکراری 


فریدریش نیچه ۸ ۲۲۷ 


عمل نمی کند. حتی وقتی چیزهای مشابهی را می بینی. فقط مشابه هستنده مرگز 
همسان نیستند. 

به یکك درخت نگاه کن و هر برگگ را تماشا کن؛ و تعجب خواهی کرد- هر 
برگگ فردیت خودش را دارد! هیچ ب رگ دیگر دقیقاًمنند آن نیست. به ساحل برو. 
گوش ماهی ها را بیین و هیچکدام درست مانند دیگری نیست و يا سنگ های 
رنگی را ببین: هیچ یکک مانند دیگری نیست. 

خلاقیت جهان هستی بس عظیم است.ه رگز چیزی را تکرارنمی کند.شنیده اید 
که می گویند «تاریخ خودش را هرگز تکرار نمی کند.» ولی من به شا 
میگویم که این درست نیست. تاریخ تکرار می شود فقط جهان هستی است که 


هرگ تکرار نمی کند, تاریخ تکرار می شود, زیر! در دستان مردمان ناهشیار است. 


مردمان ناهشیار نمی توانند منحصر به فرد باشند. 
روزی مردی یک تابلوی نقاشی پیکاسو را به مبلغ یک میلیون دلار خریداری 


کرد. او می خواست مطمئن باشد که اين تابلو اصل است و قلابی نیست ‏ زیرا 
تابلوهای بسیاری در بازار هستند که دقیقاً شیه تابلوهای اصل هستند. تا وقتی که 


یک منتقد با تجربه نباشی: تشخیص تفاوت غیر ممکن است. پس او با یک 


کارشناس تابلوهای پیکاسو مشورت کرد. 
مره کارشناس به خریدار تابلو گفت؛ دنگران نباش, در موره این ابلوی به 


ر خصوص: من مطلفاً پئین دارمه زیرا وقنی که ار این تابلر را تذاشی می کرد؛ من 
در خانه ی پیکاسو بودم؟ پس من یکک شاهد زنده هستم. نبازی نیست نگران باشی. 


پولت هدر نرفته است.؛ 


رم عل‌وتادن هه 


ی عوهت اون مب موی موطو ممریجو یو 9 


رپ 
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۸ / زرتشت 


ولی آن مرد گفت: «من مایلم که تو با من به منزل پیکاسو بیایی. می خواهم 
نظر خود پیکاسو را هم بدانم.» 

مرد گفت: «اشکالی ندارد.؛ 

آن دو با هم به ملزل پیکاسو رفنند. پیکاسو با دوست دخترش نشمته بود. 
نگامی به تابلو اندانشت و گفت «قلابی است.» مرد کارشناس گفت؛ :چه 
میگویی؟ وقتی این را می کشبدی؛ من حضور داشتم.+ و دوست دختر پیکاسو نیز 
گفت «ابن خیلی زباد است. من نیز وقتی اين را می کشیدی در خانه بودم.* 

پیکاسر گفت؛ «من نگفتم که من اين را نکشیده ام: ولی قلابی است!ه همگی 
به پیکاسو نگاه کردند - «آیا دیوانه شده بود؟» پیکاسو گفت. «شما نخواهید 
فهمید. واقعیت این است که مردی از من یکک تابلوی نقاشی می خواست و من 
فکری به ذهنم نمی آمده پس من فقط یکی از نقاشی های قدیم خودم را کشیدم. 
می توانید به موزه ی پاریس بروید و اين را در آنجا خواهید یافت. من فقط همان 
تابلو را دوباره کشیدم. پس با وجودی که من این را کشیده ام؛ این تابلو اصل 
نیست يکك کپی است. و اينکه این کپی توسط من کشیده شده با دیگری؛ اهمیت 
ندارد. کپی؛ کپی است. قلابی است.؛ 

برای اینکه معطمتن شوی؛ می خواهی نامی به آن بدهی و آن را نوازش کنی: 

می خواهی گوش هايش را بکشی و خودت را با آن سرگرم سازی. 
و نظر کن| اینکك تو آن را در نام با مردم شریکك شذه ای و با این فضیلت 
خوده بخشی از مردم و از گله شده آی! 
بهتر این است که بگویی: «نا گفتی و بی نام است آنچه که روحم را رنج می 


دهد و شاد می دارد 


درم کل وتادن مه 
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و نیز آنچه که گرسنگی شکم من است.؛ 
جمله ای بسیار عجیب است. می گوید که لحظه ای که سعی کنی فضیلت 


خود را برای جامعه قابل قبول گردانی» حقیقت خردش را از دست خواهد داد. تو 


بخشی از گله خواهی شد؛ مگر ۸ 
مأول قرون مشاهده کنید. 


نی منحصر به فرد نیستی و می توانید این را در 


هرگز زرتشتی دیگر زاده نشده 

هرگز گوتام بودای دیگری زاده نشده است. 

هرگز یکك مسیح (ع) دیگر زاده نشده است. 

وبا این وجود میلیون ها نفر سعی دارند که نسخه کرینی از این افراد شوند. 
آنان خودشان را نابود می کنند. اگر منحصر به فرد نباشی؛ فرصت زند گی خودت 
را از دست داده ای. رشد خود را از کف داده ای. 

گوتام بودا زیباست. 

زرتشت زیباست. 


ولی اگر وانمود کنی که یکث زرتشت هستی» اگر زست گوتام بودا را به 


: ودت بگیری؛ فقط نمایش خواهی داد. شاید حتی بتوانی بهتر نمایش بدهی؛ زیرا 


گونام بودا نمایش نمی داده او تمرین نمی کرد. زندگی او خودانگیشته بود. ولی 
می توانی هر چند بار که بخواهی تمرین کنی؛ حتی می توائی چهره ای بهتر از 
ار را بهنمایش بگذاری؛ ولی باز هم دروغین خراهی بود. یک منافق خواهی بود. 


زرنشت می گوید: 


#ناگفتنی و بی نام است آنچه که روحم را رنج می دهد و شاد می دارد... 


فریدربش نیچه ۱/ ۲۳۱ 
۰ ( زرتشت 


ِ یک شماره بودن در میان جمعیت؛ شرافت تو را می گیرد افتخار و غرور 1 
روح مرا شاد می کند» زیرا این رشد خودم است و مرا رنج می دهد زیر ۱ 
ِ 1 من بودن ر! از تو می ستاند. ۱ 
نمیتوانم آن را بیان کنم, 1 
اب و ۲ ِ آیا تاکنون فکر کرده اید که چرا در ارتش ها به افراد يکك شماره می دهند؟ و ۱ 
.. و یز آنچه که گرسنگی شکم من است.: ۱ ی ۱ 
۱ «فتی سربازی می میرد. در روی تابلوی ستاد نوشته می شود؛ اره ۱۳ مرد.: 
نه تتها گرسنگی روح من است بلکه گرسنگی شکم من نیز هست. 
ار می خواهد به شما یادآوری کند که بدن شما و وجود شما چنان یکی 
خواهد شد» و گرسنگی شکم شماء 


گرسنگی وجود شما خواهد بود. اين ها فقط دو نام متفاوت هستند» ولی دو 


تفاوت بسیار است؛ زیار شماره ۱۳ فرزندانی ندارد؛ شماره ۱۳ همسری ندارد که 


متلری باشد» شماره ۱۳ مادر پیری ندارد که آرزو داشته باشد بار دیگر صورتش 
هستدد که اشتیای وجود شما؛ اشتیاق بدن 


را بیند. شماره ۱۳ پدر و دوستانی ندارد. وقتی روی تابلو می خوانی؛ «شماره ۱۳ 
مرده تو را آزار نمی دهد. ولی اگر نام آن مرد آنجا بوده تأثیری کاملاً متفاوت 
ماهیت جداگانه نیستند. 


ِ روی تو داشت» زیرا تو آن مرد را می شناختی. تو می دانیکه همسرش منتظر 
بگذار فضیلت نو والاتر از آن باشد که نام ها بتواند پا آن آشنا شوند 


است؛ فرزندانش بتیم می شود و پدر و مادر پیر و بی نوا خواهند شد, 

این یک راهکار بسیار حیله گرانه است که به سربازها شماره می دهند. یک 
شمارء قابل جایگزینی است؛ بکک نفر دیگر جای آن شماره را می گیرد. ولی 
هیچکس دیگر نمی تواند جای آن مردی را بگیرد که شماره ۱۳ بود. در يکث 
جمعیت تو یکك شماره می شوی؛ شرافت خودت را از دست می دهی؛ شریع 
میکنی به تقلید کردن از دیگران؛ مانند بقبه رفتار خواهی کرد. 

زرتشت می گویده «به یاد بسپاره تا وقتی که خیر: مال تو نباشده به اندازه کافي 


و اگر باید در موردش سخن بگویی؛ از لکنت زبان شرم نداشته باش. 
هرگاه کسی در وجود خود فضیلتی منحصر به فرد می یابد» باید هم به لکنت 
زبان دچار شود زیرا هر آنچه که در انسان عظیم است؛ غیرقابل بیان است. فوقش 
این است که می توانی باز باز شکسته - بسته بگویی؛ ولی هرگز نمی توانی 
راضی باشی که آنچه را که گفته ای دقیقاً همان چیزی است که تجربه کرده ای. 
پس بگو و با زبان شکسته بگو: این خیر من است» این را دوست می دارم» 
فقط اینگونه مرا خوش می آیده فقط اینگونه خیر را طالبم . 


خیر لیست. اگر تجربه ی حقیقت مال نو نباشده فقط یک فرضیه است که میتوانی 
هر چه که حقیقت باشد» یا زیبایی باشد» با خیر باشد باید مال خودت باشد, 


آن را پاور کنی؛ ولی نمی توائد تاریکی نو را برطرف کند. نو به لور واقعی نیاژ 


باید در وجود خودت ریشه داشته باشد و گرنه بخشی از جمعیت باقی خواهی ماند ۱ 
داری ور خودت. تتها در آن صورت است که تاریکی برطرف می شود.» 
و در نظر زرتشت این زشت ترین چیز است: بخشی از جمعیت بودل» فقط یکک ۳ 
من آن را همچون قانون خدا نمی خواهم؛ آن را همچون مقررات انسانی 
دنداله در چرخ دنده بودن؛ فقط یک شماره بودن. ۱ 
۱ تمیخواهم: 


یاه هه رصن مرادن وه 


مهن موی ممود قاط ۱۳5) 
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۲ زرتشت 


بگذار برای سیارات فرازمینی و برای بهشت ها تابلوهای نشائه وجود نداشت. 
باشد. 

وقتی که عاشق هستی: آیا پاداش هم می خواهی؟ عشق برای حودش ید 
پاداش است. وفتی که صادق باشی آیا پاداش هم می طلبی؟ صادق بودن سپء 
پاداشی بیش از این می تواند وجود داشته باشد؟ ولی تمام مذاهب به مردم ایز, 
مفهرم کاذب را داده اند که : صادق باشید» خوب باشید» اخلاقی باشید و در 
دئیای دیگر پاداش بی حساب خواهید داشت. آن مردم طمع کار می کوشند تور 
خوب باشند و صداقت داشته باشند - نه اینکه عاشق سقیقت باشند نه اینکه از آن 
فضایل لذت ببرند. آنان از این فضایل همچون تخته پرشی برای رسیدن به لذات 
بهشت استفاده می کنند. 

ادرااک من نیز دقیفاً همین است: که هر چیز اصیل که در تو بر می خیزد؛ برای 
خودش یکث پاداش است. چیز دیگری نخواهی طلبید. بیش از کافی است. خوب. 
بودن» مفید بودن» مهربان بودن و صادق بودن چنان لذتی است و چنان سروری 
است که چیز دیگری نخواهی خواست. سهیم شدن چنان لذتی دارد که دیگر 
صدقه نخواهی داد. 

حق با زرنشت است وقتی می گوید؛ «من صدقه نخواهم داد؛ من آنقدرها فقیر 
نیستم. من سهیم خواهم کرد زیرا به اندازه ی کافی غنی هستم.ه فقط گدایان 
هستند که به گدایان دیگر صدقه می دهند. گدایان بزرگك تر به گدایان کوچکتر 
صدقه می دهند؛ این گدایان بزرگه تره گوشه ی چشمی به لذات بهشتی دارند. 
این فقط یکك تجارت است بخششی بدون قید و شرط نیست؟ و دادن بدون قید و 
شرط و لذت بردن از آن» در خودش یک بهشت است 


را نرادن هه 


فریدریش نیچه ۷ ۲۳۳ 


این فضیلتی زمیتی است که من عشق می ورزم: تدبیر اند کی در آن است و 
خرد عام در آن کمترین است. 


بارها و بارها موعظه گران به شما گفته اند که عشق چیزی زمینی نیست ولی 


نشت زمین را بسیار دوست می دارد. او خواسته و طمع دنیای دیگر را ندارد و 
ز هیچ دوزخی نمی ترسد, او مایل است همین زمین تا جای ممکن؛ زیبا؛ دوست 
فقط انرژی 


آواستبی و الهی باشد. زیرا برای او ماده و روح دو چیز نیستند. ماد 


#ر انم است. شکنی از انرژی است. ولی چیزی متفاوت نیست. «اين فضیلتی 
مینی است؛ که من عشق می ورزم ... در مورد عشق؛ یا زیبایی یا حقیفت چنین 
فثر نکن که اين گل ها نمی توانند روی همین زمین شکوفه بدهند. اینها میترانند 
ذر همین جا شکوفا شوند. آنان در همین زمین شکرفا شده اند. حیات آن ها در 
#مین زمین ريشه دارد. این زمین است که عصاره ی آن ها؛ رنگه شان را و 
#هار شان را تأمین می کند. 

#ولی این پرنده در زیر سقف من آشیانه ساخته: بنبراین من آن را دوست 

میدارم و مراقبتش می کنم 7 
اینکك آن پرنده در آنجا روی تخم زرین خود می نشیند.» 

تو اینگونه باید در مورد فضیلت خویش به زبان الکن بگوبی و آن را تحسین 
بسیار دشرار است که تجارب گسترده و عظیمی همچرن عشق؛ خبر با زیبایی 
...زا با کلام به زبان آورد. ولی نگران باش که شکسته -بسته بگوبی. با لکنت زبان 


یو اولی اين پرنده در زیر سقف من آشیانه ساخحته ... شاید عشق باشد» شاید 


ی باشد و شاید تجربه ی الوهیت باشد ... ولی الوهیت با زمین مخالف نیست؟ 


همم وروی وی موق توارط 


درا 


15 سم 


فریدریشثر, نیچه ۱ ۲۳۵ 
۴ (/ زرتشت 


هیچکس دیگر شهامت نداشته تا چنین حفیقت را با گو کند. شهامت زرتشت 
الوهیت نیز رشدی روی همین زمین است. ولی این پرنده در زیر سقف من آشیانه 


پس عظیم است و او چنان سخن می گوید که گویی هم عصر ماست. بیست و 
پنج قرن تفاونی ایجاد نکرده است» زیرا آن محکرم کنند گان زمین هنوز هم 
وجود دارند. مذاهبی که با تن مخالف هستند, هنوز هم وجود دارند. اگر زرنشت 
فهمیده شود دیگر نیازی نیست که زمین محکوم شود؛ بلکه احترامی عمیق نسبت 


به زمین و آنچه که روی آن رشد می کند وجرد خواهد داشت. 


ساخته : پنابراین من آن را دوست می دارم و مراقبتش می کنم .. من به دنیاهای 
دور دست علاقه ای ندارم - آن ها فقط رویاهای خودبینانه ی مردمانی حیله گر 
هستند که از بشریت بهره کشی می کنند. 


اینکك آن پرنده در آنجا روی تخم زرین خود می نشیند.» وفتی عشق در تو 


طلوع کنده درست مانند این است که پرنده ای روی نخم های طلایی تخود 3 ۱[ 
بنشیند. همه چیز در درون تو قرار دارد و همه چیز به زمین تعلق دارد. 

زمین یکک پرستشگاه است. 

نه تتها گل های زیبا روی آن می روینده نه فقط درختان بلند روی آن 


میرویند, بلکه مردانی چون زرنشت» چون گوتام بوداه یا مسیح (ع) نیز روی همین 


زمین می روبند. این ها انتخارات زمین هستند. تو اینگونه باید در مورد فضیلت 
خویش به زبان الکن بگوبی و آن را تحسین کنی. 


زرتشت در محکوم نساختن زمین به راستی منحصر به فرد است- بر عکس آن 


را ستایش می کند. زمین مادر همه چیز است. 


اگر ما اين را درکک کرده بودیم که زمین مادر همه چیز است حتی مادر 
ارزش های والا - رفتاری دیگر با زمین می داشتیم. ما زمین را نابرد کرده ایم. ما 
آن را مسموم ساخته ایم. ما وحدت زیست محیطی آن را شکسته ایم. ما محیط آن 
را آلوده و مختل ساخته ابم؟ و آماده ایم که با سلاح های اتمی آن را کاملا نابود 
شید ۱ ۳ 

سازیم و زمین منبع نمام چیزهای زیبا و بز رگ است. 


زمین مقدس است. 


| ۱۱| ۲و6 مادم ونمی تم ممطق مریم ی وا بوزی 


٩ 


فریدریش نیچه ۷ ۲۳۷ 
۶ ۸ زرتشت 
من فقط به خدایی ایمان خواهم آورد که بفهمد چگوته برقصد. 
از جنگ و جنگاوران ۱ 
ما نمی خواهیم بهترین دشمنانمان؛ و نیز کسانی که صمیمانه دوستشان داریم ۱ 
ما را نادیده بگیرند. پس بگذارید حقیقت را برای شما بگویم! 
برادران هم رزم من! من شما را از ته قلب دوست دارم من هميشه از شما بوده 
فصل نیم همچنین ِ نی قیقت را برایتان بگویم! 
۳ 0 ۳1 چنین بهترین دشمن شم. پس دب ارید سقیقت برایتان بکویم! 
از زند گی و عشق س ظ 
شما باید همواره مردانی دشمن جو باشید --دشمن خودتان را بجویید. 
رز وه و وه 
ما با آن غنچه ی گل سرخ: که با فطره شبنمی روی آن به لرزه می افتده چه و در برخی از شما؛ در نگاه نخست؛ نفرت وجود دارد. 
یر ات ی ای و 
رت کی واه باید دشمن خود را جویا شوید» باید جنگی خود را برپا سازید جنگ 


ای اندیشه های خود. 
درست است؟ ما عاشق زندگی هستیم: نه به این سب که به زندگی عادت ی کی 


رز و اگر اندیشه های تان شکست بخورنده این باز هم صداقت شماست که بر آن 


۱ ۳ ز خواهد شد. 
بلکه چون به عشق ورزیدن عادت داریم, و 


شما باید صلح را به عنوان وسیله ای برای جنگک های تازه دوست بدارید و 
صلح کوتاه را یشتر از صلح بلند. 
من شما رابه کار کردن ترغیب نمی کنم؛ بلکه به جنگیدن فرا میخوانم. 
من شما را به آشتی موعفله نمی گلم؛ بلکهبه پیروزی ترغیب می کنم, 
باشد که کار شما یکل نبرد باشد و باشد تا آشتی شم پیروزی تان باشدا 


در عشق همیشه چیزی جنون آمیز وجود دارد. 


ولی هميشه در جنون نیز روشی خاص وجود دارد. 
و به نظر من نیزه که عاشق زند گی هستم» پروانه ای و حباب های صابون 
و تمام چیزهای مانند آن ها در میان انسان هاء بیشترین چیزها را در مورد 
خوشبختی می دانند, 


۲ فرد فقط وفت تواند ساکت باشد و آرام نشیند که 3 ان داشته باشد: 
دیدن این روح های سبکبار: احمق» ظریف و کوچکد که در اطراف پربر را وفتی می نرا باشد و آرام نشیند که تیر و کمان داشته باشد: 


و گرنه او نق نق می کند و ستیزه می کند. باشد که آشتی شما یکک پیروزی 


میزننده 
باشدا 


عیت هم و 2 آ 
زرتشت رابه گربه و به آواز در می آورد. 


۱ ۱ وه حمو یی ومه روط درار) 


سس سوه سس و وس وه ووو و موه وم و و ی 


۲۸ زرتشت 


می گویید که این آرمان نیکک است که حتی جنگ را قداست می بخشد؟ 
من به شما می گویم: این یکك نبرد نیکك است که هر آرمانی را قداست 


نبرد و شهامث بیش از هر شبرات دبگر؛ کارهای بز رگ انجام داده اند. 

تاکنون این شجاعت شما بوده نه ترحم شما که نگون بخثان را نجاث داده 
است .مه 
بنابراین» زندگی مطیعانه و جنگاورانه ی عویش را زندگی کنید! زند گی 
طولانی چه فایده دارد؟ 
کدام جنگاور است که می خواهد نادیده گرفته شود؟ 

زرتشت عاشق زندگی است» بدرن هیچ قید و شرط. رویکرد او نسبت به 
زندگی منحصر به خردش است. و چون بسیار منحصر به فرد استه باید در 
سکوت فراوان» بدون هیچ تعصب آن را درک کرد زیرا او برخلاف تمام 
تعصبات شما سخن می گوید؛ برخلاف تمام مذاهب شما سخن می گوید: 
برخلاف تمام ارزش هایی سخن می گوید که به شما گفته شده ارزش هایی والا 
هستند. 

وقتی کسی برخلاف تمام باورهای تو سخن می گویده ذهن تو از گوش دادن 
باز می ایستد؛ می ترسد؛ بسته می شود و حالت دفاعی به خودش می گیرد. ذهن 
وحشت می کند: شاید مردی که برخلاف این ها سخن می گوید حق داشته باشد 


و این تویی که در اشتباه بوده ای -اين نفس تو را آزار می دهد 


رم علمدامن هه 


۱ ۱ 011 


فریدریش, نیچه :۳۳۹ 


ٍس نخستین چیزی که مایلم بگویم این است: تعصبات خودت را کنار بگذار. 
ی به آن معنی نیست که باید با زرتشت موافق باشی؛ این فقط به این معنی است 


از آینکه با او موافق با مخالف باشی به او اجازه بده تا دید گاهش را 
بت روشن کند. آن وقت آزاد هستی که آو را بپذیری یا پذیری. 
تجریه ی شخصی من این است که اگر بتوائید در سکوت به او گوش بدهی, 
در شگفت خواهید شد که با وجود يکه او پر خلاف تمام سنت های شماء عرفهای 
سا و مخالف با تمام به اصطلاح آموز گاران بزرگک شما سخن می گوید. با این 
وجوده در سخنانش حقیقتی عظیم نهفته است و این حفیقت بدون هیچ مشکلی در 


:سکوت شما هویدا خواهد گشت. 


وقتی که به او گوش دادی تقریاًغیر ممکن است با ار مخالفت کنی؛ زیرا او 
حقیقت را می گوید؛ با وجودی که آن حفیقت؛ خلان باورهای جمعیت 
0 باشد. حقیفت هميشه خلاف باورهای جمعیت است. 


حفیقت امری آنفرادی است و جمعیت اهمیتی به حقیقت نمی دهد. توجه 


جمعیت به تسلی و رفاء است. جمعیت از اکتشاف کنندگان, از ماجراجوهاء از 


دمی که بدون ترس وارد ناشناخته ها می شوند - تا برای یافتن معنا و اهمیت 
ندگی خودشان و زندگی تمام هستیء زند گی شان را به مخاطره اند ند- تشکیل 
لشده است. جمعیت فقعد خراهان شنبدن چیزهای شیرین؛ راحت و بی دردسر 
ست؛ آنان ففط مایل اند بدون هیچ تلاش؛ در آن دروغ های ثسلی بخش آسوده 
پاشند. آخرین بار که به شهر زاد گاهم رفتم در سال ۰ بود. یکی از آمرزگاران 
سالخورده ام که همیشه رابطه ای بسیار صمیمی با او داشتم در بستر مرگ بوده 
پس نخستین کاری که کردم به دیدار او رفتم. 


رمح نمی وم ممود روط 


11 اامیهاه هه 


۰ / زرتشت 


پسرش مرا در خانه ملاقات کرد و به من گفت: «لطفاه ار را آشفته نکن. او در 
شرف م رگ است او تو را دوست دارده او تو را به باد می آورد؛ ولی ما می دانیم 
که همین حضور تر آرامش او را خواهد گرفت و در آخرین لحظه ی زندگی این 
کار را با او نکن,» 

گفتم» «اگر آنحرین لحظه ی زندگی او نبوده به توصیه ات گوش می دادم. من 
باید او را ببینم, حتی اگر لحظه ای پیش از مرگك او دروغ ها و تسلی هایش را دور 
بیندازد. م رگك او حتی از زند گی اش ارزش بیشتری خواهد داشت.؛ 

پسرش را کنار زدم و به داخل خانه رفتم. پیرمرد چشم هایش را باز کرد؛ 
لبخندی زد و گفت؛ «من تو را به یاد می آورم و در عين حال می ترسیدم. من 
شنیدم که به اینجا می آیی و فکر کردم که شاید پیش از مردن بتوانم يکث بار 


ی لو زا ببینم. ولی در عین حال وحشت داشتم» زیرا ملاقات با تو می تواند 
خعطر نا کک باشداه 
گفتم؛ البته که خطرناکک خواهد بود. من درست به موقع رسیدم. من میخواهم 


۳ وه مد ۳ ۳ ی ۳ ۳ 
پیش از مردن تمام تسلی های تو را از تو بگیرم. اگر بتوانی در معصومیت بمیری: 


مرگ تو ارزشی بسیار زیاد خواهد داشت. تمام دانش هایت را کنار بگذاره زیر 
تمامش قرض گرفته شده است. خدایت را کنار بگذا زیرا آن فقط یکک باور 
است و نه هیچ چیز بیشتر, تمام مفاهیم بهشت و دوزخت را کنار بگذار: زیرا آن 
فقط یک باور است و نه هیچ چیز بیشتر. تمام مفاهیم بهشت و دوزخت را کنار 
بگذار؛ زیر! این ها فقط طمع و ترس تو هستند. تو تمام عمر به این چیزها چسپیده 
بودی دست کم پیش از مردن» شها مت داشته باش -اینک تو چیزی نداری که 


از دست بدهی! 


رم کل ورادن موجه 


۹ 


کل سس ساوسو وم جیو. اجره یی مهم میدس 


فریدریش بیچه ۸ ۲۴۱ 
«نسان در حال مردن چیزی ندارد که از دست بدهد: مررگگ همه چیز را در هم 
خواهد شکست. بهتر این است که با دست های خودت تمام آن تسلی ها را دور 
پیندازی و در معصومیت بمیری؛ سرشار از شگفتی و پرستش؛ زیرا م رگد تجربه ی 
غایی زندگی است. اوج تجربه هاست.؛ 
پیرمرد گفت؛ امن می ترسیدم و حالاتو همین را از من مي خواهی. من در 
تمام زندگی خدا را می پرستیدم و می دائم که او فقط کل فرضیه است - مرگ 
او را تجریه نکرده ام. من به آسمان ها دعا کرده امه و هرگز پاسخی دریافت 
نکرده ام - کسی نیست که پاسخ بدهد. ولی در رنج های زندگی و در پریشانی 
هه این بسیار تسلی بخش بوده است. انسان ناتوان چه کار دیگری می تواند 
بکند؟؛ 


گفتم. انکك تو دیگر انوان نیستی» حالا دیگر مسأله ی پربشانی و رنج و 


مشکل در میان نیست: اين ها مربوط به زندگی هستند. اینکک زندگی از چنگگ تو 


پیرون می رود؛ شاید تا چند دقیفه ی دیگر در این ساحل لنگر انداخته باشی, 


شجاع باش! با مرگ همچون یکک ترسو رو به رو نشوه 
او چشمانش را پست و گفت «حداکثر سعی خود را خواهم کرد.ه 
تمام خانواده اش گرد آمده پودند؛ تمامشان از من خشمگین بودند. آنان از 
طبقه ی براهمین ها 7010005 و بسیار ستی بودند: و باور نداشتند که آن 


پیرمرد با من موأففت کند. مرگ چنان ضربه ای برد که تمام دروغ هایش را 
فرهم شکست. 


تو در زندگی به باور کردن دروغ ها ادامه می دهی؟ ولی در هنگام مره 
وب می دالی که در آقیانوس» از قایق های کاغذی کاری ساخته نیست. بهتر 


بصن منود دوریم توارط 


جزوز9 


۳ ۱ زرتشت 


است بدانی که باید شنا کنی» و تو هیچ قایقی نداری. چسبیدن به قایق کاغذی 
خطرناکك است» تو را از شنا کردن باز می دارد. به جای اینکه تو را به ساحل 
دیگر ببرد؛ سبب غرق شدنت می گردد. 

همگی خشمگین بودنده ولی نمی توانستند چیزی بگویند و پیرمرد با چشمانی 
بسته لبخندی زد و گفت: «متأسفم که هیچگاه به تو گوش ندادم. حالا احساس 
سبکی و فراغت بسیار می کنم: ابداً ترسی ندارم؛ نه تلها نمی ترسمه بلکه 
کنجکاوم تا بمیرم و ببینم که راز مرگ چیست.؛ 

او مرد و آن لبخند روی چهره اش ماند. او نه همچون یکك شتر بلکه چون 
یکك کودکه مرد. ظرف آن چند دقیقه, تمام مراحل؛ از شتر نا شیر از شیر تا 
کوک به سرعت طی شد. مسأله ی زمان در میان نیست. 

آن دگردیسی که زرتشت از آن سخن می گوید» مسأله ی ادراك عمیق 
است. به سخنانش گوش بدهه زیرا اين ها کلام معمولی نیست: کلام مردی است 
که زندگی را از ريشه می شناسد؛ مردی که سازشکار نیست: مردی که هیچ 
دروغی را نمی پذیرد؛ هر چقدر هم که راحت و تسلی بخش باشد, 

این ها سخنان روحی است که آزادی را می شناسد. این سخنان همچون غرزش 
شیر است. این سخنان همچنین مانلد سخنان شکسته - بسته ی یکك کودکک 
هستند. کاملاً معصومانه. اين سخنان محصول دانش نیستند» از سر ثمی آیند سس 
مستقیماً از وجودش می آیند. 

اگر بتوانی با سکوت و در یک همدردی عمیق به آن گوش بدهی و به 
نفاهمی عمیق با او برسیء فقط آن وقت است که امکان دارد این مرد عجیب؛ 
زرتشت را درک کنی. 


ی دامن هه 
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درک کردن مسیح (ع) آسان است؛ درکك کردن گوتام بودا آسان است, ولی 
درک کردن زرتشت بسیار دشوار است زیرا هیچکس تاکنون مانند او سخن 


نگفته است. هیچکس نمی توانسته مانند او سخن بگوید, زیرا همگی آنان در پی 


مریدان بوده اند. 
زرتشت دنبال مرید نمی گشت. او در جست و جوی همنشین و پار بود؛ 


همسفرانی را می جست. او در پی مومنین لبود: او چیزی را نمی گفت که فقط 


برای شما جاذبه داشته باشد. تا فقط با ذهن متعصب شما جور باشد. او فقط چیزی 


ِ را می گفت که با تجربه اش صدق می کرد. حتی اگر هیچ کس با او موافتق 


نباشد؛ حتی اگر مجبور باشد تنها برود و هیچ دوست و همسفری پیدا نکند؛ او باز 
هم فقط حقیقت رامی گفت و نه هیچ چیز جز حقیقت را, 
ما با آن غنچه ی گل سرخ» که با قطره شبنمی روی آن به لرزه می افنده چه 
وجه مشتر کی داریم؟ 
آیا تاکنون غنجه ی گل سرخعی را در صبح زود مشاهده کرده ای که قطره ای 
شبنم روی آن نشسته باشد؟ - شبنمی که در اشعه ی نرم صبحگاهی مانند مروارید 
می درخشد و آن غنچه در نسیم صبحگاه به رقص در آمده باشد. 


زرتشت می پرسده ما با آن غنچه ی گل سرخ؛ که با قطره شبلمی روی آن به 


:لرزه می افند؛ چه وجه مشتر کی داریم؟ در اپن صحنه معنا و مقصدی وجرد ندارد 
سبه آن شکل که :معنا و مقصده؛ در بازار درك می شود. ولی آن غلبجه بسیار 


: شادمان است این شبنم و خورشید در حال طلوع و نسیم بامدادی این لحظه 


سس دس سس رو و رو سپس 


بسیار گرانقیمت است. لحظه ی رقص است. 


قمرمم تور موی ممری یمراط 


۴ // زرتشت 


این رقص پولی با خود نمی آورد شهرتی با خود نمی آورد: این رقص آن 
غنچه را مورد احترام قرار نمی دهد, این رقص برای کس دیگری نیست که آن را 
ببیند؛ مننظر کف زدن تماشاچیان نیست. این رقص به خودی خود ارزش دارد؟ 
یکک شادمانی است بدون مقصد و بدون معنی . این رقص یک کالا یست. 

آن چیز مشت رکك بین ما و غنچه ی گل سرخ همین است. ما نیز باید در این 
لحظه شادمان باشیم. ما یز باید در آفتاب و در باد و در باران برقصیم. و آن رقص 
به خودی خود یک پاداش است. نباید بپرسی؛ برای چه؟ ما تمام ارزش های ذانی 
را از ياه برده ایم و زرتشت به ما یادآور می شود که ارزش ها بیرون از ما نیسننده 
بلکه جزو سرشت ما هستند. 

وقتی که در دانشگاه دانشجو بودم عادت داشتم ساعت سه صبح از خواب 
بیدار شوم. در اطراف دانشگاه ما کوهستان قرار داشت و در آن ساعت. جاده ها 
خالی و بدون رهگذر بودند. من عادت داشتم کیلومترها بدوم. 

آهسته آهسته سایر دانشجویان می پرسبدنده «منظورت از این کار چیست؟» 

می گفتم «منظور؟ بودن در باد در شب های پر ستاره: در جاده های خلوت؛ 
با درختانی که در دو سوی جاده آرمیده انده همه ی این ها بسیار لذت بخش 
هستند. مانند سرزمین پریان است و رقصیدن همرآه با باد .», » 

چند نفر از آنان علاقمند شدند فقط از روی کنجکاوی» «من دست کم یکک 
روز خراهم آمد.: و رفته رفته حدود بیست نفر شروع کردند به رقصیدن در آن 
جادهٌ هاء 

روزی مدیر رستوران دانشگاه به من تزدیکک شد و گفت؛ من بابت غذا ؛ 
چای و شیر از تو پول نخواهم گرفت؛ حتی دوستانت نیز میهمان من هستند» ول, 


( می هه هه این اه 
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کاری را که شروع کرده ای متوقف کن! این بیست نفر عادت داشتند روزی دو با 
سه قرص نان بخورند» ولی حالا بیست فرص نان می خورند. تو مرا خواهی 
کشت؛ من یکک پیمانکار فقیر هستم. حالا این پسرها به اندازه ی صد نفر غذا 
ءیخوردند. به من رحم کن.؛ 
گفتم» «برای من سخت است که آنان را باز بدارم» زیرا آنان مزه ی خعوشی را 
چشیده اند.» 
او گفت: «باید کاری صورت بگیرد؛ و گر نه من ورشکست خواهم شد. به زن 
و بچه هایم فکر کن؛ به والدین پیرم فکر کن.» به او گفنم» «با من نزد معاون 
دانشگاه یاه زیرا من نمی توانم آنان را من کنم. در واقع: تعداد آنان بیشتر هم 
مواهد شد زیرا آنان خبرها را پخش کرده اند که اما بسیار احمق بودیم که 
1 اهترین اوقات را در خواب هدر می دادیم؛ و رقصیدن زیر ستار گان در صبح زود 
نان زیباست که ما هرگز تجربه ای به این یبایی نداشته ایم. سلامت فقط یکك 
#عصول جانبی آن است. ما احساس می کنیم که هوشمان تیزتر شده؛ ولی این نیز 


محصول جانبی است. ما برای تبز تر شدن هوش با سلامتی 5 خود این 
ار رانمی کنیم.ه 

بت ۳ 

من برای معاون دانشگاه ترضیح دادم که اين پیمانکار بیچاره دچار شک شده 


مك و او باید متوجه باشد که بردجه اي که به ار داده شده کذافی طراهد داده 


پیست پسر رقصان؛ بیست نفر نخواهند ماند! 
#معاون دانشگاه گفت. #ولی اين مشکل خواهد بود. اگر این کار در دانشگاه 
ر شود» نه فقط این پیمانکار بلکه تمام دانشگاه ورشکست خواهد شد. هر 


آموز روزی بیست قرص نانا» 


ماون ونمی جمی موق دیواج 


)۱5 


۱۱۲ 0 


۶ ۷ زرتشت 


گفتم: «ولی من چه کار کنم؟: 

او گفت؛ «ولی منغظور از این کارها چیست؟؛ 

گفتم: «اين یکك فعالیت بدون منظور است. شما هم یکث روز با ما باید.: 

و به آن بیمانکار هم گفتم؛ «نو هم باه 

و آن ها هر دو به ما پیوستند و گفتنده «خدای من؛ واقعاً زیباست. این سکوت؛ 
این ستاره هاء جاده های خلوت بدون ترس از اينکه کسی نو را بپایده می توانی 
همچون یکك کودکث برقصی." 

معاون دانشگاه به پیمانکار گفت؛ من ترتیبش را می دهم. نو ضرر نخواهی 
کرد نگران نباش. من می توائم بفهمم که کسانی که مزه اش را چشیده اند؛ 
نمیتوان آنان را باز بداریم.! 

معاون دانشگاه گهگاهی به ما می پیوست و به همین سب چند استاد نیز به ما 
ملحق شدند حالاء این کاری با اعتبار شده بود, 

وقتی باران می آمد به شیابانی بسیار خلوت می رفتم و به زودی چند نفر با من 
همراه شدند بدون چتر -فقط از باران لذت می بردیم. 

معاون دانشگاه به من گفت» «حالا تو دردسر پیشتری درست می کنی. به 
زودی مردی که مسوول شست و شوی لباس ها است خواهد آمد. تو از کجا این 
فکرها را می گیری؟ باران هر سال مي آمده. من ده سال است که اینجا هستم و 
هیچکس قبلاً زیر باران نرفته است؛ و تو این فکر را پخش می کتی که رفتن زیر 
باران تجربه ای بس سرور انگیز است.؛ 


+ «شما هم یکث روز پیایید.» _ 


رم کل‌ودادن متنخه 


فریدریش. نيجه ۱ ۲۴۷ 


او گفت؛ +تو یکك فروشنده ی بز رکه هستی! من نخواهم آمد؛ زیرا می دانم 
که باید حق با تو باشداه 

ولی او آمد. از آو پرسیدم» «چه اتفاقی افتاد؟؛ 

و گفت. «من نتوانستم این وسوسه را تاب بیاورم که شاید چیزی را از دست 
داده باشم. من در تمام زند گی هرگز این چنین زیر باران؛ زیر ابرها و رعد و برق 
نرفته بودم.» 

او سالخورده بوده ولی بسیار لذت برده بود. او مرا در آغوش کشید و به 
خانه اش برد و گفت» «تو قدری دیوانه هستی؛ هیچ شکی در این موره نیست؛ 
ولی ایده هایت با اهمیت هستند. ولی لطفاً اين فکر جدید را در دانشگاه پخش 
نکن؛ و گرنه دانشجویان کلاس ها را رها می کنند و زیر باران خواهند رفت.» 

دانشگاه در بیرون شهر واقع شده بود و اطراف دانشگاه پر از درستان و 
تپه های سر سبز بودند و منظره ای بسیار زیبا بود و رقصیدن در زیر باران و 
همراه با باد بسیار سرور انگیز بود, 

برای زندگی دلیلی وجود ندارد. 

وجه مشترکث ما با آن غنچه ی گل سرخ همین است. گوتام برداء .این را 
نخواهد گفت و نه ماهاویرا و نه مسیح (ع) این را نخواهد گفت. آنان همگی 


برای زندگی دلیل؛ هدف و مقصد بر می شمارند؛ زیرا این ها برای ذهن شما 


تجاذبه دارند. 


ما با آن غنچه ی گل سرخ: که با قطره شبنمی رری آن به لرزه می افتدء چه 


3 وچه مشترکی داریم؟ 


وه موم مب جممی موه ممرییویی توارط 
سس سس سس هیوست 


)(۱(۵ 


۳ 
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۸ ۸ زرتشت 


این کید را باید د رکف کرد. ما عاشق زند گی هستیم.نهبرای اینکه به زندگی 
عادت کرد ایم. نمی توانی بگوبی» «من هفتاد سال است که زندگی می کنم» حالا 
این یک عادت کهنه شده است --برای همین است به زندگی ادامه می دهم؛ برای 
همین است که می خواهم به زندگی ادامه بدهم؛ چون ت رکك عادت کهنه؛ کاری 
دشوار است.» 

نهر زندگی یک عادت نیست, شما عاشق زندگی هستید نه به این خاطر که به 
زندگی کردن خو گرفته ایده بلکه چرن به عشق ورزیدن عادت داریم. 

بدون زند گی؛ هیچ عشقی وجود نخواهد داشت. زئدگی یکك فرصت است: 
خاکی است که گل های سرخ عشق در آن شکوفا می شوند. 

عشق در خودش ارزش دارد؛ هدفی ندارد؛ معنایی ندارد. عشق اهمینی عظیم 
دارد؛ خوشی بزرگی در آن هست؛ شعفی از خود د ارد -- ولی این ها معنی 
نیستند. عشق یک تجارت نیست که در آن منظور و مقصدی اهمیت داشته باشد. 

در عشق همیشه چیزی جنون آمیز وجود دارد. 

و این جنون چیست؟ آن جنون به این خاطر است که تو نمی توانی ثابت کنی 
که چرا عشق می ورزی. نمی توانی دلیل قانع کننده ای برای عشق خودت 
بیاوری- 

می توانی بگریی که معامله ای مشخص را انجام می دهی چرن به بول نیاژ 
داری؛ به پول نیاز داری» زیرا به یکک خانه نیاز داری؛ به خانه نیاز داری زیرا بدون 
خانه چگونه می توانی زندگی کنی؟ در زندگی معمولی» هر چیزی هدفی دارد. 


ولی عشق؟ نمی توانی برای آن دلیل پیاوری, می توانی به سادگی بگوبی: «نمی 


دانم. آنچه می دانم این است که عشق ورزیدن» تجربه کردن زیباترین فضای 


درم کل وداون تمه 


فریدریش نیچه ۱۱ ۲۴۹ 


«رونی است.» ولی این یکك هدف نیست. آن فضا به مغز و ذهن مربوط نیست. آن 
نا را نمی توان به یک کالا تبدیل کرد. آن فضاء همان غنچه ی گل سرخ است» 
با فطره ای شبتم روی آن که همچون مروارید می درخشد و آن غنچه در نسیم 
بامدادی و در زیر اشعه ی آفتاب می رقصد. 

عشق» رقص زندگی تو است. 

بنابراین کسانی که نمی دانند عشق چیست: رقص زند گی را از دست داده انده 
فرصت رشد گل های سرخ را از کف داده اند. برای همین است که برای ذهن 


دنیایی؛ برای ذهن حساب گر برای ذهن کامپیرتری؛ برای ریاضی دنه برای 


افتصاددان» برای سیات گرا؛ عشق همچون یک جنون به نظر می رسد. 


در عشق هميشه چیزی جنون آمیز وجود دارد. ولی همیشه در جنون نیز روشی 
خاص وجود دارد. 

این جمله بسیار زیباست؛» بسیار قابل توجه است. عشق برای دیگران؛ کسانی 

که هرگز عشق را تجربه نکرده آند همچون یک جنون به نظر مي آید. ولی برای 


آنان که عشق را می شناسند» عشق تنها سلامت روان ۷ است. بدون عشق؛ 


انسان می تواند ثروتمند» سالم و مشهور باشد؛ ولی نمی تواند عقل سلیم داشته 


باشد. زیرا هیچ چیز از آرزش های ذاتی نمی داند. عقل سلیم چیزی جز عطر 
گلهای سرخ مشهور است؛ همیشه روشی خاص دارد؛ یک جنون معمرلی یست.» 


ٍرتشت بینشی عظیم دارد. 


عشاق به درمان روانکاوی نیاز ندارند. عشق روش خودش را دارد. در واقع» 


عشن بزرگ ترین نیروی شفادهنده در زندگی است. کسانی که عشق را از دست 


«اده اند خالی و ارضا نشده باقی مانده اند. جنون معمولی روشی ندارد؛ ولی آن 


ماعجصهه لومعم رو ومع مملی رویط 


وچ هجو ادج اس ۱ ت 


۰ ۷ زرتشت 
جنون که عشق نام دزرد؛ روشی خاص خود را دارد. و آن روش چیست؟ تو را 
مسرور می سازد؛ زنل گی تو را به یک آواز تبدیل می کند. وقاری به تو ارزانی 
مي دارد. 

آپا مردم را نماشا کرده ای؟ وفتی کسی عاشق می شود؛ نیازی ندارد که آن را 
اعلام کند. می توانی ژرفایی را در چشم هايش مشاهده کنی. در چهره اش وقاری 
جدید می بینی؛ یک زیبایی تازه, می توانی در راء رفتنش رقصی ظریف پبینی. او 
همان انسان است؛ ولی با این حال» همان شخص نیست. عشق وارد زندگی اش 
شده است بهار وجوم او فرا رسیده است» گل های درون روحش شکوفا شده اند. 

عشق تحولی فورئی است. 

کسی که قادر بٍ عشق ورزیدن نیست؛ نمی تواند انسان هوشمندی باشد: 
نمیتواند باوقار باشده نمی تواند زیبا باشد. زندگی او فقط یک تمایش تأسف بار 
است. 

و به نظر من نی که عاشق زندگی هستم؛ پروانه ها و حباب های صابون 
و تمام چيزهاي مانند آن ها در میان انسان هاء بیشترین چیزها را در مورد 
خوشبختی می دانند. 

آگر تعصب هايتاي را کنار نگذاشته باشید» این جمله بسیار دردناک استه زیرا 
تمام آمو زگاران مذهبی به شما گفته اند؛ «زندگی شما بیهوده است زیرا چیزی جز 
حباب صابون نیست. امروز وجود دارد و فردا از بین رفته است. زند گی شما در 
این دنیاه در این بدن: ارزشی ندارد زیرا موقت است. تنها فایده اش این است که 
آن را ترکک کنید و با ترکث این دنب فضیلیتی را نزد خداوند کسب خواهید کرد.» 


رم ک‌وناده مه 


فریدریش نیچه / ۲۵۱ 


چه ایدئولوژی عجیبی! ولی طی قرن ها بر ذهن بشریت چیره بوده است بدون 
ابنکه هرگز به چالش خوانده شده باشد.به ویژه در شرق, دنا یک تومم 31101 
است» و چرا توهم است 


زبرا؛ تغییر می کند؛ هر چیز که تغییر کند؛ بی فایده 
است بی ارزش است. فقط چیز ابت؛ چیزی که هميشه همسان می ماند اهمیت 
دارد و نمی توانی در دنیا چیزی را پیابی که هميشه همسان بماند. 

طبیعی است که آفرادی چون آدی شانکارا 80001212 ۸ که یشترین 
تأثیر اپ ند داشته- تمامراهبان هندرپیروان شانکارا هستن. تمام رویکره او بر 
این اساس است که دنیا يکك سراب و توهم استه زیرا پایدار نیست؛ «جویای 
ایدار باش و ناپلیدار را رها کن.» کم یا پیش؛ نگرش تمامی مذامب دنیا همین 
است, 

نبچه» در پی زرتشت تلها انسان معاصر است که این پرسش بزرگ را مطرح 
می کندد که فکر پایداری شاید فقط یکد فکر و ایده باشد: زیرا هیچ چیز نیست 
که بهنظر پایدار بیید. به جز تغیبر همه چیز تغییر می کند -- مگر اینکه بخواهی 
تغییر خدا باشده زیرا تغییر تنها چیز ثابت در این دنیا است. همه چیز را نمی توانی 
پابی که بتواند به خدایی پایدار اشاره داشته باشد. 


زرتشت بسیار عجیب است. بینش او بسیار روشن و شذاف است, می گویده 


من نیزه که عاشق زندگی هستم: زیرا زندگی یک پدیده ی در حال تفیبر است. 
هر لحظه در جریان و بویش است. وقتی به این تالارچانگ تزو 720 تعصفنااع 
| آمدی شخص دیگری بردی. وقتی از ان تلار خارج می شری؛ همان فرد 


ی ۰ 
نی. فقط به نظر همان شخص می آیی. در این دو ساعت؛ چیزهای بسیاری در 


و نغییر کرده اند. مانند اينکه در این دو ساعت آب فراوانی از رودخانه ی گنگگی 


۵ هن هه 


۲ // زرتشت 


۳ ی زد 9 01 ۰ 
به پایین جاری شده است. با وجود یکه به نظر همان رودخانه می آیده همان آبی 
نیست که دو ساعت پیش جریا داشت. 

هرا کلیترس ویع[181001 با زرتشت موافق می بوده ولی از وجود زرتشت 
خبر نداشت. او نها فیلسوف غربی است که می گوید زندگی یکك جریان و یکث 
رودخانه است و تو قادر نیستی دوبار در یک رودخانه پا بگذاری - زیرا آن 
رودخانه همان نیست. 

و به نظر من نیزه که عاشق زندگی هستم پروانه ها و حباب های صابون 
و تمام چیزهای مائند آن ها در میان انسان هاءپیشترین چیزها را در مورد 
خوشبختی مي دانند. 

کسانی که پیش از همه در مورد خوشبختی می داننده کسانی هستند که با 
زندگی در حال تغییر بهتفاهم رسیده انده کسانی که می توانند حتی به حباب های 
صابون که در نور آفتاب می درخشند و تولید رنگین کمان های کوچکث میکنند. 
عشق بورزند. این ها کسانی هستند که بیش از همه خوشبختی را می شناسند. 

قدیسان شما فقط رنج را می شناسند - فقط به صورت شان نگاه کن. بهنظر 
می رسد که زندگی از آن چهره ها محو شده است- فسیل هایی بی جان هستند: 

0 ود ی بر رت دار 7و ۱ 

هیچ چیز در آن ها تغیر نمی کند؛ آنان یکك زندگی آیینی داد و هر آنچه د 
که تفیبر می کند محکوم می سازند. 

چرا لذت محکوم می شود؟ زیر در حال تغییر است. چرا عشق محکوم 
میشود؟ زیرا در تغیبر است. چرا این مذاهب به جای عشق ازدواج را خلق 
کرده اند؟ زیرا دست کم می توان به ازدواج یک پایداری توهمی بخشیده از 
از دست دادن احترام» توسط ترس از 


طریق قوائین» عرف: توسط جامعه» ترس 


حصرم عل مجن تمه 


فریدریش نیچه // ۲۵۲ 


اینکه چه بر سر غرزندانمان خواهد آمد . پس آنان ترتیبی داده اند تا ازدواج را 
چیزی بایدار کنند؛ برای همین است که تمام مذاهب کهته با طلاق مخالف 
هستند» زیرا طلاق بار دیگر ناپایداری ازدواج را افشا می کند -می توان ازدواج 
را تغییر داد. 

هزاران سال بوده که کودکان با هم ازدواج می کردند. شواهدی وجود دارد 
ته حتی کودکان پیش از اینکه به دنیا بپاینده در رحسم ماد بسا همم ازدواج 
می کردند. دو خانواده با هم توافق می کردند که اگر یکك نوزاد پسر بود و 
دیگری دختر: آن وقت ازدواج صورت گرفته است. در هندوستان؛ حتی امروزه 
کودکان هفت - هشت ساله ازدواج می کنند؛ با وجودی که خلاف قانون است, 
ولی مخالف با عرف رایج لیست. برای ازدواج کودکانی که حتی نمی دانند 


. ازدواج چیست. چرا اپن همه شتاب وجود دارد؟ چه خبر است؟ دلیلش این است 


"که پیش از آنکه جوان شوند و عشق در قلب هایشان برخیزد؛ ازدواج باید صورت 


بگیرد. سپس وقتی عشق در قلب هایشان برخاست؛ پیشاپیش همسر دارند و زن 


:این شوهر دارد. ازدواج کودکان برای اين در سراسر دنیا ترویج می شده تا عشق 


تابود شود. 


برای همین است که در دنیا ازدواج بیش از هر چیز دیگر تولید رنج می کند؛ 


: زپرا ننها امکان خحرشبختی را نابود می کند: رویداد عشل را ابود می کند. قلب ها 
هر گز در ازدواج به رقص در نمی آیند؛ مردم بدون اینکه عشق را پشناسنده 
آزندگی می کنند و می میرند. تولد در اختیار شما نیست: مرگ در اختبار شما 


آیست. تنها آزادی شما عشق بود که جامعه؛ آن را نیز از بين برده است. 


صصوعل مصعم روص مهد ویو 
ی 
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تولد» عشقی و مرگ: اين ها تنها رویدادهای اصلی زندگی تو هستند. تولد 
خحودت در کنترل تو نیست؛ کسی از تو نپرسیده تو فقط روزی خودت را متولد 
شده می بینی و م رگك نبز چنین است. 

- مرگ از تو نمی پرسد. ؛من فردا می آیم آیا آماده هستی؟» بدون هیچ 
اخطار قبلی؛ ناگهان سر می رسد و تو مرده ای, 

پس تنها آزادی و اختبار تو عشق است که بين این دو قرار دارد. جامعه سعی 
میکند حتی اين را نیز از تو برباید تا تمام زندگی و یکک تکرار مکانیکی شود. 

دیدار این روح های سبکبار» احمق» ظریف و کوچکک که در اطراف پربر 

می زننده 
زرتشت رابه گربه و به آواز در می آورد. 

او می گوید که دیدن این حباب های صابون: دیدن اين پروانه ها و غنچه های 
گل سرخ که در باد می رفصند - دیدن این سبکیاری» این جدی نبودن که حتی 
می توانی آن ها را احمقانه و سرسری بخوانی - زرنشت را به گریه و به آواز در 
میآورد. اشکك های او اشکك شوق هستند. شوق اينکه زندگی چنان سرزنده است 
که نمی تواند پایدارباشد - تنها چیزهای مرده هستند که می نوانند پایذار بمانند. 
یک چبز هر چه بیشتر زنده باشده بیشتر تغییر می کند. این زندگی در حال 
دگ رگون شدن در همه طرف» اشکک شوق به چشمان زرتشت می آورد و او را به 
آواز در می آورد. و سیس او جمله ی مرکزی خودش را می گوید: 

من فقط به خدایی ایمان خواهم آورد که بفهمد چگونه برقصد/ 

او به هیچ مباحثه ی دیگری نباز ندارد! به گواه و سند دیگری نیاز ندارد. آنچه 

او می خواهد بداند این است: آیا حدای تو می تواند برقصد؟ آیا حدای تو میتواند 


ماو اه رم کل وتادن مه 


فریدریث. نیچه از ۲۵۵ 


مدن بورزد؟ آیا خدای تو می تواند آواز بخواند؟ آیا خدای تو می تواند پروانه ها 
را دنبال کند؟ آبا خدای تو می تواند با اشکك و آواز: گل های وحشی را جمع 
3 و خوش باشد؟ آن وقت و آماده ی پذیرش چنین خدایی است. زیرا چنین 


99 ۳ ررحج ِ 
شدای نماینده ی واقعی زند گی است؛ چنین خدایی چیزی جز خود زندگی 


یسب 


جملاتی که در پیش می آیند برای هضم کردن دشوارتر هستند. به هضمی 


قواب نیاز دارند! 
زرتشت طرفدار روح های قری است؛ با افراد ضعبف و ناتوان موافق نیست, او 
#سعیف بودن و فروتن بودن را کیفیت هایی خوب نمی داند. در بینش عظیم و با 
اهمیت او این ها کیفیات مناسبی نیستند» بلکه قوی بودن افتخار به وجود خود؛ 
رافت داشتن» آزادی؛ کیفیات شیر کیفیات کود کل ستوده می شوند. او هرگز 
7 آبفیت های جانور بارکش و تحمل شتر را نمی پسندد. او با کسانی که آماده برده 
ابددن هستند مطلقاً مخالف است. 


ما نمی خواهیم بهترین دشمنانمان؛ و نیز کسانی که صمیمانه دوستشان داریم 
ما را نادیده بگیرند. پس بگذارید حقیقت را برای شما بگویم! 
برادران همرزم من! من شما را از نه قلب دوست دارم؛ من همیشه از شما بوده 
ر هستم, 

و همچنین بهترین دشمن شما هستم. پس بگذارید حفیقت را برایتان بگویم! 
شم باید همواره مردانی دشمن جو باشید -دشمن خودتان را بجویید. 
این تجربه ی من بوده که وقتی یکک دوست را بر می گزینی. نبازی نداری که 
: :یی محتاط باشی - هر کسی کفایت مي کند. ولی وقتی دشمنت را انتخاب 


موم ی ممطود ممرییو یمراط 


)(۱(5 


1۳9۳۲۳۹2۸۱۲2 
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011 تیوه تتفذکن 


۵۶ ۱ زرتشت 
میکنی. باید بسیار محناط باشیه آن دشمن باید بهترین کیفیات ممکن را داش 
باشد» زیرا تو با او خواهی جنگید. و هرگاه با کسی بجنگی» » آهسته آهسته دقیقاً 
مانند دشملت خواهی شد, 

هرگر دشمن عوضی را انتخاب نکن؛ و گرنهه حتی در پیروزی نیز شکست 
خواهی خررد؛ زیرا باید همان راهکارها؛ همان حیله گری ها را که دشمن به کار 
می برده به کار ببری؛ در غیر این صورت نمی توانی با او بجنگی, 

دشمنی را انتخاب کن که خردمند است و برای نبرد با اوه تو نیز باید خردمند 
باشی, دشمنی را انتخاب کن که هوشمند است؛ زبرا برای نبرد با آوه تو نز بای 
هوشمند باشی. وقتی دشمنت را انتخاب می کلی؛ خوب به یاد داشته باش که در 
نبرد با ایا تو ماند خودش خواهی شد. چه شکست بخوری و چه پیروز شوک؛ 
نکته ای دست دوم است. توجه اصلی باید به انتخاب دشمن مناسب باشن 

و بدون دشمن؛ تو چالشی نداری. این به نظر بسیار عجیب خواهد رسید؛ زیرا 
تمام مذاهب و تمامبه اصطلاح فبلسوفان به شما گفته اند که «هیچ دشمنی نداشت 
باشید.» ولی این تمام چالش ها برای رشد؛ برای قوی تر بودن؛ برای هوشمند بودث 
و هشیاری از فرصت ها را از تو می گیرد. 

زرتشت با جنگ مخالف نیست؛ در اینجاست که او با بودا و ماعاویرا تفاوت 
دارد. باید برایتان یادآور شوم که فقط بس از ماهاویرا و پس از گوتام بوداه این 
دو آموزگار برتر بوده که هندوستان شروع به سقوط کردن کرد. در صورتی که 
باید طور دیگری می بود: پس از بودا و ماهاویرا هندوستان باید بالاتر می رفت 7 
این منطقی است . ولی سفوط هندوستان پس از این دو آموزگار بز رگ به نظر 


بسیار غیر منطقی می رسد 


تترمی دادن ۱ 


فریدریش نیچه ۷ ۲۵۷ 


هتدی ها چنان ترسو شده آند که حتی نمی توانند فکر کنند که چه چیز سبب 
سفوط هندوستان بوده است. در زمان گونام بودا؛ هندوستان در سراسر دنیا په 
پینده ی زرین 12170 301068 مشهور بود: کشوری بسیار ثروتمند» بسیار 
هو شمنده بسیار متمدن و بسیار با فرهنگه بوده در حالی که غرب هنوز در دوران 
وحشی گری به سر می برد. 

چه روی داده است؟ هند ناگهان شروع به سقوط کرد. اگر به زرتشت گوش 
هی دلیلش را خواهی دید. هم گوتام بودا و هم ماهاویرا نظریه ی عدم خشونت 
۷( را به مردم می آموختند: جنگیدن نه, آشتی» آری. فان 
پبار ظریف است. مردم بسیار آماده ی آن بودند, نه به این سپب که آنان بودا و 
هاهاویرا را درکث کرده بودنده پلکه به این دلیل که این توجیه خوبی برای ترسو 
بودن شان بود. 
آشتی جوبی واژه ای زیبا برای پرشش دادن ناتوانی هاست. 
نجنگیندن به نظر راهکار دفاعی مناسبی می آمد؛ و نتبجه ی نهابی این شد که 
آرله هایی کوچک و وحشی؛ که هزاران سال از هندوستان عقب تر بودند» هند را 
لیم کردند - مردم را فتل عام کردنده به زن ها تجاوز کردند و شهرها را 
فوزاندند. و هند با اين تسلی باقی ماند: ما مردمی صلح جو هستیم» ما عدم 
#لونت را تمرین می کنیم؛ ما نمی توانیم بجنگیم. هندوستان برای دو هزار سال 
+ مانده نه ففط برده ی یک کشور بلکه کشورهای بسیار به آن تجاوز کردند. 
کشوری که می خواست آن رافتح کند؛ خوش آمده بود. 
در نمام تاریخ دنیا؛ چنین کشور پهناوری که دو هزار سال برده باشدء بی سابقه 


ییین. مقاومتی در کار نبود؛ مردم چنان رفتار می کردند که زرنشت در توصیف 


نو موصو 9 


نوی رم مماه نوی 


۵۸ زرتشت 


شتر آثان را شرح می دهد. آنان نشستند و درخواست کردند که پارشان کنند و 
آنان بسیار خوشحال بودند که سنگین ترین بارها را حمل می کتند. شتری که 
سسگین ترین بار را حل می کرده یکک قهرمان بود. و هندوستان فقیر شد؛ شهامتش 
را از دست داد. 

زرتلت را باید عمیقاً درکك کرد! او نمی گرید که تو باید خشن باشی؛ 
نمیگوید که ید آدم بکشی و نمی گوید که باید ویران کنی این یکك سوه تفاهم 
خواهد بود. آن سوء تفاهم پرای آدلف هیتلر روی داد. این ها جملاتی بودند که 
جنگ جهانی دوم را ایجاد کردند: ولی آدلف هیر قادربه در کث معنای ظریف و 
لطیف کلام زرتشت نبود. 

زرتشت می گوید که تو نیز نداری تهاجم کنی, نیازی به ویرانگری نیست 
ولی باید همواره آماده باشی, اگر طالب صلح هستی؛ تیر و کمانت باید آماده 
باشد. 

ار نمی گوید که شروع به کشتن کنید. او می گوید که اگر بدترین حالت ها 
روی داد نباید دشمن را واگذارید تا شما را نابود کند؛ تا زنان نان را مورد نجاوز 
قرار دهد» تا دارایی های شما را نبود کند؛ شرافت شما را بگیرد و شما را برده 
۳ 


سازد, 


برادران هم رزم من! من شما را از ته قلب دوست دارم» من هميشه از شما بود؟ 


و هستم. ۲ 
اگر کسی بخواهد وافاً تمرین عدم خشونت کند؛ باید یکك جنگاور باشد 


ید یک سامورایی 50000078 باشد باید هنر شمشیرژنی را بدانده هتر کمانگیری 


0 یاه هه 
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ایداند - نه برای کشتر فقط برای حفاظت از 
۳ نه برای کشتن کسی, بلکه فقط برای حفاظت از شرافت و آزادی خود؛ 
این منطقی پسیار ساده دارد. 


ولی هندوستان حتی اکنون نیز تفهمیده است. هیچکس برای ناتوان ماندن ما 


بی دفاع بودن و آسیب پذیر بودن ماء این ایدئولوه 
بی ال بودت و آسیب پذریر بودن ماه اين ایدئولوژی عدم خشونت ما را مورد 


نتقاد قرار نداده است. اين طرز فکر تمام یرو و قوت ما برای مقاومت در پرابر 
تجاو زگران را از ما گرفته است. 

د قمبنین بهترین دشمن شما هستم. اين جمله نکته را روشن می کند. از یک 
سو او می گوید: برادران هم رزم من من شما را از ته قلب دوست دارم من 
همیشه از شما بوده و هستم. من یک جنگچو هستم وبا این وجود می خواهم به 
شما پگويم و همچنین بهترین دشمن شما هستم. زرا من مهاجم یستم, هیا 
باریده من یکث جنگاور هستم.به دیگر سخن؛ من یکک جنگاور غیر مهاجم 
هستم! تنها در این صورت است که فرد می تواند از شرافت و از آزادی خویش 
پس بگذارید حقیقت را برایغان بگویم! شما باید همواره مردانی ذشمن 


ان ۲ 
ابید ... شما باید همیشه چنان آماده باشید که 


۳ 
گوبی جویای دشمن هستد. دشمن 


مودتان را بجویید و در برخی از شماء در نگاه نخست؛ نفوت وجود دارد. 


در شروع: جنگجر پودن تو رنگی از نفوت در خرد خواهد داشت؛ ولی 


1 
ِ ۳ 

#مف نو است. شخص باید بدون نفرت یک جنگجو باشد. شخص باید با 
#حبه ی ورزشی و بازی؛ جنگجو باشد - نه به دلیل نفرت بجنگد» بلکه برای 


ای خالص بجنگد. این چالش نباید بی پاسخ رها شود. 
تا 


راون وهی مه ممطو رویط 


5رار) 


۰ ۱ زرتشت 

شم باید دشمن خود را جویاشویده اید جنگه ود و با سازید -مجنگه 

پرای اندیشه های خود 

راب فنط جنگ های معمولینیست که در آنپاید با نرویبازوبجنگی» 
بلکه باید برای ادیشه هایث یز دشمن بیابی. 

من به سراسر دیا سفر کرده و اتولغ تعصبات و آندیشه ها را به چالش فرا 
خوانده ام که به نظر من چیزی جز دروغ نیستند - دروغ های باستانی. ولی دنیا 
کاملا از جنگاوران تهی گفته است؛ کسی چالش را نمی پذیرد. بر عکس» آنان 
درهای کشورهایشان را می بندند و نمی گذارند من وارد شوم 7 این ها ترسد 
هستنك, 

من تتها هستم و می خواهم که وارد کشورشان شوم. کلیسای آنان تمام کشور 
را در حمایت دارد. دولت از آنان پشتیبانی می کندء آنان ارتش و سلاح داد من 
دست خالی هستم» من فقط ادراکت خودم راز حقبقت پین می کنم و می خواهم 
با کسانی وارد بحث و مناظره شوم که برای هزاران سال بر آن کشورها چیسره 
بوده اند. ولي آنان چنان ترسو هستند که به جای پذیرفتن چالش من؛ به 
دولتهایشان فشار می آورند و به مجالس قانون گذاری فشار می آورند که قانود 
تصویب کنند نا من نتوانم وارد کشورشان شوم. 

در گذشته چنین نبود - بهویژه در این کشور. عارفان هادت داشتند به سراسر 
کشور سفر کنند و در یکك مناظره ی عمومی؛ با کسانی که عقیده ی مخالف 
داشتند مناظره کنند و آن مناظرات با هیچگونهنفرتی همراه نود نا به یکدیگر 


گذاش 2 نگ شعند. آنان نمی خواستند 
استرام بسیار می گذاشتند و حرمت هم را نگاه می داشتند. ان نمی خوا 


ی ۱ 
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ثابت کنند که من بر حق هستم و تو باطل هستی. بلکه آنان با هم در جست و 
جوی حفیقت بودند. 

حقیقت مال من نیست و نمی تواند مال تو باشد, 

ولی ممکن است فکر من به حقيقت نزدیکك تر باشد و فکر تو چنان نزدیکه 


نباشد؛ یا نظر تو ممکن است به حقیقت نزدیکک تر باشد و نظر من دورتر باشد. 


این مناظرات عمومی در سراسر کشور سطح آگاهی و هوشمندی مردم را بالا 

می برد. مردم شاهد اندیشمندان بز رگي خود بودند که با منطقی ظریف با یکدیگر 
کشتی می گرفتند. تمام فضا سرشار از آزادی بیان بوده بای متفاعد کردن دیگران 
« يا متقاعد شدن, آزادی فراوان وجود داشت. جنگ واقعی همین است: جنگ 
انديشه هاء جنگیدن با دست زشت است؛ حیوانی است؛ ولی جنگ بین عقاید؛ بین 
فلسفه ها و بین عقیده هاء آگاهی تمام بشریت را ارتفاء می بخشد. ولی مردم چنان 
از همه سو نانوان شده اند که اگر چیزی مخالف با تعصبات کسی بگویی: او 
ی درنگ به دادگاه شکایت می کند؛ نزد من نمی آیده به دادگاه می رود: 


#احساسات مذهبی من جریحه دار شده است!؛ 


تفریاً همیشه؛ دست کم ده - دوازه مورد شکایت بر علیه من در داد گاه ها 


وجود دارد. به در کانپور تلان1>810: شکایتی از من به داد گاه برده شده 
است از سوی ده انجمن مسیحی باهم| - که من احساسات مذهبی آثان را 
هریحه دار کرده ام: زیرا در جمله ای گفته ام که «انجیل یکك کتاب صور قبیحه 
۰ 008۳۵016 است. 


حالا اين مردم نمی فهمند که در دادگاه. آنان احمق به نظر خواهند رسید. در 
آمام انجیل پانصد صفحه نه کمتر: وجود دارد که پورنوگرافیکك هستند. من آن 


۲ 1 
1 


۲ | زرتشت 

پانصد صفحه را برای وکیلم می فرستم تا نیازی به بحث کردن نباشد. او فقط 
سٍ 

میتواند آن صفحات را ارائه بدهد و از اين مردم پپرسد» «1 ین ها پورن و گرافیک 

هستند پا ه9: اگر این ها پورنوگرافیکک نباشنده پس هیچ چیز نمی تواند 

پورنوگرافیکه بنشد؛ و اگر این ها پورنوگرافبکک باشند؛ آن وقت انجیل مفدس: 


نامقدس ترین کتاب در دنیا است. 

ولی این ففط در مورد انجیل نیست. کتاب های پورانای ۳۲۵085 هندوها 
هم چنین است -بسیار زشت و قبیح است. خوشبختانه کسی آن ها را نمی خواند. 
ولی من اینقدرها خوش اقبال نیستم| این ها برای رشد عقلی بشریت خوب نیستند. 
اگر هر جمله ای احماسات مذهبی شما را جریحه دار می سازد؛ نخست به 
کتابهای مذهبی خودتان نگاه کنید - من احساسات مذهبی شما را چریحه دار 
نمی کنم؛ انجیل چنین می کند. من فقط از انجیل نقل قول می کنم. 

اگر احساسات مذهبی شما جریحه دار شده: این فقط ضعف شما را نشان 
میدهد. شم باید به اندازه ی کافی شهامت داشته باشید تا مناظره کنید. آنان باید بر 
علیه من مقاله می نوشتند؛ ولی نمی توانند» زیرا می دانند که در انجیل بخش های 
پورنو گرافیکك وجود دارد. آنان باید مرا به یک مناظره ی عمومی دعو ت 
میکردند؛ و من آماده بودم تا در کلیسای شان در کانپور با آنان مناظره کنم. 

برای من بدا مسأله ای نیست - من فقط باید به طور شانسی انجیل را باز کنم ؛ 
بخوانم. نیازی نیست به خاطر بسپارم که کدام صفحه بوده - کلمات مستهجن در 
سراسر آن پخش شده است. ولی حتی گفتن چیزهایی؛ هر چقدر هم که حفیقت: 
داشته باشد, آنان را پی درنگ به داد گاه می کشاند. چه شترهایی هستند این ها ؟! 


آنان می خواهند که قانون از آنان حمایت کنده آنان منطقی ندارند که از یشان 


ی ۱ 
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حمایت کند. شخص وقتی به داد گاه می رود که ابزار عقلاتی برای دفاع از 
خودش نداشته باشد. 
من تمام عمرم را حرف زده ام. من هرگز شنیده نشده ام. و مطالب بسیاری پر 


غلیه من نوشته شده. 


دروغ ها و سرزتش هایی که پایه در حقیفت ندارند. ولی من به هیچ 
داد گاهی نرفته ام؟ خودم می توانم پاسخ آن مردم را بدهم. وقتی کسی بر علیه من 
به دادگاه شکایت می برد: من سخت تر او را خواهم کویید و پیشتر اوقات تا 
9 حدی که کاملاً ساکت شود. 


و اگر آندیشه های تان شکست بخورند؛ این باز هم صداقت شماست که بان 
پیروز خواهد شد. 

یاه جنگاوران اندیشه نیاز دارد؛ و اگر اندیله ات شکست خورده صدانت 
لو پیروزی تو را فریاد خواهد زد. اگر اندیشه ات شکست خورد نگران نباش» 
ست کم صداقت نو پیروزی تو خواهد بود. 

شما باید صلح را به عنوان وسیله ای برای جنگ های تازه دوست بدارید. 
شما نباید صلح طلب شوید. زیرا آشتی جوبی شما یعنی قربانی شدن شما 
سط کسانی که به آشتی جویی عقیده ندارند. شما باید عاشق صلح باشیده ولی 
اد همیشه آماد ی جنگ های نازه باشید, نیازی نیست آن جنگگ ها اتف بیتند؛ 


ولی شم نبید تير و کمان هایتان را کنر بگذارید و فراموش کنید. نباید گرد و 


۵ص یمراط 


ز 
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و صلح کوتاه را بیشتر از صلح بلند. 
دوران صلح؛ هر چه بلند. ترباشد» فرد بیشتر آسوده مي شود و پیشتر فکر 
خواهد کرد که نبردی در میان نخواهد بود. فرد باید هشیار باشد که نبرد در هر 
لحظه و در هر سطحی ممکن است روی بدهد. 
من شما را به کار کردن ترغیب نمی کنم» بلکه به جنگیدن فرا می خوانم. 
من شما را به آشتی موعظه نمی کنم» بلکه به پیروزی ترغیب می کنم. 
باشد که کار شما یکث نبرد باشد و باشد تا آشتی شما پیروزی تان باشد! 
فرد فقط وقتی می تواند ساکت باشد و آرام نشبند که تير و کمان داشته باشد: 
و گرنه اوق نق می کند و ستیزه می کند. باشد. که آشتی شما یکك بیروی 
باشد! 
می گویید که این آرمان نیک است که حتی جنگب را قداست می بخشد؟ 
بدون تردیده زرتشت انسانی با بینش های عفلیم است. 
می گویید که این آرمان نیکك است که حتی جنگ را قداست می بخشد؟ 
من به شما می گویم: این یکک نبرد نیکک است که هر آرمانی را قسداست 
این آرمان های نیکك همچون کمونیزم ؛ دم وکراسی: مسیحیته هندویسم 
یی تن ها آرمان های نیکك» برای مردمی است که هزاران سال 
جنگیده اند. 
رلی زرتشت می گوید که این آرمان های نیکك نیست که جنگگ ها را مقدس 


می سازد؛ که جنگ صلیبی از آن برپا می کند؛ برعکس این جنگی نیک است- 


یگ که به خودی خود یک هثر است - که هر آرمانی را قداست می بخشد. 


ی ۱ 


ارات 
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در واقع؛ من با جنگ های هسته ای» با بمب های اتمی مخالف هستم؛ زیرا 


ها چیزهای زشتی هستند؛ این ها انسان ها را جنگاور نمی سازند. یک مو: 
بی می تواند یک کشور را نابود کند- مسأله جنگیدن ابدا در کار نیست, ما باید 
آمام این سلاح ها را در اقیانوس اطلس غرق کنیم. باید به شمشیر باز گردیم و 
#مشیر بازی را به مردم آموزش دهیم. باید به تیر و کمان باز گردیم؛ زیرا این ها 
ه اسان شرافت می بخشند زیرا که یک زیبایی ورزشی و تفریحی دارد و ویران 
گر نیستند. 
چنین نتیجه شده -به ویژه در ژاپن که شمثبر بازی و کمان گیری رابا مراقبه 
قمراه ساخته لد - که اگر دو شمشیر باز که هر دو عمیقاً مرافبه گون باشند؛ با 
سیر با هم بجنگند. می توانند ساعت ها به نبرد ادامه دهنده بدون اینکه یکی از 
ان کشته شود. آنان هر دو از یکك حس شهودی برخوردار هستند. پیش از آنکه 
#پگری حمله کند؛ شمشیر تو برای دفاع و محافظت آماده است, 

در تاریخ ژاپن بارها اتفاق افتاده است که مراقبه کنند گانی که هم سطح باشند 
و با شمشیر با هم نبرد کنند. قادر نبستند یکدیگر را شکست دهند؛ بلکه هر دو 
روز هستنده زیرا هر دو آن هنر و آن شهود را نشان داده اند. در مورد کمانگیری 
همین طور است. 
ین ها ابزارهای السانی هستند؛ زیرا به تو شرافت می دهند. بمب های انمی و 
یره را حتی می توان از یکك هواپیمای بدون سرنشین پرتاب کرد. هواپیما به 
قوب نزدیکك می شرد و از راه دور دسترر پرئاب داده می شود و هدف ویران 


ی شود و هواپیما به پایگاه خود باز می گردد. ولی این ویرانگری خالص است» 


همجن موطوه توارط 


درار) 
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یک ویرانگری احمقاله. این نبرد نیست؛ خشونت خالص است؛ این یک 
خودکشی است که باید از آن پرهیز شود. 
جنگ ها نباید محکوم شوند: سلاح هایی که ما تکامل داده ایم باید محکوم 
شوند. جنگه» جنگ انسانی یک هنر است؛ مانند هر هنر دیگر: نقاشی» موسیقی: 
رقص, معماری؛ همین طور کمانگیری» شمشیر بازی و کشتی. 
اگر صلح بر دنیا حاکم شود -نه نبردی؛ نه جنگی, نه چالشی - انسان ها به 
کوئوله هایی تبدیل خواهند شد؛ آن وقت امکانی برای دگردیسی وجود ندارد؛ 
آن وقت شتر حتی زشت نر خواهد شد و کاملاً امکان شیر شدن را از یاد خواهد 
برد. 
نبرد و شهامت بیش از هر خیرات دیگر: کارهای بز رگ انجام داده اند. 
درست مانئد زرتشت؛ من از صدفه دادن /اژله9/) نفرت دارم زیرا فکر 
اساسی در پشت صدقه زشت است و انسان ها را تحقیر می کند. ولی مسیحیت آن 
را چنان مهم جلوه داده که حتی سایر مذاهب؛ که هرگز در این مورد فکر نکرده 
بودند؛ از آن پیروی می کنند. آن ها مجبور هستند, زیرا صدقه دادن تقریاً هم 
طراز دیانت شده است. 
ولی صدقه هیچ چیز بز رگ را در دنا نساخته است؛ این درست است. چند تن 
از پتیمان مادر تریزا 110۳058 1۷1011161 ثابت کرده اند که نبوغی دارند؟ چند تن 
از این یتیمان موسیقی دان شده اند؟ چند تن از آنان دانشمند شده اند؟ چند تن از 
آنان» در هر بعد از زند گی: شرافت خودشان را اثبات کرده اند؟ شرافت آنان» از 


همان ابتدا از آنان گرفته شده است. آنان بتیم هستند؛ روح آنان کشته شده است. 


به جای صدقه دادن بهتر است که یتیم نداشته باشیم. می نوا بتیم بودن 


قرنددریش نیچه ۱۱ ۲۶۷ 


جلو گیری کرد نیازی به وجود آن ها نیست. می توان از فقر پیش گیری کرد؛ 
نیازی نیست که برایشان صدقه پرتاب کرد. شما نخست فقر را می سازید و سپس 
به آنان صدقه می دهید؛ این فریبی بس بز رگ است. تمام ثروتمندان درجه اول 
دنیابنیادهای نیک و کاری خودشان را تأسیس کرده اند. از یکب سو آنان به استضمار 
مردم ادامه میدهند و از سوی دیگر؛ بنیاد خیریه تأسیس می کنند! این ثروت افسازه 
ای را از کجا به چنگ آورده اند؟ 

برای نمونه» شاید هر گز در موردش فکر نکرده باشید: جایزه ی نوبل 0061 
به مردمی داده می شود که ایجاد صلح کننده به فقرا خدمت کننده ادبیات با 
اختراعات علمی بزرگک بیافرنند ‏ و با هر جایزه ی نوبل؛ تقریاً یکك چهارم 
میلیرن دلار اعطا می شود. ولی آیا می دانید که این پول از کجا می آید؟ مردی 
که این جایزه به نام اوست؛ در جنگ جهانی اول نمام پولش را از راه تولید اسلحه 
به دست آورده بود. او بزرگترین تولید کننده ی سلاح در دنیا بود میلیون ها نفر با 
اسلحه های او کشته شدند. و او با ثروتی که انباشت؛ بنیادی خیریه ایجاد کرد و 
اینکک همه ساله از زیح آن ثروت؛ جوایز نوبل اهدا می شوند. آن پول اصلی در 
انکك است و فقط با سود آن پول ... و هیچکس اهمیت نمی دهد که آن فروت؛ 
خون بهای میلیون ها انسان است. و نام نوبل یکی از بز رگ ترین نام ها در تاریخ 
شده است. 

صدقه بازی عجیبی است: تو نخمت مردم را فلج می کنی و سپس به آنان 
کمکك می کنی. نخست محیط زیست و فضای زندگی آنان را ابود می کنند و 
سپس از همان مردمی که محیط زیست زمین را تخریب کرده اند پول برای 
صدقه می آید. 


نداهن مه ون ورن یمه ممطه ینمی ورازط ۱(5) 


رم امیقاه اه 


مج رو ویو یو رو مرو موه هو موس و و ید ی رو یود یطبر :وس مات مرت موس طلسم 


۶۸ ۷ زرتشت 


پاپ به موعظه کردن علیه کنترل زایش 0001۳01 13171 ادامه می دهد و 
این تنها مردمان فقیر هستند که فرزندان بیشتر تولید می کنند؛ مردمان ثروئمند 
فرزند پیشتر تولید نمی کننده زیرا خوشی های دیگری در زندگی دارند. انسان 
فتیر وقتی به خانه می آید؛ جای دیگری ندارد که برود -زیرا هر کجا که برود- 
به رستوران پا سیلما یا دیسکو 0 - پول نیاز دارد. تنها سرگرمی رایگان: 
آمپزش جنسی است, او دوازده فرزند تولید می کند؛ و پاپ به مردم می گوید که 
جلرگیری از نولید فرزند» عملی در مخالفت با خداوند است؛ و آن وقت فثر 
افزایش پیدا می کند؛ آن وقت به صدقه نیاز است. آن وقت این مردم فرزندان 
رد را کنار خیابان رها می کنند. تمام يتیم های مادرتریزا از خیابان های کلکته 
جمع آوری شده اند. مردم به راحتی وزادان را کنار خیابان رها می کنند - حتی 
نوزاد یک روزه راء 

هفت صد خواهر مادر تریزا؛ خواهران نک وکار؛ این نوزادان را جمع آوری 
میکنند. و مادر تریزا به دور دیا سفر می کند تا برای این کودکان پول جمع کند. 
و آن وقت ابن یتیمان فرزندان پیشتر تولید می کنند --بازی عجیبی است. 

از ففر می توان جلوگیری کرد. هر چیز که نیاز به صدقه داشته باشد باید از 
آن جل و گیری شود - صدقه مفهومی زشت است. 

سهیم کردن ٩۳21‏ چیز دیگری است. 

صدقه یعنی خوار داشتن دیگری, 

حق با زرنشت است؛ 


نبرد و شهامت بیش از هر خیرات دیگر: کارهای بزرگك انجام داده اند. 


7 باشند» همه هنرمند باشند و 


فربدریل نیچه ۱ ۲۶۹ 


تاکنون این شجاعت شما بوده؛ نه ترحم شما که نگون بختان را تجات داده 
ات بر 
بنابراین» زندگی مطیعانه و جنگاورانه ی خویش را زندگی کنید! زندگی 
طولانی چه فایده دارد؟ 
کدام جنگاور است که می خواهد نادیده گرفته شود؟ 
هدف؛ عمر دراز نیست. حتی اگر زندگی کوناهی داشته باشی؛ با تمامیت 
زندگی اش کن؛ با شدت تما زندگی اش کن - از آن یک آواز بسازه یک 
رقص بساز. فقط عمر مطلقً بی معنی است. ارزش ذانی» در عمق زندگی است. 
این ها جملاتی هستند که با تعصبات شما مخالف اند. پیش از آنکه تعصیات 
شما آن ها را تحریف کنده رنگ آنها را تفیر بدهد و تعییرشان کنده سعی کنید 
آن ها را درک کنید. تعصبات خود را کنار بگذارید؛ نخست سعی کنید بفیمید 
منظورش چیست. و وفتی درک کردید؛ فکر نخواهید کرد که او طرفدار چنگی 
است. او طرفدار خشونت نیست؛ او طرفدار ویرانگری نیست. ولی او مایل نیست 
که انسان کیفیات جنگجویی خود را از دست بدهد. 
او نمی خواهد که انسان یک ترسو باشد. او نمی خواهد که انسان ظرفیت 
پذیرفتن چالش های زندگی را از دست بدهد؛ چه جنگ باشد و چه چالش 
آندیشه ها باشد. 


انسان بای ۳ 
ن باید همیشه آماده باشد: شمثیر او باید همیشه تبز باشد» و اندیشه ی او 


7 نیز باید همواره تیز باشد. 


تنها آن وقت است که صلح می تواند وجود داشته باشد؛ وقتی همه هوشمند 


به جای برده شدن, آماده ی مردن باشند: تنها آن وقت 


از وم ههام مه من مه هه مهم بوصم ماو روط 5() 


ات 
صصسصسصسصسس«سسسسسسسس سپس """«ساساسسص ۱۳۹۹ 
هس 


۷۰ ۱ زرتشت 


است که نی رای را خواهد شناخدت که آرامش گورستان نیست. آرامش یکث 
باغ زیاست: جایی که پرندگان آواز بي خواننده گل ها شکوفا می شوند و 
نسیمی هکل وزیدن می گیرد. 

هدف شما باید زندگی باشد» نه مرگل. و آن هم یکک زندگی سرشار از عشق! 
یکی زندگی که آماده ی هر گونه مورد اضطراری باشد؛ یک زندگی که انسان 
بتواند درآن بدون ترس» با خطرات مقابله کند. 

نخست سعی کن زرنشت را د رکه کنی» و بگذارمعنی سخن او عمیق تر داد" 
وجودت شود. آن وقت می توانی به تعصبات خود اجازه بدهی که وارد شوند؛ و 
آن وت درخوامی یافت که آن تعصبات: تو خالی هستند, 


ان 2 
هاید زرشت تنا باشده ولی حقیقت با اوست: شاید تمام دنا با توباشده دای 


گفت زرتشت. 


فریدریش نیچه ۷ ۲۷۱ 


فصل دهم 


از بت جدید و از مگسان بازار 


از بت جدید 


هنوز در جایی قوم ها و گله ها وجود دارند: ولی نه در نزد ماء برادران من؛ در 
اینجا دولت ها وجود دارند .., 
دولت سردترین همه ی هیولاهای سرد است. 
به سردی نیز دروغ می گوید: و این دروخ از دهان بیرون می خزد: 

«من دولت؛ همان ملت هستم.؛ این یکك دروغ است! 

این آفرینندگان بودند که ملت ها را آفربدند و برفرازشان ایمان و عشقی 
آویختند و ابنگونه به زندگی خدمت کردند, 

این ویرانگران اند که برای بسیاری دام می نهند و آن ر! درلث می نامند؛ 


اینان بر فراز مردم یکك شمشیر و یکك صد خواهش می آویزند. 


جایی که هنوز قومی وجود داشته باشده در آنجا مردم مفهوم دولت را د رکه 


نمی کند 


| ۱ و 


همصموم ی موه عوییو یو 5(]() 


و وج جر موی ی هو دس هسوسو و ای ود هی سپ بو یس 


فریدریش نیچه ۸ ۲۷۳ 
۷۲ | زرتشت 


و گناهی نیش » 
و از دولت همچون چشم اهریمن و گناهی بر علیه عادات و رسوم؛ نفرت رت 


مان های پی خون شان تشنه ی خون است و بنابراین» با تمام بی 


ُ زنند. 
دارند ... می 


2 فا رن 
در آنجاء برای روح های بز رگك هنوز یکک زندگی آزاد وجود دارد. «لی تو انسان ژرف اندیش؛ تو حتی از زخم های کوچکل نیز عمیفا رنج 
۲ 1 
به راستی؛ کسی که کمترین چیزها را دارد؛ به همان مقدار کمتر در تسخیر میبری! ۳ ۱ 
است؛ ستوده باد فقر معتدل! و پیش از اينکه بهبود بیابی؛ باز هم همان کرم زه رآگین بر دستت می خزد. 
است: ستوده با 1 تن ک 
گ غاز تو مفرورتر از آنی که به کشنن این مخلوقات شیرین خوار دست بیازی. 1 
فقط جابی که دولت پایان می گیرده انسانی که زاید نیست آغاز می گردد: تو مفرورتر از آنی که به کشتن اب ن ۳ 
رلی مراقب باش که سرنوشتت؛ تاب آوردن بی عدالتی های زه رآ گین ان 


در آلجاست که آوای اسان بایسته؛ آن نوای یکتا و بی همتا شروع می شود. 2 
نگرددا 

از مکسان بازا آنان حتی با ستایش هایشان در اطراف تو وزوز می کنند: و ستایش ایشان نیز 

ز مکسان بازار 0 


آنان می خواهند که نردیکك پوست و خون نو باشند... 


به تنهایی ات بگریز: دوست من: تو را می بینم که مگسان زهرآ 
زده اند. 

به جایی بگریز که نسیمی بکر و طوفانی می وزد! 

به تنهایی ات بگریزا تو با مردان حقیر و فرومایه بسیار نزدیکک زیسته ای. 

از کین نوزی پنهان آنان بگریز! آنان برای تو چیزی جز کینه توزی ندارند. 

دیگر دستت را برای راندن ایشان بلند نکن! تعداد آنان بی شمار است و تقدیر 7 ولی ردیح ِ ۰ 

تو مگس پرانی نیست. حی وفتی با آنان با لجابث رفتار کنی؛ بز هم می اندیشند که تو آلان را حقب 


تو را از زهر مگسان پریشان می بینم. 


و آنان غالبا با تو مهربان اند. ولی این هميشه زی رکی ترسوها است. آری؛ 
زی رک هستند | . 


گویی «آنان را چه گناه؛ زیرا که هستی 


ترسوها 
نو چون نجیبی و عدل آندایش؛ می 
کوچک شان مذموم است؛ 


های حفیر آنان می اندپشد» «تمام وجودهای بزر گك مذموم هستند.! 


می داری؛ 


و آنان مهربانی تو را با نامهربانی پنهان پاسخ مي دهند. 


تو را می بیتم که از زخم ایشان خون آلوده و صد پاره گشته ای؛ و غرورت 
غرور ساکت تو همواره برای ایشان ناخوشایند است: 
در ِ ره براي ای 4 


حتی از خشم گرفتن نیز پروا دارد. 
اگر چنان فروتن باشی که سبکث سر جلوه کنی؛ آنان شاد خواهند شد .. 


آنان با بی گناهی تمام از تو خون طلب می کنند» 


1 حل دامن مه باعل موجه میم ری ممصود درم و (() 


ج 9 


۱ 01 


جرم .۵۱ 


۴ (ا زرتشت 

آیا توجه نکرده ای که وقتی نزدشان می روی» چگونه بیشتر اوقات ساکت 

شده اند 
و چگونه نیروی شان همچون دودی که از آتشی خاموش بر می شبزد» آنان را 
ت رکك گفته؟ 
آری؛ دوست من؛ تو برای همسایگانت مایه ی عذاب وجدان هستی: 
زیرا که آنان شایسته ی تو نیستند, 

توده ی مردم پا وجودی که تعدادشان بسیار است: بسیار نانوان تر از یکك فرد 
اصیل است. نوده ها خودشان را همچدون گوسفند ,اور داشته اند؛ به موجودات 
انسانی. 

یک فرد. شرافت و غرور خویش را اعلام می کند و مایل نیست که فسقط 
پاره ای مکانیکی از بشریت باشد. او می خواهد به دنیا قدری زیبایی؛ قدری 
خوشی و قدری شعف پیشکش کند. او یک گدا نیست؛ و تنها راه گدانبودن» 
سهیم کردن دیگران در عشقت» در مهر سرشارت. در هوشمندی ات در خرد و 
در اشراق ات است. 

ولی توده ی مردم؛ همانگونه که هميشه بوده: می کوشد به راه های مزورانه با 
این افراد مقابله کند. 

انسان ضعیف همواره حلیه گر است -- دفاع او حیله گری اوست. و بزرگ 
ترین حبله ای که توده ها تبلیغ کرده اند» آفرینش دولت 51288 118 است. 

آنگاه دولت از اوباش؛ از عقب مانده هاء از مرده ها از ناتوانان و از مردمان 
عبث حمایت می کند. 


تاه اه رم کل‌ورادن تخود 


فریدریش نیچه | ۲۷۵ 


هر کسی که کوچکترین بینشی نسبت به امور انسانی داشته باشدء با دولت 
مخالف خواهد بود: زیرا دولت نماد بردگی انسان است. 

با وجودی که دولت می گویده من خادم مردم عستم؛ واقعیت درست عکس 
این است که خدمتکارها: ارباب می شونده زیرا که قدرت دارنده تمام کاغذ 
بازیها و اسلحه ها در دست آنان است و تمام این قدرت.بر علیه آن چند فرد 
مسیان گر به کار گرفته می شود - کسانی که پر علیه نادرستی هاه بر علیه 
سنتهای بی جان و انواع خرافات عصیان کرده اند. 

روزی که من وارد آمریکا شدم؛ نخستین پرسشی که از من شد این بودء «آیا 
شما یک قانون ستیز ۸08701150 هستید؟ اگر هستبد؛ نمی توانید وارد آمربکا 
شوید. و 

پاسخ دادم «من چیزی بیشتر از آن هستم.» 

مأمور اداره ی مهاجرت حیران شد؛ زیرابراساس مصوبات دولت» راهی برای 
ممانمت از ورود کسی که بیش از بکث قانون ستیز باشد وجود نداشت. 
من گفتم» «قانون ستیزی منسوخ شده است.» 
ولی از همان روز نخست» تضاد من با دولت آمریکا شروع شد. چنان قدرت 


ازرگی از یکك مرد که قانون ستیز باشد می نرسد و این چه نفاقی است که همیشه 


می گویند همه آزادی فکر و آزادی بیان دارند ... 


قانون ستیزی ۸۵0101610 نیز یک ایدئولوژی است. قانون ستیزی به 


عبادگی می گوید که نیازی به دولت نیست دولت بزرگل ترین مصیبت است که 


اوسط افراد ضعیف» بر علیه افراد توانمند آیجاد شده؛ ولی تمام پیشرفت های 


پشری توسط آن افراد توانا روی داده است. 


اوه موم ورام موی ممطه ریب ویو 


۹ 
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۶ ۷ زرتشت 

نوعی نیاز به سازمان های کاری 0۳۵012211085 لقومنا0ا] وجود 
دارد: ولی نباید چیزی بیش از کار کرد باشد؛ این هدف نباید سبب شود که 
مردمی که در دولت هستند اعتبار و قدرت پیدا کنند. چند روز پیش عکسی از 
پاندیت راوی شانکار ۹۳9687 188۷ 011 دیدم -- کسی که در مورد 
کتاب های هندو ودا ۷625 و آپائیشاد ۳81019605[ یکی از حکمای بزرگ 
است و در آن عکس او در برابر رئیس جمهور زایل سینگ «52 اه 2 تعظیم 
می کند. و جایزه ای دریافت می کند. برای زایل سینگ» سانسکریت همچون 
یونانی و لانین» زبانی ناآشناست. او حتی زبان هندی 111841 را هم نمی داند . 
انگلیسی را شنیده؛ ولی درک نمی کند. او فقط 
سوبدون هیچ جگر و جرأت 

زمانی که او رئیس جمپور بود هزاران سبکك 5115 کشته شدند» حرمت و 


زبان پنجابی ۱0:1[201ظ بلد است 


قداست معبد مقدس آنان از بين رفت. ولی او صدایش در نيامد. در واقع» او فقط 
به اين دلیل رئیس جمهور شد زیرا که نه شهامت داشت و نه هوش. 

من برای یاندیت راوی شانکار متأسف شدم. او نباید آن جایزه را می پذیرفت 
یز افشا کرد س کر 


تمام دانش او شفامی است. تا جایی که به زبان و دستور زبان مربوط است. او هیچ 


و او با تعظیم در برابر مردی که هیچ چیز نمی داند» خودش را 


چیز نمی داند. 

آپانیشادها توسط مردمانی با شرف آفریده شده اند. آنان هرگز نزد امپراطورها 
نمی رفتند» این شاهان بودند که به معابد آنان در جنگل و کوهستان می رفتند تا با 
آنان ملاقات کنند. پادشاهان برای دیدار آن مردان با شرافت باید قبلاً وقت 


هه «ررم لزان هه 


رم ود 


فریدریش نیچه ۷ ۲۷۷ 


ولی دولت یکت قدرت شده است و می توانید هر احمقی دا در هر متام 
بزرگی قرار بدهید و آن قابل احترام و قدرتمند می شود تا جایی که به شخص 
حودش مربوط می شوده آو کسی نیست لحظه ای که مقام از او گرفته شود؛ مردم 
او را فراموش می کنند. آیا چیزی در مورد نیکسون ۷508 می شنوید؟ زمانی 


بود که آو قدرتمندترین مرد روی زمین بود و امروزه همان شخص: گمنام شده 


است. خود مرد اصالتی ندارد؛ ولی دولت به ار قدرت می دهد, دولت به جايی 


ابنکه او را خادم مردم سازد ایر ین مردمان را اربابان کشور می سازد. 


زرتشت مطلقً با دولت مخالف است. این به آن معنی نیست که سازمان های 
کاری نباید وجود داشته باشند. منظورم از سازمان های کاری سازمان هایی مانند 
راه آهن است؛ آن ها رئیس خود را دارد: ولی کسی او را نمی شناسنده زیرا نیازی 
به شناخت او نیست. 


نخست وزیرها و رئیس جمهورها نیز باید در همین طبقه باشند. پاید حقوق 
پگیرنده زیر به کشور خدمت می کننه ولی ناید طوری به آنان ارزش داده شود 
که گویی فانحانی هستند. گویی که کشور را صاحب شده اند و کشور مال آنان 


سستاء 


زرنشت می گویده 
هنوز در جایی قوم ها و گله ها وجود دارنده ولی ثه در نزد ما؛برادران منز در 
اینجا دولت ها وجود دارند 
دولت سردترین همه ی هیولاهای سرداست. 
زیرا درلت یک مکانیسم کاغذ بازی بسیار وسیع است. ,به هر اداره ی دولتی 
که بروی: روی هر میز آنبوهی از پرونده ها را خواهی دید. روی آن ها گرد و 


رماعوه اون مریمب جوم ممای عمرییوی ورط 


ساوسو مجدحوبج. 


درار) 


۱ 
۱ 


1 
ا 


۹9 ۵۷ تافتن 


۷۸ زرتشت 


قز یه یت وی ارت دنتری با تو طوری رفتار می کند که گویی تو 
۳ نیستی و فقط موضوع پرونده اهمیت دارد - شاید تجارت تو متوقف شده ؛ 
شاید خانه ات را دزد زده و يا زمینت را کسی تصرف کرده است-ولی پرونده ها 
با سرعت هر چه کمتر جلو می روند. 

خوانده بودم که آلبرت آینشتن کشف کرد که نور از همه چیز سبیع ثر 
حرکت مي کند. 

روزی از همکاران استاد علوم در دانشگاه پرسیدم؛ «آیا تاکنون کسی کشف 
کرده که چه چیزی از همه گندتر حرکت می کند؟؛ 

گفتند. «ما هرگز در این مورد فکر نکرده ایم.» 

گفتم: من آن را کشف کرده ام: پرونده های دولتی! نوره سریع ترین چبز 
ممکن است و آن پرونده ها باید تاریکی پاشند: کندتر از هر چیز حرکت میکنند. 
سال ها طول مي کشد که از یکث میز به میز دیگر پروند و برای رسیدن از بونا به 
دهلی نو -|گر در طول زندگی تو بهآنجا برسد بسیار سریع بود» است!؟ 

یکی از دوستانم که مردی سالخورده بود - من دوستان سالخورده ی بسیاری 
دارم نود سال داشت و یک مورد دادگاهی داشت که هفتاد سال طرل کشید؛ 
بود. رقتی پیست ساله بوده پرونده شروخ شده بود,تمام قاضی هایی که به پروند" 
رسیدگی کرده بودنده مرده بودند. تمام وکیل هایی که بهنفع او و یا مخالف ام 
کار می کردنده مرده بودند. دولت بریانیا که پرنده را آغاز کرده بود ناپدید شد 
بودا ولی آن مورد ادامه داشت. 

عجیب ترین چیز آين بود که دولت بریتانیا آن مورد را شروع کرده بوده زیر ! 


آن مره تازیخ هند را نوشته بود که با ریخ مورخان انگلیس توافق نداشت زم 


رم عل‌وداقی هد 


۱۹۱ 


فربدریش نیچه ۷ ۲۷۹ 


مورخان انگلیسی دروخ می نوشتند و حقایق را پنهان می کردند. آنان در موره 
بفتار هندی ها با ایشان پسیار غلو کرده بودند و در عين حال رفتاری را که با 
هندیان کرده بودند - اینکه چند نفر را کشته بودند - کامل از قلمانداشته بودند. 
در واقع آنان تجاوزگر بودند و اگر هندیان مقاومت کرده بودنده سار انسا: 
و 9 9 ف‌ 
بوده است. آنان چنایت کرده بودند. 

دوستم تاریخی نوشته بود و حقایق را بازگو کرده بود و دولت انگلیس 
خشمگین شده بود. آنان بر علبه اوه ناشر» چاپخانه و وبراستار آن کتاب شکایت 


"گرده بودند - آن مورد پر علیه چهار ۹۴۴ بود. سه نفر از آنان مرده بودند. و آن 


پرونده در دادگاه عالی که آن وقت در کلکته بود شروع شده بود. وقتی پایتخت 


به دهلی نو منتقل شده پرونده نیز به آنجا آمد و بسیاری از قاضی های داد گاه مرده 
پا بازنشسته شده بودند. او به من گفت؛ امن تنها پازمانده هستم,» 
۱ به او گفتم؛ «چه وقت این پرونده مختومه خواهد شد؟ اینکک هندوستان مستقل 


۳ مب ۳ 
لبده است؛ باید مورد احترام و تقدیر فرار بگیری» زیرا وقتی که کشور در اسارت 


ولی آن پرونده حتی دولتی که دیگر دست نشانده ی شارجی ها نیست. باز 


یم ادامه دارد. او گفت: «پرونده چنان پیچیده شده است که حتی دولت هند هم 


دیگر با آن مخالف نیست دیگر نمی تواند آن را پس بگیرد. هی برای حل 
پا وجود ندارد,؛ 


کاغذ بازی چنین کار می کند. اینکل او مرده است و پرونده مخترمه شده 
ست و حق با او بود که می گفت: :تا من نمیرم؛ پرونده لمی تواند مختومه شود.؛ 
هفتاد سال برای یک مورد علیه یک کتاب! 


دج و ایو 5) 


۹ اه 


۸۰ زرتشت 


دولت وانمود می کند که خادم مردم است: ولی این فقط یک نفاتی است, 


دولت ارباب مردم می شوده صاحب و مالک آثان می شود و توده ها 
را می پدبرند. 

لفط چند نفر: آنان که قادری شرافت دارند با دولت می جنگند و اين ایلاه را 
اشاعه می دهند که ابداً دولتی نباید وجود داشته باشد. در این قرن؛ نیچه شاهزاده 
کروپونکین 1670001167 و ثوتولستوی (ماو(10 60 فقط سه تفر مطلقا 
طرفدار دنبایی بودند که بدون دولت ها باشد, 

و دولت ها بسیار می ترسند. آن مأمور اداره مهاجرت آمریکا به من گفت» 
«اگر شما یکک قانون ستیز باشید؛ نمی توائبد وارد آمریکا شرید.» 

گفتم «چرا چنین قدرت بزرگی باید از یک مرد نها بترسد؛ حتی اگر هم 
قانون ستیز باشد؟ قانون ستیزهاه تروریست نیستندء آنان اندیشمندان خالص 
هستند.» 

ولی ترس از این است که آنچه او می گوید حقیقت است؛ دروخگویان شاید 
سلاح اتمی در دست داشته باشند - باز هم دروغگو هستند - و آنان در عمق 
ناتوان هستند. 

وبیست و پنج قرن پیش زرتشت می گوید: 

دولت سردترین همه ی هیولاهای سرد است. به سردی یز دروخ میگوید ... 

تمام درلت ها دروغ می گویند و هر دولت دیر يا زود دروغ اش آشکار 
میشود و با این وجود هیچکس بر این نکته اصرار نمی کند که دوئت ها را نباید 


باور کرد زیرا بارها و بارها دروغ شان فاش می شود. 


رم عل‌وداون مهد 


فریدر یش , نیچ ۱ ۲۸۱ 


پیش از گرفتن مقام » تمام روسای جمهور: تمام نخست وزیرها و وزیران 
همگی سوگند می خورند که فقط و فقط برای حقیقت پایداری کنند. ولی نفریباً 
ممکن است که سیاست کاری را پیدا کنید که دروخ نگوید. البته آنن با چنان 
۲هره ای دروغ می گویند که به نظر می رسد شاید راست بگویند. ولی دروغ 
ای هميشه پنهان نمی ماند. دیر با زود آفشا خواهد شد. 

عمر دروغ دراز نیست. 


به سردی نیز دروغ می گوید؛ و اين دروغ از دهان بیرون می خزد: 


«من؛ دولت؛ همان ملت هستم.؛ این یک دروغ استا 
دولت؛ مردم نیست. دولت باید خدمتگزار مردم باشد و باید همچون یکک 
مادم رفتار کند. ولی حتی کوچکک ترین خادمان دولتی نیز طرری رفتار می کنند 
له گوبی تمام قدرت دنیا را در دست دارند. این قدرت باید از ايشان گرفته شود. 


این قدرت بسیاری از مردم را نشته و طمع کار می سازد و آنان برای کسب قدرت 
آماده آند هر عملی انجام بدهند. آنان برای ماندن در قدرت آماده هستند روح 


ود را بفروشند. 
این یکث دروخ است! که دولت همان ملّت است, 
این آفربنندگان بودند که ملت ها را آفریدند و برفرازشان ایمان و عشفی 
آزپختند و اینگونه به زندگی خدمت کردند. عاشفان راستین ملت؛ همان 
آفربنندگان هستند؛ آفرینندگانی در ابعاد مختلف - شاعران؛ نقاشان, آواز خوانها 
مجسبه سازها. 
این ها مردم واقعی هستند که قدرت دارنده زیرا آنان در آفرینش مشارکت 


اي کنند و مردم را با سازندگی و با عشق خود سیراب می کنند. آنان در مردم نیز 


هه من وروی موه فورم ی وا 


)(25 


۹۰ 


۲۳ (/ زرتشت 


شوق و اشتیاقی برای خالق بودن ایجاد می کنند. آنان در مردم اعتماد به وجو. 
می آورند. 
تاریخ واقعی فقط باید نام آنان را ثبت کند. ولی ناریخ واقعي هرگز نوشته 
نشده اسث, تاریخ فقط نام کسانی را ثبث کرده که هیچ جیز نیافریده انده پلکه 
فقط ویران کرده اند : قانلان و آدم کش ما. 
این ویرانگران اند که برای بسیاری دام می نهند و آن را دولت می نامند: 
اینان بر فراز مردم یک شمشیر و يکث صد خواهش می آويزند. 
جایی که هنوز قومی وجود داشته باشد» در آنجا مردم مفهوم دولت را درک 
و از دولت همچون چشم اهریمن و گناهی بر علیه عادات و رسوم؛ نفرت 
دارند ... 
در آنجا برای روح های بز رگ هنوز یک زندگی آزاد وجود دارد. 
به راستی» کسی که کمترین چیزها را دارد به همان مقدار در تسخیر است: 
ستوده باد فقر معتدل [ 
درکث این نکته بسیار اهمیت دارد. هر چه بیشتر مالک باشی» بیشتر در تسخیر 
قرار داری» زیرا اسیر دارایی هایت می شوی, اژ چیزها استفاده کن» ولی آن ها را 
مالک نشو نیازی به مالکك شدن وجود ندارد. 
من در شهر جبل پور تنا[1208 باغچه ای بسیار زیبا داشتم. خودم در آن 
باغچه کار می کردم. 
همسایه ام ناظم يکث کالج بود و نسبت به گل های سرخ من بسیار حسودی 


می کرد. به او گفتم: «حسادت تو بسیار احمقانه است» زیرا می توانی از گل های 


جررمی علواين هه 


رم واه هه 


فریدریش نیچه ۷ ۲۸۲ 


غ من همانقدر لذت بیری که من از آن ها لذت می برم. اين ها مال من نیستند. 
می توانم از ماه لت بیرم؟ تو نیز می توانی از ماه لذت ببری. ماء؛ مال من یا 
تا و یسته 

«لی عبیشه مردمی هستند که تا مالکک چیزی نباشند نمی توانند از آن لذت 


آخ‌ند. و این یک قانون اساسی است؛ می توانی مالکك چیزهای .مرده باشی» ولی 


له ای که شروع کنی مالکك چیزی زنده شوی - همسرت. شوهرت: فرزندت 
,وع می کنی به کشتن آنان. تو آنان را مسمرم می کنی. زیرا مالک شدن 
اد کرد کك یعنی کشتن آزادی او مالکك شدن يکث زن؛ یعنی کشتن آزادی او. 
ِ آزادی ؛ همان روح بشریت است. 

زر تشت فقر را نمی ستاید. آو در مورد کلامش بسیار دقت دارد: ستوده باد فقر 
پمال ! و۳0۷۵ ۷1006۳216 نه فقری که تابردت کنده نه فقری که گرسنگی 
نی و اگر همه آماده باشند تا با چیزهای معتدل و مورد نیاز زندگی راضی و 


فیرش باشنده ابدا فقری وجود نخواهد داشت و ثروت های انبوه نیز نخواهد بود. 


ن دو با هم وجود دارند. 

بسیاری از سالکین 5۵711028108 من وقتی که برای نخستین بار به هندوستان 
یی آیند تعجب می کنند. از یک سو؛ مردم ثرونمند بسیار وجود دارند ... شاید 
لروتمندترین مرد دنام نام 2122170 حیدر آباد بود. او تقریباً هفت البار بز رگ پر 
از الماس داشت, او آنفدر الماس داشت که راهی برای شمارش آن ها جود 
نداشت؛ بای شمردن؛ آن ها را وزن می کردند. من آن فصر و تراس های آن را 
دیده ام. تمام آن الماس هاء سالی یک بار برای نور دیدن؛ روی آن تراس ها پهن 


510 مه مریمب ام ممق یوناب 
اعطمه ماج مرو ی ممق روط 


دوز 


وه و وو و و رو ور تن تا 


۴ (! زرتشت 


مردی که اینکک از آن قصر نگه داری میکند به من گفت که وقتی آن الماسها 
روی تراس های قصر فرش می شدند. تمام تراس هاء هر کدام به ارتفاع حدود 
هفتاد سانت (دوفوت) پر از الماس می شد. هیچکس تاکنون ثروت او را محاسه 
نکرده است. 
پس از یکث سوه مردمانی بسیار ثروتمند در هند وجود دارنده و از سوی دیگر 
گداها رامی بینی که هیچ ندارند. 
«فتر معتدل؛ مفهومی کاملاً زیباست. 
هیچکس نباید آنقدر ثروت داشته باشد که در زیر زمینش بی جهت راکد 
بماند؛ او نمی تواند از آن ثروت استفاده کند و هیچکس هم نباید از فقر و 
گرسنگی بمیرد. فقر معتدل» بدون هیچ فشار؛ نوعی برابری در ثروت را 
خواهد آورد. 
شاید زرنشت ننخستین انسان در تاریخ باشد که از نظام اشتراکی 
0 0 )و قانون ستبزی سخن می گوید. نیازی به طبقات غنی و فقیر 
لیست و نیازی به دولتی نیست که چنان مقتدر باشد که بتواند هر فردی را از ین 
یبرد 
فقط جایی که دولت پایان می گیرد انسانی که زاید نیست آغاز میگردد: 
در آنجاست که آوای انسان بایسته. آن نوای یکتا و بی همتا شروع می شود. 
انسان شایسته و لازم» منحصر به فرد. با تمام آوازها و نواهایش؛ فقط وقتی 
میتواند به وجود آید که دولت پایان یافته باشد. دولت به کشتن منحصر به فرد 


بودن افراد ادامه خواهد داد. 


فریدریش تیچه از ۵ر۲ 


مردمان قدرتمند نمی تواند کسی را تحمل کنند که قدرتی ندارد و با ای 
حال مورد احترا ییون ها نفر قرر داد.آنان فقط زبان قدرت را درک میکنند؛ 
زبان عشق و سازندگی را درک نمی کنند. آنان نمی فهمند که یک آواز 
فدرنمندار از هر ملاح اتمي ات4 که یک خر قوی ار از هر وان جمهوز 
است؛ زیرا که شامر خلق می کند و رئیس جمهرر فقط میتاندوبرانکند. 

شاعر ادعای چیرگی و سلطه پر هیچکس را نداد و فقط از ,از نوات 
و از آوازش سهیم می کند. او به واقع یک امپراطور است. تا جایی که به نخیگان 
فلدرت مربوط می شود: شاید هیچ نباشده ولی او به قلب بشریت راه پیدا مبکند. 
دئیس جمهور فراموش می شود نخست وزیران فراموش می شوند. ولی آواز یکی 
شاعر: موسیقی یکك آهنگساز در طول زمان طنین خواهد داشت. به جاودانگی 
لملْق دارد. 

با کی از ورن هد »کر عفادم در زد یامه اش هقف 
هودش» #اکبرناما ۸۵0۵۳2102 آمده است که او به انواع انسان های خلانی 


ولا وا ۱[ 
اشت. در دربارش؛ بزرگه ترین شاعران کشوره خردمندترین مردم» 


2 ۱ 0 ۱ 

داز خوان های بزر گد, موسیقی دان ها و رقاص های بز رگ را گرد آورده بود: 
#ربار او می باید یکی از غنی ترین دربارهای تاریخ بوده باشد. 

مرمیفی دان ارشد دبا ار تنس 10158011 بود که عقیده پر ین است که از 


همتا نداشته است موسیفی اد جادویی بود و قدرت مفتاطیسی داشت و اکبر حتی 
ال شنیدن او در تمام طول روز سیر نمی شده. 


یک شب؛ دیر وقت؛ وقتی که تنسن دربار رت می کرد آکبربه ار گت 
ی دی 
گنف اي توق ومد رن خی رای موی 


هلماعم وب موی موه روط 5(]() 


((۰ ۰ (((((أ٩2سسخش‏ ۱ص 


جرج ۱ مها اه جریمی ول 0ران هه 


تسس 


میاه 


۶ ۱ زرتشت 


کنم که هیچکس در موسیقی از تو بهتر باشد؛ این فقط غیر قابل تصور است. ود., 
مرا پپخش ... این فکر به نظرم رسید که اگر استاد تو زنده است؛ من مایلم کت , 
که موسیقی را به تو آموزش داده ببیلم. کسی چه می داند؛ شاید استاد تو موسیة,, 
دان بهتری باشد س با وجودی که تصور نمی کنم کسی بتواند بهتر از تو باشد.» 

تانسن گفت؛ «استاد من زنده است و شاید تصور نکنید که من به گردهای اب 
نیز نمی رسم. من حتی به فکرم نمی رسد که خودم را با او مقایسه کنم. فاصاء 
بسپار است.» 

اکبر بسیار هیجان زده شد و گفت. «او را به دربار بخوان؛ ما به او خوش آ-۱ 
می گوييم به او پاداش خواهیم داد؛ جشنی بر پا خواهیم کرد.» 

تانس گفت: :این کاری دشوار است: زیرا او یکک سالک 52009/518 اس 
و در نزدیکی قصر شما در کنار رود یامونا 8 کلبه ای کوچک است. نام 
ار هاری داس 118105 است و او هرگز نمی تخواند و نمی نوازد» مگر اينکه به 
طور شودانگیخته روی بدهد؛ نه با درخواست. پس این کار بسیار مشکل است. 

«گر شما واقعاً علاقه دارید: آن وقت باید صبح زود؛ ساعت سه صبح نزدیک 
کلبه اش. بنشیلید زیرا او در اين ساعت از خواب بیدار می شود و در رودخانه 
غسل می کند و آن وقت در برایر مجسمه ی خدای فرزانگی می نشیند و مینوازد 
کس دیگری در آن ساعت در آنجا نیست و شما باید در پشت کلبه» میان درختاا: 
مخفی شوید؛ زیرا اگر پفهمد که کسی حضور دارد؛ شاید نخواند و سازش با 
ننوازد؛ او مردی دیوانه است!ه 

ولی چه کسی تاکنون شنیده که انسانی خلاق» دیوانه نباشد؟ آنان نوعي جنه!. 


رده در چشمان نان مردی حلسم ند 


(ترمن علمدافن نهد 


فریدریش تیچه | ۲۸۷ 


ابر چنان به هیجان آمده بود که گفت 


+ «ما اسب می رويم. تو به مخانه نرو, 

ی ۳ 

بنج بخواب و ما ساعت سه صبح در کنار کلبة او خواهیم بود.ه 
یج ب 


یک اپراطرن امپراطوری بزرگک - او بر تمام هندوستان حاکم بود- مانند 
چکد دزد برای شنیدن موسیفی می رودا و وقتی موسیقی هاری داش را شنید, 
لخد شوق و شعف از دید گان اکبر جاری شد. وقتی که بازگشتنده اکیر به 


تانسن 
ااگر و ۳ ۳ 
9 کر موسیعی تو جادو باشد؛ موسیقی هاری دابر 


: معجزه است, ولی چرا 
همه تفاوت وجود دارد؟ تاکنون؛ من فکر می کردم که هیچکس در موسیفی از 
ن ِ ب "۳ 
رت نیست. حالا فکر می کنم که تو جایگاهی نداری, آن سالک بیچاره استد 
وه چیزی دارد که اغواگر است - من از 


۱ فکر کردن باز ماندم. من زمان را کال 
از باد پردم. من کاملافرا 


موش کردم که امپراطوری بزر گی هستم. آن دقایق» 
ازر گ ترین لحظات زندگی من بودند. دلیلش چیست که 
اج ها برسی؟» 

پاسخ تانسن را پاید به خاطر سپرد. تانسن گفت» #بسیار ساده 
#طوانم» ساز می زنم» تا چیزی از تو دریافت کنم. من یک گد؛ 
#أممی هست. من موسیقی را 


تو نمی توانی به آن 


است. من 
هستم, در من 
سفی را می فروشم! من می خوانم نا چیزی بگیرم. ولی او 
#خواند زیر! چیزی گفته است, او یک امپراطوری است. آواز 
بش می آینه نه از یکك طمع گرسنه. 

«موسیقی او از عشق عظیمش زاده می شردا نه برای هیچ دلیل دیگرء برای 
شی خالص» درست همانگوزه که 


آوسته تفاوت در این است. 


او از سرشار بودن 


9 ۲ 
عطر از گل بیرون می آید. برای فروش 


هه مهن ریوب رم ممق روط 


۳ نتننددد .  .‏ ا تسس موصو: 
وه و و 7 و و و 


درا() 


011 (امیواه تافذت 


۲۸ زرتشت 

دمن يکک تکنسین بزرگك هستم. من تمام تکنیکک او را فرا گرفته اب نقصی :. 
تکنیکک من وجود ندارد. ولی قلب من خالی است. من آن شعف را نشناخته ام 
من آن بودش را تجربه نکرده ام» من آن الوهیت را لمس نکرده ام. 

:او مطلقاً دپوانه است او سرمست الهی است و موسیقی او با تلاش ساخته 
لمیشود؛ بلکه چیزی خودانگیخته است که از او بیرون می زند. برای همین اس 
که ما لمی توانیم آن را از او درخواست کنیم.؛ 

به تتهایی ات بگریزه دوست من: تو را می پینم که مگسان زه رآ گین نیشت 

زده اند. 

حسادت؛ رقابت؛ خواهش برای قدرت» خواهش برای نام و شهرت؛ خواهث, , 
برای سلطه بر دیگران این ها آن سموم هستند. زرتشت می گوید؛ به تنهایی !:.. 
بگریزه دوست من: تو را می بینم که مگسان زه رآگین یشت زده اند. به جایی 
بگریز که نسیمی بکر و طوفانی می وزد! 

به طبیعی بودن و به خود انگیختگی بگریز. 

به تتهای ات بگریزا تو با مردان حقیر و فرومایه بسیار نزدیکک زیسته ای, 

از کین توزی پنهان آنان بگریزا آنان برای تو چیزی جز کینه توزی ندارند, 

هر آفریننده؛ چه نقاشی بیافریند چه مجستّه بسازد و چه موسیقی خلق کند 
در مردم حقین در میان جمعیت» نوعی انتقام جویی ایجاد می کند و نزدیک شدن 
بسیار به مردمان حقیره حطرنااکك است. حفارت آثان, ذهن باریکک شان؛ می تواند 
ری باشد و احاطه شدن توسط کینه توزی های آنان؛ می تواند برای خلاقیث و 
بزرگی تو نابود کننده باشد. 


فریدریثر. نیچه 


۳ 


۲۸۹ ۲ 


دیگر دستت را برای راندن ایشان بلند نکن! تعداد آتان بی شمار است و تقدیر 
تو مگس پرانی نیست ... 
تو را از زهر مگسان پریشان می بینمه 
تو را می بینم که از زخم ايشان خون آلوده و صد پاره گشته ای؛ و غرورت 


حتی از خشم گرفتن نیز پروا دارد. 


من انسان حقیر را شناخته ام. در تمام دنیه نبوه توده ها از انسان های حقیر 
لشکیل شده است. این خوب است که زرتشت می گوید. و غرورت حتی از 
الم گرفتن نیز پروا دارد. بینش او از نظر روانشناختی بسیار درست است. گوتام 
« نیز خشمگین نیست ولی هیچکس تاکنون به این واقعیت اشاره نکرده که 
#لمگین نشدن او به سبب غرورش بوده است. 

معنی خشمگین شدن از مردم حقیر چیست؟ آثان کاری را می کنند که 
اپنوانند بکنند -- کینه و انتقام جوپی. آنان می نوانند مسیح (ع) را مصلوب کنند و 
سفراط زهر بدهند. و چنین پنداشته شده است که چون گونام بودا به حالتی 
است یافته که اهمیت ندارد تحفیر شود؛ به سبب سکوت و آرامش اوست که 
شم وجود ندارد. 

ولی شاید زرتشت درست تر بگوید - این فقط غرور انسان والا است. تو 
نی او را به سطلح خودت تنل بدهی و خشمش را برانگیزی, او با شما 
آواهد جنگید: زیرا شما قابل ترحم: بیمار و روانپریش هستید, شما به تمامی مهر 
یاز داریده با وجودی که انواع آسیب ها را به او می زنید, 


از نظر روانشناختی» زرتشت درست نر مي گوید که این غرور بکك آفریننده 


آت که او را خشمگین نمی سازد. 


01 او ت تن 


آنان با پی گناهی تمام از تو حون طلب می کننده ۱ 
جان های بی حون شان تشنه ی حون است و بنابراین» با تمام بی گناهی نید 
می زنند. 
ولی توه انسان ژرف اندیش؛ تو حتی از زخم های کوچک نیز عمیفاً رنس 
می بری؟ 

و پیش از اینکه بهبود بیابی باز هم همان کرم زهر آگین بر دستت می خز: 
تو مفرورتر از آنی که به کشتن این مخلوقات شیرین خوار دست بیازی. 
ولی مراقب باش که سرنوشتت؛ تاب آوردن بی عدالتی های زه رآ گین شاز 
نگرددا 
آنان حتی با ستایش هایشان در اطراف تو وزوز می کنند: و ستایش ایشان نر 

پیله کردن است. 
آنان می خواهند که نزدیکک پوست و خون تو باشند... 
و آنان غالبا با تو مهربان اند . ولی این هميشه زی رکی ترسوها است. آری» 
ترسوها زیر کک هستند! ... 
تو چون نجیبی و عدل اندیش؛ می گوبی: «آنان را چه گناهه زیرا که هستی 
کوچک شان مذموم است.» 


ولی روح های حقیر آنان می اندیشده +تمام وجودهای بز گل مذموم هستند.: 


هرگاه آفریننده ای بزرگ وجود داشته باشد. جمعیت عمیقاً از احساس 


حقارت خودش رنج مي برد. و به سبب همین حقارت؛ آماده است تا به نام 


این 


رم ول متاون هد 


اخلاقیات؛ به نام فرهنگثه به نام مذهب از او انتقال بگیرد- که همه ی ایسن ها 


فریدریش نیچه // ۲٩۱‏ 


کاذب هستند زیرا سقراط فرهنگ را و اخلاق جوانان را فاسد نمی کرد 


افرادی چون سقراط پایه گذاران دیانت» فرهنگ راستین و 
بات اصیل هستند» ولی او انسان حقیر را آزرده ساخت. او بسیار بلند است و 
ور او یک یادآوری دایمی است که شما حقیر هستید. 

ور هند ضرب المثلی وجود دارد که می گوید» «شتران خوش ندارند به 
فسسنان نزدیک شوند.: برای همین است که شتران صحرا و کویر را برای 
دگی برگزیده اند» جایی که خودشان کوه باشند. در کنار کوه, شتر احساس 
ارت بسیار خواهد کرد. برای پرهیز از این حقارت باید کوهستان ها را از جا 
«بابد صحرا و کویر ایجاد شود. زندگی تجربه ای بسیار پیچیده است. 

جمم 011110006:) سالکان ما در آمریکا در یک کویر قرار داشت. آن کویر 
اه سال بود که برای فروش گذاشته شده بود و کسسی آن را خسریداری 
هي کرده زیرا در آن کویر چه می توانی بکنی؟ ما قطعه زمینی پهناور می 
زاستیم که از مردمان حقیر بسیار دور باشده و آن صحرا بسیار مناسب بوده زیرا 
آز۸پک ترین شهر آمریکایی تا آنجا ۲۲ کیلومتر فاصله داشت. ولی چرا آمریکا 
اپ همه از ما نارنحت شب؟ 

من در آن کشور سفر لمی کردم ثا فردم را بر علیه کسی بشورانم. مردم من 
هار درگیر ساختن آن جمع بودند و از زندگی بسیار لت می بردند - یگ فثر 
#هتدل داشتیم» امیدی نبود که ما خیلی ثروتمند شویم؛ حتی تنازع بقا برای ما 


قافی بود. ولی ما ترتیبی دادیم که همان صحر! غذای ما را تأمین کند. 
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011 ۷ تتفذتکن 


۲ ۱ زرتشت 


ما غذای کافی برای ۵۰۰۰نفر تولید می کردیم و هزاران نفر هر ماه می آم. 


و می رفتند و در مواقم جشن برای ۰ فر غذا داشتیم, ما برای آمریکا مان 
بی ضرر بودیم. ولی مشکل این بودکه خود وجود آن جمع: در سیاست کارا:. 
تولید عفده ی جقارت می کرد --ما ظرفف پنج سال کاری کرده بودیم که آنا:. 
در پنجاه سال نتوانسته بودند بکنند. و ما ابزار کافی برای این کار نداشتیم» «ا, 
فقط هوشمندی و نبروی کار داشتیم. ولی ما با جان و دل کار می کردیم و - 
کویر نیز با ما مهربان شد. سبز شد و به یکك واحه تبدیل شد. 

مشکل ما موفقیت ما بوده اگر ما شکست می خوردیم می توانستیم در آمریا 
بافی بمانیم. اگر ما شکست می خوردیم؛ آن سیاست کاران احساس بسیار خوب, 
می داشتند. به یکدیگر می گفتند :ما می دانستیم که در آن صحرا کسی نمیتراا 
موفق شود.! 

ولی توفیق ماء شکست ما شد - زیرا ما پیروز شده بودیم و پیروزی ما هر روز 
بالاتر و بالاتر می رفت و سیاست کاران بسپار ترسیدند. از چه ترسیدند؟ از عقا.. 
ی حقارت خودشان ترسیدند. آنان جمع را از بين بردند و دوباره کویری ایجاا 
کردند. جایی را که ما یک واحه ساخته بوديم آنان دوباره به کویر تبدیل کردنا. 
و خوشحال شدند. منطقی عجیب است؛ ولی اگر عمیقاً واردش شوی» زیاد هم 
عجیب نیست. و من تمام آن روند را مشاهده کردم : آن سیاست کارانی که با 
قدرت رسیدند - چون فقط با ما مخالف بودند» تمام ایالت اور گان 00۳6۵0 ۱: 
آنال حمایت می کرد! -اگر از من می پرسیدند» به آنان توصیه می کردم؛ ؛وجود 
ما براي ماندن در قدرت شما مطلقا الزامی است. روژی که ما برویم» شما نز 


خواهید رفت.» 


۱ 


ه و ز 2 ری وا اد سیب 


فریدریش نبچه ۷ ۲۹۳ 


ولی در کک این نیاز به هوشمندی بسیار دارد. دو نفر از آنان همه روزه در اخبار 


بکا جای داشتند: شهردار آتیه ۵460 20۷۵17001) و وزیر داد گستری 


انمایر 66۲صتصط۲۲۵ تمععوع0 6 اش زیرا این دو از هر راهی سعی 
اشتند تا جمع ما را نابود کنند, 
آنان موفق شدند. آنان قدرت داشتند و تمام مردمان حقیر با کینه هایشان با 
آپالان بودند. ولی چون جمع از بین رفت. نه شهردار آتیه دیگر شهردار است و نه 
المایر دیگر دادستان کل است. او نیز شکست خورد. آنان از خون ما تغذیه می 
زدند. مردمان حقیر از آنان حمایت می کردند؛ زیرا که آنان با ما مخالف بودند. 
اه آنان بی مصرف هستند. آنان باید از کاری که کردند توبه کرده باشند, 
آنان خودشان را از بین بردنده نه آن جمع راء و شما می توائید کینه توزی را 
#ای.. چند روز پیش یکی از سالکان به آنجا رفته بود تا موقعیت را بررسی کند و 
ان چنین گزارش داد انتوانستم چیزی را که می بینم باور کنم. آنان آن جمع 
از بین بردند. تمام سالکان مجبور به تخلیه شده بودند. ولی نماد دو پرنده ی ما 
آنجا باقی بود: زیر! در سنگك مرمر حکك شده بود.» 
او نتوانسته بود کینه بوزی آن مردم را باور کند. آنان ستی به آن پرندگان 
آذپن شلیکث کرده بودند! اکنون گلوله های شان در آن پرندگان وجود دارد؛ 
حتی این نماد را نیز نتوانسته بودند تاب آورند. آنان پرندگان زنده نبودنده 
بی جهت گلوله هایشان را هدر داده بودند. 
ولی می توانید کینه ورزی ایشان را رکه کند. 
حتی وقتی با آنان با نجابت رفتار کنی» باز هم می آندایشند که تو آنان را حفیر 
می داری؛ 


مهن وم مه مماو عمیمی وااط 


(۱25 


: 


فریدریار, نیچه / ۲۹۵ 


۴ (/ زرتشت 


و آنان مهربانی تو را با نامهربانی پنهان پاسخ می دهند, 
غرور ساکت تو همواره برای ایشان اخوشایند است! 
اگر چنان فروئن باشی که سبک سر جلوه کنی؛ آنان شاد خواهند شد ... 
آیا توجه نکرده ای که وقتی لزدشان می روی» چگونه بیشتر اوقات ساکت 
شده اند 


و چگونه نیروی شان همچون دودی که از آتشی خاموش بر می خیزده آنان را 
ترکک گفته؟ 
۱ آری: دوست من تو برای همسایگانت مایه ی عذاب وجدان هستی: 


ایمان ما به دیگران؛ فاش می سازد که ما در کجا صمیمانه دوست داریم به 
زیرا که آنان شایسته ی تو نیستند. 

انسان حقیر 18۹/٩‏ از مردم را تشکیل می دهد انسان بزرگ فقط گاه گاهی 

وجود دارد. ولی تمام پیشرفت هاء تمام تکامل بشری و تمام چیزهای زیبا در 

زندگی و در دنیا؛ توسط همین چند انسان بزرگ آفریده شده که تعدادشان را می 


خود ایمان بیاوریم. 
اشتیاق ما برای یکك دوست. فاش کننده ی ماست. 
و بیشتر اوفات ما با عشق شود فقط می خواهیم از رشکك خود طفره برویم. 


و بیشتر اوقات؛ ما فقط برای اینکه ناتوانی خودمان در حمله کردن را پپوشانيم» 
توان با انگشتان دست شمرد. 


انسان حفیر چیزی پیشکش نکرده است او فقط یک بار سنگین است. 
من مایلم تا مردم من حقیر نباشند» یکک بار نباشند؛ بلکه سازنده باشند؛ هدیه 


حمله می کنیم و دشمن می تراشیم. 
آن حرمت راستین که جسارت درخواست دوشتی را ندارد چنین می گوید: 


۱ ت کم با من, دشمن باش! 
بدهند و زندگی را قدری زیباتره قدری پر آب تر لاعللاله قدری مهربان تر و 5 ات ی 

0 اک راهان مت روت هت و 
قدری آهنگین تر سازند. اگر خواهان بکث دوست هستی: می باید خواهان مبارزه برای ار نیز باشی: 


حق با زرتشت است وقتی که می گوید. «من فقط خدایی را باور دارم که و برای وارد شدن به جنگ باید قادر باشی که یکك دشمن باشی, 


تو باید حتی به آن دشمن درون دوستت نیز احترام بگذاری. 


بتواند برقصد.: 


من مایلم اضافه کنم: «اگر بتوانی برقصیء برای خودت یکث خدا خواهی آیامی توانی به دوست خود نزدیکك شوی, بدون اینکه حریم او را بشکنی؟ 
شد.» ۱ در وجرد دوست. تو باید بهترین دشمنت رابه چنگ آوری. 


ان هه ۱ امعم ورن وی تجمم وم یمراط 5(]) 


۶ / زرتشت 


وقتی با او مخالفت می کنی قلبت باید بیش از همیشه به او زدیکک باشد .. 
کسی که از خود یکی راز نمی سازد؛ خشم دیگران را بر می انگیزد: 
برای ترسیدن از برهنگی چه دلایل بسیاری دارید! 
اگر شما حدایان می بودید آن وقت از پوشاکک تان شرم می داشتیدا 
تو نمی توانی خودت را برای دوستت زیاد تزیین کنی: 
زیرا که باید برایش پیکان و اشتباقی باشی برای رسیدن به ابر انسان , 
آیا هرگر دوستت را در حال خواب دیده ای-برای اینکه کشف کنی چه 

قیافه ای دارد؟ 
با این وجود صورت دوستت چیزی دیگر است. 
این صورت خود توست: یک آبنه ی ناصاف و اقص ... 
آیا برای دوستت هوای پاک نان و دارو هستی؟ 
بسیاراند کسانی که نمی توانند خویش را از زنجیرهای خود رهایی بخشند: 
و با این حال ناجی دوست خویش هستند. 
آیا یک برده ای؟ اگر هستی» نمی توانی یک دوست باشی. 
آیا یک خود کامه ای ؟ اگر هستی» نمی توانی دوستانی داشته باشی, 
در وجود یک زن» دیری است که یک برده و یک خود کامه پنهان شده اند. 
به این دلیل: زن هنوز قادر به دوستی نیست؛ او تنها عشق را می شناسد, 
در عشق یکك زن» بیداد گری و کوری نسبت به هر چه که دوست ندارد وجود 
دارد. 
و در عشق بیدار یک زن نیزه باز هم شبیخون و آذرخش و شب. همراه با لور 


وجوذ دارند. 


ره قل‌متان ها 


و دسج هس و و ی تست منود 


ی 


فرددریش نیچه / ۲۹۷ 


زن هتوز قادر به دوستی نیست: زان هنوز هم گربه ها و پرند گان اند. 
ی در بهترین حالت؛ گاوهای شیرده هستند. 
زن هنوز قادر به دوستی نیست. 
ولی به من بگویید شما مردان» 
کدام یکک از شما هنوز قادر به دوستی هستید؟ 


. دوستی ۳216051110 یکی از موضوعاتی است که تفریباً توسط تمام 
فپاسوفان از آن غفلت شده است. شاید ما از پیش چنین فرض گرفته ایم که 
نیم دوستی یعنی چه؛ بنابراین نسبت به ژرفای آن و امکانات رشد آن و 
گهای مختلتف آن با اهمیت مای مختلف آن جاهل مانده ایم. 

زرتشت با پینشی عظیم در این مورد سخن گفته است. مهم ترین نکته ای که 
اد به یاد سپرده شود این است: فرد به دوست نیاز دارد زیرا قادر به تنها بودن 
وت و تا زمانی که انسان به دوست نیاز داشته باشد؛ دوست خوبی نمی تواند 
پالد زیرا آن نیازه دیگری را به سطح یک شیئی تتزّل می دهد. فقط السانی که 


فادر است تنها باشد می تواند یکث دوست نیز باشذ. ولی اين؛ نیاز او نیست للات 
آوست» گرسنگی او نیست, نشنگی ار نیست: بلکه از فرارانی عشفی است که مایل 
هت دیگران را لیز سهیم کند. 


وقتی چنین دوستی وجود دأشته باشد نباید آن را دوستی خواند: زیر دی 


اما تازه گرفته است: من آن را «دوست بودن» ۳1610410855 می خرانم. این 


۸ / زرتشت 
به ورای یکك بستگی ۲تطفم0 3۵121 رفته است, زیر تمام بستگی هاء به ن. . 
قید و بند هستند؛ تو را برده و دیگران را اسیر می سازند. 

دوست بودن فقط خوشی سهیم کردن است؛ بدون هیچ قید و شرط با.»: 
هیچ التظار و توفم» بدون شواسته ای که چیزی باید بررگرده نه حقی یکک تشک . 

دوست بودن خالص ترین نوع عشقی است. این یکک نیاز نیست؛ یکک الزام 
نیست: فراوانی خالص است؛ شعف سرشار است. 

زرتشت می گوید: 

ایمان ما به دیگران, فاش می سازد که ما در کجا صمیمانه دوست داریم به 
خود ایمان بیاوریم. 

انسانی که دیگری را باور دارد از باور داشتن خودش می ترسد. مسیحی. 
هندو بودایی؛ کمونیست - هیچکس به انداژه ی کافی شهامت ندارد که به وجود 
خودش باور بیاورد. او دیگران را باور دارد و کسانی را پاور دارد که او را باور 
داشته باشند, 

واقعاً مسخره است: دوست تو به تونیاز دارد» او از تنها بودنش می ترسد؛ تو به 
او نیاز داری» زیرا از تنها بودن خودت می ترسی. هر دو از تنها بودن می ترسید 
آیا فکر می کنی که با هم بودن شما به این معنی است که ثتها بودن شما از بین 
رفته است؟ فقط دو برابر شده است» شاید هم چندین برابر شده باشدا بنابراین تمام 
بستگی ها یه رنج و تشویش ختم می شوند. 

در مورد ایمان نیز چنین است, چرا به مسیح (ع) ایمان داری؟ آیا نمی توانی به 
خودت ایمان داشته باشی؟ چرا به گوتام بودا ایمان آورده ای؟ آیا نمی توانی به 
خود ایمان بیاوری؟ و آیا ه رگز به تبعات آن انديشیده ای؟ -اگر نتوانی به خودت 


۱ مها اه رم ع مداوی هه 


فریدریش نیچه ۱ ۲۹۹ 


ان بیاوری» چگونه می توانی ایمان خودت را نسیت به گوتام بودا باور داشته 
۲ در اساس: این باور توست. گونام بودا دخالتی در آن ندارد. 

اگر نتوانی به خودت ایمان داشته باشی؛ نخواهی توانست به هیچکس دیگر 
زان داشته پاشی» فقط می توانی فریب دهی. اگر کسی را به عنوان موضوع ایمان 
لته باشی؛ فریب دادن آسان تر است. ولی این باور خودت است- ایمان انسانی 
ی خالی است؛ ایمان کسی است که هیچ چیز در مورد خودش نمی دانده ایمان 
"سی که در تاریکی و ناهشیاری کامل زندگی می کند؛ ایمان انسانی بی ایمان 
ببن. این یکک پیماری فراگیر است زیرا همه به شخص دیگری ایمان دارند. 
حتی مسیح (ع) نیز خدا را باور داشت او نیز بهاندازه کافی گستاخ نبود تا به 
#هودش ایمان داشته باشد. تو به مسیح ایمان داری که نمی تواند به خودش ایمان 
لته باشد؛ او به خدا ایمان دارد.البّه ما نمی دانیم که خدا به چه کسی ایمان 
ارد؛ ولی باید به کسی ایمان داشته باشد. به نظر یکك زنجیره ی بی پایان از ایمان 
آررندگان و مومنین می رسد: که همی امیدوار هستند که شاید دیگری خالی 
« آنان را ارضا کند. ولی هیچ کس قادر نیست خالی بودن تو را ارضا کند. تو 
په با خالی بودنت رویا رو شوی. باید آن را زندگی کنی» باید آن را بپذیری. 

و در این بذیرش تو یکک انقلاب عظیم نهفته است؛ یکک الهام عظیم. 

لحظه ای که تنهابودنت را: خالی بودلت را پپذبری؛ کبفیت آن تغبیر می کند. 
ست خحلاف خودش خواهد شد - یک فراوانی؛ یکك ارضا: یکک الرژی سرشار 
للات بخش مي گردد. از میان ان سرشار بودن؛ اگر توکل تو برخیزد: معا 
دا اگر دوست بودن تو طلوع کند: اهمیت دارد؛ اگر عشق تو برخیزد فقطط 


۳ 


واژه نیست. بلکه خود قلب تو است. 


مممممی مه مماو خیم 
تماحمه امعم مرو تم ممی میم اند 


)۱(5 


1 ی سس«صص-«-۰-«-۰ب۰ب۰ب۰۰۰۰۰ ۲ سا 


۳۰ زرتشت 

حتق با زردست است وقتی که می گوید: 

امن ما به دیگران؛ فاش می سازد که ما در کجا صمیمانه دوست داریم به 
خود ایمان بياوریم. 
اشتیاق ما برای یکك دوست؛ فاش کننده ی ماست. 

حواسته ی ایمان به دیگری فقط یک چیز را فاش می سازد: تو بسیار فقیری: 
بسیار خالی؛ بسیار ناهشیار و برای تغییر دادن موقعیت توء این راهش نیست؟ این 
فقعط یک تسلای دروغین است. 

تو به تسلّی نیاز نداری؛ به يکک انقلاب نیاز داری» تو به متحول شدن وجودت 


نیاز داری. تو باید با خودت کنار بیابی- این نخستین گام برای ت وگل درست 
است؛ دوستی درست» عشق درست. و گرنه؛ تمام روابط تو سعشفی دوستی؛ 
ایمانی -همگی چیزی جز فاش کنند گان نیستند. 

تو خودت را افشا می کنی و اعلام می کنی که؛ خالی هستی؛ بی ارزش هستی 
و بی لیاقت. 

اگر تو نتوانی خودت را دوست بداری, چه کسی تو را دوست خواهد داشت؟ 

اگر نتوانی با خودت دوست باشی؛ چه کسی با تو دوست خواهد شد؟ 

گر نتوانی به خودت اعتماد کنی؛ چه کسی به تو اعتماد خواهد کرد؟ 

و بیشتر اوقات؛ ما با عشق خوده فقط می خواهیم از رشکک خود طفره برویم: 

فریب های ما بسیار ژرف و حیله گری های ما بسیار ظریف هستند. ما به 
چیزهای زشت نام های زیبا می دهیم؟ این کهنه ترین راهکار بشر است. 

در هندوستان؛ وقتی کسی می میرده آن را سفر بزرگده و۲2۵ 


میخوانند. آن فرد مرده است ولی مردم خودشان را با واژه ای زیبا گول می زنند؛ 


1 ود مردم طوری می نشستند 
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ر بزرگده آنان سعی دارند واقعیت مرگ را پر پشت پرده ای پنهان کنند. در 


من در کودکی به مراسم 
دم. بدرم نگران بود و می گفت: آن مردی که مرده بود از خویشان مأ نبود؛ 
ما آشنا هم نبود- او یکك غریبه بود. و کسی از تو 
وغوت نکرده بود که به جای مدرسه رفتن به مراسم تدفین او برویا؛ 


تدفین بسیاری رفته ام. من عاشق رفتن به آين مراسم 


فسایه ی ما نبوده حتی با 


من گفتم «من در آن مراسم بسیار بیش از آنکه در مدرسه بیاموزم چیز یاد 


#یرمه و از همان کودکی» چیزهای بسیاری بر من روشن شد. مردم در مراسم 


این هرگز در مورد مرگ سخن نمی گویند -هرگزا من هرگز نشنیدم که آنان 
مورد م رگ حرف بزنند. در مورد هر چیز دیگر حرف می زنند: درباره ی 
ام « سیاست و هزار و یکك چیزء به جز مرگك: که آن را روی دوش حمل میکنند. 


ومن در شگفت بودم. وقتی که جسد روی سکوی مخصوص در حال سوختن 
که روی آنان به سمت جسد نباشد؛ بلکه پشت شان 


باشد. و آنان به گروه های کوچک تقسیم می شدنده زیرا باید برای سه یا 


هار ساعت درآنجا بمانند» تا بدن کاملاً بسوزد و در اين سه چهار ساعت انواع 
یهت ها ادامه داشت. 
ال کسی می گشتم که در مورد مرگ حرف بزند -ولی هرگز چنین کسی را 


... من از یک گروه به سمت گروه دیگر می رفتم. من 


آان ساکت هم نمی نشستند: زیرا سکوت خطرنا کک است! آنان خودشان را با 


زدن در مورد انواع چیزها سرگرم نگه می داشتند. آنان بین خود و م رگ س 


یمن ماو ممریام روط 


1 


_ِ 


و 


۲ زرتشت 
ار روک یت تا زار نیقی وی وت 
سخن می گفت اینکك در آتش می سوزد؛ آنان هر گز بار دیگر او را نخواهند دید. 

در منطقه ای که من زندگی می کردم رسم این بود که پیش از آنکه جسد 
مرد را روی سکوی آتش بگذارنده فردی که در محل اعتباری داشت چند کلام 
زیبا در مورد آن مرد مرده سخن می گفت و از او ستایش می کرد و تمام آن 
حرف ها دروغین بود؛ زیرا برخی اوقات من آن مرد را می شناختم و می دانستم 
که نمام صفاتی که به او نسبت می دادند؛ ساعتگی است. 

من بارها به آن مردم با اعتبار که سخن می گفتند گفتم, «آیا هیچ فکر کرده 
اید که آنچه می گویید, دروغ است؟؛ و من همان پاسخ را بارها و بارها شنیدم که 
«تو نمی توائی در مورد مرده هیچ چیز بدی بگوبی. می توانی دروغ بگویی؛ ولی 
باید از او تمجید کنی!» 

یک بار چنین اتفاق افتاد: روزی یکی از مردانی که در تمام دهکده یکی از 
بزرگ نرین دردسرها بود از دنیا رفت. او برای همه مزاحمت ایجاد می کرده به 
همه مقروض بود؛ از هر جا جنسی برده بود و هرگز پولی نمی داد. تمام روستا با 
او مخالف بود. او را تنبیه کرده بودند؛ دو سه بار به زندان رفته بوده ولی هرگ 
روش زندگی خودش را عوض نکرده بود. او یکك طفیلی بود: ولی مردی بسیار 
قوی بود و مردم از او می ترسیدند.من به مراسم سوزاندن او رفتم و در عجب بودم 
که چه کسی می خواهذ او را ستايش کند و چه صفاتی را به آن مرده نسبت 
بدهد. یک سکوت مرگبار حاکم بود؛ کسی برای سخن گفتن بر نخاست عاقبت 


مردم به شهردار منطقه گفتند؛ «تا وفتی کسی در تأیید و ستایش او سخن نگوید 
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نمی توانند آتش را به آن جسد تزدیک کنند؛ پس چرا باید انتظار پکشیم؟ ما همه 
ی دانیم... چیزی بگو؛ هر چیزی که باشد ولی عرف را باید مراعات کرد.» 

آن شهردار انانی بسیار زیبا بود - او بسیار خلاق و با استعداد بود. او چندین 
استان بسیار زیبا نوشته بود که براساس آن ها فیلم هایی تهیه شده بود؛ پس در 
اسر کشور مشهور بود. کار و حرفه ی او کارشناس حقوقی بود. 

من در کنار او نشسته بودم و او به من گفت؛ #آبا فکری به نظرت مي رسد؟ه 
و مرا می شناخت؛ ما عادت داشتیم در مورد موضوعات عجیب با هم بحث کنیم. 
ه او گفتم. «من فکری دارم.» 

او گفت» «پس بهتر است تو صحبت کنی» 

گفتم: انه؛ زیرا من مورد احترام نیستم. تو شهردار هستی - تو صحبت کن. 
ین به تو راهنمایی میکنم» 

: او گفت» «ولی من تصور کنم ... من نویسنده ی داستان های خبالی هستم» 
لي نمی توانم تصور کنم در مورد این مرد چه بگویم, هر چه بگویم دروغ مطلق 
ث- و حتی از بر زبان آوردن آن خجالت می کشم. 

گفتم: خجالت نکش؛ فقط اين را بگو که در مقایسه با چهار برادر دیگر اوه 
مرد یکك فرشته است! او گفت: «خوب است و این درست است؛ دیگر دروغ 
هست و موردی ندارد.؛ و این حقیقت داشت؛ چهار برادر دیگر او خعطرناکك تر 
ند. آنان جوان تر و قوی تر بودند. 

او برخاست و گفت: :او یک فرشته بود ... ؛ همه به او نگاه می کردند: چه 
یگفت؟ حتی دروغ هم حذای دارد او برای لحظه ای به همه نگاه کرد و سپس 


: . در مقایسه با چهار برادرش که هنوز زنده هستند.» و مردم شرع کردند 


(0 میقاه هه 


۴ ۱ زرتشت 


۰ 
به کف زدن! حالا درست بود - دیگر دروغ نبود و من هررگز ندیده بودم که مردم 
در هنگام سوزاندن جسد دست بزنند. 

وقتی به خانه بر می گشتیم» شهردار به من گفت: «تو اوضاع را نجات دادی! 
ولی تو پسر عجیبی هست! و تفریباً به تمام مراسم های سوزاندن چسد می روی. 
گویی که کار دیگری نداری.: 

گفتم: ۱ همه ما روزی باید برویم - پیش از آننه من می خواهم در مورد م رگ 
هر چه پیشتر بیاموزم. و من همچنین در مورد روانشناسی مردم چیز یاد می گیرم: 
آنان در درون می لرزند, ولی در ظاهر می خندند و لطیفه تعریف می کنند و 
این آگاهی که م رف دیگری؛ م رگ تو نیز 
هست. مرگ دیگری فقط علامتی است برای تو که باید آماده باشی: زمان تو هر 
لحظه ممکن است فرا برسد.: 

ولی ما هميشه: در تمام زبان هاء برای پنهان کردن واقعیت هاه واژه های زیا 
می دهیم. 

وقتی می گوبی؛ «من عاشق کسی هستم» آیا واقاًمی فهمی چه می گوبی؟ 
آبا دقیقاً می دانی که عشتی چیست؟ احتمال بسیار زباد این است که شهرت را 


غیبت می کنند - فقط برای پرهیز از ! 


عشق بخوانی. اگر به کسی بگوبی: «من به تو شهوت دارم ...: درست خواهد بود؛ 
ولی آن زن فوراً بهایستگاه پلیس شکایت خواهد کرد! ولی اگر بگویی: «نو را 
دوست دارم آن زن راه می رود؛ ولی پاهایش روی زمین نیست؛ و این همان 
است! فقط واژه ای زیبا که واقعیتی زشت را پوشانده است. 
و بیشتر اوقات؛ ما با عشق خود فقط می خواهیم از رشکک خود طفره برویم. 
و پیشتر اوقات ما فقط برای اینکه ناتوانی خودمان در حمله کردن را پو: يم 


| 


۲ص مهن وم تم موراو عوریوی 
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حمله می کنیم و دشمن می تراشیم. 

این تصادف بسیار عجییی است که نه ماکیاولی ۷۵0012۷ و نه 

نیچه ه رگز نمی ترانستند تصور کنند که نوادگان شان سالکان من 


پدریش نی 
اهند شد. ری ری وی نج ی وروی ویر 
ان دا برای شما روشن می سازد. او اینجا بوده. آنان هر دو با زرتشت موافق 
جمله ی ماکیاولی اين را برای شما روشن می ساژد. او می گوید که بهترین 
#ي) حمله است. صبر نکن تا دیگری به تو حمله کنده آن وقت دیر شده است. 
سای ی کی که در صورت مود له ادن آسیب پر خی 
۲ ۰ آن وقت بهتر است که نخست تو حمله کنی. هرگز در حالت دفاعی به سر 
در حالت دفاعی بودن یعنی تقریباً نیمی شکست خورده بودن. 

از نقطه نظر د دیگر: همین ادراک را فربدریش نیچه هم دارد: مردمی که حمله 
کنند کسانی هستند که از مورد حمله قرار گرفتن می ترسند. از روی ترس 


3 


نیت که حمله می کنند؛ زیرا بد گمان هستنده ناتوانی خودشان را می شناسندء 
: میب پذییری خود را می شناسند. می دانند که می توانند مورد حمله قرار بگیرند. 
بل اين ترس؛ به سیب این ضعف است که حمله می کنند. روانشناسي انسان 
راه های عجیبی دارد: معمولاً فکر می کنی که کسی که حمله مي کند باید 
ومند باشد و به دلیل قدرنش است که حمله می کند. اين درست نیست: به دلیل 
یف است؛ به سبب حفارت است که او نمی خواهد به تو فرصتی بدمد و این 
#مله کردن در ابتداه البته او را قوی تر می سازد؛ زیرا کسی که مورد حمله واقع 


۱ 


5را() 


و ی و یی سا ده سس سس رش س مس ی سح سک ی سس ی هکس مه گت ند اش شم یرس 
۷۹ 


یت 


۳۶ زرتشت 


ت و شعر ی دارد؛ و گرنه حمله 
ده فکر خواهد کرد «شاید ار قوی تر است و تیروی ببشترک ؟ و گرا 


ی 19 
و پر اوقات: ما فقط بای اینکه نوی عودمان در حمله کردق دا مر 


حیله بي کنیم و دشمن می ترا 


کویقت 
آن حرمت راستین که جسارت درخواست دوستی را ندارد چنین ی گوب 


«دست کم با من دشمن باش!» 
1 3 ناد فکر 

آیا تاکنون از کسی درخواست کرده ای: «دست کم دشمن من "با 
نمی کلم کسی از دیگری بخواهد که دشمنش باشد. البته همیشه از دیگران 
سمی ۷ . 4 
میخواهی؛ «درست من باش». ولی دشمنان از کجا می آیند؟ هیچ کس خواهان 
نیسته کنسی ز آن ها درهواست نکرنه؛ولی با ای حال: اه دضحلاط کب 
از دوستان است. 

شاید وقتی از کسی بخواهی: «دوست من باش»؛ 
اگر از ار تقاضای دوستی نکنی: می تاد ه دشمنت تبدیل می شود. نی ان >" 

از 


1 حان شمان تبد شوند. در وأقع» 
خواهد بود؟ و همه روزه دوستان به دشمنان تبدیل می شا ده 


فقط از روی ترس باشد: که 


نوع دوستی 

یافتن یکث دوست: آغاز دشمن تراشی است. 

۱ تر این است که اگ 
نبچه می گوید که محترم نر این است اگر 
آن وق از او بخواهی: «دست کم دشمن من 

میتواند دشمن تو باشد» آن وقت بهتر است از او بخواهی: «دست کم دشمر 

پاشاه صداقت داشته باش. تو را قوی تر خواهده کرد: 
وت میده شخص را قوی تر می سازد -قدرت حقیقت پس فراوان اس 
حقیعت هم 

۳ 

و 4 بِ ۲ 

ن آشنا می شویم. آن را «اجتماعی شدن؛ 
دا می کنیم و در باشگاه ها با دیگزان آشنا می شويم. آ وا جت مب 


اقا تتفنکن 
ا 
۱ 


تترمی عل‌م0دامن هه 


بل تیه هه ال 7 شم وه هی ۳ 


م۵ تدم وم تمه ممصه موی مود 


‌لتق؟ ۳ و 
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مد انیم» ولی این در داقع یک اقدام دفاعی است. تودوستانی در رده های بالای 


جامعه پیدا می کنی: پا مردم قدرتمند تا بتوانی احساس راحتی کنی» نا آنان با تو 


مخالف نباشند. ولی تفاوتی نخواهد داشت؛ این فقط تو را تفحیف می کند. و 
ن, دوستی تو را بکك چیز دروغین می سازد یک تشریفات اجتماعی, 


آری؛ من می گویم که حق با نیچه است: اگر حدس می زنی که کسی به 


شمن تو تبدیل خواهد شد» پس بهتر است از او دعوت کنی: «لطفاً با من دشمن 


پاشاه ضربه ی خوبی به او بزن! او برای ساعت ها سر در نخواهد آورد - 


#نظلورت چیست؟ - زیرا هرگز چنین درخواستی نشنیده است. ولی تو جمله ای را 


مداقت بیان کرده ای و اين؛ تو را فوی تر ساخته و تو را تقویت مي کند. هر 


ممل صادقانه و هر کلام راست. تو را بیش از پیش قوی می کند, 


اگر خواهان یکك دوست هستی؛ می باید خواهان مبارزه برای او نیز باشی: 
و برای وارد شدن به جنگ باید قادر باشی که یکك دشمن باشی. 


نکات سسنتر در آن چنین هستند؛ اگر خواهان یک دوست هستی» طبیعی است 


له روی یک نکته ترافق داری: که دشمنان اوه دشمنان تو نیز هستند. و گرنه معلی 


ووستی چیست؟ اگر دوست می خواهی: باید آماده باشی با دشمنان او نیز بجنگی 


پاپد آماده باشی؛ زیر! دوستی یعلی اینکه تو خودت را متعهد می کنی؛ بعنی که تو 
فر روزهای خرشی ر در روزهای اخوشی؛ در شکست و در پیروزی در کنارش 


عجواهی بود. همچون یکك سایه در کنارش خراهی بود. برای وارد شدن به جنگگ 


اپد قادر باشی که یک دشمن باشی, و اگر یک ترسو باشی و نتوانی یکك دشمن 
باشی» آن وقت فکر دوستی را از سر به در کن این دو با هم می آینده يا باید هر 
و را دور بیندازی و با باید هر دو را پذیری, 


درار) 


و وه و و9 


ویس 


۳۸ زرتشت 


گونام بودا کمکت می کند که درک کنی: گزارش شده که او چنین گفته 
است: «من دوست هیچ کس نیستمه زیرا نمی خواهم دشمن هیچ کس باشم.: 
دوسنی کردن یعنی که باید آمادگی داشثه باشی برای دشمنان دوستت: یکه 


دشمن باشی. 

حق با بودا است وقتی که می گوید: «من دوست هیچ کس نیستم؛ زیرا 
نمیخواهم دشمن هیچ کس باشم.؛ - من بیرون از این ها هستم. من به دوستی 
بی تفاوت و به دشمنی 
زرتشت می گوید: 


تو باید حتی به آن دشمن درون دوستت نیز احترام بگذاری. 


نیز بی تفاوت هستم. و یک چیز بسیار اهمیت دارد؛ 


زیرا هر روز و هر لحفله, دوستت می تواند به دشمن تبدیل شود زیرا دوستی 
و دشمنی دو قطب از یکك انرژی هستند. این دو یکدیگر را کامل می کنند. برای 
همین است که دشمن می تواند دوست تو شود و بکک دوست می تواند دشمنت 
شود. 
تو باید حتی به آن دشمن درون دوستت نیز احترام بگذاری. 
یک دوست فقط وفتی می تراند به دشمن تبدیل شود که آن دشمن, به 


صورت بالقوه در او وجود داشته باشد و تو باید قادر باشی به آن دشمن بالقوه ی 


او نیز احترئم بگذاری؛ تنها در این صورت است که دوست خود را در تماببتش 
پذیرفته ای. برای همین است که دوستی یکک بازی بچه گانه نیست. چیزی بسیار 
بالغانه است زیرا به ادرا کث زیاد نیاز دارد. 


آیا می توانی به دوست خود نزدیکک شوی» بدون اینکه حریم او را بشکنی؟ 


0 میقاه هه ۱ 
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باید حریم او را بشکتی؛ تنه ا این کار است که به دوستت نزدیکك خواهی 
ند ولی هیچ کس مایل نیست حریمش شکسته شود این جایی است که دوستی 
دشمنی بدل می گردد. این پدیده ای عجیب است: برای نزدیکک بودن؛ باید 
افربم رایشکنی؛ اگر حریم را نشکنی؛ در دور دست باقی می مانی - دوستی فقط 
پل آداب اجتماعی باقی می ماند. 

برای نزدیکک بودن باید یه حریم او تجاوز کنی» ولی حریم شکنی هميشه او را 
آزرده و رنجیده می کند زیرا تو به او تحمیل می کنی که رازش را برایت افشا 
گلد. تو به او تحمیل می کنی که در برابرت عریان و برهنه شود و هر گونه امکانی 
مود دارد که حریم شکنی تو آغاز دشمنی شما باشد. 


در وجود دوست؛ تو باید بهترین دشمنت را به چنگ آوری. 


وقتی با او مخالفت می کنی؛ قلبت باید بیش از هميشه به او نزدیکث باشد.., 

کسی که از خود یک راز نمی سازد؛ خشم دیگران را بر می انگیزد .. 
به نظر می آید که ادراکث روانشناختی زرتشت» بسیار فراتر از هر زیگموند 
وبدی باشد, 

کسی که از خود یکک راز نمی سازه خشم دیگران را بر می انگیزد: 

برای ترسیدن از برهنگی چه دلایل بسیاری دارید! 

چرا مردم اینگونه از برهنگی نو مي نرسند؟ نقریباً در تمام کشورها نشان دادن 
هنگی یکك جرم است. ولی این عجیب است: اگر برهنه در شیابانی بایستی؛ به 
ی آسیبی نمي زنی. البته نه در پونا ۳000۵ زیرا در اين شهر کامل ترین 


#ثرهای دنیا را می توانی پیدا کنی و برهنه شدن در برایر شتران کار خوبی نیست! 


هحون وم ومع موق یخی وج 


ی ی ۲ ۱ 9 : ی ی یووم و و وچ و هه ۳۲۳9۳۳5 


درار) 


01 یقن تتفذتکن 


ید 


۰ ۷ زرتشت 

ولی در جاهای دیگر: چرا برهنگی تو مردم را آزار می دهد؟ فقط روی آن 
تأمل کن. تو کاری با آن ها نکرده ای. اگر لباس هایت را در بیاوری -لباس های 
خخودت هستند 7 چرا باید اینهمه به آنان بربخورد و آن را یکک جرم بدانند؟ زیرا 
برهنگی تو برهنگی آثن نیز هست. تو با برهنگی خودته برهنگی آنن را نز 


برملا می سازی. تو با برهنه نشان دادن خود به آنان یادآوری کرده ای که درون 


باس هایشانء آنن نیز برهنه هستند ین چیزی است که آنان را آزرده می کند. 

چند روز پیش یلام تت2ا۵ع۲ برایم تعریف می کرد ... یکی از سالکان 
قدیمی من که زنی بسیار فهیم و کمیاب است. سیدی 0011 نام دارد و از یک 
خانواده ی پروتمند صنمتکار است. او برای نیلام تعریف کرده بود که برادر 
بزرگی ثر شوهرش» که یکی از مهم ترین صاحبان صنایع در ایالت ماهاراشترا 
است ... و او مرا شخصاً می شاسد : وقتی پدرش در شهر احمدنگر 
۸۵0۵2۵7 برد؛ من در خانه ی آنان اقامت داشتم - پدرش رئیس مجلس 
نمایند گان ماهاراشترابود - و از آن زمان سیدی مرا می شناخت» تمام خانواده اش 
با من آشنا بودند. آن مرد به پونا آمده پس سیدی از او پرسیده بود؛: هچرا برای 
شنیدن سخنان با گوان می آیی؟؛ 

او گفت: من می توانم برای شنیدن او بيایم» ولی باید چشم هایم را بسته نگاه 
دارم زیرا هر چه او می گوید مهج است ولی من نمی توائم به مریدان مرد او نگاه 
کنم که دست زن ها را گرفته اند من نمی توانم به زن هایی که پوشش مناسب 
ندارند نگاه کنم». 

او حدود شصت و پنج سال داشت -- این ترس از چیست؟ منظور او از دیدن 


زن هایی که «پوشش مناسب؛ ندارنده چیست؟ زیرا تعاریی مردم از «پوشش 


رم ول‌متاون ها 
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مناسب: با هم تفاوت دارند. برای برخی بیرون بودن صورت نیز انامناسب ؛ است. 
برخی زنان درخشش و زیبایی صورتشان را از دست می دهند زیرا باید همیشه آن 
پپوشانند و صورتشان هرگز نور آفتاب نمی پیند - همیشه با یک روبند مشکی 


پوشیده است, فقط دو چشم او را می بینی که از دو سوراخ بیرون زده است. 
پوشش مناسب یعنی چه و چرا باید کسی نگران آن باشد؟ چیزی باید در او 
س رکوب شده باشد - شاید یکك خواست عمیق برای دیدن زنان برهنه داشته باشد. 
پس اگر زن پوشش مناسب نداشته باشد. آن خواسته قوی تر خواهد شد. به سبب 
جنسیت م رکوب شده ی خودش است که او دیگری را محکوم می کند. دیگری 


2 مسئول نیست - مذهب تو است که مسئول است» راهبان تو هستند که مسئول 
< هستنده این و هستی که به اندازه ی کافی هوشمند نیستی که زندگی طبیعی تری 


داشته . 
اگر شما خدایان می بودیده آن وقت از پوشااکه تان شرم می داشتید! 
آين گونه جملات را باید با طلا نوشت --به ویژه در خیابان های پونا! 
اگر شما خدایان بردیده آن وقت از لباس هایتان شرم داشتید؛ آن وقت پنهان 
کردن هر چیز یک ناراستی با جهان هستی می بود؛ آن وفت نشان دادن کال 
خود: نشانگر اعتماد کامل شما بوده عشق شما را نشان می داده نشان می داد که 
شما مارهای سمّی در خود پنهان نکرده اید - که قلب شما مانند یکك کودکک 
است؛ معصوم؛ خالص و مر . 
تو نمی توانی خودت را برای دوسنت زیاد تزیین کنی: 
زیرا که باید برایش پیکان و اشتیاقی باشی برای رسیدن به ابر انسان 


موه ریم ی هی وم عمییو ی و 


۲ زرتشت 


اگر واقعاً یکی دوست باشی: آن دقت برای دوستت چه می توانی یکت + 
دوستی و عشق تو چه هدیه ای می نواند برای دوستت داشته باشد؟ زرتشت 
میگوید, اد برایش پیکان و اشیاقی باشی برای رسیدن به بر انسان. گر بتواني در 
او شوفی ایجاد کنی که به ورای خویش بروه و پیکانی شود برای رسیدن به ستارء 
ها آن وقت اسث که به عشق و دوستی خود وفا کرد یج این همه چیز پر 
پا افتاده است. 

آیا هر گز دوسعت را در حال خواب دیده ای -برای اینکه کشف کنی چه 
قیافه ای دارو؟ 

ین یک تمرین خوب است و چون من سال هه سواسر کشورسفر کرده اب 
فرصت های بسیار داشته ام تمرم را در هنگام خواب تماشا کنم؛ و گر نه بسا 
مشکل است که وارد اتاق خواب کسی بشوی و و را در حال خواب تماشا کنی» 
ولی در قطار آسان است. 

و این یک اکتشاف است: صورتی که بسیر نجیب, قشنگگ و با فرهنگ بود. 
در خواب بسیار زشت می شود - زیرا نقاب ها از بین می روند. واضح است که 
وفتی خواب هستی؛ نمی توانی نقاب هایت را نگاه داری» نمی توانی در وسط 
شب بارها بیدار شوی و آرایش کنی. آرایش تو همراء با آب دهانت در خواب 
جاری مي شود. 

با تماشا کردن مردی در حال خواب؛ تو متعجب می شوی,» زیرا ایروها و 
فرمزی لب ها واقعینیستن. آبا هیچ چیز روی صورت واقعی هست با همه چیز 
کاذب است؟ خواب آنچه را که در حال یداری پنهان می کنی» آشکار مي کند. 


رم فل‌مداون مهد 
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آیا هرز دوستت را در حال خواب دیده ای -برای اینکه کشف کنی چه 
قیافه ای دارد؟ 
با این وجود. صورت دوستت چیزی دیگر است. 
این صورت خود توست. یکل آینه ی ناصاف و ناقص ... 
۲ دیدن این مردم در حال خواب غیر ممکن است که در یک نقطه به اي 
هی نرسی که : شاید صورت من نیز چنین است». آنان در خواب نق نق 
اند چیزهای بی ربط می گویند و حرف های زشت می زنند.آنان در هلیاری 
ند بیداری یکک نما و چهره ای کاذب می دهد. ولی نو هشیار مي شوی که 
صورت تو نیز هست. 
آیا برای دوستت هرای پاک نان و دارو هستی؟ 
بسیاراند کسانی نمی توانند خویش را از زنجیرهای خود رهایی بخشند: 
وبا این حال ناجی دوست خویش هستند. 
لو خودث یکه برده هستی و آن وقت نظاهر می کنی که اجی دوست رد 
نی و همین در مورد به اصطلاح ناجیان شما نیز صدق می 
#هات پید! نکرده اند. ولی آماده هستند تا دنا را نجات بدهند. 


خود آنان 


سیح (ع) پیوسته اصرار دارد؛ : «من آن ناجی هستم. و اگر به من ایمان 
ازرید؛ هیچ چیز دیگر نیاز ندارید. نجات خواهید یانت؛ از دوزخ از درد و رنج و 
زیگی به درخواهید آمد.؛ و میلیون ها میلیون مسیحی هنوز هم به خودشان تسلّی 
دهند که در روز قيامت (ع) با پدرش خواهد آمد و نشان خوادد داد که چه 


گم گوسفند او بوده است؛ آن وقت آنان نجات خواهند یافت و وارد بهشت 


۱ 


سس هو و 


۳ فریدریش نیچه ۱ ۲۱۵ 
۴ زرتشت 


خواهند شد و باقی مردم؟ 


گفتم: «پس این عکس های لختی چی؟» 
او گفت: »مهم نیستند. وقتی به مسیح ایمان پیاوری؛ نجات پیدا می کنی.؛ 


... و باقی که میلیون ها بار بیش از تعداد آنان است ب» 
اعماق جهلم پرتاب شدء و تا ید خواهند سوخت! ۱ 
این این قن نز هنوزمیلیون ها نان باور هن" * گفتم: «شاید دلیلش همین باشد ... چند بار به زندان افتاده ای؟؛ 
"گفت: ؛این فقعط بار چهارم است؛ 


حتی در قرن بیستم» در ۳ 

اه 

فقط به ایمان داشتن به مسیح (ع) نیاز دارند و بس. و می توانند هر کاری 
. بسیار ارزان ات - فقط یک باه« 


پرسیدم: «و چه جرم هایی مرتکب شده ای: 
میخواند انجام دهند و نجات خواهند یافت. پر سیم جرم هایی مرتحب 
9 آگفت: «نواع جرم ها . ولی من همیشه صبح و شب دعا می کنم -- چه در 
ی 
7 1 رک 3 ان غم زندان ایه نس تند. ایمان مه 
ان آمریکا شدم ... هم سلولی من یکث مسیحو دان و چه در غیر زندان این ها چیزهای جزیی هستند. ایمان من به مسیح (ع) 


ن است! او نمی تواند به فولش وفا نکنده. 


ف ای و 
ایمان به نظر می رسید, , کتاب انجیز روی تخت داشت و او روی زمین داه د 
انجیل فرار داده بود و درست بالای انجیل انوا گفتم: «آیا تضمینی داری؟ اگر او روز فيامت پیدایش نشود؛ تو در دردسر 
اهی افتاد. اگر تمام این دخترهای برهنه ظاهر شوند و بگوینده «او از پیروان ما 
آیبت. او هر صبح و شام در جلوی ما زانو می زدا» آن وقت چی؟: 


, خشمگین بود و گفت: ببه نظر می رسد که تو مسیحی 


بود و سرش را با زهد بسیار روی 
عکس های لختی قرار داشت که از مجلات بریده شده بود و به دیوارهای اتا, 
چسبانده بود. 
من تام آن صحنه را تماشا کردم و وقتی عایش را تام کرده از ۲۳ 
و واقعاً زیا هستند.» او گفت: «من زده ام 
۱ : گفتم: «من مسیحی هستم: و گرنه چرا باید به خودم زحمت بدهم که با تو 
پهمث کنم؟ ولی تو در برابر این عکس ها زانو می زنی, تمام این دخترها در روز 
: امت و به عنوان شاهد گواهی خواهند داد.» 


آیا خوشت می آید؟؛ 
گفتم ؛بسیار با همتنده من نیز مردی زاهد هستم!؟ 
قدری بدگمان 
ارپا شنیدن اين امن هم مردی زاهد هستم ری 


«منظورت چیست؟» 
می کنی و سرت را رو: 
گفتم: «آیا تضاد را نمی پینی؟ تو به خذاوند ۳ ی 


شد وگفت 
ار گفت: «خدای من! من در مورد تو شنبده بودم؛ تو را در تلویزیون دیده 
دم و آنان می گریند که نو مرد خطرناکی هستی, شاید حق با آنان باشد. مرا 
س؛ ولی در روز قيامت اشاره ای به این عکس ها لکن» 

گفتم؛ دپس آن ها را پایین بیاور.: 


انجیل می گذاری و زانو می زنی و امیدواری که نجات پیدا کنی: .۷ 
گنت, له که نجات پیدا می کنم. من به خد! ایمان دارم و به عیسی مستن 


(ع) هم ایمان دارم» 


۱ رم عل‌مدافن ها 


درار) 


تروص سح یا 


میم نمی موم توارط 


1۱ 


۶ / زرتشت 

او گفت: «اين قدری مشکل است. من نمی توانم پیست و چهار ساعته ۱:۰ 
واين تنها سرگرمی من است - آن ها را از مجلات می برم و به دیوار می زام 
تنها من این کار را نمی کم تمام سلول ها پر از این گونه عکس هاست.۰: 
مجلات را زندان در اختیار آنان قرار می دهد و کتاب های انجیل را هم هب ۳ 
روز بعده وقتی زندانیان آمد» از او پرسیدم: «شما هر دوی این چیزها را .۱ 
زندانیان تأمین می کنید. آیا تضاد را نمی بینید؟؛ 

او گفت: «هیچ کس تاکنون به این تضاد اشاره نکرده است.؛ 

گفتم: «آپا نیاز به کسی هست که آن را یادآور شود؟ آیا خودتان نمی توا.؛ 
ببیلید؟» 

به من گفت: ابا من به دفتر زندان ی ما در آنجا می توائیم بحث کنیم؛ ولی .» 
در برابر سایر زندانیان -تو می توانی آنان را برانگیزانی». 

گفتم: «من آنان را برعلیه انجیل بر نمی انگیزم؛ بلکه در مقابل این عکس ها:ء, 
مستجهن که در همه جا وجود دارد آنان را بر می انگیزم. شما هر روز در اطران. 
می گردید و همه ی این ها را می بینید؛ ولی در موردش ساکت هستید. وقتی از 
زندان بیرون بيایم شما را نیز نزد افکار عمومی افشا خواهم کرد». 

او گفت: «اين کار را نکنا» 

گفتم: این هم سلولی من هم همین را به من گفت: «در روز قيامت کار را 
نکن» 

ذهن شما بنیار پراکنده شده است - انواع کارها را انجام می دهید. در طول 


روز خودتان را به نوعی نگه می دارید؛ ولی در شب؛ این کار دشوار است. 


درم علمران هه 


فریدریش نیچه ۷ ۲۱۷ 


نم: همسر یکک مرد او را در خواب تماشا می کرد - و تقریباًتمام زنان 
در شب به شوهرانشان نگاه می کننده به ویژه اگر شوهرانشان حرّاف 
4 آن شب مرد در خواب می گفت: «سوفیا؛ عزیزم سوفیا...: زن نتوانست 
ون را کنترل کند. شوهر را بیدار کرد و پرسید: این سوفیا کیست؟« 
و گفت. 4سوفیا؟ نام یک اسب است که فرار است در مسابقه ی بعدی روی 
بر ط بندی کنم.» 
رن فانع نشده بود - هیچ زنی از حرف های شوهرش قانع نمی شود! - پس زن 
به جستجو در مورد سندهای دیگر کرد. در تقویم روزاله ی مرد نام سوفیا و 
اره تلفن او را پیدا کرد. صبح آن دفتر را پیش شوهرش برد و گفت؛ همین 
الا آن اسب زنگ زد و من گفتم که تو خوابیده ای لطفاً شماره تلفنت را بگذار, 
هم شماره اش! می توانی جوایش رابدهی!؛ 
,زرتشت می گوید: «وقتی که دوستانت در خواب هستنده آنان را تماشا کن4. 
در مورد آنان نیست» در اساس به خودت مربوط می شود. و ففط یکك السان 
یق؛ کسی که تا عمق وجودش راست است می تواند در خواب و در بیداری 
بان باشد. اگر انسانی مسرور باشده حتی در مرگ نیز چهره اش درخشان است 
برق شادی دارد» چه رسد در وقت خواب؟ 

انسان باید یکپارچه باشد. این به تو قدرت می دهد: این به تو نوعی کاملاً 


لفارت از قدرت می بخشد - قدرتی که ویرانگر نیست بلکه سازنده است. 


آیا یک برده ای؟ اگر هستی» نمی توانی یکك دوست باشی. 


۸ زرتشت 


مردمی وجود دارند که از 


می خواهند در اسارت باشند: زیرا وقتی در اسارت باشندء تمامی مسئولیت هابغا:. 


توسط کسی که آنان را برده ساخته؛ از ایشان گرفته می شود. 
تا زمانی که آماده ی پدیرفن تمام مسئولیت ها زندگی نباشی, هميشه چیزی 
در تومایل بهبرده بودن است؛ زیرافقط یکك برده است که از مسئولیت رهاست. 
ولی یک برده نمی تواند یک دوست باشد - او دنبال یکک ارباب است, نه یکی 
دوست. و این در مورد دیگری نیز صدق می کند. 
آیا یکک خود کامه ای؟ اگر هستی, نمی توائی دوستانی داشته باشی, 
زیرا نو در پی بردگان می گردی, طالب دوستان 
شرافت داشته باشد» به نام 


نیستی. هر انسانی که قدری, 
دوستی برده نخواهد شد. 
در وجود یک زن؛ دیری است که یکک برد و یکك خود کامه پنهان شدء ان 
مسئولیت این با مردان است. زرتشت آشاره ای به این نکنه نکرده است. شارد 
او هنوز هم خودش را تنها یکث مرد می داند -شاید هنوز به ورای دو گانگی مرد 
و ژذ لرفته بش - او همچون یکد مرد در مود زنان سخن می گوید؛ بابرا 
مسئولیتی نمی پذیرد. در واقم زنان هر کاستی که داشته باشند» مسئولیت آن با 
مردان است. 


در وجود یکث زنء دیری است که يکك برده و یکك شود کامه پنهان شده ان 
این را مرد به زن تحمیل کرده است. اوست که زن را یکك عروسکه - پکی. 
کالای نمایشی -ساخته است. او یه زن همان احترامی را نبخشيده که اتظار دارد 


به آو بخشیده شود. او زن را وادار ساخته تا از نظر روحانی یکک برده باشد. و ای 


ی وق ها 


تمایل عمیق خود به برده بودن ناهشیار هستند. آنا.. 


فریدریش نیچه ۸ ۳۱۹ 
نمی است که در طول قرون, یک اشتیاق سوزنده برای انتقام گیری وجود داشته 


و این شوق انتقام از راه های جزیی بیرون می زند؛ او شوهرش را شکنجه 
هد نق می زند و پیوسته سلیطه گری لن1910 می کند. ولی من مایلم به شما 
پا آرری کنم که مسئولیت این حالات زن با مرد است. به زنان آزادی داده نشده 
آست. شما او را کنیز ساخته اید, و او مایل است از این اسارت بیرون بيایده ولی 
ما تمام پل های اطراف او را خراب کرده اید. شما به او اجازه نداده اید که 
افعسیل کند به او اجازه نداده اید تا آزادانه در جامعه حرکت کنده به او آزادی 
#الی نداده اید ... و او را پیوسته آبستن نگه داشته اید. شما از او استفاده کرده اید. 
ما به زن آن احترامی را که لایق يکك انسان است نداده اید - پس طبیعی است 
گه ار کینه توز شود. 

و زن به روش های خودش انتقام می گیرد: او تو را شکنجه می دهد زند گیت 
زا جهنم می کند. تو زندگی او را یکك جهنّم کرده ای؛ او زندگیت را یک جهلم 
اي کند. روش های تو و او متفاوت هستند ولی نتیجه ی نهایی این است که هر 


در جهنم به سر می برید. 


هروه 


به این دلیل؛ زن هنوز قادر به دوستی نیست: او تنها عاشق را می شناسد. 
زن به اين دلیل قادر به دوستی نیست؛ زیرا که آزاد لیست: فردیت زن به 
سمیت شناخته نشده است؛ استفلال او مورد احترام نیست - چگونه می تواند 
پگ دوست باشد؟ 
زرتشت در اين نکته اشتباه می کند که زن فقط عشق را می شناسد» اگر او 


آنواند دوستی را بشناسده چگونه قادر است عشق را بشناسد؟ او فقط شهوت را 


۰ | زرتشت 


میشناسد و برای همین زن از مرد نیز متفر است» زیرا آو خوب می داند که تام 


اين واژه های شیرین #عزیزم» «شیرینم؛ و «دوستت دارم» چیزی جز مقلامه اب., 


برای شهوت نیست. طبیعی است که او به روش های خودش واکنشی نشان دهد 
که بثلً ارد ر ‏ 
سردرد دارد . تو می گویی» «عزیزم؛ و او می گوید که سرش درد میکنه 

او یز روش های خودش را برای شکنجه ی تو دارد - تو به اندازه ی کافی او .1 
شکنجه داده ای, 

زرتشت در اين مورد اشتباه می کند. و دلیل اشتباه بودنش این است که اب 
هویت مردائه به خود گرفته است. او در اين مورد با بودا یا ماهاویر! تفاوتی ندارد 
7 تمام این افراد هوبت مردانه به خودشان گرفته اند؛ زن را موجودی پست تر از 
انسان می دانند. 

در عشق یک زن؛ پیداه گری و کوری نسبت به هر چه که دوست ندارد وجو: 

دارد. 

زرنشت زن را درک نمی کند. شاید او ژرفای قلب زن را نشناخته باشد. این 
درست نیست که در عشق زل بیداد گری و کوری وجود دارد. 

هنوز هم عشق زن بیش از هر چیز دیگر در او با بصیرت است. منطق او را 
مردان ویران کرده اند. هوشمندی زن را مردان آلوده کرده اند. عشق او هنوز 
دست نخورده است. با وجودی که در طول فرون هر گونه تلاشی انجام شده تا 
زن فقط یکک وسیله ی مفید برای شهوت رانی مردان باشد. باز هم عشق زن دست 
نخورده باقی مانده است و این تلها امید برای آزادی زنان است. این تنها امید زنان 
است که برای نخستین بار در تاريخ به شرافت؛ منحصر به فردی و رشد روحانی 


خود دست پیدا کنند. آنان به هیچ وجه از مردان پست تر نیستند. 


(ررم عل0دافن هه 


فریدریش نچه ۱ ۲۲۱ 


0 ف‌. ۳ رجا ۳۹ 2 
لی مشکل در این است: حتی برای مردانی چون گوتام بودا و زرتشت نیز 
ای است به ورای مردانگی خود بروند. در نظر آنان» زن هميشه موجودی 


تر است که به اوج مردانگی مردان نخواهد رسید. زن به نوعی در عسمق 


ره ها باقی می ماند. 

من این نکته را از زرتشت قبول نمی کنم. با وجود خشونت همیشگی مردان بر 
#به زن؛ آگر هم چیزی زنده در زن وجود داشته باشد؛ آن عشق اوست. عشق زن 
#اٍ چشمانش است؛ عشق زن در تمامی وجود اوست. 

و در عشق بیدار يکك زن نیزه باز هم شبیخون و آذرخش و شب. همراه با نور 

وجود دارند . 

باز هم مسئول آن مردان هستند. یک زن و یکث مرد فقط وفتی می توانند در 
نی بمانند که برابر آنان و منحصر به فرد پودن هر یک به عنوان يکك پدیده 
#ورد پذیرش قرار گرفته باشد. آن وقت است که دوستی می تواند شکوفا شود. 
وقت است که شب و شبیخون از بین خراهد رفت. 


نان را دیوانه کرده اند. این تفریاً یک معجزه است که زن 
آوااسته در جامعه ای که تمام مذاهبش ساخته ی مردان است؛ تمام دولت هاء 
3 ن؛ اجتماعات و نظام تربیتی اش ساخخته ی مردان است. دوام پیاورد. زن 
چگونه توانسته زنده بماند؟ این یکك معجزه است. 

تا جایی که من می فهمم؛ این معجزه فقط به سبب عشق زن روی داده است, با 
جودی که مرد با او بد رفتاری کرده زن هنوز هم به او عشق می ورزد. با 
جودی که در فید بوده و کنیزه باز هم یک مادر» یک خواهر؛ یکك معشوق و 
پگ دختر یاقی مانده است. 


5زا() 


(0 میهاه هه مهن وروی وی ممو عمریمیواط 


هه اک که کتک اج 


و سس سس 
و و ی ی و ی ود اعد رک له از 3 


۲۳ زرتشت 


بقای زن» در پرابر تهاجمات بسیار به شخصیت اوه فقط به این دلیل 
است که جهان هستی به زن پیش از مردنیاز دارد. چهان هستی از زن محافظت مر 
کنده زیرا زن» مادر است؛ از اوست که تمام زندگی جاری می شود. توسط عد. 
زن است که زندگی هنوز می تواند آواز بخواند. برقصد و هنوز در دنیا قدری 
وقار وجود دارد. 

زان نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می دهند. اگر آزاد شونده اگر حقوق, 
مادرزادی زنان به رسمیت شمرده شود؛ دیا دچار یک تحوّل عظیم خواهد شد - 
که بسیار مورد نیاز است. نگذاشته اند که زنان چیزی به جز فرزندان را به دنب 
هدبیه بدهند. زن قادر است که بسیاری از چیزها را پیشکش کند و کیفیت هدایای 
او کال متفاوت است. زیبایی بیشتر خواهد داشت. سر زندگی پیشتر خوامد 
داشت» عشق بیشتری خواهد داشت. 

زن هنوز قادر به دوستی نیست: زنان هنوز هم گربه ها و پرند گان اند. 
يا در بهترین حالت گاوهای شیرده هستند. 

من زرتشت را به سیب این جمله سرزنش می کنم. از این نوع جملات در ثمام 
مقون ملاهبی پیدا می شود. در اینجا زرتشت کاملاً فراموش کرده است ... و هیچ 
کس او را سرزنش نکرده است» زیرا فقط مردان هستند که متون مذهبی را 
میخواننده زنان برای فرن ها از خواندن کتاب های مذهبی باز داشته شده اند؛ آنان 
نمی دانند که در کتاب های مذهبی د رموردشان چه نوشته شده است. 

در متون مذهبی چین» داشتن روح برای زنان را نمی پذیرند. قانون باستانی 
چین که تا این قرن نیز حاکم بوده, به مرد اجازه ی کشتن زنش را نیز داده است. 
این عمل یکك جرم محسوب نمی شد زیرا زن فقط یک شینی بود» درست مانند 
اثات متزل: و اگر بخواهی صندلی ات راز بین ببری: جرم محسوب نمی شود. 


رم اما هه رم عل‌وتاون ها 


فریدریش نیچه (! ۳۲۳ 


+ لی زنان اجازه نداشتند این متون را بخوانند -فقط مردان آن ها را می توشتند 
«ان آن ها را می خواندند. تاکلون» ما در دنیای مردان زند گی کرده ایم» که 
, مورد زنان مطلقاً در اشتباه بوده است. زنان نه کشف شده ان وق موی فرنی: 
ار گرفته اند. 
زن هنوز قادر به دوستی نیست. 

ولی به من بگوییده شما مردان؛ کدام یکک از شما هنوز قادر به دوستی هستید؟ 
حالا نوعی عقل سلیم به زرتشت باز می گردد؛ زیرا او مخالف زنان سخن 
#افت ... و در پایان؛ ار باید به یاد آورده باشد که زن قادر به دوستی نیست؛ ولی 


ردان چه؟ در این خصوص او یکك مرد صادق است: که به این نکته اشاره داشته؛ 
ولی به من بگویید» شما مردان, کدام یک از شما هنوز قادر به دوستی هستبد؟ 


وه مامن وروی من مرو فمریم ی وا 


سس تمد ی یمسج یسیو و رو منت مهاب تجگ از اه زا هل ید ی وان تست تور سس 


25ا) 


آمیهان ات 


۴ ۱ زرتشت 


فصل. دوازدهم 
از هزار و یکت هدف 


هیچ قومی نمی تواند بدون ارزش گذاری زندگی کند: 
ولی اگر خواهان بقای خود باشد نباید همچون همسایه اش ارزش گذاری 
کند. 
چنین یافته ام که بسیاری از چیزهایی که نزد یکك قوم نیکک و پسندیده است؛ 
نزد قوم دیگر زشت و مذموم است. 
چنین یافته ام که بسیاری از اعمالی که در یک مکان اهربمنی خواندء میشود» 
فرهای هاگ شنت تور 
بر فراز هر قوم؛ لوحی از ارزش ها آویخته است. بنگرید؛ اين لوح پیروزی 
هایش است: 
بنگرید. این صدای اراده اش برای قدرت است. 
آنچه دشوار شمرده شود مردم آن را قابل ستایش می خوانند: 


آنچجه که غیرقابل اجتناب و سخت باشده خیر می خواننداش: 


رورم کل ادن اه 


ید رش تیچه ۷ ۳۲۵ 
و آنچه که بز رگد ترین نیازها را برآورده می سازد آن کمیاب راء آن 
سختترین را - تقدیس می کنند, 
آنچه را که سبب شود قومی حاکم شود؛ فتح کند و بدرخشد» 
و سبب ترس و رشکث همسایه شود» قوم آن را والاترین؛ اوج و معیار و معنای 
همه چیز می داند. 
انسان در آغاز ارزش ها را در چیزها کاشت تا خودش را پایدار سازه -معنای 
چیزها را او آفرید, یکک معنای انسانی! 
بنابراین» او خردش را «انسان؛ می خواند : یعنی ارزش گذار, 
ارزش گذاری همان آفریدن است: بشنوید این راء ای مرمان آفریننده! 
ارزش دادن خودش یک ارزش است و گوهر تمام چیزهای ارزش گذاری 
شده است. 
فقط توسط ارزش گذاری است که ارزش وجود دارد: 
و بدون ارزش گذاری» میوه ی مفزدار هستی پ و کل است. بشنوید این راه ای 
مردمان آفریننده! 
تغییر در ارزش هاء بعنی تغیبر در آفرینند گان ارزش ها, 
کسی که باید بیافریند؛ هميشه ناگزیر از تخریب است. 
در آغاز؛ فوم ها بودند که آفریننده بردندا ففط پس از مدت ها افراد آفریننده 
شدند, 
در واقع هنوز هم خود فرد؛ آخرین آفرینش است ... 
هميشه این آفرینندگان و مردمان عاشق بوده اند که خیر و شر را آفربدند. 


آتش عشق و آتش خشم در نام تمامی فضایل می درخشد, 


وه ماو مریمب جوم مومطو ویو 


0 ماه هه 


۶ ۱ زرتشت 


زرتشت سرزمین های بسیار و اقوام بسیاری را دیده است: 


زرتشت در روی زمین هیچ قدرتی بزرگ تر از کارهای این مردمان عاشق 
نیافته است: 
این کار را اخیر؛ و «شر؛ نامیده اند. 
در سقیقت. قدرت این ستایش و این نگوهش؛ یکك هیولاست ... 
ناکنون هزار هدف وجود داشته است» زیرا هزار قوم وجود داشته اند. 

هنوز هم فقط چیزی که وجود ندارد» زنجیرهایی برای این هزار گردن است: 
هنوز هم یکک فقط هدف وجود ندارد. 

با این حال به من بگویید برادران من: آبا اگر بشریت هنوز هم فاقد یکك هدف 

است. 


آیا جز این است که شود «بشریت» هنوز هم وجود ندارد؟ 
ی 
... چلین گفت زرئشت. 


تنها تفاوت بین انسان و سایر حیوانات؛ ارزش ها هستند. هیچ حیوالی براساس 
آرزش ها زندگی تمی کند؛ حبوان کور زندگی مسی کند: او دنیل 9ط۷۷ 
نمی شناسد. نیروی حیات او از خودش آگاه نیست. بسیاری از انسانها نیز چنین 
زندگی می کنند. آنان فقط مانند انسان به نظر می آیند؛ ولی هنوژ به ورای حیوان 
نرفته اند. رفتن به ورای حیوان را با ارزش ها نشان می دهند. ولسی ارزش ها 
می توانند بر دو نوع باشند: نوعی که از بیرون بر تو تحمیل شده: «تو باید» ؛ و 


نوع دیگر که از وجود خودت بر می خیز 


: «من اراده می کنم.: 


جررمی عل ماه 
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نوع اول ارزش ها فقط یک نفاق است. راهکاری است برای باوراندن تو به 
اه به ورای حیوان رفته ای؛ ولی در واقم به زیر حبوان سفوط کرده ای. 
تغیوانات دست کي طیعی هستند؛ تو حتی طبیعی هم نیستی, ارزش های توء 
ت تو را تحریف کرده اند سادگی تو را تحریف کرده اند» معصومیت تو را 
بف کرده اند -ولی به تو ایده ای کاذب می دهند که تو یک انسان هستی. 
نوع دوم ارزش هاء آرزش های اصیل هستند. ولی برای دست یابی به آن هاء تو 
اه از هر گونه تحمیل از بیرون پرهیز کنی و باید به وجود درونی خود و به 
ای خفیف و ساکت آن اجازه بدهی. 
آغاز انسان» اعتمادی است که او به ندای درونی خودش نشان می دهد. 
زرتشت در مورد این ارزش ها سخن می گوید: 
هیچ قومی نمی تواند بدون ارزش گذاری زندگی کند: 
ونی اگر خواهان بقای نود باشد نباید حمچون همسایه اش ارزش گذاری 
کند. 

هر کس باید خودش باشده نه نسخه کرینی همسایه اش -اگر چه تمام جرامع 
و یاه به سیب اکثریت عظیمشان؛ فرد را نابود کرده و او را نسخه کسرستشی 
اي کنند. 
نمام این کار به نام نات خیر انجام می شرند. والدین توه کشیشان توه رهبران 
وا اين به اصطلاح مقدسین؛ همگی یکک کار میکنند؛ آنان به ثو این آزادی را 
في دهند که فقط خودت باشی و آرزش های خودت را پیدا کنی. 


غفاهیم از پیش ساخته شده تحویل می دهند - چه چیز خوب استه چه چیز بد 


این خیر چیست و شر چیست. آنان برای تو تعیین می کنند و به جای تو 


تمعن ربص موه یرو و 


درا 


رم یهام هه 
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تصمیمی می گیرند و تا وقتی که اجازه بدهی که زندگی و ارزش های زندگی ت, 


را آنان تیین کنند تو هنوز یک انسان نیست, فقط یکک برده هستی. بزرگ ری 


اسارت؛ اسارت روح است. 

آنان بدن های شما را در زنجیر نمی کنند: بدن های شسستا را به زنسدان 
نمی اندازنده ولی روح تان را به ژنجیر می کشند- و بدترین اسارت در دنیا همین 
است و بدتر از این نیز خواهد شد؛ زیرا این زنجیرها از طلا هستند و زنجیرهایی 
طلایی تو را متقاعد می کند که این ها زنجیر نستنده بلکه آذین های تو هستند, 
که جامعه تو را فنی تر ساخته و موجود بهتری از تو ساخته است. ولی زنجیره 
زنجیر است. چه از فولاد باشد و چه از طلا. زنجیرهای طلایی بدتر هستند» زیره 
مکی هست که و به آن ها باویزی و نرامیش کنی که این ها زنجیرهای 
اسارت تو هستند. 

با تمامی ات خیرشان؛ مردمی که فکر می کنند تو رادوست دارنده کسانی 
که می پندارند وظیله دارند تا تو را انسان کننده در واقع» تو را نابود می کنند. 
مراقب همسایه ها باش, شهامتی به دست آور که از دور خارج 061[وانال باشی؛ 
ب آندازه ی کافی قوی باش تا یکك بیگانه باشی - ولی خودت باش. اگر خودت 
باشی؛ باید هم که یک بیگنه باشی» زیرا آن وقت یکک طبقه بندی کاملاً ماوت 
از ارزش ها را خواهی یافت که باآن زندگی کنی» برایش زندگی کنی - نه آن 
ارزش های مرده که بر تو تحمیل شده است. آن ارزش ها که توسط همسایگان, 
توسط اجتملع بر تو تحمیل گشته فقط در شخصیت تو شکاف تولید می کند. 

وجود خودت نیاز به ابراز و بیان دارد. قلب خودت می خواهد که آواز 


خودش ر! بخواند. ولی حتی این هم مجاز نیست. تو باید آوازهای دیگران را 


درم عل راهن هه 


احتعصهه :موجه جربمبیجمی موق عون 
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ای, آث آوازهای دیگران برای تو مغلتی نیستده تو را اوضا نمی کنددا مرگتر 
گی تو را راضی نخواهند کرد. 
یافته "م که بسیاری از چیزهایی که نزد یک قوم نیکك و پسندیده است» 
فوم دیگر زشت و مذموم است. 

چنین بافته ام که بسیاری از اعمالی که در یکک مکان اهریمنی خوانده مي 
آوده در جای دیگر ستوده می شود. 
او می گوید که آرزش ها چیزهای جهانی و فراگیر نیستند. هر جامعه براساس 


لپازهای خودش» ارزش های خودش را آفریده است؛ ولی آن ارزش ها در 


زان سال پیش درست شده اند نازهاتفیر کردهالد؛ ولی ارزش ها ثابت باقی 
ده اند 


برای همین است که یافتن یک انسان معاصر بسیار دشوار است. اگر همراه با 
بان حرکت نکنی؛ نمی توانی معاصر باشی؛ ولی تو هزاران سال است که عنب 
هی زندگی به خاطر تو نمی ایستد؛ وارد فضاهای تازه می شود؛ و ارزش های 
بی حرکت و بی جان باقی می مانند و هر نسل همان دسته از ارزش ها را به 
بل بعد متتفل می کند و تو هرگز فکر نمی کنی که رنج تو را عوامل بسیار 
آکیل ده است. یکی از اساسی ترین عوامل اين است که ارزش های تو با زمان 
یم نیست؛ ارزش های تو با جهان هستی هماهنگی ندارد - ارزش هایت معاصر 

تمام مذاهب؛ تمام فرهنگگ هاء تمام تملان ها به گذشته نعلق دارنده باید 
لاگنون مردءباشند و ما بید آن ها را به گورستان می سپردیم - اه با احترام. 
ولی آن جسدهای بی جان در میان ما حرکت می کنند؛ نه تنها در میان ما حرکت 


۱10: 


کزان 


تللنای اامیوان تتفتن 


می کنند -بلکه بر ما چیره هستند. آن ارزش ها مطلقًبی معنی و بی ربط شده ان 
ولی باستانی هستنده و به تر گفته شده که : «هر چیز باستانی درست است.» 

حقیفت درست عکس این است: هر چیزی که قدیمی تر باشد, ایکان حمل 
بودنش بیشتر است؛ زیرا در دوران طفولیت بشری متصور شده است و ایلکه 
بشریت به بلوغ خود نزدیکی می سود. ۱ 

روح های شما در موقعیت بسیار مسخره ای قرار دارند - مانند این است که 
مردی جوان لباس های کودکی خردسال را پوشیده باشد. آن لباس ها نه تنها 
زشت می نماینده بلکه بسیار محصور کننده هستند و حرکت در آن ها بسیار 
دشوار است. همانطرر که رشد می کنی؛ لباس هایت نیز باید تغییر کنند؛ ارزشی 
های تو پوشاکث روح تو هستند. بای تغییر کنند - هر روزء هر لحظه نارای تن 
فراد مستند که می توانند ارزش داشته باشند؛ افراد زنده که تفس مي کشند و 
تیش قلب دارند. جوامع فقط می توانند اجساد را حمل کننده زیرا که فرد آینده 
دارد و جامعه فقط گذشته دارد. چند نمونهبه در ک شما کمک می کند. 

در چین» برای هزاران سال چنین فکر می کردند که زنان باید پاهای کوک 
داشته باشند. ولی برای کوچکک نگه داشتن پاء باید پاهای نوزاد دختر رز در 
کفشهای آهنین می گذاشتند. آن کفش های آهنین؛ دختر وا فلج می کرد؛ بدنش 
رشد. می کرده ولی پاهای ار کوچچکک می ماند. کفش ها در سن مشخصی برداشته 
می شد و دختر تقریباً قادر به راه رفتن نبود. زیرا پاهابسیار کوچکک بودند. ولی 
فکر می کردند که این نشانه ی فرهنگگ بالا است. 


در خانواده های سفطنتی » دختران حتی قادر به حرکت هم نبودند س آنان وا 
بت ۱ 0 
حمل می کردند؛ و اين کار احمقانه برای هزاران سال ادامه داشت. پاها باید 


|۱۰ 
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با بقیه ی بدن رشد کنند و باید به طور طبیعی رشد کنند نه براساس آنچه 
ُثر می کنی که زیبایی است. زمان بسیاری طول کشبد تا مردمان هوشمند با 
و ثابت کنند که اين کار یعنی فلج ساختن زنان آنان 


ی نوانستند راه بروند» نمی توانستند کار کنند - البته پاهای کوچولوی آنان 


زار لریف می نمود؛ ولی زن برای این به دنیا نیامده که فقط پاهای ظریف داشته 


اوضاع در سراسر دنیا همسان است؛ به راه های متفاوت زیرا تمام این جوامع 


با گانه توسعه یافته اند. پرای نخستن بار است که دنیا یکی شده است؛ مردم به 


زدیک شدء اند و همدیگر را می بینند. و این سیب تردید شد است: «آنچه ما 
آرزش می دانستیم» ارزش نبوده؛ زیرا میلیون ها نفر بدا به آن فکر نکرده اندء آنان 


تفأهیم خودشان را دارند.» 


یی 


هر چقدر دردناک باشد: باید پذیرفت که این تنها فرد است - توسط آگاه تر 


| این - که می تواند بصیرت پیدا کند که چه چیز خوب است و چه چیز شوب 


لیست و فرد باید پراساس آن ارزش های خود یافته زندگی کند؛ چه جامعه را 


موش بیاید و چه نیایده نمی توانیم نگران 

من به سراسسر دنیا سف رکرده ام و تعجب کرده ام که حنی در جوامع به اصطلاح 
پلرفته؛ هنوز هم ایده های احمفاله و تحرافات به نام ارزش ها والمود می شرند؛ با 
وود یکه خطرتاک هم هستند. برای نموئه؛ در جشن های مذهبی مسیحیان؛ 


#وستان کنار میز ضیافت شام می نشینند واز يکك جام شراب می نوشند. جام دست 
آه دست می چرخد. امروزه ثابت شده که بزاق دهان یکی از خطرناکك ترین 


یزهاست و می تواند تو را به انواع بیماری ها از جمله ایدز ۸1105 - که درمان 


هه ماجن وری مب یم ممطود موی و 


)5 


یاه هه 
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نداره -مبتلا کند. ولی این سنّت آنان و آیینی مقداس است. آنان به توصبه های 
پزشکی گوش نمی دعنده بلکه یه گذشته ی مرده ی خود گوش می دعند. 

فقط یک نفر که مبتلا به یدز باشده می تواند بسیاری از انسان ها را مبلا سازد 
و آث افراد زاين پیماری را به رام های مختلف پخش می کنند.بوسیدن نی اد 
معنوغ شود؛ اين نیز خطرناکك است؛ زیرا لیدز تنها از راه آمیزش جنسی منتقل 
نمی شود؛ از راه های مختلف منتشر می شود. حتی کارشناسانی وجود دارند که 
معتقداند که ویروس ایدز از راه تس نیز منتقل می شود و البّه از راه شک و 
عرق بدن نیز منتشر می شود. هر مایعی که از بدن تراوش شود؛ می تواند افل 
ویروس باشد. 

ارزش ها باید تغییرکنند. ولی مردم به گذشته چسبیده اند» و چنان کوررکورانه 
چسبیده اند که باورتان نمی شود... در هندوستان قرن هاست که مردم گاوها را 
می پرستند. این اشکالی ندارد: یکك حماقت معصومانه است. ولی وقتی که شروع 
کردی در امتداد حماقت ها حرکت کردن : پایان برای آن وجود ندارد. 

هندوها؛ در آیین های خاص؛ مخلوعلی را که بنج شهده فاتتحعط‌مع۳ 


میخوانند. می نوشند. آنان نامی زیبا بر آن نهاده انده ولی اگر بدانید که آن «پنج 


شهده چیست» ش و که خواهید شد. آن پنج شهده پنج چیزی است که از بدن گاو 
بیرون می آید: تال ادرایه شیر» کور لا (شیر بریده) و کره.آنان این پنج 
ماده را با هم مخلوط می کنند و این یکک نوشابه ی مقداس شده است. هیچ کس 
حتی نمی پرسن «چه چیز مقداسی در این هست؟» - نه حتی مردی در ودید 

ی مردی در ردیف 
ماماتما گاندی. 


درم عل ورام مه 


مهم مرج رم موی ممصق مرو 
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یکی از مریدان او ... و او انسانی معمولی نبود او مقام استادی دانشگاه را رما 


گرد تا با گاندی باشده تام او پروفسور بانسالی 13118715211 بود. او تمام مردان 
قاس هند را شکست داد. او عقدس ترین مرد شد و با یک راهکار بسیار ساده: او 


فش ماء تمام فقط با ادرار و تاپاله ی گاو تغذیه کرد و حتی ماهاتما گاندی نیز او 


به عنوان یکی از مقداس ترین مردان ستایش کرد. 

اين مرد کاملاً دیوانه است. باید در عوض اینکه مورد پرستش قرار گیرد. 
زوانه ی تیمارستان می شد. او چه هدیه ای به جهانیان پیشکش کرد؟ در نوشیدن 
آذرار گاو و خوردن تاپاله ی گاو چه چیز بزرگی وجود دارد؟ به تنها چیزی که 
راز داری يکك ذهن عقب مانده است. تنها چیزیکه مورد نیاز است یک رویکرد 


"اعمقانه نسبت به زندگی است. ولی چون سایر مریدان گاندی نتوانستند چنین 


گاری کننده او منحصر به فرد شد. فقط به آرزش های اطراف خود نگاه کن» 
آرزش هایی که تو را «با تفوا؛ می کنند تو را «مذهبی » می کنند و تو را با فضیلت 
ی سازند. آیا هیچ اعتباری دارند؛ هیچ منطقی دارند؛ هیچ شهود و هشیاری از آن 
ها حمایت می کند؟ يا اینکه فقط متون مذهبی گندیده ی گذشته - منونی که 
وسط مردمی بی سواد: بی فرهنگك و نامتمدن نگاشته شده - از طریق آن ها بر 
بشما چیره هستند؟ 
برفراز هر قوم؛ لوحی از ارزش ها آوپخت است. بنگرید؛ این لوح 
پیروزیهایش است؛ 
بنگرید؛ این صدای اراده اش برای قدرت است. 
و تمام این ارزش ها که یکك جامعه ی خاص می پذیرد؛ چیزی جسز 


عسواسته اش برای قدرت نیست: 


۱ 


جوز 


۴ ۱ زرتشت 


حالاء پروفسور بانسالی عملی که بتوان آن را «روحانی؛ خواند انجام نداده 
است» این کار او را دار نساخته است» به اشراق نرسانده است: او را به شناخعت 
خویش رهنمون نساخته است» ولی به او قدرتی بزرگ داده است. در معبد 
ماهائماگاندی دو قدرت بزرگه وجود داشت: یکی ماهانماگاندی و دبگری 
پروفسور بانسالی. بازدید کنندگان لخست به دیدار گاندی می رفتند ا پای او را 
لمس و سپس به دیدار پروفسور بانسالی می رفتند نا پای او را لمس کنند. 

مردم را می توال به هر کاری ترغیب کرد چه با معنی و چه پی معلی؛ اگر 
بینند که غریزه ی آنان برای کسب قدرت ارضا می شود. آثان هر عملی را انجام 


می دهند - تفریباًغیر قابل باور است. 

راهبان و راهبه های جین ۵108[ نمی توانند از توالت های جدید استفاده 
کنند. واضح است که در متون مذهبی آنان این چیزها وجود ندارند؛ بر عکسء 
کتاب مذهبی آنان می گوید» نباید در آب ادرار یا مدفوع کنی,» این خوب بوده 
در پیست و پنج قرن پیش؛ و گرنه مردم آب ها را آلوده می کردند و مردم باید از 
همان آب ها میخوردند. ولی حماقت انسان چنین است: آنان نمی توانند از 
توالت های جدید استفاده کنند زیرا درونش آب وجود دارد. و در شهر بزرگی 
مانند بمیفی؛ نمی توانی برای این کار به بیرون از شهر بروی» پس چه می کنند؟ 
آنان در سطل هایی ادرار و مدفوع می کنند: و در شب رقتی همه در خواب 
هستنده تمام آن نجاسات را به خیابان ها پرتاب می کنند. این ها هستند مردان و 
زنان مقداس جین! 

راهبان و راهبه های جین نمی توأنند دوش بگیرند؛ حتی نمی توانند دندان 
هایشان را تمیز کنند و یا از محلول شستشوی دهان استفاده کنند. ایده چنین بوده 
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ی 2 ۳ و 
۰ میز کردن دندان و شستن دهان و دوش گرفن یعنی تزیین و آرایش بدن؛ و 
بسم با بدن مخالف است -بدن دشمن تو است. نزدیکك شدن به یکک رامب با 


آه کا 2 2 گِ 
به ی چین کاری دشوار است؛ زیرا بوی گند می دهند؛ مشتمتر کننده است و 


ِ رف زدن با آنان .. من مجبور بودم به آنان بگويم «لطفً تا ح ممکن فاصله را 
فد کنیداه زیر حتی نفس آنان نیز متعفّن است. هوایی که از دهانشانبیرون می 
آپدبوی گند می دهد و تما بدنشان که لیه های عرق و حاکن را باشت کرده, 
.ال آدم را به هم می زند. 


ولی از نظر جین هه این ها ارزش های روحانی بزرگی هستند. آنان بدنشان را 


کد گفتهاند؛آنن دیگر به بدن خدمت نمی کنند. این زشت است. ولی سنت؛ 
ان ها را ستوده است. جامعه ی جین ها با فرهنگه متملانه فروتمند و تحصیل 
۰ رده هستند ولی آنانقادر به تفر سنت ها نیست. ان لوح های ارزشی قابل تفر 
آپمنند. تو نمی دانی متون ملدهبی را بهبود ببخشی: آنان کلام آخر هستند. 


هیچ کلامی نمی تراد نهایی باشد, زرا فردا چیزهای تازه وارد زندگی 


نهواهند شنده فردا 7 نز زن 
۳1 » فرد! نجربه هایی تازه را به زندگی وارد خواهد کرد. اگر هوشمند 


ی باید ارزش ها و روش زندگی خودت را تغیبربدهی, فقط احمق ها هستند 
ابساد مرده را با خود حمل می کنند و وقتی اجساد سیاری را با خود حمل 
آی: خودت نمی توانی زندهباشی -تو نیز جسدی می شوی در بیان جسدها: 
آنچه دشوار شمرده شود؛ قوم آن ها را قابل ستایش می خواند.. 
مردم هر آنچه را سخت ودشوار باشد؛ قابل ستایش مي دانند. کسی اهمیت 
آمی دمد که آیا آن چیز سخت هیچ ارزشی داره یا ندارد. کسی روی طبی در 


رف 


یاه هه اون هه کصهه ادن ریوب وی مموو روط 


011 اامیقا تاکن 


۶ ۷ زرتشت 
ارتفاع بالا راه می رود و این قابل ستایش است. این کار چیزی را بهبود نمی 
بخشد: ولی ارزش ها اینگونه ساخته می شوند. 

آنچه دشوار شمرده شود قوم آن را قابل ستایش می خواند؛ آنچه که غیر قابل 
پرهیز و سخت باشد؛ یره می خواننداش: تعاریف عجیب در وارانسی مردی را 
دیدم که سال ها بود یکك دستش که بالا برده و ایستاده بود؛ دستش مائند یک 


شانعه تکیده و تقریباًمرده بوده فقط استخوان بود. طبق قانون جاذبه ی زمین؛ تمام 


خون از آن دست رفته بود و بهبدن سرازیر ده بود.حالا اگر هم می خواست که 
آن را پایین بیاورد. نمی توانست آن دست خسشسکك شده بسود و مسردم آو را 
می پرستید‌ندء 

من پرسیدم: ابن چه کیفیتی است که شما می پرستید؟» 

گفتند «کیفیت؟ او دوازده سال است که با یکک دستش که به سوی آسمان 
دراز است ایستاده است.» 

ولی من گفتم داين فقط نشان می دهد که این مرد دیوانه است. راه نگه داشتن 
دست این نیست- او دستش را کشته است.۰ 

ولی این کاری دشوار است -تو نمی توانی انجامش دهی 7و این یکك اوزش 
شده است و اگر چیزی غیرقابل اجتتاب باشد آن نیز چیزی خوب می شود. در 
معید ماماتماگاندی؛ پثه بند ممنوع است» زیرا یک وسیله ی تجتلی انگاشته 
ميشود. پشه ها باید خوشحال باشند؛ ولی آن ساکنان بیچاره در آنجا؟ خوییدن 
غیرسسکن است. پشه ها چنان زیاد هستند که حتی در روز نیز نشستن غیرممکن 
بود. گاندی یک راه چاره ی نبوغ آمیز پیدا کرده بود. که تو باید روی صورت و 


دست ها و هر جا که بیرون از لباس "باشد نفت بریزی! زیرا پشه ها از انسان 


رم عل‌متافن ها ۱15121 
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هوشمندتر هستند: آن ها بوی تفت را می شتا ند و به تو نزدیکک نمی شوند ولی با 
ان بو چگونه می توانی بخوابی؟ 
۳ ماهاتماگاندی؛ رامداس 13877005 به من بسیار نزدیکک بود» من عادت 


داشتم به شهر وارد! ۱۷810102 بروم مد گاندی در پیرون واردا بود - روزی 


رامداس از من دعوت کرده #چرا چند روز پیش ما نمی آیی؟» 


گفتم: «می توانم بيایم» ولی پشه ها را چه کنم؟ من نمی توانم روی صورت و 


دست هایم نفت بریزم و تو می دانی که من نسبت به بوها حناسیت دارم» حتی 


مخ 


"گر حتاسیت هم نداشتم» نمی توائستم این عمل احمقانه را نوعی ریات و 


چیزی خوب تعییر کنم - با وجودی که فیرقابل اجتتاب بود. کسانی که 
#یخواستند در آن معبد زندگی کننده باید از نفت استفاده می کردند, 

+ گفتم «من در روز می توانم به آنجا بيایم. ولی شب ها نمی توانم در معبد شما 
پمانم» 
7" ولی حتی در روز نیز مشکل بود. من به رامداس تجربه ی ماندنم در سرنات 
/8۳00 نزدیک واراناسی را گفتم. سرنات مکانی است که گوتام بودا نخستین 


عنله اش را انجام داد ولی فقط یک بار به سرنات آمد. او برای چهل و دو سال 
تفر کرد و در هر شهر پیست يا بیست و پنج بار اقامت داشت؛ زیرا فقط بخشی 
گرچکک از ابالت بیهار 211087 را انتخاب کرده بود- واژه ی بیهار یعنی «جابی 
: گونام بودا قدم می زند.» 

من یک شب در سرنات ماندم - که یکی از زیباترین معابد بودایی 
آنجاست؛ به یاد گار نخستین موعظه ی بودا در آنجا -میزبانم راهبی بودایی بود 


یکی از دانشمندترین راهبان بودایی که شناخته بودم - نامش بیکو جگدیش 


من ورام یی موق توارط 


درا() 


1 


/ (0 می ها هه 


۸ ۷ زرتشت 


کاشیاپ وه وعهکا طمنل‌هد1 بعلزنط بود. او دیس موسسه ی زبان پالی 
211 برد که روی بودا و ادییاث بودا تحقیقات می کند. حتی در روز همه ما 
مجبور بودیم داخل پشه پند بنشینيم. او در پشته بند خودش می نشست و من در 
پشه بند خودم لشسته بودم, 


به او گفتم؛ این بسیار عجیب و غریب است حالافهمیدم که چرابودا هر گر 


به سرنات بازنگشت.؛ 
گفت. «منظورت چیست؟: 


گفتم «ساده استه زیرا او پشه بند نداشت و بنابه تجربه ی من پشه های 
سرنات بز رگ ترین ,شه های دنیا هستنداه 

ولی خرافات بدون دلیل در همه جا شایع است. 

در کلکته: من صحنه ای بسیار عجیبی دیدم. مجبور شدم به راننده ام بگویم 
بایسند تا بينم چه خبر است. تفریبً یکصد تختخواب را دیدم که در کنار خبایان 
صف کشیده بودند. 

پرسیدم؛ «چه کسی روی این تخت ها خواهد خوایید؟؛ 

راننده گفت؛ شاید ندنید: چبن ها نمی تواند هیچ حشره ای را بکشند؛ و 
حشرات خونخواری که روی این تخت ها رشد می کنند را نیز نمی توانند بکشند. 
آنان از روی مهربانی» تخت هایشان را اینجا می گذارند و به هر کس که روی 
آنها بخوابد نفری یکک روییه پول می دهند زیرا این حشرات نیز باید تقذیه 
شوندا» این خیرات آثان است! 

گفتم» بپس این مردم بیچاره که روی این تخت ها می خوابندچچه؟: 

و گفت» «آنان با آراده ی خودشان می خوابند؛ ما مستول آن ها نیستیم.ه 

یم 


رم کل‌وتادی مه 


9 
٩ 
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آن مردم بیچاره در آنجا می خوابند و در بامداد یک روپیه پول می گيرند و 
تمام شب را نمی توانند بخوابند - آن حشرات باید از مساهناویرا و تسمام 
اسطوره های جین بسیار بسیار سپاسگزار باشند. ولی نزد آنان» این عملی زاهدانه و 
عابدان است. 

و آنچه که بز رگ ترین نیازها را برآورده می سازد» آن کمپاب را آن سخت 

ترین را - تقدیس می کنند. 

در اسکندربه: یک قدّیس مسیحی: روی یکك ستون بلند که حدود هجده متر 
ارتفاع داشت, به مدّت هفت سال زندگی کرد. او هرگز از آنجا پایین نيامد. 
همانجا ایستاد. نست و خوابید. کاری خطرناکك بود و چون فقط کاری 


علرناکك بود» یک قدایس شد. هزاران زاثر برای ادای احترام سه او به آنجا 


مي آمدند. امروزه در اطراف آن ستون یکك کلیسای زیبا به یاد گار او برپا شده 


است. ولی آن قدّیس کاری نکرده بود. او فقط هثت سال روی آن ستون نشسته 


بود. البئه» کاری دشوار بود - و احمقانه بود. اين کار چگونه تو را یکک قلایس 


ی کند؟ در این صورت می توائیم در هر شهر ستون هایی بسازيم و مردم باید 
آعام عمرشان روی این ستون ها بنشینند و تمام دنیا یکک مکان مفدًس خراهد شد! 
ولی هر چیز که بسیار کمیاب باشد و از همه سخت تر باشده به عنوان مقدّس 


آرزش پیدا می کند. در روسیه پیش از انقلاب؛ فرقه ای مسیحی وجود داشت که 


:غادت داشتند آلت های تناسلی خود را قطم کنند. هر سال در ایام کریسمس: 


آنبوهی از آلت های قطع شده؛ طرقه در خون در همه جا به چشم می خوره و 


مردم پای آن افراد را لمس مي کردند - کاری بز رگ انجام داده بودند؛ زنان هم 


نباپد عقب می ماندند ولی چون آلتی برای بریدن نداشتند» شروع کردند به بریدن 


موه مجمم وروی تم مملق نمی وان 


فد دعس دق مس زره 


5رار) 


آذ را یه جرم کند. آنچه که مقلاس بود؛ جنایت 
رفت. فکر نمی کلم آنان در این هفتاد سال دوا 


شد. آن فرقه رفته رفته از پین 


م آورده باشند؛ ولی زمانی یکی از 


تس ترین فقه ها بود -و نها کاری که می کردند یک عمل یار صقان 
بو 
این کار را به ام زندگی تجردی انجام می دادند. ولی شاید کسی خبر نداشت 


که بسیت در ذهن است و هدر لت نی بای عمین است که میتی در 
مدرد خواب بینی. آلت جنی فقط ادمه ی حالت ذعتی است. مرکز جنس 
در ذهن است.برای همین است که از دیدن تصاویر برهنه للات می برید.اندام های 
جنمی نمی تونند آن تصاویر را ینن. این ذهن است که جایگاه جنسیت است. 
رین حتی اگر آلت جنمی را هم قطع کنی»به ین معی نیست که تو دیگر در 
مورد مکس فکر نخواهی کرد.ادراکک خود من چنین است: پیش از هر کس 
دیگر در موردش فکر خواهی کرد. این وسواس تو خواهد شد 
پابدار خواعد شد. 


- در ذهن تو 


آنجه وا که سیب شود قومی حاکم شود فتح کند و بدرشدد, 

و سب ترس و رشکك هسایه شود؛ قوم آن را والاترین» اوج و معیار و معنای 
همه چیز می داند. 

اسان در آغا ارزش هار در چیزها کاشت نا خودش راپایدر سازد -ممنای 


چیزها را او آفرید؛ یک معنای انسانی! 


هه هه ارم نون هد 


> سس<س___ِ«7# لا دس دج و 


پستان هایشان. زنان بسیاری نیز پستان هایشان را بریدند و جزو مقدسین مصور. 
شدند. 
پس از لاب از این کار مانمت شد و سال ها طول کشید تا نظام کمونيست 
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بنابراین؛ آو خودش را انسان: می خواند: یعنی آرزش گذار. 
ارزش گذاری همان آفریدن است: بشنوید این راء ای مردمان آفریننده! 
ارزش دادن خودش یک ارزش است و گوهر تمام چیزای ارزش گذاری 

شده است, 
ارزش دادن باید از آ گاهی خودت بیرون یاید. باید در خدمت چیزی 
:۷ جبزی خوب و چیزی انسانی باشد. باید چیزی از الوهیت را به دیا پیشکش 
ند و گرنه تو کارهایی خواهی کرد که باور د 


"ی هر کس دیگر که بدون تعصب باشد» می تواند ببیند که این کارها فقط 


اری خوب هستند و مقس هستند. 


۱ 


آ#مفانه هستند و حماقت؛ یک ارزش نیست. 

اسان باید ارزش آفرینی کند. آزادی یک ارزش است. عشقی یک ارزش 
یت شادمانی یک ارزش است؛ خلاقیت یکک ارزش است. 

" مر چیزی که زندگی را غنی سازه و به زندگی معنا یبخدده هر چیز که 
ی را بیشتر قابل زندگی» قابل دوست داشتن کند؛ هر چیز که به زندگی 
آنگوه و عظمت ببخشد ومزه ای از الوهیت به آن بدهد- آن چیز خوب است. 
ولی این نوع ارزش دهی» باید از تجربه ی فردی بیرون بایده از مره ی 


لفرادی: از آگاهی فردی؛ این تمی نواند توسط جامعه و توسط گذشته تحمیل 


رد 
فقط 


و بدون آرزش گذاری؛ میوه ی مفزدار هستی پ کك است. بشنوید این راء ای 


توسط ارزش گذاری است که ارزش رجود داره: 


دمان آفریننده! 
۶ فرب 


تغییر در ارزش هاء پعنی تغیبر در آفرینند گان ارزش ها. 


فد 


۲ زرتشت 

شما باید به تغییر کردن ادامه بدهید به سوی آرزش های والاتر . 

برای نمونه» در طول قرون: زن به عنوان موجودی برابر با مرد پذیرفته نشده 
است. روزی که مرد زن را با احترام بپذیرد و شرافت زن را به او باز گردانده این 
یک آرزش عظیم است. 

آفربنند گان بسیاری وجود دارند که چیزهایی می سازند که مصرف زیادی 
ندارد ... برای نمونه. مردی که نی می نوازد مورد مصرف زیادی ندارد. ولی 
آوای اوه موسیقی او می تواند چیزی را در قلب تو بیدار سازد که سخت خفته 
بودهه می تواند وجود موسیقیایی تو را بیدار کند. ولی ما به جای اينکه به یک 
نوازنده ی نی احترام بگذاريم به دانشمندی احترام می گذاريم که سلاح اتمی 
می سازد. هر چیزی که مخرّب است باید تفبیح شود: این یک ضد ارزش است و 
هر چیز که برای زند گی شادمائی بیشتری خلق کند» باید مورد احترام و تحسین 
واقع شود. 

یک رقاص بسیار ارزشمند تر از دانشمندی است که آنرژی اتمی تولید می کند 
تا هیروشیما 11170501۳08 و ناگازاکی 8828501 را نابود سازد. یک رقصنده 
می تواند در تو شوقی برای رقصیدن ایجاد کند -می تواند زندگی تو را غنی تر 
سازد. 

کسی که باید بیافربند: هميشه ناگزیر از تخریب است. 

اگر می خواهی ارزش های والاتری آفریده شوند» ارزش های کهنه باید نابود 

شوند. برای آفرینش هر چیز چیزهای زبادی باید از يين بروند. اگر مایفی که تمام 


بشریت مذهبی شود روحانی شود مراقبه گون و مهروز شود باید خرافات را 
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برد کتی» باید الهیات ساخته انسان را نابود کنی؛ باید مذاعب ساختگی را ابود 
نی 

اگر خواهان وحدت تمام بثریت هستی؛ آن وفت ارزش کهنه ی ملیت 
۱21022۲ باید از بين برود برای فرن ها میت مورد ستایش بوده است و 
«باست کاران سعی داشته اند که حتی ارزشی بیش از دیانت و روحائیت به آن 
ببخشند. میت ها باید از بين بروند» زیرا این ها فقط خطوطی هستند که انسان 


روی نقشه ایجاد کرده است. میت ها روی زمین وجود ندارند؛ تمام این تفسیمات 


بین انسان ها به تو اجازه حرکت آزادانه» ازدواج آزادانه بين مت ها را نمی دهند, 


ابن یک واقعیت پذیرفته شده است که ازدواج باید بین مردمی صورت گیرد که 
باهم نزدیکک و مرتبط نباشند آن وقت فرزندانی زیباتره هوشمندتر قوی تر به دنیا 


ِ خواهند آمد و طول عمرشان بیشتر خواهد بود. 


در حیوانات و گیاهان این نوع پیوند دورگه 059-0156412:/) صورت 


مبگیرد. در روسیه شوروی میوه هایی بسیاری ساخته شده که در آن شش روز 


حلقت خداوندی وجود نداشتند و آن ها بسیار شیرین تر؛ خوشمزه تر هستند, 
باید سگك های زیبا را دیده باشید: این ها توسط طبیعت آفریده نشده اند؛ 
وسط پیوندهای بین سگگ ها درست شده اند, امروزه گاوهایی از نیرجرسی 
(1۵:9۵ ۱/۵۷۷ رارد می شوند. که ولیه گارهای شپرده کنند: زیرا گارهای 
رو جرسی بهترین گاوهای شیرده هستند. 
شما در مورد حیوانات و گیاهان علمی فکر می کنیده ولی در مورد انسان ها 
بسیار غیر علمی می آنديشید و می توائید نتایج را ببین 


#انواده های سثطنتی در مان خردشان ازدواج می کنند. آنان نمی توانند با مردم 


د. برای نمونه» در اروپا؛ تمام 


ناف ها اه تمعن رم تم مملق ییانج ۱(5() 


1 (میقا تفت 


و سر و ید هه راجت همع سوه 


۴ زرتشت 
معمولن ازدواج کننده پس چند خانواده پیوسته در میان خود ازدواج می کننا. 
متوانید ببینید که از میان این خانواده های سلطنتی حتی یکک ابغه نیز ز اده نشده» 
حتی بکث انسان با استعداد نیز زاده نشده, پلکه فقط مردمان عقب مانده به دنب! 
آمده اند. آیا به تصویر شاهزاده ی ویلر ۱۷۵69 0۶ 806[ نگنه کرده اید! 
همان صورئش نشانگر عقب ماندگی اوست. آیا تصریر ملکه ی السیسزابث را 
دیده اید؟ آیا می توانید او را زیبا بخوانید؟ و همگی آنان ناقل بیماری هایی هستند 
که به یکدیگر منتقل می کنند. 

انسانیت این پدیده را قفرن هاست که می شناسد. برای همین است که ما از 
ازدواج خواهر و برادر جلوگیری می کنیم؛ زیرا خون های همسان تولید تتش و 
چالش کافی نمی کند. شاید تولید فرزند بکند. ولی آن محصول مشت رک فقط 
یک چیز عوضی 0000 ۸ خراهد بود. ولی حتّی ازدواج در میان طبقه ی 
خودت نیز بعنی ازدواج با کسی که در چند نسل پیش» عموزاده ات» خواهرت؛ یا 
برادرت بوده است. مردم باید تا حد امکان با افرادی ازدواج کنند که از نظر قومی 
از خودشان فاصله داشته باشند و اگر روزی در سیّاره ای دیگره انسان هایی یافت 
شوند؛ ازدواج ما با آن هاء علمی ترین چیز خواهد بود. 

در آغان قوم ها بودند که آفریننده بودند: فقط پس از مدت ها افراد آفریننده 

شد‌نل, 
در واقع هنوز هم. خود فرد. آخرین آفرینش است ... 

او هنوز تکمیل نیست. این تلاش من و مردم من است تا از شما يکك فرد 
اهتا71۵ 1۳4 بسازيم و من اين را بزرگ ترین خلاقیت می دانم. آفرینش فرد. 
زیرا یک فرد تاج سر تمام تکامل است. 


‌ 
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هميشه بن آفرینند گان و مردمان عاشق بوده اند که خیر و شرّ را آفریدند. 
آتش عشق و آتش خشم در ام تمام فضایل می درخشد. 
زرتشت سرزمین های بسیار و اقوام بسیاری را دیده است: 
زرتشت در روی زمین هیچ فدرتی بزرگك تر از کارهای این مردمان عاشق 
نیافته است: 
این کار را «خیر؛ و ؛شره نامیده اند. 
درکث این آسان است که «خیره ارزشی بز رگ است که توسط مردمان عاشق 
آزهاد شده است. ولی درک این به هوشمندی بیشتری نیاز دارد که «شر؛ نیز 


آفریده شده است. در هستی؛ شر وجود ندارد. خیر وجود ندارد. برای نمونه, 


هردمی که سلاح های اتمی می سازند نیز مردمی خلاق هستند» ولی خلاق شر 


#ستند و آن چه روز بزرگی خواهد بود که در آن ما از تولید شر بازایستیم و تمام 
آلرزی خلاقه ی انسان صرف خلق چیزهای خوب شود؛ فقط چیزهای زیبا و الهی. 
در حفیقت؛ قدرت این ستايش و این نکوهش؛ یکك هیولاست ... 

تاکنون هزار هدف وجود داشته است؛ زیرا هزار قوم وجود داشته اند. 
هنوز هم فقط چیزی که وجود ندارد؛ زنجیرهایی برای این هزار گردن است؛ 

هنوز هم یکث فقط هدف وجود ندارد. 
با این حال به من بگویید برادران من: آیا اگر بشریت هنوز هم فاد پکل هدف 
است؛ 
آیا جز این است که خود ؛بشریت» هنوز هم وجود ندارد؟ 

این ینش و ادراکك عظیم زرتشت است. هزاران هدف وجود دارنده زیرا 


بثریت به هزاران تکك تقسیم شده است؛ یکث هدف واحد برای تمام بشریت 


۱ ارام مان هه 


بصع مهو مب رم ممطو توارط 


۶ ۷ زرتشت کت اسسیتق از 


وجود ندارد. او اين پرسش اساسی را مطرح ساخته است: اگر برای تمام بشریت 
هنوز هم یکك هدف وجود ندارد: آن وقت آیا می توانی بگویی که شود بشریت 
وجود دارد؟ 

هندی ها وود دارند. چینی ها وجود دارنده سیاه پوستان وجود دارند» 
اروپایی ها وجود دارند هندوها وجود دارند» مسیحیان وجود دارند: ولی اسائیت 


واحد فقط یک واژه است. و 


ِِ از عشق ورزیدن به همسایه 
و تا زمانی که یک بشریت وجود نداشته باشد؛ يکك هدف نیز نمی تواند وجود 


داشته باشد. از < ۱ 
۲ از خود به همسایه می گریزید و مایل اید از آن یک فضیلت بسازید: ولی من 
این دو: همزمان با هم وجود خواهند داشت. من کلام او را تکرار می کنم: شما را از میان این ابی نفسی؛ می بیلم 
با این حال به من بگویید برادران من؛ آبا اگر بشریت هنوز هم فاقد یکث هدو ۱ ۰ ۱ 
ین من بگویید برادران من؛ آب گر بشریت هنوز هم فاقد يکك هدف آیابه شما پند می دهم که به همسایه نان عشق بورزید؟ 
ات ان 
۱ اش در عوض به شما پند می دهم تا با همسایه بجنگید و دورترین اشخاص را 
نت ای میت مه شوه ورد ۱ 
آبا جز این است که خود ابشریت؛ هنوز هم وجود ندارد؟ دوست داشته باشید! 
.. چلین گفت زرتشت. الاتر از عشق ورزیدن شق ورژیدن و 
واه ثر ار عشق ورزیدن به همسایه» عشق ورزیدن به دورترین افراد وائسان 


آینده است: 


و به نظر من» باز هم والاتر از عشت بهانسان؛ عشن به آرمان ها و اشباح است. 


را 


این شبحی که در پشت سرت روآن است. ای برادر من؛ از تو زیباتر است 

چرا گوشت و استخوانث را به او نمي دهی؟ ولی تو می ترسی و به همسایه 
فرار می کنی ... 

وقتی می خواهی از خودت به نیکی باد کنی؛ از یک شاهد دعوت می کنی؛ 


( . ام ههام هه ۱ ماصحصفه باون رم موی موه ممرییوی قاط 5(() 


۸ زرتشت 


و وقتی او را به پنداشت نیکک در مورد خودت گمراه ساختی؛ خودت را نیکک 
می پنداری ... 
یکی به همسایه اش می گریزد زیرا در پی خویشتن است: و دیگری به اين 
میب که می خواهد خودش را گم کند. 
عشق بد شما نسبت به خودتان؛ تنهایی را برایتان زندان می سازد .. 
من به شما همسایه را نه: پلکه دوست را می آموزم. 
باشد که دوست برای شما ضیافتی زمیلی باشد و پیش -مزه ای از ابر انسان. 
من به شما دوست را و قلب سرشارش را می آموزم. ولی اگر می خواهید که 
توسط قلب های سرشار دوست داشته شوید» 
باید درک کنید که چگونه همچون اسفنج جذب کنید, 
من به شما آن دوست را می آموزم که دنیا برای ارزائی کردن دارد. 
و همانگونه که دنیا زمانی برای او از هم گسته بود» بار دیگر برایش به هم 
پیوسته می گردد: 
همانند برخاستن شیر از شرء همانند برخاستن ترتیب از تصادف. 
باشد که آینده ودورترین هاء اصل امروز شما باشد: 
شما باید در دوست خود ابر انسان را همچون یک اصل دوست بدارید. 
چنین گفت زرتشت. 
زرتشت دارای پینش های اصیل بسیار است. فقط یکی از بینش های اصیل او 
مي توانست او را یکی از بز رگك ترین انسان هایی سازد که تاکنون زیسته انده ولی 
او بینش های فراوان در مورد همه چیز دارد. بینش او معمولی نیست. شاید برای 


همین است که مردم او را فراموش کرده اند. 


0 میاه اه 


رم ع‌وتادی ها 


فریدریش نیچه ۷ ۲۳۹ 


آو حتایق و بینش های عظیمی را داده است» ولی مردم این ها را سرسری 


فه اند. وقتی که مسیح (ع) می گوید؛ «همسایه ات را دوست بداره درکث این 
پر آسان است. چیز اصیلی در 


گنه است. چیزی در مورد آن وجود ندارد که نتوانی بفهمی, ولی در مورد 


آن نیست. بودا آن را گفته است ماهاویرا آن را 


زرندت باید بسیار ساکت باشی؛ و به یاد داشته باشی که با آنسائی بسیار منحصر 
فرد طرف هستی؛ کسی که با ژرفای وجود تو سخن می گویده از ژرفایی که 
از آن هشیار نیستی. 
او به معنای معمول واژه یک آموزگار اخلاق نیست؛ او یکك مرشد کامل 
ات او علاقه ای به چیزهای جزبی ندارد؛ او مشتاق است قا و را به انسانی جدید 
ول سازد. دنیا از انسان های حقیر بسیار گرانبار است. زرتشت مایل است که 
نام بشریت به اوج های تعالی پرواز کنند و چنان شجاعت داشته باشند که به 
افه‌اق زمین رفته و برای ريشه های خود آب بيابند. 

انظار زرتشت بسپار زیاد است؛ ولی هر چه را که توفع دارد؛ امکان پذیر 
نت او انسان را بسیار انشا می سازد, ولی هر چه می گوید مطلقاً درست است. 
فاپاء تو را پرنجانده شاید مفاهیم کهنه ات را نابود کند» شاید خودت را از بين 
رد -زیرا تلها بر روی ویرانه های تو است که انسان جدیید فراخواهد رسید. 


هر کلام او یکك بذر است. اگر بگذاری در قلبث فرو بنشیند؛ هرگز همان 


ان پیشین نخواهی بود. 


زرتشت نیرومندترین مردی است که دنیا تاکنون شناخته است. دنیا مردان 
بزرگی را شناخته است؛ و چه بسیاراند شمارشان؛ ولی آنان به ثوعی قابل د رکث 
بوده اند آنان از زبان شما استفاده کرد انده از تعصیات شما استفاده کرده اند.به 


صصصوه امن وروی موی ممراو ممیامی اهاط 


ور ی و اد از 


درار) 


1 
1 


۰ زرتشت 


جاي اینکه لوری تازه به شما بدهند. شما را همانگونه که هستید حمایت کرده اند. 
شما آنان را بزرگگ می خوانید زیرا از شما پشتیبانی کرده اند شما را با خود در 
راحتی قرار داده اند. زرنشت تولید ناراحتی و نارضایتی می کند؛ زیرا بدون یکک 
نارضایتی بزرگده ابر اسان ممکن نخواهد بود. سایر مردان بز رگ شما به شما 
رضایت را می آموخته اند و بی خواهش بودن راء 

زرتشت به شما یکک نارضایتی الهی را آموزش می دهد و یک اشتیاق برای 
ستارگان و من مطلفاً با او موافقم» که نا وقتی که شوقی برای ستارگان نداشته 
باشی؛ نمی توائی رشد کنی و نمی توانی خود واقعی ات بشوی؛ نمی توانی به 
حداکثر نبروی بالقوهة ی خویش دست بیابی, بنابراین به سخنانش گوش بدهیده نه 
تنها به عنوان واژه هاء بلکه همچون پذرها, 

زرنشت می گوید: 

از خود به همسایه می گریزید ... 

هیچکس پیش از او چنین نگفته بود و هیچ 

نگفته است. و این چنان حفیقتی است که اگر یک بار آن را درکث کنیده خواهید 


نیز پس از او دقیقاً مانند او 


دید که ما چقدر کور هستیم. ما حتی از اینکه چه می کنیم و چرا چنین می کنیم 
نیز آگاه نیستیم. 

از خود به همسایه می گریزید. این به خاطر عشق به همسایه نیست. فقط از 
خالی بودن خودتان است. می خواهی به نوعی مشغول باشی؛ زیرا در تنهایی» 
بدون مشفولیت ... ترسی عظیم از تنهایی گریبان همه را می گیرد. برای پرهیز از 
تمام این هاه انسان باید از باز گشت به وطن پرهیز کند. خودت را مشغول نگه دار. 


مهم نیست به چه کار. 


رم کل متادی مه 


مها تفن 
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شنیده ام که یکك روز صبح؛ اسقف اعظم نیویور کث وارد کلیسا شد و نتوانست 


ه را که می بیند باور کند. مرد جوانی در آنجا اپستاده بوه که درست مانند 
بح (ع) به نظر می رسید. به فکرش رسید که او فقط یکك هیپی است؛ ولی بسیار 
پر آشفته بود و از مرد جوان پرسید: «تو کیستی و اینجا چه می کنی؟؛ مرد جوان 
آرنندی زد و گفت: :آیا مرا نشناخته ای؟ تو در اینجا نماینده ی من هستی و حتی 
هرشد خودت را نیز نمی شناسی. من عیسی مسیح هستم؛ آمده ام نگاهی به اطراف 
ِ پناازم و ببینم اوضاع چطور است,» اسقف اعظم شروع کرد به لرزیدن, کسی چه 
ابی دانده شاید هم آو عیسی مسیح (ع) باشد -راهی نبود تا يقین پیدا کند. ولی 
گفت؛ «من نا یک دقيقه ی دیگر بر می گردم» او رفت و از اتاق دیگر به 
والیکان به پاپ تلفن زد و گفت «من دچار دردسر بزرگی شده ام. مردی در 
اپنجاست که دقیقاً منند عیسی سیح(ع) به نظر می آید و می گوید که او عیسی 
بیج (ع) هست و آمده در اطراف دنیا بازدید کند که ببیند ارضاع چطور است. 
ی چه باید بکنم؟لحظاتی در سکوت گذشت و پاپ گفت: «تو برای من مشکل 
#(ٍست کرده ای. کسی نمی تواند که او خود عیسی مسیح(ع) است و با یکث 
#بپی است که با تر شوخی می کند؛ یکك کار بکن: به پلیس شبر بده و دومین 
چیه خودت را مشغول جلوه بده.؛ 
اسقف اعظم گفت. «اولی را مي فهمم که به پلیس خبر بدهم. ولی منظورئان 
پست که خودم را مشفول جلوه بدهم؟؛ پاپ گفت؛ داين تو را از لرزیدن باز 
نهددارد. هر کاری که می توانی انجام بده, شروع کن به جابجا کردن اثالیه؛ کتابی 
:پا از اینجا به آنجا ببر و پرونده ای را از جایی به جای دیگر ببر» ولی طوری 


موه مراون روصم موق ممرییمیوااط 


بو وب و وس وی ع هو مدا وخ خر خر یه 


درار) 


خودت را مشغول کن نا پلیس سر برسد. آن وقت بگذار پلیس موضوع را فیما: 


بدهد.+ 


تو به نزد همسایه می روی؛ ازدواج می کنی؛ فرزند می خواهی: دوس.. 


میخواهی, ولی آیاتماشا کرده ای؟ این ها فقط کارهاپی هستند برای مشغول نگه 
داششن خودت تابه نوی از خودت اجتناب کنی, نا با خودت تماس نداشه بش 
پس هر کار احمقانه ای را انجام بده.به دیدن یکک فیلم بروه بهشنیدن موعئله در 
کلیسا برو؛ به سیرک برو؛ به رستوران برو؛ ولی خودت را مشغول نگه دان از 
صبح تا وقتی که به خواب بروی. و در خواب باز هم خودت را با رویاهایت 
مشفول کن؛ هرگز فاصله ای برجای مگذار تا در آن با خودت رویارو شوی و 
دویارویی با خود عصاره ی مراقبه است. 

مردم می پرسند که چگونه مراقبه کنند. آنان فقط باید بپرسند که چگونه خود 
را مشغول نسازند و آنان بای از کارهای بیهوده که پیوسته زندگی شان را در آن ها 
تلف می کنند دست بردارند - آنگاه در خواهیدیافت که نود و پنج درصد از 
کارهایی که انجام می دهید کاملاپیهوده و احمقانه است و آنگاه به اندازه ی 
کافی زمان خواهید داشت تا خودتان را ینید و در جنبه های مختلف با خویشتن 
رویارو شوید و تا حد ممکن با خود عمیقاً رودررو شوید. 


لبته» تنها خواهید بود -و ترس در همین است. 


نمی توانی یکث دوست را با خودت بری. در خلوت درون نمی تواتی 
هیچکس را با خودت همراه بیری؛ حتی خدا را نیز نمی توانی به خلوت درون 
شود وارد کنی. اين امتیاز و شکوه تو است که خلوت تو دست نخورده است. 
هیچکس نمی تواند به آن تجاوز کند. ‏ 
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ولی باید شجاع باشی» فهیم و مشیار باشی؛ زیرا در خودت با چيزهايی رو به 
هی شد که از دیگران پنهان می کنی و آهسته آهسته از خودت نیز پنهان 
ثنه ای. تو با هیولاهایی در خودت رو به رو خواهی شد که در خسودت پس 
» ای؛ با سرکوب های بسیار رویارو خواهی شد. این تجربه ای قشنگگ نیست+ 
غ است. ولی آنسان برای یافتن م رکز وجودش باید این کار را انجام بدهد. 

از خود به همسایه می گریزید و مایل اند از آن یکك فضیلت بسازید: 

ولی من شما را از میان این تبی تفسی» می بينم. 

آیا تاکنون خرد را از میان بی نفسی 5611168511055 خود مشاهده کرده اید؟ 
ام بی نفسی های شما ساختگی است. باید هم ساختگی باشد- فرد نمی تواند 
اری را بدون تفس انجام بدهد.ولی قرن ها آموزش در ذهن شما انباشته شده اد 


به شم گفته شده که پی نفس باشید. و در عین حال. آن ها نوعانگیزه هار 


آق بی نفس بودن به شما می دهند. 
نسان چنان کور است که نمی تواند یک حقیقت ساده را پیند. گر بی نفس 


آلبی؛ در بهشت پاداش خواهی گرفت.: این چه نوغ پی نفسی است؟ یسا «اگسر 
اي نفس باشی: جامعه تو را محترم می دارد و به تو جایزه خراهند داده این چه 


و بی نفسی است؟ این نجارت خالص است و وقتی که مشفول انجام کارهای 


بي نفس هستی» شاید هنوز هم از خویشتن می گریزی. 


روزی مردی نزد من آمد او سال ها با ماهاتماگاندی زندگی کرده بود. 


فاهانماگاندی او را تشویق کرده بود که به جنگل نزد قبایل ابتدایی 


کردن 


۸0۵۴ برود و برای آنان مدرسه باز کند او تمام عمرش را به باز 


درسه و دریافت اعانات از مردم گذرانده بود. 


درا() 


وان اه | صصوه ماه وروی وی موق روط 


و سوت ردو و ۲[ 9 


۴ ۷ زرتشت 

او تصادف نزد من آمد تا تقاضای اعانه کند. گفتم» «اعانه؟ برای چه؟: ا, 
گفت؛ دمن تفریاً پنجاه سال است که به مردمان بدوی آموزش می دهم. «, 
مدرسه باز می کنم - آنان به کتاب و پوشاک و آموزگار نیاز دارند. این ید 
حدمت غیر نفسانی است. خود ماهاتماگاندی مرا تشویق کرده تا این خدمت. 
عمومی را انجام دهم.» 

گفتم «آن مردم پیشاپیش آموخته 300002160 هستند - آیا فکر می کن, 
اتفاقی عظبم بر ایشان رخ بدهد؟ آیا فکر می کنی مردمان بهتری شوند؟ در واقع: 
قبایل بدوی بسپار معصوم نر و پاک تر هستنده له تجاوزی و نه سرقتی در میانشاان 
رایج است. 

«یکی از دوستانم: که یکك افسر پلیس است داستانی را برایم تعریف کرد "که 
برای و باور نکردنی بود. روزی یکی از اين افراد بدوی تزد او آمد و گفت: «مر! 
دستگیر کن» من قتلی مرتکب شده ام. عمدی نداشتم» یکی پس از دیگری اتفا, 
افتاد. ما با هم دعوا می کردیم و من او را هل دادم و آن مرد بیچاره از کوهستان؛ 
پرت شد و مرد. من برای او متأسف هستم» ولی مرتکب قتل شده ام. شاهدی به 
جز من وجود نداشته و کسی از این ماجرا خبر ندارد و در مکان ما در جنگل: 
پاسگاه پلیس وجود ندارد و من تفریاً دویست کیلومتر آمده ام تا اين را گزارش, 
بدهم.» 

من از آن مرد پرسیدم «گر او تحصیل کرده بوده آیا فکر می کنی که 
اعتراف می کرد که مرتکب قتل شده. وقتی که شاهدی در کار نبودی وقتی که :! 
دویست کیلومتری پلیسی وجود نداشته آیا او چنین کاری می کرد؟ تو فسکر 
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بی که به این مردمان بدوی خدمت می کنی. تو در واقع آنان را نایسود 


من با مردمان بدوی زندگی کرده ام. اينان شاید تنها مردمی در دنیا باشند س 
ز هم در اینجا و آنجا یافت می شوند - که خواب نمی بینند. آنان آیینی 
#پب دارند که به نظر شما مسخره می آید: اگر کسی خواب بینده او بی درنگگ 
بیس قییله گزارش می دهد که؛ «من این خواب را دیدهام.» اگر خواب دیده 
لبا. که کسی را کتک زده است باید قدری خوراکی و قدری گل نزد آن مرد 
رد , غذرخواهی کند که «مرا پبخش. دیشب در خواب دیدم که تو را کتک 


*ام.+ آن مرد چیزی نمی دانده زیرا در رویای او حضور نداشته است. 

از آنان پرسیده ام» «فایده ی این کار چیست؟» آنان گفتد «مهم نیست که او 
وا گنک زده باشد با نه؛ ولی آرزویش را داشته است؛ و گر نه این خواب از کجا 
آه است؟ و همان آرزو کافی است تابرایش عذرخواهی کند.» 

این مردمان ساده ... آنان فحشا ندارنده نمی توانند داشته باشند» ساختار 
[ینماعی آنان چنین است که هر پسر یا دختر که به سن بلوغ می رسد ... آنان در 
زان روستاهای فقیرشان کلبه های حصیری دارند که بسیار زیبا و تمیز و با عشق و 
#ار فراوان ساخته شده است؛ چیزهای گرانبهایی در آن کلبه ها وجود ندارد. و 
فرست در وسط ررستا؛ یکک کلبه ی بزرگك وجود دارد. پس از اینکه پسران یا 
#امتران به پلوغ ججنسی می رسند: دیگر لمی نرانند در حاله ی خودشان بخوابند, 
له بید با یکدیگر در آن کلبه ی بزرگ در وسط روستا بخوابن و آنن بید 
بکک و دوست خودشان را پیدا کنند, تنها قانونشان این است که هیچ پسری 


آمی تواند بیش از سه روز با یک دختر بماند و یا هیچ دختری حق ندارد بیش از 


۵ مهن رامیب ری ممو یمراط 


درا 


۶ (/ زرتشت 1 


0 : از از مردان سالخورده ی 2 ز؟؛ او گفت: 7۷ 
ی بت تس خر وش از یکی از مردان سالخورده ی قبیله پرسیدم. «چرا سه روز؟؛ او گفت: +تجربه 


۱ ما ینت اس از 1۳ سک د 0 ر 
۱ اهر تا ی زور ردو وا دیایب مر ما چنین است که پس از سه روز نوعی وابستگی شروع به رشد کردن می کند. 


بستگی به میل حودشان دارد که با چه کسی تمام عمرشان را زندگی کنند. آنان 
طلاق را نمی شناسند. 


آغییر زوج ها پس از سه روز؛ تمام جمع ها را از حسادت عاری می سازد.» 
نیازی نداری به کسی حسردی کنی.تو خوب می دانیکه شرهرت با صدما 


ی دختر بوده است؛ همسرت با صدها است- تو یکی از همان ها هست 
چون هر زن و هر مرد همدیگر را می شناسند؛ بهترین شخص ممکن را برای 0 ی و وا ۱ 


۱ ساله ی حساد ت در میان نبست و نزا کار نخواهد بود. نیازی نیست که 7 
زندگی انتخاب می کنند.فرد بهتری یافت نمی شود. آنان شخصی را می بابند که ارب ی 


گذشته ی یکدیگر را بکاوند: باکه بوده ای؟ آیا من نخستین فرد در زندگی تو 
هستم؟!» 

2 در تمام کشورهای متملان يکك ایده ی عجیب وجود دارد: هر دختر مایل 
است که تنها فرد زندگی مردش باشد - چرا؟ هر مرد جوان می خواهد تنها کسی 
باشد که آن دختر دوست داشته است. اين نوخ عشق حتماًتولید حسادت خواهد 


بتوانند با او تفاهم داشته باشند. طلاق و فحشا در بین آنان وجود ندارد. 

و تمام مبلغان مذهبی سمی دارند آنان را متقاعد کنند که این ساختار اجتماعی 
که دختران و پسران با هم زندگی کننده غیر اخلاقی است. در واقع» این یکی از 
اخلاقی ترین ساختارهاست- باید در همه جا وجود داشته باشد. تو یکك شریک 
زندگی انتخاب می کنی و به تو هیچ فرصتی داده نمی شود تا با مردم زیادی در 


۱ 0 "گرد. در این نوع عشق, طلاق این امر حتمی است. این نو عشق باید هم 7" 
تماس باشی» تا بتوانی انتخاب کنی, انتخاب تو بسیار احمقائه است» زیرا که ِ ور 


فیمشا کند- فقط برای یک تغییر هم که شده. و گرنه حوصله ی یکدیگر را سر 


دختری موهای زیبایی دارد و یا دماغی باریکک دارد وآن پسر هم بسیار با ادب و یا ۲ ۳4 
مواهید برد -- هر روز؛ بیست و چهار ساعته. هر کسی پکک حدای دارد از 
4 ی دارد و پس از 


آن حوصله اش سر خواهد رفت. 


ولی اين ها چیزهایی نیستند که بتوانند شما را برای تمام زندگی با هم نگه 
دارند. شما پاید یکدیگر را به هر راه ممکن بشناسید. و چنین نیست که یک دختر 
و یک پسر فقط برای يکک بار با هم ملاقات کنند! ولی برای یک بار فقط میتوانند 


در روستای آنان روانکاو و روانشناس وجود ندارد و اگر روانکاری به آنجا 
برود: کسی بیمار ار لخواهد بود؛ زیرا آلان رویایی ندارند که تحلیل شرده لزاعی 
پا همسرانشان ندارند که حلّ و فصل شود. 


سه روز با هم باشند. اگر بار دیگر با هم ملاقات کردند و بخواهند با هم باشند. باز 
من از اينکه دیدم در میان این مردم بدوی خود کشی وجود ندارد بسیار 


هم می توانند برای سه روز با هم زندگی کنند. 


: منمجب شدم. آنان چیزهای زیادی ندارند که بخاطرش زندگی کنند- نه تجملاتی 


مه کاخ هایی- ولی آنان همه شب به رقص و پایکوبی می پردازند. غذای آنان 


درم کلمراجن هه اعطق امعم رم تم مصرلق ییانج 5) 
و و ومع و رت و و هس سس و ی بت 


رم مها هه 


0۱ یاه هه 


۸ زرتشت 
در حداقل است. به اندازه کافی مواد غذایی ندارنده ولی روحشان بسیار میل بد 
بالا دارد: در شب های مهتابی» تمام شب را به رقص و آواز می پردازند. 

من از آن مرد پرسیدم؛ «اين آموزش های تو به چه کار آنان می آید؟ تو آنان 
را مسموم می کنی, می توائی به دانشگاه ها بروی و مرددان تحصیل کرده را پی, 
آنان چه می کنند؟ آنان چگونه نسل های بهتری شده اند؟» 

او بسیار از اين سخن ضربه خورد و گفت» «من پنجاه سال با این فکر کار 
کرده ام که یک خدمت غیر تفسانی انجام می دهم. ولی شاید حق با توباشد.» 

گفتم. ؛تو خدمت غیر نفسانی انجام نمی دهی. تو فقط از خودت فرار می 
کنی. تمام این خدمت یکك مشفولیت است و به نام خدمات عمومی: آسان است + 
قابل احترام -در اینجا و در آخرت.آیا هرگز مراقبه کرده ای؟ تو پنجاه سال است. 
که در جنگل ها و کوهستان ها به سر می بری. آیا وقتی به خودت اختصاص داد. 
ای؟» گفت. «من تمام وقتم را برای تأسیس مدارس پیشتره یافتن آموزگاران پیشتر 
و شاگردانبیشتر و ایجاد فرهنگ و تمدتن برای آنان صرف کرده ام.+ 

گفتم؛ پا فکر می کنی خودت با فرهنگ و متمنان هستی؟ آیا در این موره 
یمین داری؟؛ 

گفت: «کسی باید این را بل به من می گفت. من تمام عمرم را هدر داده ام 
من هفتاد و پنج سال دارم.؛ 

گفتم» «دیر رسیدن بهتر از هرگ نرسیدن است. دست کم این واژه ی «خیر 
نفسانی؛ را دور بینداز.ه 

این یکی از واژه هایی است که تمام مذاهب مردمان را با آن مسموم ساختء 


اند. و مردم در دام می آفتنده زیرا خودشان نیز مایل هستند نا شود را فراموشس 


ارم نون هه 


۰-۰ب۰ب۰ب۰ب۰ب۰ب۰ب۰بپ۰پ۰پ۰پ۰پ۰پ۰ب۰-پ-پ-بس۳ 


1 
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س 


قیند به نظر بهتر می آید تا انسان خودش را در یکث خدمت غیرنفسانی ؛ به 
, زاهدانه: مذهبی و محترم خودش را فراموش کند! فراموش کردن خود تنها 


دنیا است: 


باد آوری خود تنها ثواب است. 
زر تشت حق دارد وقتی که می گوید: 
... ولی من شما را از میان این «بی نفسی؛ می بینم, 

آیا به شما پند می دهم که به همسایه تان عشق بورزید؟ 

در عوض به شما پند می دهم تا با همسایه بجنگید و دورترین اشخاص را 
دوست داشته باشید! 

همسایه ی تو فقط بخشی از آن جمعیتی است که تو هستی. همسایه ی تو پا 
#ت تفاوتی ندارد. او پیرو همان مذهب است؛ هم زیان تو است» همان 
لاقیات را داراست؛ همان ارزش ها را دارد؛ همان مفهومی از خدا را دارد که 
ثاری. به همان پرستشگاهی می رود که تر می روی. او چیزی جز بکث نسخه 
گر از تونیست. 
ژرنشت می گویده به شما پند می دهم تا با همسایه بجنگید و دورترین 
اس را دوست داشته باشید! زیرا فقط آن فاصله است که می نواند امکان رشد 


امکان د گردیسی و تحّل نو را در خرد داشته باشد. همسایه چیزی جز یک 


4 لیست ‏ تو صورت خود را می بیبلی و کاملا احساس رضایث می کلی. او 
انفدر حیله گر است که تو هستی+ همانقدر خشم دارد که تو داری؛ همانقدر 
فیمذار است که تو حستی؛ همانقدر رقابت و شهوت دارد که تو داری؛ همانقدر 


ود و خشن است که تو هستی. به ستاره ای در دوردست بنگر؛ 


هون رم نمی موو عمرییو ی وج 


روط موی بت بو 


5زا() 


۰ ۷ زرتشت 
دورترین اشخاص رادوست داشته باشیدا 
والاتر از عشق ورزیدن به همسایه عشق ورزیدن به دورترین افراد و انسان 
آینده است؛ 

جمله ی مسیح (ع) که می گویده «همسایه ات را دوست بذاره بسیار معمولی 
است. ولی جمله ی زرتشت که می گوبد دورترین افراد را دوست بداره به یفین 
چالشی بزر گ است برای تمام افرادی که هنوز زنده هستند, کسانی که سنگواره 
و۳09 نشده اند - کسانی که هنوز یک هندو؛ یک مسیحی» یک جین طفق1 
نشده اند؛ اینان همگی سنگواره هستند. آنان مدت ها پیش مرده اند تنها 
بدنهای بی جان ایشان است که به نفس کشیدن ادامه می دهد. آنان به نوعی از یاد 
برده اند که چگونه دست از نفس کشیدن بردارندا 

آیا این واقعیت را مشاهده کرده ای که مردم کمتر در من نسود سالنگسی 
می میرند حتی کمتر در سن صد سالگی» باز هم کمتر در سن صد و ده سالگی و 
با هم کمتر در سن صد و پنجاه سالگی می میرند؟ 

-آنان سالخورده می شوند؛ آنان کاملاً فراموش می کنند که چگونه بمیرند. 
کسی را پیدا نخواهی کرد که در دویست سالگی بمیرد. در آن سن آنان کاملا 
فراموش می کنند که چگونه از نفس کشیدن دست بردارند و چگونه ضربان 
قلبشان را متوقف کنند -- آنان همینطور ادامه می دهند. 

کسی درمورد مورارجی دسای 12652 :2072 از من می پرسید. گفتم. 
بسیار مشکل است» او سال های زیادی است که فرتوت شده است اگر بمیرد 
فقط یکك تصادف است. او نمی تواند به مرگ طییعی بمیرد.» 


وبه نظر من؛ باز هم والاتر از عشق به انسان؛ عشق به آرمان ها و اشباح است. 


ی ۱ 


ریس یتدم و له شوت و و دمم طخ 
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برای زرتشت باز هم والاتر از عشن به انسان» عشق به آرمان ها و عشق به 


وباهای دور است. آنچه که امروز فقط یک رویاست؛ آنچه که اینکک در درونت 
4 آرمان است؛ می تواند فردا یکك واقعیت باشد. هرگز نایست: هميشه در پی 
ارمان های بهتره رویاهای والاتر باش. یکث رویابین خوب باش. برای آرمان های 
مرب یکك جنگاور خوب باش؛ آرمان هایی که نامحبوب هستنده آرمان هایی 
گه برای آن هاء توده ها از تو حمایت نخواهند کرد. توده ها از خودشان حمایت 
نی آکنند؛ و روش زندگی آنان تقریباً بت است. پدران تو همانگونه زندگی 
رده اند که پدران آنان زند گی کرده اند. آنان همان چیز را؛ بارها و بارها تکرار 
ي کنند. هر چیز که برای آنان عجیب بتماید؛ بی درنگگ با آن ضلّیت می کنند. 
, چیز تاژه بلافاصله برایشان نامحبوب می گردد. به آرمان های نامحبوب عشق 


و رویاهای دور دست را دوست بدار, این از عشق ورزبدن به انسان ها بسیار 


این شبحی که در پشت سرت روان است؛ ای برادر من؛ از تو زیباتر است! 
چرا گوشت و استخوانت را به او نمی دهی؟ 


شت و استخوانت را به رویاهایت ببخش, زند گی ات را به آرمان هایت 


ولی نو می ترسی و به همساپه فرار می کنی, 
ری به جای اینکه یکث زندگی انسانی را زندگی کنی: یکل زندگی که تفریباً 
الوهیت مماس باشد» تو می نرسی» زیرا تنها گذاشته می شوی, دیگر آن دنجی 


چممیت با تونیست. تو دیگر مورد حمایت جمعیت نیستی, 


ماه مامم و مج تم موه ممیم وا 5(ا() 


رد جرد رت و ار اد و 


۱ 


119 یقن تافذتن 


۲ ۱ زرتشت 


ولی تنها ایستادن خوشی خودش را دارد. تنها ایستادن همچون یک اور .. 


5 بلندای خودش 
مردم می خواهند که نسخه های فتوکپی شده از همدیگر باشند. در این حالت. 
احساس راحتی می کنند - بدون چالش. بدون جنگ بدون مبارزه, پدون 


0 ۳ 
مصلوب شدن. فقط یکد گوسفند باش؛ هرگز سعی نکن یکد شیر باشی. انساد 
هزاران سال چنین زیسته است و این یک عادت شده اس 


۵ انسجه 

وقتی می خواهی از خودت به نیکی باد کنی, از یکك شاهد دعوت می کنی؛ 

و وقتی او رابهپنداشت نیک در موره خودت گمراه ساختی» خودت را نیک 
می پنداری. 


ین بازی امه دارد من تو را تحسین می کنم؛ تو مرا تحسین کن, طیعتً بکک 
معامله ی ساده است؛ همه از هم تمجید می کنند. این را آمیزگاری 
5001201117 می خوانند. آنان در باشگاه هابا هم ملاقات می کنند؛ باشگاه مای 
روتاری 64 اتقام؟ و شیرها نا فعمنرد عا 


سیس می کنند. تمام این 
باشگاه 


های روتاری 110) 1304279 و شبرها 634 5 تأسیس می کنند. 
تمام این باشگاه ها چیزی جز باشگاه های گوسفندان نیستند. ولی هیچکس 
جرأت ندارد آن ها را با نام واقعی خودشان بخواند. 

همه از هم تمجید می کنند. همه می گویند که تو چقدر زییاه چقدر 
سخاوتمند چقدر باهوش چفدر خیّره چقدر مذهبی هستی و آمیدوارند که تو نیز 
در عوض اینگونه از آنان تحمین کنی و عوض آن نیز بر میگرده و همه 
خوشحال به خانه می روند! این حماقت چنان در سراسر دتیا شایم است که 
هیچکس در موردش سووال نمی کند. 


جترمی علوداوم تحه 


را دارد و راهی است برای رسیدن به والاترین. ول 
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بجنین اتقاق افتاد ... دکتر رادا کریشنان 1324002115110۵10 یکی از روسای 
»هر هند بود. او پیش از اینکه رییس جمهور شوده معاون دانشگاه بود و پیش 
آد نیز یک استاد دانشگاه بود. چون او یکک استاد. یکك آموز گار بود؛ روز تولد 
با سراسر هندوستان به ویژه در موسسات آموزشی و مذهبی, به عنوان روز 
جشن می گرفتند. 
در دانشگاه من نیزه ضیافتی بز رگ بر پا شده بود. معاون دانشگاه با کلام های 
یی در مورد دکتر رادااکریشنان سخن گفت. که این روز باشکوه متعلق به تمام 
آموزگاران است. که اين برای هر آموزگار موجب شرافت است که یک معلم 
زبس جمهور کشور شده است. استادهای بسیار دیگری نیز سخنرانی کردند؛ زیرا 
نان می دانستند که من قابل اعتماد نیستم و هر آنچه بگویم ممکن است تمام 
هراسم را آشفته کند. ولی من برخاستم و گفتم؛ «بدون سخنرانی من این ضیافت 
اتکمیل نخواهد شد» بنابراین معاون بیچاره با اينکه رنگگ از صورتش بریده بوده 
از من دعوت کرد تا سخنرانی کنم. گفتم؛ «آنچچه که از معارن دانشگاه؛ از روسای 
زانشکده ها و از استادهای پیشکسوت شنیدید؛ بسیار بی معنی است. آبا یکك چیز 


بناده را نمی بینید که یکك آموزگار به یک سیاست کار تبدبل شده است؟ این 


یم 


پاكك حرکت قهقرایی است. قابل احترام نیست. یک معلم خودش را به عنوان یکك 
معلم: شریف نمی داند؛بلکه می خواهد رییس جمهرر کشور باشد. این روز معلم 
لبست. من روزی را روز معلم می خوالم که یکک رییس جمهور استعفا بدهد و به 
دانشگاه پپیوندد و در آنجا تدریس کند.آن وقت روز معلم خواهد بود.: 
منطق ساده است: که او به تعلیم احترام می گذارد و عاشق تعلیم دادن است؛ 


بش از آنچه که ریاست جمهوری را دوست داشته باشد. 


مرا متام وروی وی ممو روط 


توق 


01 (اصیقان تتفذکن 


۴ (/ زرتشت 


معاون دانشگاه و استادهایی که در بالای صحنه نشسته بودند بسیار ضربه 
خوردند: زیرا تمام دانشجویان؛ تمام جمعیت شروع کردند به کف زدن. آنان با 
من موافق بودند. فقط این چند دیوانه دست نمی زدند. من گفتم «شما نیز باید 
کف بزنید. آیا نمی بینبد: همه کف مي زنند و دست نزدن شما بسیار احمفانه به 
نظر می رسد.» و تعجب خواهید گرد: آنان نیز شروع به کف زدث کردند. چه کار 
دیگری می توانستند بکنند؟ و وقتی آنان شروع به تشویق کردند» آن وفت تمام 
دانشجویان شروع کردند به رقصیدن و دست زدن. 

من گفتم ؛حالا جشن کامل شد؛ و گرنه این چه جشنی بود؟ و شما از مردی 
تمجید می کردید که به دوئت بریتانیا خدمت می کرد - او هرگز برای آزادی 
هندوستان مبارژه نکرده. او در دانشگاه کلکته تدریس می کرد و در آنجا رساله 
ی پایانی یکی از دانشجویان را دزدیده بود. ار یکی از ممتحنین بود و پیوسته در 
تحویل آن رساله تأخیر می کرد و می گفت: «مشفول بررسی آن هستم.! در همین 
حال, او ترتیبی داد تا آن رساله در انگلستان به نام خودش چاپ شود و وقتی که 
چاپ شده آن وقت آن رساله را به دانشگاه پس داد. 

«آن رساله متعلق به یک دانشجو فقیر بود؛ ولی با اين وجود او به داد گاه عالی 
شکایت کرد. ولی او بسیار ففیر بود و آن پرونده چندین ماه در دادگاه عالی ماند 
و راداکریشنان هیچ حرفی برای گفتن نداشت» زیرا هر فصل و هر صفحه از آن 
رساله؛ دقیفاً و مو به م متعلق به آن دانشجو بود. 

«تمام راهکار او اين بود که آن کتاب زردتر به چاپ رسیده است» ولی 
دانشگاه می دانست که آن رساله پیش از چاپ کتاب به دست او رسیده است. 


این بقین بود که او باید برای این کار تنبیه شود. کاری بسیار ژشت بود. او ده هزار 


رم دافم مه 


" خودش را پس بگیرد. پرونده مختومه شد ولی این تفاوتی را ایجاد نمی کند. 
پیرفرزانه است.: 


رای همین از او رای سخترانی دعوت نکردم. ولی هرگز فکرش دا نکرده بودم 
که او ابدا نباید برای این مراسم دعوت می شد.: 

گفتم: #گر پاسخی دارید می توانید پاسخ بدهید. اين مرد یکك معلم نبوده: 
پلکه این دزد برده و اگر حالا یک سیاست کار شده است. این برای اساتید و 
ِ آمو زگاران یک اعتبار نیست یکك بی اعتباری است. اگر او هنوز عقلی دارد؛ باید 
أستعفا بدهد و بار دیگر یکک عم شود.ء 

ولی اوضاع اینگونه است. معاون دانشگاه باید از رییس جمهور کشور ستایش 
آکند. او پس از مراسم به من گفت» «لين برای تو خوب نیست. آنان از تو انتقام 
نحواهند گرفت.: 

گفتم؛ امن براي هر انتفامی آماده هستم؛ ولی حاضر لیستم چیزهایی را بگریم 
که مطلفاً دروغ است.: ار گنت :ولی من نمی توائم چنین بگویم. او مرا به عنوان 
مماون این دانشگاه انتخاب کرده است.: آری: اوضاع اینگونه پیش می رود. او 
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اپن مرد را به عنوان معاون دانشگاه منصوب کرده است و او باید در عوض از 


دییس جمهور ستایش کند. تمام جامعه در نوعی نفاق ظریته در لوعی توطله 


موه متاخ رامیت مماو توارط 


فربا ریش نیچه ! ۳۶۵ 
وییه به آن دانشجو پول داد و آن دانشجوی فقیر فکر کرد که بهتر است شکایت 


این مرد از رشوء استفاده کرد تا معاون دانشگاه شود؛ و تمام هندوستان از این 


پرداخت رشوه خبر داشتند و با این وجود چنان او را می ستایند که گویی یکك 


وقتی من این پرسش ها مطرح کردم؛ آن اساتید همگی چهره هایشان عوض 


۱ ی 
شد و معاون دانشگاه به تفر بغل دست خود گفت. «من از ابتدا از همین میترمیدم. 


درار) 


0 تافذتگن 


۶ زرتشت 
زند گی می کند. انسان باید به اندازه ی کافی شجاعت داشته باشد تا تنها بایستد و 
حق با او بود که من مورد انواع انتقام جویی ها قرار خواهم گرفت؛ انتقام جویی 
های آنان هنوز هم ادامه دارد. من تمام زندگی ام را با لین کینه توزی ها گذرانده 
ام: فقط به این خاطر که حاضر نیستم با آن نفافی که جامعه تصمیم گرفته با آن 
زندگی کند. سازش کنم. 

ولی همین که من بخشی از اين جمعیت نیستم, شادی عظیمی را به مسن 
می بخشد؛ و من نمی خواهم که مردم من؛ بخشی از جمعیت باشند. حتی اگر 
مجبور باشی تمام زندگیت را فدا کنی؛ خوشی آن بیشتر از برده بودن است. بهتر 
است که مصلوب شوی تا اینکه برده ی مردمی ناآگاه و سخت خفته باشی, 

یکی به همسایه اش می گریزه زیرا در پی خویشتن است ... 

اگر تنها باشی؛ بادت می رود که کیستی. نامت؛ حرفه ات» شایستگی هایت: 
مدارکك ات؛ زیبایی ات» قدرتت؛ احترامت ... با تنهایی» تمام این ها رو به 
فراموشی می گذارند» زیرا تمام این ها چیزهای کاذبی هستند که تو را احاطه 
کرده اند. ولی وقتی نزد همسایه می روی او تو را یادآوری میکند او تحسینت 
می کند و تو او را تحسین می کنی. شما هر دو خوشوقت هستید که خودتان را 
یافته اید, 

امپراطوری برای ملاقات با مرشد ذن, نان این 12۳0-18 رفت. او با خودش 
یک ردای بسیار گرانقیمت که با گران ترین مواد تهیه گشته و با الماس زینت 
شده و برازنده شاهان بود با خودش برای پیشکش برده بود و پس از آن دیدان 
وقتی که پادشاه مرخص می شده آن ردا را به او هدیه کرد و گفت. «اين هدیه را 


رد نکن؛ یادگاری از سوی من است برای تو» نان این گفت» :من می توانم آن را 


رم کل مداوی هد 


عصمع وتونم تم مه موریم بانط 
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بگبرم. ولی نمی توانم از آن استفاده کنم» زیرا من همسایه ای در اطراف خود 
ارم. فایده اش چیست؟ به علاوه گوژن ها خواهند شندید: طاروس ها خواهند 
دندید که «پیر مرد را نگاه کنید. او در پیری دیوانه شده است!* پس لطفاً آن را 
پس بگیر. من آن را پذیرفته ام -ولی تو آن را پس بگیر, این ردا در جمعیت 
مورد نیاز است. آنان به خاطر این رد! از تو تمجید خواهند کرد و خواهند گنفت 
له چقدر زیباست. ولی من در این جنگل در میان حیرانات زندگی می کنم که 


همگی برهنه هستند. من حتی گاهی صدایشان را می شنوم که با نشاره به لباس 


: #انی من خنده کنان می گوینده این چه نوع حیوانی است! وقتی همه ی ما برهنه 
#بنیم» تو چرا این همه از باران می ترسی؛ از خورشید مسی تسرستی و از بساد 
هي نرسی؟ می توانی از این ها لت ببری» 

یکی به همسایه اش می گریزد زیرا در پی خویشتن است؛ و دیگری به این 

سیب که می خواهد خودش را گم کند. 

وقتی در نگرانی» تشویش و اضطراب به سر می بری» زندگی به نظر تاریکک و 
فراسناک می آیده می خواهی نزد همسایه بروی تا با نوشیدن چند شربت و گپ 
هن و غیبت کردن و اینکهزن فلانی با که ابطه درد و شوهرفلانی دنل کدام 


رن است» تمام آن نگرانی ها را از دست بدی -فرد می خواهد خودش ر! گم 
هه زیرا که نگرانی بسیار زیاد است. 

عشق بد شما نسبت به خودنان؛ تلهایی را برایتان زندان می ساژد ... 

زیرا تو عاشق خودت لیستی, برای همین است که تنهایی و مانند زندان است 
+ می خواهی از آن بیرون بیایی. به هر جهتی فرار کن: هر کاری بکن؛ ولی تنها 
لباش! 


نتهایی زیباترین تجربه است» باشکو » ترین گنجی است که داری, ولی تر 
هرگز آن را کشت نکرده ای» تو به مادرت و پدرت عشق می ورزی, عاشت 
برادرت هستی: عاشق خواهر با همسرت هستی» فرزندانت را دوست داری .. هد 
را دوست داری, به جز خودت. 

مسیح (ع) می گوید. «همسایه ات را مانند خودت دوست بدار,+ ولی این 
ادراک عظیمی نیست» زیرا چه کسی خودش را دوست دارد؟ می گوید, 
#دشمنت را مانند خودت دوست بدار.» - ولی چه کسی خودش را دوست دارد 
اد برای این آموزشی ندارد -نخست خودت را دوست بدار. 

زرتشت یک روانشناس بز رگه است: 

من به شما همسایه رانی بلکه دوست رامی آموزم. 

و تفاوت بسیار است. همسایه چیزی تصادفی است؛ او تصادفاً همسایه ات شده 
است» دوست یکک انتخاب آگاهانه است. تصادفی نیست؟ تو او را برگزیده ای. 

باشد که دوست برای شما ضیافتی زمینی باشد و پیش -مزء ای از ابر انسان 

چنان عاشق دوست باش که همان دوستی یکه ضیافت شود و در این دوستی, 
ر نان زاده خواهد شد. مشق آن آتشی است که طلا را تصفیه می کنده آتلی 
که انسان معمولی را به ابر انسان تبدیل می سازد. 

من به شما دوست راو قلب سرشارش را می آموزم. ولی اگر می خوامید کر 
توسط قلب های سرشار دوست داشته شوید ید رکه کنید که چگونه همچبون 

اسفنج جذب کنید. 

او نکته ای بسیار مهم را می گوید: که باید بیاموزی همچون یک اسفنج باشی. 

که عثق را گدایی نکنی بلکه وقتی عّق می آید وقتی که سرشار است؛ قادر 


0 
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که آن را جذب کنی, تو نباید عشق را تقاضا کنی. او نمی گوید که یکك 
باق گنای بش یبا تم سای کات جآی کبایی منوتب ری 
فن بدی قدری بیشتر ...۰ تقریاً مانند دو گدای کور که با کاسه های گدایی 
اه در مقابل یکدیگر ایستاده اند: «چیزی به من بده» گرسته هستم.» 

آنان نمی توانند پپینند که دیگری نیز گرسنه است و کاسه ی گدایی در 
5 و 


وی 


یت دارد 7۷ 
7 شنیده آم: دو ستاره شناس عادت داشتند هر روز در تقاطعی که سر راه ر هر 
۲ ۷ ۳۳۲ .1 ۳ ۳ ان 11 
گام بو با هم ملاقات کنند. در آن تقاطع؛ آنان کف دست هایشان را به 
#دیگر نشان می دادند و می گفتند «فقط به من بگو که امروز چگونه خواهد 
" 7 در یک 
۳ ند و آیذ را پیش ید دند. هر دو در ی 
وه سس سفق ِِ 
۱ ج‌ ه 2 بت 

اسب و کار بودنده ولی هر یک از دیگری می پرسید, دفقط به دستم نگاء 
تهطرط دست را ببین و بگو که امروز چگونه خواهد بود؛ آیا موفق خواهم بود یا 


۰ 
دا نباش, مانند اسفنج باش- 

من به شما آن دوست را می آموزم که دنیا با او کامل می گردد: 
دوستی والاترین کیفیت عشق است؛ جایی که عشق به ورای بیولوژی؛ 


ِ 


فپزبولوژی: شیمی و هورمون ها می رود: جابی که عشق ففط یکك پدیده ی 
زوحانی می گردد. ۱ 
من به شما آن دوست را می آموزم که دنی با او کامل می گردد: 
یک سفینه ی خیر - دوست خلاق؛ که همیشه دئیایی کامل برای ارزالی کردن 


دارد. 


۱ نمی و 5() 
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۳۰ ۱ زرتشت 
وهمانگونه که دنا زمانی برای او از هم گسسته بود بار دیگر برایش به هم 
پیوسته می گرده: 
همانندبرخاستن خر از شر» همانند برخاستن ترتیب از تصادض. 
باشد که آینده ودورترین هاء اصل امروز شما باشد: 
شما باید در دوست شود ابرانسان را همچون یکک اصل دوست بدارید. 

عشق می تواند یک فرآیند کیمباگری باشد. اگر عاشق کسی باشی, آن عشق: 
می تواند دیگری را متحوال کند. 

در روستایی که من زندگی مي کردم مردی بود که به دزدی شهرت داشت. 
او زندان دا خانه ی خودش می امید. او پرنده ی جلد زندان بوده تقریباً نیمی از 
مرش را در زندان سپری کردهبود.ولی هر وقت از زندان آزاد می شده سیم 
برای دیدار من می آمد. اه پدرم نگران بود آمو زگارانم نگران بسودننده و 
مسی گفتند که این دوستی شوب نیست و این مرد طرناکه است. 

من گفتم»«ين دوستی که شما از آن می ترمیاه شمشیری دوله است. نز 
زب نان خاهد داد که آیا هشق من لوا مر تعوامد. دا پا ملق ار مر 
وس خواهد کرد مماله این ات که کداج یک دیگری راپیشتر دوست دارمه 
ای که جات کنات مشک اس وی ما من گورم هن بت 
مجرم ید شده است و نمی تاد عادتش را رکه کنده من گفنم «چه کی 
می خواهد او را تغیبر بدهد؟ چه کسی تلاش دارد تا او دست از عادتش بردارد؟ 
من او را همانگونه که هست دوست دارم. من هرگ یکی کلام هم در مورد 
دزدیهای او و زندانی بودنش سخن نگفته ام. من علاقه ای به این ها ندارم؛ این 


رمع هام هه رم عل‌متادن مها 
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ویو ط به خودش است. ولی او انسانی زیباست و او مردی بسیار قابل اعتماد و 
#وستکار است.؛ 
آنان گفتنده «ا او تو را فاسد نکند. تو گوش نخوامی داد» 
گفتم. «کسی باید فاسد شود؛ یا من» و با ار ولی فرصتی بدهید. + 
روزی آن مرد به من گفت» «تو هرگز در مورد دزدی های من حرف نمیزنی.» 
گفنم»«لين روش زندگی نو است. توارباب زند گی خودت هستی, اگر دزمی 
را تخاب کرده ای؛ من هیچ علاقه ای ندارم تا در آن دخالت کنم.» 

ار گفت؛ «تو حتی هیجوقت نمی گوپی که من به زندن فتها, در این روستا 
فومکس حتی حاضر نیست با من دوست باشده زبرا دوستی کردن با من 
هار نا ک است, شاید پلیس پبیند که من با ار حرف مي زنم. شاید دچار دردسر 
رده 
گفتم» «نگرانش نباش. من دچار دردسر خواهم شد! شاید راه های من باید 
: فولید. دردسر متفاوت باشد- راه های تو متفاوت هستند - ولی دردسر وجود 


رها داشت. پس دردسر را کاملا فراموش کن. من تو را دوست دارم و به تو 
نماد دارم.؛ 

اشکک به چشمانش آمد و گفت: «فقط به خاطر تو است که من بارها از دزدی 
باصرف شده آم, من در زندان فقط نو را به باد می آورم که شخصی در پیرون از 
ژلدان هست و کسی هسث که به یاد من باشد؛ و گرنه برای من دیای بیرون 
ژجود ندارد. و فقط چند ماء پیشتر طول نمی کشد. من صبر خواهم کرد به زودی 


بر ون خواهم آمد.» 


مه مهن میب تحص ممو عمی توارط 
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۴ ۱ زدتشت 


گفتم؛ داين بستگی به خودت دارد. ولی حتی یک لحظه هم فکر نکن که م., 
تو را باز می دارم؛ زیرا در نظر من» اگر عشق نتواند آزادی ببخشد» عشق نیست 
اگر عشق بخواهد زندگی معشوق یا دوست را مختل کند» آنوقت عشق نیست, مر 
فقط نو را همانگونه که هستی دوست دارم و تو ناید به خاطر عشق من سعی کنر 
شودت را عرض کنی.! 

و آهسته آهسته دزدی او متوقف شد. 

مردم شگفت زده شده بودند. یکی از آموز گاران من» که بسیار اصرار داشت 
که آن مرد مرا یکث دزد خواهد کرد؛ وقتی که دو سال گذشت و او دزی نکرد 
و به زندان نرفت؛ بسیار متعجب شده بود. او مرا صدا زد و گفت: ؛متأسفم: شاید 
من نمی دائستم که عشق نیروی خودش را دارد.؛ 

در دانشگاه؛ یکی از دانشجویان که دو سال با من همکار بود. کسی را به قتز 
رساند. اودستگیر شد و به زندان رفت. سال ها بعد» وقتی که من استاد دانشگاه 
شدم» شهردار به من بسیار علاقه پیدا کرد و از من حواست که هر یکشنبه به زتدان 
م رکزی بروم و برای زندانیان سخترانی کنم و به آنان کمک کنم تا مراقبه کنند و 
در آنجا من با آن همکار سابقم که مرتکب قتل شده بود ملاقات کردم. او سعی 
داشت تا خودش را در میان البوه سایر زندانیان پنهان کند» ولی من مستقیماً به 
وسط جمعیت رفتم. 

رییس زندان از اين کار ممانعت کرد و گفت. این ها مردمانی خطرناکک 
هستند. تو نباید به میان آنان بروی.» 

گفتم «شاید آنان خطرناک باشند؛ ولی نه برای من. من به هیچکس آزاری 
نرسانده ام و من آن دوست را گرفتم و به او گفتم» این خوب نیست که خودت 


۱ 


رم ام هام هه 
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را بنهان می کنی, من مخصوصاً آمده ام تا تو را ببینم. وقتی که شهردار از من 
نا کرد من فقط به یاد تو بودم؛ و اينکه دوباره تو را خواهم دید.: 

او گفت» امن بسیار شرمگین بودم. من به توه عشق تو و دوستی تو خیانت 
گردم. من از ارتکاب قتل شرمگین نیستم- مردی را که کشتم؛ به آن نیاز داشت! 
از این خجالت می کشم که به تو و عشق و اعتماد تو خیانت کردم.؛ 

آگفتم؛ «فراموشش کن. تو به هیچ چیز خیانت نکرده ای. من همانند سابق تو را 
| #وست دارم - شاید هم پیشتر زیرا تو آزمونی بس سخت را گذرانده ای.: 

من هر یکشنبه به آنجا می رفتم» و پس از شش یا هفت هفته: رییس زندان به 
آگفت؛ «در آن مردی که تو هميشه پیش از سخنرانی با او سخن می گوبی: 
: آفییر عجیبی پیش آمده است. پیش از اين؛ او خطرناکک ترین مرد اینجا بود. او 
#میشه تولید مشکل و دردسر می کرد؛ هميشه کسی را آزار می داد و با کسی 
#همنگید. ولی ظرف این هفت هفته» تفاقی برایش افتده است. او مراقه می کند. 
پگران فقط وقتی مراقبه می کنند که تو به اینجا می آیی؛ هر یکشنبه؛ ولی او همه 
وز مراقبه می کند.؛ 

نلرف یکث سال: و کاملاً مرد متفاوتی شده بود و رییس زندان توصیه کرده 
اوه که می تواند آزاد شود» وگرنه به حبس ابد محکوم شده بود. او آز من 
_نفواست» امن توصیه می کنم که او آزاد شود. اگر نو هم چیزی به شهردار 
بگوبی؛ کمک زیادی خواهد کرد؛ در غیر این صورت او باور نخواهد کرد که 
آگسی که به حبس ابد محکوم شده؛ بتواند آزاد شود. او تقریباً هفت سال را 


گر آنده است. ولی این چیزی نیست.» 


هکصصمه مهم رم وی ممو عمیا یسوط 


درار) 


۴ زرتشت 


من به شهردار گفتم که در زندان دوستی دارم و تمام داستان را برآیش گفتم. 


به او گفتم» «رییس زندان مایل است که او آزاد شود. من هم دوست دارم که اب 


آزاد شرد؛ زیرا این کار سبب انگیزه ای عظیم برای سایر زندانیان خواهد شد. , 
خود تو نیز از دیدن آن مرد لهوشوقث خواهی شد. او تمام این سال را مراقبه کرده 
است -او هر گاه وفت پیدا می کرد به مراقبه می نشست.: 

آن دوست از زندان آزاد شد و من از او پرسیدم؛ «در مراقبه مایت چه اتفاقی 
افتاده بود؟؛ او گفت» «حالا احساس می کنم که چه خوب شد که من مرتکب 
قعل شدم. اگر من این کار را نکرده بودم؛ هرگز چنین به تو نزدیکك نمی شدم. من 
در مراقبه هایم به تو بسیار نزدیکگ بودم؛ می توانستم صدای تبش قلب تو را بشنوم. 
و این عجیب است که مراقبه های من؛ تمام انرژی مرا متحول کرده است. آنچه 
که خشونت بود؛ عشق شده آنچه که خشم بود به مهر تبدیل شد؛ و من حتی 
نگران اين نبودم که تعام عمرم را باید در زندان بگذرانم. 

«در واقع؛ من خوشحال بودم که در زندگی نگرانی و هیچ مسئولیتی ندارم. 
تمام روز را فقط کار می کردم و مراقبه می کردم. من کتاب های تو را مطالعه 
میکردم و مراقبه می کردم و آهسته آهسته؛ یکث گروه از مراقبه کنندگان تشکیل 
شد. حالا ما با هم مطالعه و با هم بحث می کنیم. من بیرون از زندان قدری گیچ 
هستم» زیرا من تمام این سال را تفریا در یکك معبد به سر برده ام. و در این بیرونه 
فقط همان بازار زشتی است که قبلاً آن را رها کرده بودم.؛ 

عشق یک کیفیت شیمیایی دارد که انرژی های مردم را دگرگون می سازد. 
عشق فردی را که تو دوست داری متحوّل می سازد و همزمان» تو را نیز متحوّل 


می ساژد. 


| رورم عل‌مدافن اه 


و 1۱ 


فریدرین نیچه ۱ ۲۷۵ 


زرتشت می گویده من به شما آن دوست را می آموزم که دنا با او کسامل 
بیآگردد: یکک سفینه ی خیر -دوست خلاق» که هميشه دنیای کامل برای ارزانی 
آردن دارد عشق در مردم تولید انرژی خلاقیت می کند و باید تماشا کرده بافی» 
ار عاشق کسی شده باشی» ناگهان خلاق می شوی. 
می خواهی چیزی را برای معشوقت بسازی و این عشق معمولی است. 
اک عشق تو حاصل مراقبه هایت باشد؛ مایلی شعر بسرایی؛ موسیقی بسازی و 
پا مجسته سازی و با باغبانی کنی. تمام انرژی ها از ویرانگری به سمت سازندگی 
زمر کت خواهند کرد. 

اگر مردم این دنیا فقط یکك مذهپ را؛ عشق راء می شناشتنده تمام دنیا یک 
زهشت می شاد 
و همانگونه که دنیازمانی برای او از هم گسسته بو بار دیگر برایش به هم 
وروسته می گردد: همانند برخاستن خیر از شر همانند برخاستن ترتیب از تصادف. 
پاشد که آینده و دورترین هاء اصل امروز شما باشد. 

چشمان نو باید به دور دست ها و به آینده باشد و این باید اصل امروز تو 
پاشد. این نو را به اوج های ناشناخته هدایت می کنده به فضاهایی که سفر لشده؛ 
به تجربه هایی که حتی خوابش را نیز ندیده ای . 

شما باید در دوست خرد؛ ابر انسان را همچون یکک اصل دوست بدارید. 

چنان با تمامیت عاشق باش که دوستت مجیور شود که يکک ابر السان شود. 

چنان با تمامیت عشق بورز که برای دوستت هیچ امکانی باقی نماند که کمتر 
از یکک ابر انسان شود. 


۱: 


درا() 


فوبدریش نیچه | ۲۷۲۷ 
۶ زرتشت ۹ 


.۲ .. چنین گفت زر تشت. 
و عشق او نست به تی تو رأ نیز متحول خواهد ساخت. این یکك روند همزماد. 


و هماهنگگ است. زرتشت حق دارد: نگران همسایه نباش, به دوست علاقه نشان 
بده و نا جایی که در قدرت داری عشق را تولید کن وهر چه بیشتر تولید کنی؛ در 
خواهی یافث که بیشتر قادر هستی, 

برای عشق ورزی تور حدای وجود ندارده مرزی نیست -می توانی تا بی نهایت 
عشق بورزی, 

و اگر بتوانی کسی را با عشق خود کاملاً سیراب کنی؛ او را تغییر خواهی داد 
وجود او و روحش را عرض خواهی کرد. 

تأکید زرتشت رری حرکت از همسایه - به معنی جمعیت - به دوست با 
اهمیت است: دوست یعنی «فرد منتخب»؛ همسایه موجودی تصادفی است؛ ولی 
دوست را باید جست و جو کرد و باید او را یافت. و اصل باید این باشد: دنبال 
انسانی باش که ظرفیت داشته باشد که به هدف دور دست ابر انسان پرسد. 


مردمان زیادی وجود دارند ... فقط کسی نبوده تا آنان را به قدر کافی دوست 


داشته باشد تا آنان بتوانند به واقعیت های غایی خویش برسند. کسی به آنان توجه 
نداشته است» کسی آنان را از عشق سیراب نساخته است تا بتوانند شکوفا شوند. 


عشق تو باید برای آنان یکث چشمه باشد. 


1 
ِ 
1 
1 
ِ 


این دنیا نیازمند دوست است. نه همسایه - دوستانی که عشق مي ورزند؛ ولی 
مداخله نمی کننده دوستانی که عاشق هستنده ولی شرط نمی گذارند؛ دوستانی که 
عاشق هستنده ولی تو را مطلقاً مستقل می خواهند. 

هدف باید دنیایی پر از عشق و دوستی باشد. کمتر از این بشریت را نجات 


نخواهد داد. 


دموا اه | ۱1 


0 امیقان هه 


۷۶۸ زرتشت 


فصل چهاردهم 
از راه آفرینش گر 


برادر من» آیا مایلی جدا شوی و نا باشی؟ آیا می خواهی راه به سوی 
خویشتن را بجویی؟ 
لحظه ای درنگك کن و به من گوش مپار, 
<آنکه به جست و جو بر می آید. می نواند به آسانی گم شود. جدا شدن و 
تنها بودن یک جنایت است> 
گله چنین می گوید. آن صدای گله هنوز در گوش تو طن دارد. 
و وقتی که می گوبی» <من و شما دیگر وجدانی همسان نداریم> در این 
گفته: مرئیه ای و اندوهی هست. 
زیرا که بنگره این هنوز همان وجدان است که سیب اندوه تو است: 
و هنوز هم در این اندوه تو آخرین فروغ آن وجدان می درخشد. 
ولی تو آیا می خواهی که به راه محنت خویش بروی» که راهی به سوی 


خویشتن است؟ 


درم علمدامن هه 


2 افسو 


فریدریش نیچه ۳۷۹ 


سک ن » سل را که بر آن داری» به من 
# چنین است» نیروی خودت را برای آن و حفی را بر 
نشان بده! 


تس ی 7 ی جنید آغازینی؟ یکث چرخ 
بتک نیروی جدید و حلی جددید هستی؟ یکك جنبش 5 


خود گردانی؟ 
کان 7 بجر خند؟ 
آیا توان آن را داری که ستارگان را وابداری تا به دورت بچر 


ی زرد! جاء طلبان را چه تشنج هایی 
مس که چه شهرتی برای شهرت وجود داردا جاه بان را چه تشنج 


است! 
افسرس که چه آرمان های بزرگده کاری جز دمیدن انجام نمی دهند: باد 
میکنند و تهی تر می شوناد. 
| آزاد می خوانی؟ می خواهم پشنوم که چه اندیشه ای بر تر 
از یوغ رها گشته ای. 


آیا خودت زا 
حاکیم است؛ ه اینکه بشنوم 
ت از نَّ زد؟ 
یا چنان انسانی هستی که مجبور است از یکك بوغ بگریز 
اقا ازع تپایی بخریش زا 
بسیاراند کسانی که همراه با دور آنداختن قیدهایشان؛ آرزی 
نیز دور می اندازند. 
آزاد از چه؟ زرتشت به آن اهمیتی نمی دهد! 
دوه ]1 1 1 
ولی چندم های تو بای آشکارا برایم بگویند: آزادبراک ج* 
آپا نوان آن را داری که خودت را با خیر و هر خعردت تجهیز کل 


۹۳۳ و 
واراده ی خردت را همچرن یک قانون بر بالای سرت بباریزی! 
3 اد و ی رف یاف ۲ 
باشی و تقاص گيرنده ی قانون خویش باشی" 


آیامی توانی داور خویش 
ِ بسیار هولنااک است. 


تنها بودن با داور و تقاص گیرنده ی قانون ریش 


اوه موم وم تج ممطو دمریخو توارط 


5(ا() 


۰ زرتشت 
ماد این است که ستره ای راب فضای خالیبیفکنند و به دم یخبسته ی 
تلهایی پرتاب کنند. 
امروز توهنوز از مردمان بسیار در ونج هستی» ای انسانی که جدا شده ای: 
امروز تو هنوز هم تمام شجاعت و امیدهایت را داری, 
ولی یک روز تنهایی تو را از پا درخواهد آورده روزی غرورت خم شده و 
شهامتت می شکند. 
روزی خواهی گریست: <من تتهایم(> 
بکك روزه دیگرنخواهی دید که چه چیز در تومعالی است؛ و چهچیز در تر 
پست است. 
تو تمام این ها را بسیار از نزدیکك خواهی دید؛ 
همند ند متبگی ات تو را خواهد ترساند»گویی که یک شیح بوده است. 
روزی خواهی گریست: و <همه چیز دروغین است(> 
عواطفی وجود دارند که در پی کشتن انسان خلوت نشین هستند, 
اگر موفق نشوند» خوب» خودشان باید بمیرندا ولی آیاتو قادری که یک قاتل 
باشی؟ 
بسباری را واداشته ای تا نظرانشان را در مورد توتییر دهند:آنان این رابر 
علیه تو شدیداًبه کار خواهند گرفت. 
تو به آنان روی آورده وبا این وجود از آنان پیشی گرفته ای: آنان این را 
هرگز بر تو نخواهند بخشید. 
تو به بالا و ورای آنان می روی: ولی هر چه بالاتر صعود کنی» در چشم 
مردمان حسود کوچکد تر خواهی نموید. 


یی بش 


فریدریش نیچه / ۳۸۱ 


و کسی که پرواز می کند. بیش از همه مورد نفرت قرار دارد... 
و در برابر مردمان خوب و عادل سپر خود را سفظ کن! 
آنان می خواهند کسانی را که فضایل خودشان را ابداع می کنند مصلوب 
کنند - آنان از خلوت نشین متنفراند. 
باز هم در برابر سادگی مقلاس؛ سپر خویش را حفظ کنا هر چیز که ساده 
نباشد برای آن نامقداس است: 
و این نیز دوست دارد با آتش بازی کند -در این مورد؛ آتش تب رکك آدم 
سوزی, 
و باز هم سپر خویش را در برابراهانت هایی که عشقت برایت می آورد حفظ 
کن! 
خاوت نشین خیلی سریع برای هر کس که ملاقات می کند دست دوستی دراز 
می کند. 
به بسیاری از انسان ها؛ نه دستت راه بلکه فقط پنجه هایت را باید بدهی: 


و من دوست دارم که پنجه هایت ناخن نیز داشته باشد 


تو باید آماده باشی تا خودت را در شعله ی خویش بسوزانی: 
چگونه می توانی موجودی تازه شوی. اگر نخست خاکستر نشده باشی3... 
جدا شو و با اشکک های من تنها باش؛ برادر من 
من عاشن کسی هستم که می خواهد فراسوی خویش را خلق کند؛ و اینگونه 

فنا می گردد. 


)(۱(5 


۱ صصوه مهن وروی وی ممو روط 


رم امیهاه هه 


شاید خلاقیت تنها مذهب وجودین 16118101 160601181 باشد. لحظات 
خاقیت, لحظاتی هستند که تو با کاثثات یکی هستی, به نوعی گم شده ای؛ تب 
دیگر آن نفس کهنه ات نیستی؛ و به نوعی دیگره برای نخستین بار خودت را 
بسافته ای. 

تنها یک آفرینش گر است که ژرفای زندگی و اوج عشق را می شناسد. آنان 
که ابعاد خلاقیت را نمی شناسند از شناخت مذهب واقعی ناآگاه باقی می مانند 
مذهب واقعمی» پرستیدن ]۱۷۵25101 نیست. مذهب واقعی در متون مقداس وجود 
ندارد. مذهب واقعی ففط از یکث چیز تشکیل شده است: وقتی که با محالق 
مشارکت کنی» هر چقدر هم که مشار کت تو جزیی باشد. این اهمیت دارد؛ زیرا 
فقط تو می توانی چنین کنی و هیچ کس دیگر نمی تواند آن را انجام دهد. 

خدا یک شخص در یکک مکان نیست - خداوند یک نام جمعی برای تمامی 
انرژی های سازندة کاللات است. لحظه ای که خلاق شوی» خودت بخثی از آن 
انرژی هستی؛ و مردمی که سازنده نباشند» از جریان هستی جدا باقی مي مانند و 
مردمیکه ویرانگر هستند نه تنها جدا هستند» بلکه با هستی مخالف هستند. 
گناهکاران واقعی آنان هستند. 

تنها فضیلت که ارزش فضیلت خواندن را دارد آفرینندگی است. آنچه که 
خلنی می کنی اهمیت ندارد؛ ولی باید زندگی را غنی کند. باید هستی را زیبا 
سازه زندگی کردن را قدری شادمانه تر سازد و عشق را قدری با شکوه تر کند- 
و آنگاه زندگی یک آفرینش گر بخشی از جاودانگی و فتا ناپذیری خواهد شد. 

زرتشت در مورد راه آفرینش گر سخن می گوید. میلیون عا انسان زند گی 
می کنند» ولی هیچ چیز نمی آفرینند. و این یکی از پایه های حیات است که تا 


|۱۹ 


( میهاه هه 


فریدریش نیچه ! ۳۸۳ 


قنی خلق نکتی - شاید یک نقاشی باشد يکك رقص يا یکک آواز نمی توانی 


«, ور باشی؛ در رنج باقی خواهی بود. تلها خلاقیت است که شرافت تو را برایت 


به ارمغان می آورد. به تو کمکک می کند تا در تمامیت خود شکوفا شوی. 


ی 


برادر من: آیا مایلی مجدا شوی و تنها باشی؟ 
آفرینش گر نمی تواند بخشی از جمعیت باشد. آفرینش گر باید بیاموزد که 
آلها باشد؛ جدا شود زیبایی تنهایی را بیامرزد؛ زیر! تنها در آن فضا است که 
وهای بالقوّه ی تو به فعل تبدیل می شوند. 
ِ آیا می خواهی راء به سوی خویشتن را بجویی؟ 
1 راه آفرینش گر نهایتاً تو را به خویشتن رهنمون می شود؛ زیرا تو از جمعیت 
می شوی, از توده ها فاصله می گیری --وارد تنها بودنت می شویء 


یکک نقاش در پینش خود مطلقاً تتهاست. 

یک رقصنده در رقص خود مطلفاً تنها ست. 

روزی از نبجینسکی 101056 یکی از بز رگ ترین رتصنده ها پرسیدنده 
سا در برابر تماشاچیان بسیاری می رقصید: آیا احماس عصبی بردن می کنید؟ه 
از گفت. «تا جایی که به من مربوط است» احساس عصبیت می کنم؛ ولی فقط تا 


نله ی پیش از آغاز رقص. زمانی که در رقص هستم» کاملاً تا هستم: کس 
۶پگری رجود ندارد. نه تنها دیگران ناپدید می شوند: گاهی نقطه ای فرا می رسدء 
زاین بزرگی رین لحظه است» که خودم یز اپدید می شوم - فقط رقص باقی 
ی ماند.ه 

دانشمندان؛ این نکته را در مورد نیجینسکی مشاهده کرده اند که گاهی او به 
چنان ارتفاعی جهیده است که از نظر فیزیکی: به سبب تیروی جاذبه ی زمین: 


تماعصهه ناهن موی من ممو ممریم ی وااط 


درار) 


۵۱ 


۴ (/ زرتشت 


ممکن نیست. و شگفت آمیزترین بخش آن وقتی است که او پایین آمده است: او 
بسیار آهسته به زمین فرود آمده -درست مانند يکک پر که بسیار به کندی به زمین 
پیفتد؛ شتابی وجود ندارد. این نیز از نظر فیزیکی ممکن نیست و نیروی جاذبه این 
را اجاژه نمی دهد و اشیاء را با شدت به سمت زمین می کشاند. 

در این مورد او چنین گفته است» «برای من این یکک راز است. هر گاء تلاش 
کنم؛ هر گز روی نخواهد داد؛ زیرا من وجود دارم. شاید من آن وژنی هستم که 
لیروی جاذبه بر آن اثر می کند. وقتی که خودم را کاملاً فراموش کنم: ناگهان این 
پدیده رخ می دهد سمن فقط همچون شما يکك نماشاچی هستم؛ پر از شگفتی. من 
نمي دانم که چگونه اتفاق می افتد.؛ 

شاید نفس 380 سنگین ترین چیز در تو باشد. در آن لحظه که نیجینسکی 
احساس کرد خودش ناپدید شده است - وقتی که فقط رقص وجود داشت و 
رقصنده دیگر نبود -او همان تجربه ای را لمس کرد که زرتشت یا بودا با لائوتزو 
داشتند. ولی از یکث بعد متفاوت. رقص او يکك تجربه ی عرفانی شده بود. 

لحظه ای درنگگ کن و به من گوش سپار, 
<آنکه به جست و جو بر می آیده می تواند به آسانی گم شود. جدا شدن و 
تنها بودن یک جنایت است> 
گلّه چنین می گوید. 

جمعیت از کسانی که بخواهند فردیت شود را بابنده کسانی که راه خویش را 
طلب کنند و بخواهند به روش خود زند گی کنند متتفر است. گله می خواهد که 
تو فقط یکی از آنان باشی. جد! شدن توء آنان را به یاد حقارت خویش می اندازد 


و این تعجبی ندارد که گلّه هميشه بر علیه فرد بوده است. 


ان هه رم ول مدای ها 
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مسیح (ع) به این سبب مصلوب نشد که چیزی را بر علیه بهودیت می گفت. 


یک بهردی زاده شده بود و همچون یکك بهودی از دنیا رفت و هر آنچه که او 


گفته بود در میان متون بهودی وجود داشت. در سخنان او حتی یک مورد هم 


نبوده که پتوان آن را بر خلاف بهودیت دانست. چرا باید این مرد جوان به صلیب 


آفشیده شود؟ جرم آو چه بود؟ 


جرم او این بود که تنها می رفت؛ او خودش را به علوان یک فسرد تسلبیت 


هی کرد؛ او پیرو جمعیت نبود؛ او جای پایی از خودش گذاشت. او مانند دیگران 


وفنار نمی کرد؛ در مورد چیزهایی یکسان سخن نمی گفت و زندگی اش مالند 


ره نبود. 
در پشت این یکك اصل روانشناختی آشکار وجود دارد: تمام کسانی که از 
سفارت رنج مي برند مایل هستند با کسانی باشند که مانند خودشان اند؛ آنگاه 


"هی توانند حقارت خود را فراموش کنند. 


ولی هر کس که از حقارت در رنج نباشده تنها می ایستد نیازی به دنج بودن 
سمعیت ندارد» نیازی به حمایت مردم ندارد و خودش برای خویشتن کسفایت 


مي کند و چنین فردی برای کسانی که در درونشان تهی هستند و سعی دارند 


نود را در جمعیت گم کنند؛ یکث یادآوری خطرناک می شود. 


له به هر آفرینش گر می گویده «کسی که در جست و جو است: به آسانی 
گم می شود. از جمعیت دور نشوه 
آن صدای گلّه هنوز در گوش تر طنین دارد. 
ر رقتی که می گویی: <من و شما دیگر وجدانی همسان نداریم> دراین 


گفته: مرئیه ای و اندوهی است. 


درا( 


۸۶ زرتشت 

آفرینش گر باید که جد! شود. 

یکه نقاش بزرگ هلندی» ون گ وگب 0308 0۷97 زمانی می خواست ناش 
شود. او از یکك خانواده ی فقیر بود. خانواده به او گفتند «ما نمی توانیم از عهده 
اش برآييم. #پدرش در معدن ذغال سنگ کار می کرد. ولی رن گرگ مطلفاً 
یقین داشث که این سرتوشت او است؟ مسأله از عهده بر آمدن یا بر نيأمدن نبودت 
او می رفت که یکک ناش شود. خانواده او را ت رک کردند. برادر کوچک تر اوه 
هر یکشنبه فقط به اندازه ای به او پول می داد که بتواند غذ! بخورد و سرپناهی 
داشته باشد. ار سه روز در هفته روزه می گرفت و چهار روز غذا می خورد. او 
مجبور بود برای تهیه لوزام نقاشی سه روز را روزه بگیرد. 

نقاشی های او چنان از زمان او جلوتر بودند - نابغه هميشه از زمانش جلوتر 
است- که او در تمام عمرش سّی یک ثابلو نیز نفروخت. امروزه فقط دویست 
تابلو از او بر جای مانده که هر یک بیش از یک میلیون دلار ارزش دارد. و او در 
فقر کامل همچون یک گدا زندگی می کرد. 

پرادرش فکر می کرد که او بسیار در رنج و عذاب است زیرا که کسسی 


نّاشی های او را د رک نمی کرد. مردم به تابلوهای او می خندیدند. او در دئیای 


نقاشی یک آغاز تازه بود. یک پیشگام بود. و مردم هميشه به پیشگام ها می 
خندند. یکی آفرپنش گر که گذشته را تکرار نمی کند» بلکه آینده را با خود 
آورده است. باید هم مورد سوء تفاهم قرار بگیرد. 

برادرش به دوستی گفته بوده «من به تو پول می دهم یکی از تابلوهای او را 
بخر. او از اینکه یک نفر نّاشی او را درك کند؛ بسیار خوشحال خواهد شد.ء آن 


مرد درکی از نقاشی نداشت» ولی رفت. ون گ وگ بسیار خوشحال شد و این تابلو 
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را نشان داد ولی آن مرد گفت «هر کدام کفایت می کند. وقت مرا تلف نکن؛ 
پرل آماده است.؛ این یکك ضربه بود. آن مرد حتی به تابلوها نگاه هم نکرد: «هر 
کدام کفایت می کند -فقط پول را بگیر و تابلورا به من بده.؛ 

ون گوگه گنت 


این تابئوها فروشی نیستند؛ و به برادرم بگو که بی جهت 
پول خرج نکند. اين پول مال تو نیست» زیرا من می توانم ببینم که تو هیچ 
احساسی نداری. برادرم تو را فرستاده تا به من تسّلی ببخشد. فقط از اینجا برو 
بیرون! رضایت من در فروش تاپلوهايم نیست. من در خلق آن ها کاملاً راضی 
هستم.» 

شادی یک آفرینش گر در خود آفریدن است؛ پاداش دیگری وجود ندارد. و 
لحظه ای که به پاداشی ورای کار خود فکر کنی: تو فقط یکك نکنسین هستی» نه 
یک خالق. 

جیعیت حتماً از اين افراد می ترسد زیرا آنان ازاخلاقیات و معیارهای 
اجتماعی پیروی نمی کنند. آنان دیگر بخشی از گله نیستند. آنان مجبور نیستند به 
کلیساهای شما پروند و متون مقداس شما را بخوانند. آنان مذهب خصویسش را 
یافته اند» و مذهبشان؛ خلاقیتشان است. گله اين را درکک نمی کند و سعی دارد 
آنان ر! ترغیب کند؛ ابهتر است که باز گردی, تنها ترو. می توانی گم بشوی 

آن صدای گله هنوز در گوش نو طلین دارد. 

و وقتی که می گوبی؛ «من و شما دیگر وجدانی همسان نداریم>.., 
دیگر همان «من؛ وجود ندارد سمن دیگر به شما تعلْق ندارم شما دنده هایی از 


یک چرخ هستید. من یکد فرد هستم و می خواهم براساس ندای درونی خودم 
زندگی کنم» دیگر مایل نیستم بر من چیره شوند و دیگران زند گی مرا تعیین کنند. 


| درم حل‌متامن هه )اوه ریم ی وهی ممط عمییو ی و 
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۸ زرتشت 


زیرا که بنگره این هنوز همان وجدان است که سیب اندوه تو است: 
و هنوز هم در این اندوه توء آخرین فروغ آن وجدان می درخشد. 

مشکلات ظهورخواهند کرد.تمام نقاشان‌شاعرا ان آواز خوانان و موسیقی دانان 
بزرگل با دیوائه شده و با دست به خود کشی زده اند دیونگی آنان به این دلیل 
ساده است که همه می پندارند آنان غیر طبیعی هستند. 

ون گوگه عاشق یکی از آقرام دور خود شده بود. اشکالی نبوده ولی او مردی 
فقیر بود و علاوه بر اين» یکث نقاش هم بود. میچکس نقاشی های او را دوست 
نداشت؛ کسی درک نمی کرد که تابلوهای او به چسه معناست - او نیز 
نسمسی توانست توضیح دهد. 

او عادت داشت بگویده «عجیب است. هیچکس از درخت نمی پرسد؛ <معنی 
تو چیست؟> هیچکس از گل ها نمی پرسد» <منظور شما چیست؟> گل فقط 
زیباست! زیبا بودن کافی است+ هیچ منظور دیگری مورد نز نیست. نقاشی من 
یکك گل است. چرا اید از من معنی و منظور بپرسید؟ نثاشی من یک کال نیست, 
یکك کار غاقه است. درست همانگونه که طیعت خلق می کنده نقاشی من نیز 
بخشی از طبیعت است. این نیز شلق طبیعت است.» 

او به آن دشتر پيشنهاد ازدواج داد. آن دختر نمی توانست باور کند که او به 
خودش جرأت چنین کاری را داده است. همه فکر می کردند که او مبردی 
غیسر طبیعی است. عصر بوده خورشید ظروب کرده و آنان در کتار نور شمعی 
زیا نشسته بودند. آن دختر شروع کرد به شوخی کردن و گفت» «تو واقعاً 
منظورث این است که مرا دوست داری؟ پس دستت را تا وقتی که من بخواهم 
دوی شعله ی شمع نگه دار. این عشق تو را ثابت می کند.ه ون گ وگل دستش را 
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" روی شعله ی آتش قرار داد و دستش سوخت. دختر نتوانست باور کند ... او شمع 
"را از زیر دست ون گوگک کشید. حالا يفین پیدا کرده بود که آن مرد دیوانه 
است. 

عشق یک چیز است. ولی تو نیاز به اینگونه اثبات کردن نداری و کسی که 
بتواند اینگونه عشقش را اثبات کند می تواند خطرناکك باشد, پدر آن دختر به ون 
گوگ گفت که دیگر هرگز به خانه ی آنان نباید. او پرسید؛ «ولی من چه خطایی 
مرتکب شده ام؟ دختر شما از من خواست تا عشقم را ثابت کنم. من حتی میتوانم 
با م رگم عشقم را ثابت کنم. عشق من بزرگك تر از زندگی من است.« 

با وجودی که او حرف هایی بسیار پر معنا می زد او را کنار زدند و در را 
۶ رویش بستند, 
برادرش او را بسیار دوست داشت و احساس مهری عمیق برایش داشت؛ او 
زاری برای کسی نداشت. با این وجود به نظر می رسید که همه با ار مخالف 
هستند. پدرش میل داشت که ون گ وگ به یکك مدرسه مسیحی برود تا بنواند 
کیش شود و او گفت؛ ؛کشیش؟ من می خواهم یکک نقاش بشوم. من به قدر 
کافی دیوانه پیستم تا کلیش بشوم.* پدرش حاضر بود به او پول کافی بدهد تا 
کشیش بشود؛ ولی حاضر نبود به او پول بدهد تا نقاشی کند یا به مدرسه ی هنر 


برود. برادرش احساس همدردی عمیقی با او داشت, روزی برادرش از یکك زن 


فاحشه خواست. :برادرم در تمام عمرش سون گوگک سی ساله بود- عشق را 
نشناخته است. من به تو پول می دهم و تو لطف کن و وانمود کن که او را دوست 


داری,: 


مج وروی ی ممو عمریمی وط 


درا() 
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ن زن بشت چیه که 1 ۲ پس از چند روز دست به خود کشی زد. ولی این کی خود کشی نبود. در 
آن زن میل داشت چنین کند؛ این حرفه ی او بود و شکلی وجود نداشت 1 و پس روز دست به خود کشی لی 


زن طوری ترئیب داد که او را تصادفً ملاقات کند و شروع کرد به صحبت «, ی به برادرش نوشت: «آن تابلوهایی که می خواستم ناشی کنم؛ تقاشی 
مورد نقّاشی هایش و گفت که چقدر زیبا هستند و در ضمن گفت» «و راست. 
خودت هم زیبا هستی.» تاکنون هیپچکس چنین چیزی به او نگفته بود. ون گوگه 
ات «فکر می کی چه چیزی در من زیباست؟ه حتی آن زن نیز مشکل داشته 
که بتواند چیزی زیبا در او باب - ون گ وگل مردی بسیار زیبا بود. زن گفت: :م.. د- در بامداد؛ در نیم روز؛ در ظهر» در بعد از ظهر و در غروب - صدها تابلو 
گوش مایت را دوست دارم.؛ ۲ و وقتی که احساس کرد کاری را که می خواسته انجام داد و راضی شد 
وقت نیازی به زنده بودن نداشت. زندگی او برای خلق چیزی بود که خلق 
گرد - ایتک او تماما ارضا شده بود. او در نامه اش ادامه داد: « پس لطفً این را 
ك خود کشی نپندارد. اين یک خود کشی نیست. فقط این است که من دیگر 
می توانی آن ها را داشته باشی,» خون از هر دو گوش او جاری بود. آن زن حالس 1 برای زنده بودن ندارم. مرا ببخش» من جزیی از یکث جمعیت نیستم که در 
به هم خورد. او فکر کرد که آن مرد واقعاً دیوانه است. چه دلیل بیشتری لاز دم پدو ی عیی ب زندگی آق ی با 
است؟ 1 را اگر تو نیز در این مورد فکر کنی؛ نکته اش را با اهمیت خراهی یافت: آیا 
رای منظری زندگی می کنی؟ آیا برای خلق کردن چیزی زندگی می کنی؟ آیا 
رای زباتر ساختن حیات زندگی می کنی؟ آبا چیزی را به جهان هستی نقدیم 
کنی؟ اگر ن پس چرا بی جهت این زمین را گرانبار می کنی؟ 
کار ار يکك خودکشی نبود؛ یکک بینش عظیم از آفرینش گسری بسود که 
لمی توالست بدون آفریدن زنده بماند. آفریدن؛ زندگی او بود؛ و چرن آن را 
انجام داده بود؛ زندگی دیگر برایش معنایی نداشت. 
طبیعی است که این افراد با محنت های بز رگ زند گی می کنند. 


او می خواست خورشیدی را بکشد که تاکنون هیچ کس چنان خورشیدی 
اشی نکرده باشد. او یکك سال تمام فقط خورشید را در حالات مختلف ناشی ۱ 


نیمه شب ون گ وگ با دو گوش خود آمد او آن ها رابریده بود و درظرفی 
گذاشته بود - او آن دو گوش را به آن زن تقدیم کرد و گفت» ؛در تمام عمرم 
کسی چیزی از من را دوست نداشته است. من مایم این ها را به تو هدیه بدهم» 


۱ 
۱ 


او را با زور وادار کردند که به یکک تیمارستان برود و او یک سال در آنجا 
ماند. ولیتابلوهایی که او در این یکك سال کشید. بهترین کارهای او هستنده زیرا 
در آنجا مشکل شوراکک» مسکن و لباس وجود نداشت؛ همه چیز توسط 
تیمارستان تأمین می شد. این دویست تابلو توانستند باقی بمانند. روانشناس ها و 
مایر کارشناسان تیمارستان دریافتند که او دیوانه نیست؛ او فقط معمولی نبود. او 
۳ 5 ۳ 9 ۱ 
تمام روز سر گرم نقاشی کردن بود - از صبح تا شب کار می کرد و حتی برای 
یکه فنجان قهوه نیز دست از کار نمی کشید و فقط در شب غذا می خورد. آنان 


گفتند « ولی تو آیا می خواهی که به راه محنت خویش بروی .. 


او قدری غیر معمولی است: ولی برای هیچکس خطرناکث نیست.؛ او آزاد 


ها اه ۱ میج موطود ویو و دزی 


۲ زرتشت 


با این حال» باز هم آنان می خواهند به راه محنت خویش بروند: 
که راهی به سوی خویشتن است؟ 
این دردنااک است؛ راء تو محکوم شده است؛ تو برای دیگران خنده آور شده 
ای؛ ولی باز هم مایلی به راه خویش بروی. 
اگر چنین است. نبروی خودت را برای آن و حفی که بر آن داری» به من 
نشان بده 


برای آفریننده بودن: شخص نیاز به نیرو دارد - نیروی یکك شیره نه بردگی 


یک شیر 
آیا یکث نیروی جدید و حقّی جدید هستی؟ يکك جنبش آغازینی؟ یکك چرخ 


خو گردانی؟ 
آیا توان آن را داری که ستارگان را وابداری تا به دورت بجرخند؟ 
افسوس که چه شهوتی برای شهرت وجود داردا جاء طلبان را چه تشنج هایی 
است! 
آفرینش گر جاه طلب نیست و شهوت شهرت ندارد. کسائی که جاه طلب 
هستند و شهوت شهرت دارند. فقط مردمانی درجه سه هستند: شاید چیزی را 
بسازند 010005875 ولی آفرینش گر ۳6080۳8 نیستند. یکك آفرینش گر 
قصدی برای مشهور شدن ندارد نیتی ندارد که مورد احترام واقع شود. تعام انرژی 
او فقط در یک چیز درگیر است: آفرینش هایش. 
تمام قطعات هنری بز رکف و قدیمی چنین هستند. برای نمونهه ما نمی دائیم که 
معمار تاج محل,» زیباترین شاهکار معماری در تمام دنیه که بود. ما نمی دانیم 
خاجوراهو متا فطع را چه کسی بثا کرد مسعبدی که مجسمّه هباینش 


صقان اه و نان هه 


فریدریش نیچه ۷ ۳۹۳ 


نظیر هستند. هفتاد معبد در زمان حمله ی محتدیان به هندوستان از پین رفت؛ و 
معید دیگر که در اعماق جنگل قرار داشتند نجات پیدا کردند. هر معبد 
هزاران مجسته داشته: کسانی که آن ها را ساختند حتی امضای خود را پای آن ها 


اگذاشتند - حلی آن آثار برایشان ارضاء کننده بود. 
که کتاب های آپانیشاد ۳۵0191208 را چه کسانی نگاشته انده 


ما نمی دانیم 


اترین جملاتی که در مورد تجارب غایی انسان وجود دارد. آنان خودشان را 


فقط وسیله ها و واسطه های هستی می دانستند - آنان هرگز خودشان را به عنوان 


الق نگاه نمی کردند. حتی امضا کردن نام نیز کاری زشت بود. 
ولی شما توده ها را می بینید ... آنان هیچ چیز خلق نکرده اند؛ ولی در هر 
الت عمومی امضا می کنند؛ نامشان را روی صندلی های سینما حکث می کنند, 


آرزو که ام تو باید پس از رفتنت باقی بمانده این آرزوی شهرت و جاه طلبی 


یک روح آفرینده یست» بلکه بخثی از روح های مین حال 


افسوس که چه شهوتی برای شهرت وجرد داردا جاه طلبان را چه تشنج هایی 


است! 


انسوس که چه آرمان های بزرگ: کاری جز دمیدن انجام نسی دهسند: باد 


می کنند و تهی تر می شوند. 


آیا خودت را آزاد می خوانی؟ می خواهم بشنوم که چه اندیشه ای بر تو 


حاکم است؛ نه اينکه بشنوم از یوغ رها گشته ای. 


زرتشت به تفارت بسیار مهمّی اشاره میکند که اشخاص بسیار معدودی آث را 


تشخیص داده اند. 


هویم مود ورام و۱ 


" 
1 
1 
1 


۱ 


۱ 


۴ ۱ زرتشت 


او می گویده 
آیا چنان انمانی هستی که مجبور است از یکک بوخ بگریزد؟ 


میلیون ها انسان اشتیاق عمیفی برای برده بودن دارنده زیرا اسارت فواید شاد . 


خودش را دارد: تو از تمام مسئولیت ها آزاد هستی؛ نیازی نداری نگران خوده 


باشی س کس دیگری ارباب توست. و این نوعی بردگی به شکل های مختله . 
وجود دارد. هفتصد میلیون کاتولیک وجود دارند که باور دارند مسیح (ع) ناج,, 


آنان است. آیا فکر می کنی این با بردگی تفاوت دارد؟ اگر باور داشته باشی "زد 
دیگری تو را نجات خواهد داد؛ نمی توانی انسانی آزاد باشی. موقعیت دیگران نر 
چنین است, هندوها باور دارند که کریشنا خواهد آمد و آنان را از تاریکی ها ؛ 
گناهان نجات خواهد داد. ولی وجود تو برای چیست؟ آیا خودت روح نداری! 
آیا خودت معرفت نداری؟ آیا خودت نمی تواتی از تاریکی بیرون بیابی؟ آبا 
کسی باید بباید و برایت نور بیاورد؟ و آیا معنی مسنتر در آن را درک می کنی؟ 
اگر کسی تو را نجات بدهد می تواند تو را پرت نیز بکند. اگر دیگری برایت نور 
بیاورد. می نواند آن نور را هم از تو بگیرد. این نور تو نیست. تا وقتی که چیزی 
در درون خودت رشد نکند - آژادی» نور» عشق نمی توانی به آن تکیه کنی و 
بهای آن جزیی نیست: باید با روح خودت بهایش را بپردازی. 
آیا چنان انسانی هستی که مجبور است از یک بوغ بگریزد؟ 

بسیاراند کسانی که همراه با دور انداختن قیدهایشان؛ ارزش نهایی خویش را 
نیز دور می اندازند. 

نها ارزش آنان» قیدهایشان بود؛ آنان فقط همچون بردگان مفید بودند - 


لحظه ای که آزاد باشند. نمی دانند چه باید بکنند. 


رمع مرادن وه 


۲ کم موه موی ممو ویو 


فریدریش یچه 4 ۲۹۵ 


«ر انقلاب فرانسه در زندان باستیل 2851116 چنین روی داده بود. باستیل 
آک ترین زندان فرانسه بود که مخصوص زندانیان محکوم به حبس ابد ساخته 
۸« بود. بنابراین زنجیرهای دست و پای آثان کلید نداشت. نیازی به باز کردن 
, ها نبود؛ آنان با همان غل و زنجیرها می مردند» و سه یا چهار هزار زندانی در 
ما محکوم بودند. 

انفلابیون فکر کردند که آزاد کردن آن بیچاره ها برایشان بسیار خوشحال 
خواهد بود. پس به باستیل رفتند ... مردم در دخمه های تاریکک زنسدگی 
کردند. برای سی با چهل سال در آن وضعیت به سر برده بودند؛ کسی هم بود 
هفتاد سال در آن موقعیت زندگی کرده بود و نود سال داشت و وفتی آنان در 
برد آزادی شنیدند» آن را نخواستند و رد کردند. آنان گفتنده «ما به این تاریکی» 
اين کنافت به این غذای غیرقابل خوردن بسیار عادت کرده ایم. ما را کستکد 
ردند و رفتاری غیر انسانی با ما داشته انده ولی ما در اين پنجاه سال به اين 
زاره عادت کرده ایم. و حالا شروح یکك زندگی تازه در دنیای بیرون برای ما 
گاری بسیار دشوار است. ما را ببخشید و ما را همین طور که هستیم رها کنید.؛ 
رای انتلاییرن, انقلابیون هستند. آنان گوش ندادند: غل و زنجیرهای آنان را 
برهدند و آنان ر! بر حلاف میلشان آزاد کردند و از زندان بیرون ریختند. و تعجب 
ففراهید کرد اگر بدانید که تا شامگاه: لیمی از آنان باز گشتند و درشواست کردند 
له وارد زندان شرند, زیرا قادر نبودند بدون دست بندها و پابندهایشان به خواب 
رون - گوبی چیزی کسر بود - درست همانطور که بدون بالش خوابت نمی برد 
و با تودکی که بدون عروسکک خرس اش خوابش نمی برد. پس از پنجاه سال+ 


ناد سال ... آن زنجیرها دیگر زنجیر نبودنده بخشی از بدن آنان بودند. انفلاییون 


۱ 


05 


0111 ایو تشن 


۶ / ززرتشت 
نمی توائستند این را در کل کنند» ولی مجبور شدند که زنجیرهایشان را با آنات 
با ز گردانند. زندانیان بسیار خوشحال شدند؛ به دخمه های تاریکشان رفتند و ۱ 
آرامش خوابیدند. 

تمام روز برای آنان یک شکنجه شده بود. چشمانشان ناتوان گسشسته بود: 
نمی توانستند خوب بینند.- آفتاب چشم هایشان را می زد. فاصله بین آنان » 
مردمان بیرون زندان بسیار زیاد بود و آنان نمی توانستند درکك کنند که چه اتفاقی 
می افند. در آن پنجاه سال چیزها بسیار تغیبر کرده بودند. و چه کسی به آنان 
خوراکک می داد؟ چه کسی به آنان کار می داد؟ چه کسی شرافت از بین رفته شان 
رابه آنان باز می گرداند؟ 

هیچکس حاضر نبود به کسی که محکوم به حبس ابد بوده شغلی بدهد. ار 
سالخورده شده بود و تفریباًمانند یکک جسد شده بود. او پنجاه سال بود که حتام 
نرفته بود و بوی تعفّن می داد مردم از آنان پرهیز می کردند؛ کسی حاضر نبود 
حتی با آنان حرف بزند. طبیعی بود که آنان به خانه باز گردند و به انقلابیون 
بگویند «اینکك خانه ی ما اینجاست و آرامگاه ما نیز خواهد بود.» 

آرزش تو می تواند اسارت تو باشد. 

زرتشت می گوید: «پیش از اينکه بوغ اسارت خودت را دور بیندازی؛ یک 
بار دیگر بیندیش؛ شاید این ارزش تو باشد.» قبل از اينکه فید خودت را دور 
بیندازی» صبر کن؛ قدری فکر کن. 

آزاد از چه؟ زرتشت به آن اهمیتی نمی دهد 

این کلام را باید با دفّت به ید سپرد : 


آزاد از چه؟ زرتشت به آن اهمیتی نمی دهدا 


زرم قل‌ماقم خ هه 


فریدریش نیچه ۱ ۳۹۷ 


ولی چشم های تو باید آشکارا برایم بگوبند: آزاد برای چه؟ 

آزادی نه از چه بلکه برای چه: تاوقتی که یکک برای چه نداشته باشی بهتر 
ت همانطور که هستی باقی بمانی, 

در این کشور (هندوستان) چهل سال از آزادی می گذرد و من از افرادی 
چرن جای پراکاش 20۳016850 رامامنوهارلوهیا ۰ 122180180107 


رهبران بزرگگ در انقلاب این کشور پرسیده ام» «شما پیوسته می گویید 
ِ آله ما باید از امپراطوری بریتنیا ؟آزاد شویم» ولی هرگز نشنیده ام کسی بگوید, 
رای چه؟ من < آزادی از > را درک می کنم؛ ولی شما برنامه ای برای < آزادی 
پرای چه> ندارید با این آزادی چه خواهید کرد؟» و اين چیزی است که روی 
آواده است. آزادی از امپراطوری بریتانیا اتفاق افتاده ولی هند در این چهل سال چه 
ثرد؟ هیچ برنامه ای ندارد. 
حتی امروز نیز نمی دانند با آزادی چه باید کنند - یکدیگر را بشکند؟ 
محندیان هندوها را می کشند و هندوها؛ محندیان را می کشند» آن هم بر سر 
7 چرزهای پیش پا افتاده - بجنگك و بکش, ولی در این چهل سال هیچ خلاقیتی 
جرد نداشته است. در این چهل سال» این کشور بیش از هر زمان دیگر سفوط 
: بگرده است. 
مردم فقط تولید مثل کرده اند؛ و هر کودکث فقر بیشتری با خودش مي آورد. 
"وانی که کشور آزاد شد, جمعیت هند چهارصد میلیون بود؛ اینکك نه صد میلیون 
هسنند. در این چهل سال پانصد میلیون نفر به جمعیت اضافه شده است. فقر بسیار 


۳ 2 


یافته است. چنین بر آورده شد است. که تا آخر قرن بی تم. برای نخستین 


نمی یم وم ینمی و 


درا 
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5 ۱ آبا قادری خردت برای خود قانون باشی؟ ۱ 
با قادری خودت برای خود فانون باشی 1 

بار در تاریخ هندوستان پر جمعیت ترین کشور دنیا خواهد بود. برأی نخ شین بار ّ ۹ 1 ۱ 

کز ره برد خو اهر ّز اگر نهء نمی توانی انسانی آزاد باشی, آیا می توانی از خير و شر برای خودت ز 

چین را پشت سر خواهد گذاشت و جمعیت از مرز یکث میلیارد خواهد گذشت. ۱ 


ی شی قرار گرفته است که پیش از این نمی توا ارزش بیافرینی؟ در غیر این صورت. بابد از ده فرمان پیروی کلی. 
زمین چنان مورد بهره کشی قرار گرفته است که بیش از این نمی تواند بهره 


ُ بدهد. جنگل ها از بین رفته اند بارش باران مختل شده است؛ فصل های سال 
دیگر مانند سابق تنظیم نیستند و هیچ سپاست کار جگرش را ندارد که بگوید ... 
تمام مذاهب با کنترل زايش مخالف هستند. اگر چیزی برخلاف این بگویی در 


انتخابات شکست خواهی خورد و پیروزی در انتخابات مهم تر از رویارویی با این 


آیا می توانی داور خویش باشی و تقاص گيرنده ی قانون خویش باشی؟ 


آیا قادر هستی یکك فاضی باشی و در صورت ارتکاب اشتبامه خودت را تنبیه 
کنی؟ و گرنه آزادی تو فقط یکك خود کشی است. برده بودئت بهتر می بود. 
دبگری مراقب بود که تو مرتکب اشتباه نشوی؛ کس دیگری مراقبت می کرد که 


۳۹ و کارهای درست انجام دهی. دیگری مراقپ قانون و ارزش ها بود, 
واقعیت است که تا آحر قرن بیستم؛ نیمی از جمعیت از بیماری و گرسنگی خواهد 


انسانی که مایل است تماما آزاد باشد- و یک آفرینش گر نیاز دارد که تماما 
مرد - درست مانند اتبوپی. 


اتیربی کشوری کوچکل است ولی با این وجود روزی هزار نفر ار گرسنگی 
می ميرند. در هندوستان؛ وقتی روند گرسنگی شروع شود؛ از هر دو نفره یکی 
خراهد مرد - پانصد میلیون نفر از بین خواهند رفت. و زندگی در میان اجساد 


مردگان چه نوع زندگی خواهد بود؟ کسی نخواهد بود که اين اجساد را برای 


آزاد باشد - باید در خود چنان نیرویی را بیابد که بتواند ارزش بیافریند» خودش را 
داوری کند؛ و اگر نیازی بود؛ خودش را تنبیه کند. 
...نها بودن با داور و تقاص گيرنده ی قانون خویش بسیار هواک است. 
مانند این است که ستاره ای را به فضای خالی بیفکنند و به دم یخ بسته ی 


تنهایی پرتاب کنند. 
سوزاندن ببرد و وفتی این همه مردم بمیرنده انوا پیماری ها شایع خواهند شد. آمروز تو هنوز از مردمان بسیار در رنج هستی: ای انسانی که جدا شده ای: 
نجات بافی ماندگان نیز از ظرفیت همه خارج است. ولی هیچ سیاست کاری به امروز تو هنوز هم تمام شجاعت و امیدهایت را داری. 
این موارد اشاره نمی کند. ما هميشه در فکر این هستیم که از چیزی آزاد شویم؛ 


ولی یکک روز تنهایی تو را از پا در خواهد آورد؛ روزی غرورت نم شده و 
ولی هرگز به این نمی انديشیم که با این آزادی خود چه خواهیم کرد. 


شپامتت می شکند. 
آزاد از چه؟ زرتشت به آن اهمیتی نمی دهد! ی عرامی هه ای 


ولی چشم های تو باید آشکارا برایم بگویند: آزاد برای چه؟ 


برای تنها بودن؛ انسان نیاز به قدرتی عظلیم دارد؛ ولی بدون تلها بودن» تو واقع 
ی تون ای و وا که موجود آنسانی تیلی, 
9 و اراده ی خودت را همچون یکث فانون بر بالای سرت بیاویزی؟ 


| امن اه 1 


۰ زرتشت 


شرافت تو از تلها بردنت تشکیل شده است. 
یکک روز دیگر نخرامی دید که چه چیز در تو متعالی است؛ و چه چیز در آر 
پست است» 
تو تمام این ها را بسیار از نزدیکک خواهی دید؛ 
همان بلند مرتبگی ات تو را خواهد ترساند» گویی که یکك شبح بوده است. 
روزی خواهی گریست: <همه چیز دروغین است!> 
این برای بسیاری از مردم روی داده است - کسانی که دئیا را سراب و 
دروغین ۷]88[ خوانده اند. دلیل اصلی آن؛ فلسفی نبوده است؟ بلکه روانی بود» 
است. اینان مردمی خلوت نشین بوده اند. زندگی در خلوت به نیروی بسیار زیاد 
نیاز دارد تا خودت را سلیم 58196 نگه داری. سلیم بودن تو ب 


دارد. 


آزمایشات بسیاری انجام شده است: اگر تو را در یکک سلول انفرادی قرار 
دهند -- به نظر این سخت ترین تلبیه است. کسی تو را شکنجه نمی دهد فقط تو 
در اتاقکی تنها قرار می دهند- تاریکک و تنهاء به زودی هوشمندی و نیرویت را از 
دست خواهی داد. پس از سه هفته شروع به دیدن توقمات می کنی. شروع میکنی 
به حرف زدن با آن تصاویر و هم انگیز و از جانب آنان نیز پاسخ می دهی» در 
حالی که کسی وجود ندارد. 

کسانی که فلسفه ی مایا را ایجاد کردنده فلسفه ای که دنیا را وهم و سراب 
میخواند» مردمی هستند. که به مدت طولائی در تنهایی به سر برده اند. آنان رأهبانی 
بودند که در کوهستان های دور دست هیمالیا زندگی می کردند. آنان تماس خود 


را با بثریت و آنچه را که توسط بشریت با آنان داده شده بوده از دست دادند. 


رم ام قاه اه رح عل‌وتادن که 
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زان رفته رفته ناپدید شدند. آنان چنان تنها بودند که شروع کردند به خلق یکث 
میت خیالی در اطراف خود. آنان می دانستند که این کاذب است» ولی 
#جنین می دانستند که این مورد نیاز است. چنین تجربه ای بوده که سبب ایجاد 
لسن ای شده که می گرید همه چیز کاذب است. 

برای تنها بودن و سنیم ماندن» یک چیز مطلفاً مورد نیاز است که در تها 
دنت» تو باید همچنین یک آفرینش گر نیز باشی, اگر آفرینش گر نباشی» دپوانه 
براهی شد. اگر آفرینش گر باشی» حتی در خلوت خودت یز هوشمندی ات را 
ی خواهی کرد -نه تنها آن را حفظ می کنی؛ بلکه آن را به حداکثر خودش 
پز می رسانی, 

عواطفی وجود دارند که در پی کشتن انسان خلوت نشین هستندب 

اگر موفق نشوند» خوب. خودشان باید بمیرند! ولی آیاتو قادری که یکك قائل 


هو 


پاشی؟ 

قاتل توهمّات خردت. قاتل عواطف خودت؛ در تنهایی ات؛ تو آرزوی دیدار 
#وستانت را داری می خواهی همسر يا فرزندانت را ببینی؛ هزار و يکك چیز را 
آرزو می کنی که هرگز به فکرت نرسیده است. و تا وقتی که قادر نباشی؛ آن ها 
زابکشی, این آرزوها تو را خواهند کشت؛ این عراطف تو را خواهند کشت. 
برای همین است که زرتشت می پرسد» :آیا قادر همتی که فاتل عواطف 


هردت باشی؟» 


بسیاری را واداشته ای تا نظرانشان را در مورد نو تغییر دهند: آنان این را برعلیه 


لو شدیداًبه کار خواهند گرفت. 


اوه مهم ونم تمه ممو مریم مود 
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۲ زرتشت 


تو به آنان روی آورده و با این وجود از آنان پیشی گرفته ای: آنان این ر! 
ه رگز برتو نخواهند بخشید . 
مردم هرگز کسانی را که از آنان پیشی بگیرند نخواهند بخشید. برای همین 
است که فروثنی این همه در میان جمعیت تحسین می شود و گله از تواضم؛ بسیار 
ستایش می کند. وقتی که مسیح (ع) می گویده «برکت باد فروتنان و ضعفا راد اب 
به زبان گله سخن می گوید. گله مایل است نا تو فروتن باشی. گلّه می خواهد ک 
تر پست تر از آنچه که هستی باشی؛ ناتوان و ضعیف باشی» تسلیم و سر به زیر 


باشی. اگر به هر نوعی از آنان پیشی بگیری؛ هرگز تو را عفو نخواهند کرد 


تنها کسانی که نمی توانند مورد بخشش جمعیت قرار بگیرند» کسانی هستند 
که مانند قلّه های هیمالیا سر برافراشته و از آنان بسیار والاتر ایستاده انده کسانی 
چون سقراط» یا منصور حلاج؛ یا گونام بودا؛ یا کریشناء برای جمعیت بسیار 
مشکل است که این افراد را مورد بخشش قرار دهد. سقراط را مسموم کردند: 
منصور را به قتل رساندند و بودا بارها مورد سوء قصد قرار گرفت و همین در 
مورد تمام اسان های اصیل و والا در مان ما صدق می کند. 

چنین نیست که آنان با ما تفاوت دارند - این ما هستیم که برتری خود را 
توسعه نداده ایم» اين ماییم که وجودمان را نساخته ایم. ما ثیز به طور بالمّوه مانند 
گوتام بودا هستیم؛ ولی ما زحمتی نکشیده ایم. و وقتی که کسی زحمتی را تقبّل 
می کند و وجودش را تیز و کارآمد می سازد و نبوغش را به شکوفایی می رساند» 
این ما را آزار می دهد. ما نمی توائیم او را یبخشیم. 

تو به بالا و ورای آنان می روی: ولی هر چه بالاتر صعود کنی؛ در چشم 

مردمان سود کوچک نر خواهی نمود. 


۱ | 


فربدریش نبچه | ۴۰۳ 


و کسی که پرواز می کند؛ بیش از همه مورد نفرت قرار دارد ... 
و در برابر مردمان خوب و عادل سپر خود را حفظ کن! 
آنان می خواهند کسانی را که فضایل خودشان را ابداع می کنند مصلوب 
کنند - آنان از خلوت نشین متنفراند. 
باز هم در برابر سادگی مقداس: سپر خویش را حفظ کن! هر چیز که ساده 
نباشد برای آن نا مقداس است: 


و این نیز دوست دارد با آتش بازی کند -در این مورد: آتش تی رک آدم 


سوزی, 


مردمی که سادگی مقدّس را ستایش می کنند -- به یاد بسپار که مردمی 
بمیلر تاک هستند» زیرا هر چیز که ساده نباشد؛ برای آثان نامقلاس است- تمام 
#أاقیت های بز رگ غیر ساده هستند؛ پیچیده هستند. ساده بردن فضیلت والایی 
پست؛ هر احمقی می تواند چنین کند. ولی یکک رباضی دان همچون آلبرت 
آپشتن: پدیده ای بسیار پیچیده است. تو نمی توانی اینگونه افراد را پبخشایی, 
مردمان حقیر هرگز استعدادهای خودشان را امتحان نمی کنند؛ زیرا بسیار طافت 
ساست؛ به کار و پالایش پیوسته نیاز دارد. 
در هندوستان موسیقی کلاسیکث یکی از پیچیده ترین چیزهاست» یکی از 
فاریف ترین است که حتی والاترین اساتید نیز دست از تمرین نمی کشند, روزی 
ال یک موسیفیدان بزرگ پرسیده شده «اگر بکک روز نمرین نکنید چه اتفافی 


واه افتاد؟؛ او هر روز شش تا هشت ساعت تمرین می کرد. او پاسخ داده «اگر 


پگ روز تمرین نکنم: تفاوت را خودم احساس خواهم کرد: موسیفی من همان 


ون رن موی یی ممحق عون 


۴ زرتشت 


زا خرن ود اشت؛ به همان اوج نخواهد رسید. هیچ کس دیگر متوب» 
نخواهد شد. 

«ولی اگر دو روز تمرین نکنم» آنگاه یکک منتقد موسیقی خواهد فهمید ده 
چیزی کسر است؛ همان موسیقی سابق نیست و اگر سه روز تعرین نکنم؛ + آنگاه 
ی عاشقان موسیفی نیز شروع می کنندبه آگاه شدن که چیزی گسر است.؛ 

یک استاد موسیقی برای سال هاء هشت ساعت در روز تمرین می کند و چنا؛ 
موسیقی می نوازد که نقریاً ایل دنیابینیست؟ او از اصوات چنان مکوت و چنا: 
شیرینی خلق می کند که قلب تو تا ژرقای آن را لمس می کند. اين نیاز :۷ 
شکیبایی و تلاش دارد. 

این ساد گی نیست: این یکی از پیچیده ترین چیزهاست. 

یکی از دوستانمه دختر رامامنومار لوهیا؛ برای دیدار با آلبرت آینشتن رفاه 


بود. ار وقت ملاقات داشت و سر ساعت رسیده بود؛ ولی همسر آینشتن به او 
گفت «باید قدری صبر کنید, من نمی دانم چند دقيقه خواهد بوده زیرا او در ۷" 
حتام است و وقتی که در وان حتام است؛ گاهی دو ساعت؛ گاهی چهار سا 
گاهی شش ساعت طول می کشد و ما اجازه نداریم او را صدا بزئیم؛ » پس لطفاً .۱ 
را خشید. شما صبر کنیده چای پنوشید و استراحت کنید. ار هر لحظه ممکد. 
است بیرون باید.» 


دقیقاً ۸ شش ساعت طول کشید تا آلبر ن از وان حمام بیرون آمد و 


رامامنوهارلوهیا پرسید» یج اه 
دیر نیامده؛ ؛ او شش ساعت است که منتظر است» ولی شما در وان حمام بودید!؛ 
رامامنوهار لوهیا تتوائست بفهمد که چه اتفاقی افتاده است. 


ی | 


فریدریثر, پیچه | ۴۰۵ 


آینشتن توضیح داد؛ «هرگاه من در وان حتام هستم و با حباب های صابون 
۱ ی می کنم» هیچکس اجازه ندارد مرا مختل کند» زیرا نمام نظریه هایم در 
هورد ستارگان را در حین بازی با حباب های صابون کشف کرده ام. من در آنجا 
اما آسوده هستم و اطمینان دارم که کسی مرا مختل نمی کند و فقط در حین 


ی کردن پا حباب های صابون» ذهنم بهترین عملکردش را دارد و زمان را 


لاملا فرامورش می کنم. پس لطفاً مرا ببخش. تو شانس آوردی ک 
آمدم» 


که من زود یرو 


هر چیز که ارزش زیادی دارد؛ پیچیده خواعد بود. هر چه ارزش زیادتر باشده 
پبچید گی نیز بیشتر خواهد بود. ولی مردمی که ساه گی مقلاس را مي ستایند آن را 
همچون پیچید گی نامقدس سرزنش خواهند کرد. 
و باز هم سپر خویش را در برابر اهانت هایی که عشقت برایت می آورد حفظ 
کن! 
خلوت نشین خبلی سریع برای هر کس که ملاقات می کند دست دوستی دراز 
یی ار 


به بسیاری از انسان هاء نه دستت را؛ بلکه فقط پنجه هایت را باید بدهی: 


و من دوست دارم که پنجه هایت ناخن نیز داشته باشد... 


ی 


تو بایه آماده باشی نا خودت را در شعله ی خویش بسوزانی! 
چگونه می نوانی موجودی تاژه شوی» اگر نخست خاکستر نشده باشی؟ 
جدا شو و با اشکك های من نتها باش برادر من 
عاشق کسی هستم که می خواهد فراسوی خویش را خلق کند؛ و اینگونه 

فنا می گردد. 


۵و ی ماو روط 
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۶ ۱ زرتشت 

خخلق کردن چیزی فراتر از خود؛ یعنی که تو باید از بین بروی, فقط وقتی که 
تو غایب هستی چیزی عظیم تر از نو می تواند در تو ظهور کند. وقتی که تمام 
شخصیت کاذب تو فرو افتاد؛ فردیث واقعی تو طلوع خواهد کرد. 

زرتشت به سادگی و را از سه نکته آگاه می کند؛ 

اوّل» بدون اينکه آفرینش گر باشیء السانی مذهبی نیستی؛ 

دوم» بدون اینکه آفرینش گر باشی؛ واقعاً زنده نیستی؛ 

و سوم بدون اینکه آفرینش گر باشی» آزاه نیستی. خلاقیت تو آزادی؛ قدرت. 
هوشمندی و آگاهی به ارمغان می آورد؛ ولی همچنین خطرانی نیز با خود خواها. 
آورد که او تو را از آن ها آگاه می سازد. 

این راه مردمان شجاع است. برای کسانی که می خواهند پر مخاطره زند گی 
کنند زیرا راه دیگری برای زندگی و زنده بودن وجود ندارد. 

ترسوها فقط وجود دارنده این تلها مردمان شجاع هستند که زندگی می کنند. 
وقتی که به ورای خویش می روی؛ بزرگك ترین شجاعت ها و قدرت ها را نیاز 
داری: 

باید به شعله ای تبدیل شوی که در آن بسوزی و خاکستر شوی, و از این 
خاکستر» وجودی تازه انسانی جدید -- آنچه زرتشت ابر انسان» ٩1060۳180‏ 
می خواند -سر بر خواهد آورد. 

خلاقیت راهی است به سوی تو و به سوی ابر انسان تو. 


تا زمانی که فرد ابر اسان را در خودش یافته باشد» بیهوده زندگی کرده است. 


رم عل‌وتاون مه 
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فربدریش نیچه / ۴۰۷ 


فصل پانزدهم 
از عدالت 


زمائی که یک دشمن داری» بدی او را با نیکی پاسخ نده: تا که او را شرمگین 
سازی, 
پلکه ثابت کن که کاری نیکک برای تو انجام داده است, 
بهتراست خشمگین باشی نا که شرمگین سازی! 
ز اگر موره نفرین قرار گرفتی؛ من خوش ندارم که در مقابل: دعایش کنی, 
بلکه تو نیز قدری نفرین کن! 
و اگر ستمی بزرگی در موردت روا داشتند. آن وقت بی درنگ پنچ ستم 
کوچکث انجام بده, 
دیدار کسی که به تنهایی ستم را تاب می آورد. هولناکک است. 
آیا این را میدانستی که ظلم بالسریه؛ خود لیمی عدالت است؟ 
و کسی که آن را تاب آورد باید ستم را برخود بگیرد. 
قدری انتقام انسانی تر است از هیچ انتفام نگرفتن, 


8ص مم تصم ممه حریم اند 


)۱(5 


و اگر تبیه برای ستمگر درست و با افتخار نباشده آنگاه من تنییه شما را 
دوست ندارم. 
۱ شریف تر این است که خودت را خطا کار اعلام کنی تا اصرار ورزی که حت 
۱ با تو است به ویژه وقتی که سق با تو است, 
برای این کار؛ تو فقط باید به اندازه ی کافی غنی باشی. 
من عدالت سرد شما را دوست نمی دارم: 
و از چشمان قاضی های شماء فقط دژخیم و فولاد سرد او خیره گشته است. 
به من بگو آن عدالت که عشقی با چشمان باز است در کجا یافت می شود؟ . 
بگذار همین مرا کفایت کند: به همگان چیزی را می بخشم که مال من است. 
یکی از مهم ترین گفته های مسیح (ع) این است: «اگر کسی به يکك طرف 
صورت تو سیلی زد؛ طرف دیگر صورتت را به او بده.» 
زرتشت با اين موافق نیست. و دلیل عدم توافق او بسیار مهم است: اگر کسی به 
تو سیلی زه و تو طرف دیگر صورتت را بدهی تا او سیلی بزند. تو از انسانیت او 
می کاهی, تو یکك قدّیس می شوی و او را یک گناهکار می سازی؛ تو او را 
خجالت زده می کنی؛ تو خود را «مقداس تر از اوه می سازی. این یکك اهانت 


است؛ این احترامی نسبت به بشریت نیست. 


زرتشت مایل است که تو ضربه را پس بدهی و.انسان باقی بمانی- موجودی 
مقدّس نشوی. اینگونه, تو به دیگری اهائت نکرده ای, اینگونه: تو مساوات را 
نشان می دهی» ؛من به تو تعلّق دارم و نو به من تعلّق داری. من به هیچ وجه از تو 


بالاتر نیستم؟ تو به هیچ عنوان از من حقیرتر نیستی. 


( میهاه هه ره ح دامن تمه 
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فریدریش نیچه ۷ ۲۰۹ 


ن روشی عجیب برای نگاه کردن به پدیده هاست, ولی البّه زرتشت نکته ای 
داره می کند تا بیاد بماند. اين تکته در اساس این است که این به اصطلاح 
ردان مقداس شما: انسان هایی نفسانی هستند. حتی در فروتلی شان» حتی در 
رادم شان. آنان چیزی جز حقیر شماری انسان ها ندارند. آنان در عمق 
بودشان می دانند که همه ی شما گناهکار هستید؛ شما حتی ارزش خشم آنان را 
رز دار ید - آنان به شما ارزشی برابر با خودشان نمی دهند. 
ً ررتلت بسیار انساني است و مایل نیست نفس به اصطلاح روحانی شما را 
ازضا کند. 
نود و نه درصد از قلایسان شما به این دلیل قلایس هستند که بتوانند شما را 
گ#یامکار بخوانند؛ تمام خوشی آنان در قلایس بودن لیست. بلکه در اين است که 
توانند شما را همگی گناهکار بخوانند و همه را تتل بدهند- بیشترین خوشی 
نان نابود سازی شرافت انسانی همگانی است. 
چشمان زرتشت به يقین پیش از هر کس دیگری به روابط انسانی نگاهی عمیق 
او می گوید: 
زمانی که یک دشمن داری؛ بدی او را با نیکی پاسخ نده: نا که او را شرمگین 
سازی. 
لر دشمن داری و کاری اهریمنی پا نو انجام شده اسث - در واکنش به بدی 
آر, کاری خرب برایش انجام نده. این چیزی است که نمام مذاهب به تو آموژش 
ِ مي دهند و در سطح؛ آموزش آان به نظر عمیق می آید: حتی وقتی کسی کار 
نی با تو کرد؛ تو در مقابل به او نیکی می کنی. 


امن موی موه یبوط 


5را() 


ازززای میاه تفت 


۰ // زرتشت 


ولی تو چرا این کار خوب را انجام می دهی؟ دلیل روان شتاختی در پشت آن 
چیست؟ آبا در ژرفای ناخودآگاهت از این واقعیت لذّت می بری که او را 
شرمگین کرده ای؟ و آیا می توان این را به هر دلیلی عملی روحانی خواند! 
شرمگین کردن دیگری .. بسیار بهتر بود که نو نیز همان کار را با او انجام 
میدادی. اینگونه؛ او شرمگین نمی شد و نفس تو با این کار تغذیه نمی شد. 
پلکه ثابت کن که کاری نیک برای تو انجام داده است. 

زرنشت توصیه می کند که به جای اینکه عمل بد او را با عملی حوب پاسخ 
دهی» «عمل بدش را پپذیر و ثابت کن که او کاری نیک برایت کرده است» این 
رویکردی کاملاً متفاوت نسبت به زندگی است به یفین بسیار ژرف تر از هر 
آموزش مذهبی که تاکنون وجود داشته است. 

اگر بتوانی به دیگری ثابت کنی که برایت کاری نیک انجام داده, نه تنها از 
انجام عمل اهریمنی در حق او پرهیز می کنی» از شرمگین کردن او نیز پرهیز 
میکنی» زیرا کاری خوب برایش انجام داده ای, بر عکس, با اثبات اینکه او کاری 
نیک برای تو انجام داد تو ارج او را در نزد خودش نیز بالا می بری. شاید این 
امکانی را فراهم کند که دشمتی او از بین برود. 

دشمن ماندن با کسی که پیوسته اثبات کند که اعمال بد تو برايش خوب: 
مفید و برکنت هستند, بسیار دشوار است زرتشت بسیار عجیب است- رویکرد او 
نسبت به زندگی عجیب است. ولی این عجیب بودن می توآند تو را تغییر بدهد. به 
نظر نمی رسد آنچه که مذاهب می گویند؛ هیچکس را تغییر داده باشد. 

شنبده ام: یکک مبلّغ مسیحی پیوسته این کلام مسیح (ع) را در موعظه هایش 


تکرار می کرد که «اگر کسی به شما مییلی زده طرف دیگر صورتتان را بدهید تا 


جر عل‌وتادن مه 


فریدریش نیچه ۸۱ ۴۱۱ 


بزند.» روزی مردی برخاست و یک سیلی به این کشیش زد. او تمام عمرش را 
مرعظه کرده بود؛ ولی تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده بود. او پر از خشم و غضب 
شده بود: ولی در مقابل جمعیت باید ابت می کرد که به آنچه موعظه می کند 
عمل هم می کند. پس ناچار طرف دیگر صورتش را با اکراه پیش آورد؛ با این 
امید که این مرد دیوانه این طرف صورتش را نزند. ولی آن.مرد نیز مردی معمولی 
7 نبود و این طرف صورت را محکم تر سیلی زد! 

پس, ناگهان تغیبر عظیمی در آن کشیش روی داد روی آن مرد پرید و 
لروع کرد به کتک زدن آو, مرد گفت: «چه می کنی؟ این خلاف آموزش هایت 
: استا؛ کفیش گفت «آموزش را فراموش کن؛ زیرا فقط در مورد یک طرف 
سورت بود. پس از طرف دوم» آموزشی وجود ندارد» حالا من آزاد هستم! من 
گلام مسیح (ع) را نکته به نکته عمل می کنم - صورت من طرف سوّی نداردا! 
گوتام بودا جمله ای دارد که بیهردگی چنین آموزش هایی را نشان می دهد. 


زی او گفت؛ «دست کم هفت بار ببخش.» هفت بار بیش از کافی است» و 
نی که بتواند هفت ببخشد دچار یک تحوّل خواهد شد؛ و گرنه چگونه 


ی نواند هفت بار ببخشد؟ ولی مردی برخاست و گفت» ؛ بار هشتم چه؟ من 


نپخواهم مطمثن شوم. من می توانم هفت بار پبخشم؛ ولی بار هشتم چه کنم؟ آیا 


آزاد هستم؟ه 


گوتام بودا گفت» ؛ تو کاملا سوء تفاهم کردی, مرا ببخش: من آن را هفتاد و 
ففت بار اعلام میکنم. 
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درار) 


۲۳ ۷ زرتشت 


آن مرد گفت» ؛فرقی نمی کند. من یکك کشتی گیر هستم. من حتی می تواتم 
هفتاد و هفت بار گذشت کنم. ولی پس از آن چه؟ می توانی هر رقمی بگویی. 
ولی پرسش همان است» پس از آن چه؟» 

اگر پرسش هنوز باقی باشد, آنگاه او حتی در بار نخست نیز بخشیده است. او 
فقط یکک مراسم و آیین را دلبال می کند و خشم بیشتر و بیشتری انباشته می سازه 
و غضب او بیشتر و بیشتر می شود نا لحظه ای که تمام دفعاتی که بودا گفته» تمام 
شود- آن وقت حساب طرف را خواهد رسیدا بودا با دیدن این وضع گفته امن 
حرفم را پس می گیرم: نه هفت بار و نه هفتادو هفت بار. فقط می گویم «ببخش؛ 
من اشتباه کردم که دفعانی را ذکر کردم. هیچ رقمی را نمی دهم؛ فقط عفو کن.: 
ولی رویکرد زرنشت عفو کردن نیست. زیرا اگر کسی را عفو کنی» او تو را 
نخواهد بخشید- هرگز. اگر تلافی کنی» شما برابر هستیده موضوع تمام است. ولی 
وقتی که عفو کرده ای» تجربه نافص بافی مانده است. تو آن طرف را شرمگین 
ساخته ای؛ او نمی تواند تو را ببخشد. تو با اين بخشایشت؛ دشمنی بزرگگ تر 
آفریده ای. هیچکس به جز زرتشت از این زاویه نگاه نکرده است. نه مسیح (ع) و 
نه بودا قادر نبوده اند که کلیدی برای متحوّل کردن دشمن به تو بدهند. 

زرتشت می گویده گر واقعاً مایلی که دشمن از بین برود - و به جای 
دشمنی» دوستی بدیدار شود- آن وفت ثابت کن که و فایده ی بزرگی به تو 
رسانده است» چیزی با ارزش به تو داده و نو چنان از او سپاسگزار هستی که 
کلامی برای بیان آن نداری.؛ او تعجب خواهد کرد زیرا نت او چنین نبود؛ ولی 
یک چیز را به یقین خواهد دید: که طرفش یک نفس پرست نیست» یک نفس 


پرست زاهد نما نیست؛ بلکه انسانی سادهو دوست داشتلی است. 


را دامن هه 


فریدریش نیچه ۱/ ۴۱۳ 


بهتر است خشمگین باشی تا که شرمگین سازی! 
هبه به تو آموخته اند که خشمگین نباشی» ولی هر گاه خشمگین نشری؛ 


دیگری را شرمگین می کنی. ار پست تر شده است: تو برتر شده ای - تو خیلی 


مهربانی! 
فریدریش نیچه که اين کتاب چنین گفت زرتشت را در مورد تعالیم زرتشت 
نگاشته» جمله ای دارد که می گوید مسیح (ع) حتی در روی صلیب یز انسانی 


نفسانی بوده؛ زیرا آخرین دعای او چنین بود «پدر» این مردم را پبخش؛ زیسرا 


ِ نمی دانند که چه می کنند.» او حتی در آخرین دعای خود فقط یکث چیز را می 
گفت «من می دانم و هیچ کس دیگر نمی دانده تمام این مردم جاهل هستند. 
ان را پبخش:: 

زرتشت می گوید که او آنان را شرمگین می ساخت؛ چه چیزی غیر از این 
می توانسته باشد؟ آنان مردی را مصلوب می سازند و او در آنحرین لحظه برایشان 


دعا می کند که «آنال را ببخشای» نمی دانند چه می کنند»؛ او هنوز هم داننده 
است و دیگران جاهل هستند و پست تر از انسان هستند. 

زرتشت با مسیح (ع) موافق نیست. او مانند تمام مردان به اصطلاح «مقدس تر 
از شما» رفتار می کند. او حتی در لحظه ی مرگ نیز نمی تواند این را فراموش 
کند. آخرین کلام او نمایانگر تام زندگی اوست. و شاید دلیل مصلوب شدن ار 


نیز همین بوده. مردم لمی توالستند او رآ ببخشند؛ او آنان را در هر موردی شرمگین 


می ساخت - آان باید او را ابود می کردند. در مصلوب ساختن ار خردش 
:همانقدر مسئول بود که مردمی که او را مصلوب کردند. 
بهتر است خشمگین باشی تا که شرمگین سازی! 


دزا() 


01 اج تن 


۴ زرتشت 
۱ کكِ مق ۳ اه 
و اگر مورد نفرین قرار گرفتی؛ من خوشی ندارم که در مقال؛ دعایش رب 
بلکه تو نیز قدری نفرین کن! 
انسان باقی بمان! اصرار او بسیار روشن است: تو انسان هستی» انسان باقی یمان 
ر ندارد که تو یک قنیس بشوی یک مرد مقداس که وقتی مردم او را 
نفرین می کننده او برایشان ب رکت بطلبد, 
و اگر ستمی بزرگی در موردت روا داشتنده آن وقت بی درنگك پنج ستم 
کوچکک انجام بده 
همانطور رفتار کن که یک انسان رفتار می کند. برخلاف طبیعت عمل نکن. 
واگ ستم بزرگی در موردت روا داشتندهآ وقت بی درنگ بنج ستم 
کوچک انجام بده. 


او 


دیدار کسی که به تنهایی ستم را تاب می آورد هولناک است. 
فریدریش نیچه پیرو بزرگگ زرتلت بود. وقتی که دیوانه شد و در تیمارستان 
موش کرده بود؛ ار حتی نمی توانست خواهرش را که تمام 
پرای اينکه از او مراقبت 


بود. همه چیز را فرا 
عمر از او مراقبت کرده بود به یاد بیاورد. خواهرش فقط 
کند» ازدواج نکرده بود زیر برادرش تنها بود و کسی نبود که از او مراقبت کناد. 

ولی نیچه فقط یک چیز ره حتی در ایام دیوانگی اش فراموش نکرده بود. هرگاه 

چیزی را امضا می کرد می نوشت» «ضل مسیح: فریدریش نیچه» آن «ضد مسیح 
هرگز فراموشش نشده زیرا که با مسیح و تعالیم کلیس بسیار مخالض بود: 

چرا او چیین با مسیح (ع) مخالف بود؟ به ان دلیل ساده که او (تلم 
کلیسادم) گفته بوده «من تنها پسر خداوند هستم: من چوپان هستم و شدا 


گوسفندان من هستید. . لها کاری که باید یکنید این است که به من آیمان بیاوریا 


ارام علمدامن هه 


+ من شما را نجات خواهم داد - شما را تمام قیدهایتان؛ از تاریکی» رنج و جهنم 
ببرون خراهم آورد.» او خودش را همچون خدا می خواند. نیچه نمی توانست این 
را بر او ببخشد. این بزرگ ترین نفسی است که انسانی می تواند داشته باشد» و 
جنان زاهدانه است که کسی به آن اعتراض نمی کنده و چنان زیبا می نماید که 
انسان هرگز از زشتی آن هشیار نمی گردد. 
دیدار کسی که به تنهایی ستم را تاب می آورد هولنا کف است. 
این کاری بود که مسیح (ع) می کرد. چنین گزارش شده است که او گفته 


امن کا تام بغریت رانیجات رده مارد 2 
#من می میرم م پشریت را نجات بدهم. من اين صلیب را حمل می کنم تا 


تمام شما را از رنج هایتان برهانم.» 

ولی هیچکس نجات یافته و رها از رنج به نظر نمی رسد. زرتشت حقي دارد 
وقتی که می گرید» 

دیدار کسی که به تنهایی ستم را تاب می آورد هولنااک است. 

آیا این را می دانستی که ظلم بالسوّیه؛ خود نیمی عدالت است؟ 

اگر با تو بی عدالتی شده تو نیز در عوض بی عدالتی کن. اين ظلم بالستویه 
0اعلات51:87001 است؛ تقریاًنیمی عدالت است. اگر عدالت تمام ممکن 


نرست» دست کم بگذار نیم عدالت وجود داشته باشد. ولی وقتی ستم تقسیم نشود» 


اسنم خالص است؛ یک طرفه است: 
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رلی آموزگاران بزرگك بشریت په شما می گویند؛ ؛باید فروتن باشید؛ باید 


عبت 1116046 باشیده نباید خشمگین شرید؛ باید عفو کید.» در اینجاست که 


زرتشت به تنهایی قامت برافراشته است - یک انسان متحصر به فرد با رویکردی 
دتحصر به فرد. 
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1 ۶ / زرتشت 


من بآرها از یکك مرشد ذن برای شما گفته ام. در یک نیمه شب که ماه تمام در 


ر کسی که آن را تاب می آورد باید ستم را برخود 
۱ ّ ی آسمان بوده دزدی وارد کلبه اش شد که بسیار دور افتاده بود. در کلبه باز بوده 
اگر در حق تو ستم شد و تو نخواستی که آن را تلافی کنی» آن وقت به جای به بار + 


۳ 3 زیرا در آنجا چیزی نبود که در برایش بسته باشد. آن مرشد ذن تنها یکک بت 
اینکه شکایت کنی که بر تو ستم شده است: اگر به قدر کافی توانا باشی؛ باید آن یش مرشد ذن تنها یک پتر 


۱ داشت که روزها خودش را با آن می پوشاند و شب ها با آن می خوایید, او 
را بر خودت بگیری که تو «موره بی عدالتی هستی»؛ نه اينکه در حق تو سم شده 


است. تو چنین کرده ای؛ شودت مسئول هستی. ولی به هیچ وجه شرافث انسان 
دیگر را نابود نکن 
فدری انتفام» انسانی تر است از هیچ انتقام نگرفتن. 
و اگر تنبیه برای ستمگر درست و با افتخار نباشد» آنگاه من تنییه شما را 


نزدیکك پنجره بدار بوده دراز کشیده بود و به مهتاب نگاه می کرد. شبی بسیار 
زیاء ساکت و آرام بود. 

وقتی که دزد وارد کلبه شد اشکث به چشمان مرشد ذن آمد. او اشکك ربخت 
زیرا چیزی در خانه نبود و آن دزد بیچاره از راه دوری آمده بود. باید فوراً کاری 
انجام می گرفت و طوری انجام می گرفت که آن دزد بیچاره شرمسار نمی شد و 
به او اهانتی نمی شد. بر عکس» او باید احساس افتخار کند. او شمعی کوچک بر 


افروخت: و خردش را در پتو پیچید. و از پشت سردزد وارد کلبه شد. دزد در دو 


دوست ندارم. 

تتبیه و باید برای تنییه شونده یک افتخار باشد؛ نباید خود 961 او را نابود 
کند. باید او را قوی تر کند؛ باید با احترام باشده باید یک افتخار باشد. او مستحق یک 
سه اتافق دورتر قرار داشت. 
آن بوده و باید به اندازه و به مقدار باشد, 


وقتی که دزد دید که ار نزدیکك می شود؛ بسیار ترسید. مرشد گفت» انترس؛ 
من سی سال است در این کلبه زندگی می کنم و همه جا را گشته ام و چیزی 


وجود ندارد؛ من بسیار متأسفم. تو به من افتخار داده ای» زیرا دزدها به خانه ی 


شریف ر این است که خودت را خطا کار اعلام کنی تا اصرار ورزی که حق 
با تو است» به ویژه وقتی که حق با تو است. این به تو شرافت می دهد. این شرافت 
کسی راز ایرد و به تو شرافت می بخشد. با این کار» تو نزد خودت احترام و 5 
را نمی گیرد و به نو شرافت می ت ۱ مردمان ثروتمند می رونده به کاخ شاها ن و به قصرها می روند - چه کسی به 
خواهی داشت و خودت را دوست خواهی داشت. ۳ ۲ ۱ 
تقسشی 9 کت منزل مردم ففیر مي رود؟ تو نخستین دزد هستی» پیش از و کسی به اینجا نيامده 
برای این کار تو فقط باید به اندازه ی کاقی غنی باشی. ِ 
این واقعاًبه یکك روح بسیار غتی نیاز دارد تا کسی را چنان تنبیه کنی که او 


توسط تو احساس افتخار کند. این پدیده ای بسیار نادر است. ولی لحظاتی هستند 


پرد. تو بسیار به من افتخار داده ای. برای نخستین بارن من احساس می کنم که 
مردی غنی هستم.» 


با شنیدن این حرف هاه دزد حتی پیشتر هراسان شد؛ زیرا او په نظر دیسوانه 


که چنین روی می دهد. 


می آمد -چه می گفت؟ مرشد گفت؛ «فقط یکك چیز» تو باید قراردادی ببندی, 


۱ اون هه 1 5( 


وان اه 


۸ (/ زرتشت 
من چیزی در این کلبه پیدا نکرده ام و این بسیار زشت است. ولی می توأنم به تو 
کمک کنم؛ تو تازه واره هستی, شاید نتوانی به تمام گوشه های این انه بروی: 
به زیرزمین بروی. من تو را به همه جای این خانه می برم. ولی یادت باشد: هر 
چیزی که پیدا شد؛ نصف -نصف شریکك هستیم.: 

دزد گفت «خدای من اين مرد صاحب خانه است!؛ حتی در این موقعیت 
عجیب, در شروع کرد به شندیدن. مرشد نیز خندید و گفت؛ «بساشسد اگسر 
می خواهی تو شصت درصد بردار و من چهل درصد - زیرا کار واقعی مال تم 
است؟ من فقط یک راهنما هستم, ولی واقعیت این است که چیزی وجود ندارد 
من سی سال است که گشته ام. اين فقط وفت تلف کردن است. توصیه ی من این 
است که تا صبح نشده به خانة مردی توانگر بروی؛ و من سهمی از آن نخوامم 
خواست. فقط باید یک شرط را یپذیری.» 

دزد گفت» «شرط؟ چه شرطی؟ » مرشد گفته» این پتوی مرا بگیره زیر! من 
چیز دیگری ندارم که به تو بدهم. شاید هرگز بازنگردی. کسی چه می داند که 
فردا چه خواهد شد. ولی نمی توانی این را رد کنی؛ این یکك هدیه است. تو این «ا 
نمی دزدی؛ من این رابه تومی بخشم.* 

مرشد برهنه آیستاده بود. شبی سرد بود؛ او می لرزید: و دزد نمی توانست فکر 
کند که چه باید بکند. او نمی توانست آن هدیه را رد کند. مرشد ذن اشکک در 
چشم داشت و گفت. هاگر بخواهی بار دیگر ببایی» دو سه روز قبل به من خبر بده 
من می توانم گدایی کنمه می توانم چیزی برایت تهیه کنم. من احساس فقر زیا 
می کنم. تو نمی توانی این پتو را رد کنی؛ این تمام دارایی من است. من تما 
دارایی ام رابه تو می بخشم» ۱ 
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دزد می خواست هر طور شده فرار کند؛ او قبلاً هرگز با چنین مردی روبه رو 


نشده بود. او پتو را گرفت و پا به فرار گذاشت. ولی مرشد فریاد زد؛ «گوش بدها؛ 


دزد هرگز چنین صدذای با صلابتی نشنیده بود. «در را ببند و پیش از آنکه در را 
بندی قدری ادب یاد بگیر. من به تو هدیه ای دادم و تو حتی تشکر هم نکردی, 
پگو متشکرم؛ زیرا این می تواند بعدها به نو کمکك کند.» پس دزد گفت: 
متشکرم آقاء؛ در را بست و فرار کرد. 


از دو سال؛ آن دزد در یک سرقت دیگر دستگیر شد؛ و آن پتو را زد | 
پس ار دو ار ار 4 ال ِِ تَ ر پتو را برد او 


یافتند. آن پتر بسیار مشهور بود. همه می دانستند که آن پتو مال آن مرشد است و 


* دو سال بود که آن پتو را با او نمی دیدند. پس قاضی گفت: این بسیار تعیین 


کننده است. اگر مرشد بگوید که این پتو مال اوست و تو آن را دزدیده ای» من 
سند دیگری نیاز ندارم و حکم را صادر خواهم کرد.؛ 
مرشد را به دادگاه فراخواندند. قاضی پرسید؛ «آیا این دزد را می شناسی؟: 


مرشد گفت. «دزد؟ شما سوء تفاهم بزرگی کرده اید. او مردی بسیار آداب دان 


است. وقتی این پتو را به و هدیه دادم او به من گفت؛ :متشکرم آقاه» و در را 


پست. او مردی بسیار نجیب است و شما نباید يکك نجیب زاده را دزد بخوانید.» 


قاضی نمی دانست چه باید بکند و مرشد گفت؛ «او نمی تواند یکک دزد باشد, 


من می توانم پرای او شهادت بدهم. او یکی از درستان قدیم من است, ما دو سال 
اسث که نتوانسته ایم همدیگر را بپنیم.؛ په سبب شهادت مرشد ذن - که بسیار 


ورد احترام بود- دزد را آزاد کردند. راه دیگری برای خلاصی او وجره نداشت. 


رون از دادگاه او به پای مرشد افتاد و گفت. «حالا من با تو می آیم.؛ مرشد 


«من حتی همان شب می خواستم که تو با من بمانی» ولی تو بسیار عجله 


مصعورمی یی ماو دوم روط 


۰ (ا زرتشت 


داشتی و چنان می خواستی فرار کنی که فراموشت شده بود در را ببندی ۰ 
فراموش کردی که تشکر کنی. حالا دیدی که بعدها این کار به تو کمکک کرد 
قدری ادب داشته باش| و من از تو بسیار راضی هستم. تو به من افتخار دادی؛ ر 
گرنه» چه کسی به دیدار مردی فثیر می آید؟ اگر بخواهی با من بیایی: حوش 
آمدی.» 

تمام زندگی آن دزد تغییر کرد. او یکی از مربدان بیدار آن مرشد شد. و تمام 
این دگردیسی از یکك چیز ساده تشکیل شده بود: که مرشد او را در موقعیتی ب" 
افتخار رسانده بود که هر کس دیگر به او اعانت می کرد و به او شرافتی را 
بخشیده بود که استحقاق هر انسان است- مهم نبود که حرفة او چه بود <چه دزد 
بود؛ چه پزشکک بود و چه مهندس؛ این ها فقط شغل افراد هستند. در شرافت: 
انسالی» این چیزها تفاوتی را ایجاد نمی کنند. 

من عدالت سرد شمارا دوست نمی دارم؛ 

و از چشمان قاضی های شما فقط دژخیم و فولاد سرد او خیره گشته است. 

به من بگو» آن عدالت که عشقی با چشمان باز است در کجا یافت می شود؟ 

تا وقتی که عدالت در عشق ریشه و پایه نداشته باشدء خودش یک بی عدالتی 
است. تمام داد گاه های ما بسیار سرد هستند - عشقی نیست. مهری نیست؛ تفاهمی 
وجود ندارد. همه چیز در آنجا بی جان است و تمام چیزهای مرده برای موجود 
زنده تصمیم می گيرند و همه چیز براساس گذشته تصمیم گیری می شود. 

شخصی مرتکب دزدی شده است ولی این عمل در گذشته روی داده است» 
ان به آن معنی نیست که این دزد نتواند در آینده یکث قدّیس شود. 


یک انسان می تواند در همین لحظه متحوّل شود. 


رم قل‌مداون ها 
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»,دای او باز است؛ نمی نواند مورد تعدی دیروزهای او باشد. تمام عدالت ماء 
«ر لول قرن ها بر اين اساس قرار گرفته که فردایی وجود ندارد. دیروزها کافی 


#ب::ا. تا سرنوشت یکک انسان را رقم بزنند» و تمام دیروزها مرده هستند. 


چه؟ این یعنی که بخش مرده ی زند گی شما برای آینده ی زنده ی شما 
آهیین کننده است. این به شما آزادی نخواهد بخشید. این زنجیر و زندان شما 
"یاه شد- حتی می تواند مرگ شما باشد. 
بنث عمل کوچکد نمی تواند تمام اين انسان را تعریف کند؛ ولی اینگونه 
#«ل می شود و با سردی تمام هم عمل می شود. قاضی حکمی را می خواند که 
بفصی په زندان آبد محکوم شده و یا به اعدام محکوم شده است. حتی یکک قطرء 
اه یز در چشمانش نیست- هیچ توجهی ندارد که این مرد شاید زن و 
نی داشته باشد» پدر با مادری سالخورده داشته باشد. شاید او تلها نان آور 
آیانو اده بوده باشد؛ شاید تنها امید آنان بوده باشد. 

با اعدام اوه چیزی که در گذشته خطا رفته است نمی تواند درست شود فقط 
بای بیشتری حاصل خواهد شد. فرزندانش گدا خواهند شد؛ دزد خواهند شد و 


قرش شاید به فحشا روی آورد و شاید پدر و مادر او در آن سن پیری مجبور 
" پقن. که کار کنند تا بتوائند نان در بیاورند. 
یک عمل کرچکل که شاید در لحظه ای پر از احساسات و بدون قصد و یت 


لام شده باشد... شاید در خشم و غضب انجام شده باشده ولی خشم و غضب 


زندگی فرزندان و نواد گان و والدین او را تعیین کند. 


2 مریمیم ممطه موی وا 


درار) 
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۲ زرتشت 


1 سیان نمی کنیم. جسیت فقط از قوانین پیروی می کنده شاید از این می ترس 
حلاءآن هم کوچکدهبرای قرن ها تسین کننه خوامد ول هک اه اگر چیزی بگوید از جمعیت جد! شود و جانش به خطر بیفتد. 

پس از نمل» آن همل ی اد سا ماس من دوازده روز در زندان بودم. سه و کیل مدافع داشتم که در آمریکا از بهترین 
بسیار سرد است؛ بدون عشق است؛ عدالت نیست 2 این در واقع؛ ام جوبی خلای دعاوی بودند؛ دولت آمریکا نیز بهترین وکلا را داشت» زیرا این دعوابی 
جامعه است. قاضی در واقع دژخیم در خدمت جامعه است. هر کسی که برخلاف 


توانین و مقررات جامعه عمل کنده قاضی؛ پلیس: ارتش و قانون؛ همگی آماده ند 


3 4 ۳ 
تا او را از پین ببرند. او انسان مطیعی نبوده است؛ عصیان گر بوده است و کاری 


بود پین یک فرد تنها در برابر تمام دولت آمریکا. ولی وکلای من پیوسته از من 
بی خواستند که حتی یک کلام هم نگویم. من گفتم؛ «ولی این عجیب است. شما 
اینجا هستید که به من کمک کنید.» 


کرده که گله آن را غیرقنونی خوانده است: آنان گفتند» «سا می دالیم که اگر چیزی بگویید دردسر بیشتری تولید خواهد 
به چشمان قاضی های خود نگاه کنید: فقط دژخیم و فرلاد سرد او خیرء گشته دد. شاید کاملاً حق با شما باشد. حق با شما هست؛ ولی آن قاضی ها مرده هستند 
است. به من بگوه آن عدالت که عشفی با چشمان باز است در کسجا یافست , آنان فقط چیزی را می دانند که در قانون آنان نوشنه شده است؛ آثان به شما 


می شود؟ 


5 گوش نخواهند داد. در وافع؛ آنان پیشاپیش قضارت خودشان را انجام داده اند و 
و 
بدون عشق: بدون قلب تو قادر نیستی تمام پیچید گی های زندگی یک انسان .ماه نوعی سعی داریم آنان را متقاعد کنیم. 


را بینی, یک عمل جزیی پرای تمامعمر او تین کننده می شود.ایگونهء شم گر شما چیزی بگوییده ان جنگك شاید سال ها به طول بیانجامد. ما نگران 


زندگی شما هستیم؛ زیر در این دوازده روز ما کاملاً مطمئن شدیم که اگر دولت 


الواند در این پرونده پیروز شود؛ آنان شما را خواهند کشت. اگر شما در این 


درهای آینده را مي بندید؛به ار فرصتی نمی دهید تا تغییر کند- حتی یکله فرصت 
دیگر به او نمی دهید. عشق هميشه آماده است تا فرصتی دیگر بدهد. 


ولی آن چشمان سرد قاضی های شما فقط قوائین مرده را مي شناسند و آنان از 


پرونده پیروز شویده زنده از زندان بیرون نخواهید آمد و اگر باز زنده شسوید» 
قوالین بیروی می کنن.بدون اینکه ادا به خودشان زحمت بدهند که بدانند نون می توائید از زندان یرون بییید-ما از این مطمئن هستیم.» 
برای این درست نشده که انسان قربانی آن شود.قانون برای خدمت به انسان وضع آنان گفتند «فقط به ما و به دوستدارنتان در سراسر دلیا رحم کنید؛ فقط به 
شده است ته اینکهانسان بهقنون خدمت کند.قنون می تواد تیر کند- اون خالر آنان ؛ و فقط ساکت بمائد. هر چه پاید گفنه شود؛ ما خواهیم گفت؟ و ما 
ساخته ی انسان است. لقط چیزهایی را خوامیم گفت که آنان می خواهند گفته شود. ما می خواهیم از 
انسان مخلوق حداوند است و ما با مخلوق خداوند چنان احمقانه و کو رکورانه بر گیری جلوگیری کنیم؛ زیرا در صورت درگیری؛ ما می دانیم و آنان می دانند 
رفتار می کنیم که جای تعجب دارد که چرا بر علیه قوائین خود؛ داد گاه های خود 


01 (امیقان تاکن 


رم قلمتاون ها 


تمعن رم ری موق ونیم وتو بروزی 


۱ 0 


۴ ا زرتشت 


که شما هر گونه شانس برنده شدن را دارید و آنان شانسي برای برنده شدن 
ندارند؛ زیرا هیچ سندی برای مجرم بودن شما وجود ندارد- و مشکل آنان همین 
است. مشکل آنان این است که شما را بدون هیچگونه مجوز قانونی بازداشت 
کرده اند, آنان حتی از شما وثیفه فبول نکرده اند.ه 

آنان هیچگونه دلیلی برای این کار خود نداشتند. حتی رییس قوه ی قضاییه 
آمریکا نیز در داد گاه در آخرین جمله اش گفت» «ما قادر نبردیم دلیلی برای عدم 
قبول وثیفه بیاوریم.» ولی با این وجود هیچ وئیقه ای از من نخواستند. 

آنان وکلای مرا فراخواندند و برایشان روشن کردنده «ارضاع بسیار آشکار 
است. دولت به هیچ عنوان نمی خواهد در این پرونده شکست بخورد؛ زیرا این 
یکك شکست بین المللی دولتی قدرتمند از یک فرد است- دولت نمی تواند این 
را تحمّل کند. پس بستگی به شما دارد. ما نمی توانیم با باگوان حرف بزنیم؛ زیرا 
او قادر نیست که اوضاع پشت پرده را درک کند. 

«قضاوت از پیش تعیین شده است و اگر شما بخواهد بحث کنید و تشکیل 
داد گاه بدهی آن وقت باید هشیار باشید. نباید بعدها بگویید که «چرا ما را هشیار 
نکردید؟ه اين پرونده شاید ده سال» پانزده و یا بیست سال طول بکشد. این در 
دست ما است که چقدر طولش بدهیم و بیست سال شکنجه؟ ... یکك چیز را باید 


به یاد داشته باشید و آن این است که باگوان فقط وفتی می تواند 
بیرون بباید که شما دعوا را باخته باشید. دولت آمریکا به هیچ عنوان در این مورد 
نباید بازنده باشد. اگر دولت دعوا را ببازد: با گوان نیز زند گی اش را باخته است.؛ 

بنا 


اين» و کلای من پیوسته از من درخواست می کردند؛ «حتی یکث کلام نیز 


نگویید. بگذارید به نوعی ما ترتیبش را بدهیم. ما می خواهيم شما به سرعت از 
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«ندان حلاص شوید و از زندان فورا به فرودگاه بروید. پس ظرف پانزده دقيقه از 
خاک آمریکا پیرون خواهید رفت. ما حتی نمی خواهیم که شما بقیه ی شب را در 
آمریکا پمانید؛ زیر! شاید نیمه شب بیایند و به بهانه ای دیگر شما را بازداشت کنند, 
آنان شما را بدون هیچ دلیلی بازداشت کرده اند؛ و می توانند بار دیگر چنین 
شننل ,۱ 

گنتم» «اين بسیار نارواست؛ زیرا من می دانم که جدل آنان چنان احمقانه 
است که من حتی به شما نیازی ندارم - می توانم مستقیماً بجنگم بدون اینکه 
فانون شما را بدانم. نیازی به دانستن قوائین شما نیست؟ من بی گشاهی شودم را 
ی دانم و همین کافی است!: 
ولی نه می گذاشتند من حرف بزنم و نه خودشان بحث می کردند. آنان به 


تان دولتی اجازه دادند تا تمام روز را به بحث های بیهوده بگذراند و فقط وقت 
را تلف کند. ولی اين چیزی بود که باهم توافق کرده بودند: «شما ساکت باشید و 
هت نکنید: تا وانمود شود که آنان دعوا را پرده اند.» 
. آنان حتی یکك مورد یز بر علیه من نداشننده و وقتی که آمریکا را ترکث 
گردم؛ آنان خودشان در کنفرانس مطبوعانی پذ فتند که «ما هیچ چیز بر علیه 
پاگوان نداشتیم. ارلویت ما نابود کردن آن جنمتع 01010011118) بشود: ما 
7 آمی خواستیم باگوان را در زندان نگه داریم: زیرا اين کار او را به یکك شهید 
یدیل می کرد؛ پس مي خواستیم او زودتر از زندان آزاد شود و خحاکث آمریگا را 


رد کند. زیرا با حضور او در اینجاه نابود کردن آن جمع کاری دشوار بود.« 
قاضی تمام روز روی صندلی اش نشسته بود و من می دیدم که او به هیچ چیز 


".وش نمی دهد» نیمی از وقت را او تقریاً در خواب بود. حکم پیشاپیش از بالا 


معمموم یی مود موم و 


جوز 


۶ / زرتشت فریدریش نبچه ۱ ۴۲۷ 


لفط می تواند چیزی را بدهد که مال اوست. این به معنی مالکیت نیست, داراییها 
تال ما نیستند. ما برهنهبه ان دنا آمده لیم و بار دیگر برهنه آن را ترکك می کنیم 
دارایی ها به دنیا تعلق دارند. 


صادر شده بود؛ از واشنگتن آمده بود. او فقط باید حکم را می خواند؛ او فقط باید. 
به اندازه ی کافی وقت می گذراند تاصدور حکم به نظر اگهانی نیاید. و کلاء, 
من آن حکم را پیش از آنکه به دادگاه بیاید دیده بودند. آنان حکم را پذیرفته 


وح ما ... وقتی که به دز 
بودنده «ما بحث نخواهیم کرد.ه به نظر می رسد که در دنیا عدالتی وجود نداشته ات وقتی که به دنی می 7 


» هزاران تیروی بالقوه در ما هست. 


نها فقط تخم دانه هستند؛ پس نمی توانی آن ها را ببینی. فرصت مناسب را بده؛ 


باشد. 
۳ درست تلاش کن؛ خاکث مناه ۱9| 
سفر به مراسر دنیا برای من تجربه ای بس بزرگث بوده است. به نام عدالت و ش کن؛ سب را بدء و همگی آن ها شکوفا خواهند شد و 

ْ انی شادمان یکی خودت ۲ ۲ 

دولت. خشم» بی رحمی» کینه توزی» رشک و حسادت بر مردم حاکم است؛ همه ِ اقب نی؛ سرور و نیکی خودت را هر چقدر که می خواهی با دیگران 
۱ ۱ ض‌ یم شوی؛ زیرا اين منابع بی پایان هستند. 

چیز در پشت این نام ها پنهان است. این بسبار سرد است» هیچ حرمتی برای فرد . ّ ۷ ی 

قایل نیستنده هیچ احترامی به زندگی نمی گذارند. فقط یک چیز قطمی است؛ ‏ ی و بیروری یه پاده لاف قافی شین را 

یل نیستند» هیچ احترامی به زندگی نمی گذارند. فقط یک چیز قطعی است؛ 

ِ ۱ 7۳ ۱ ندارد. ما هنوز باید منتظر انسانیتی باشیم که در آن» در مدا ی 
آن این است که جامعه مجاز است که از فرد انتفام بگیرد. و البّه» جامعه عشق را و ۳ م9 ,دز ر مدارس حقوق, نه تنها 

2 2۳۳ نون اموخته می شود. بلکه مردم تشوبق شوند که بشت ی 

نمی شناسد قلب ندارد. : 6 تشویق شوا پیشتر ساکت باشنده پیشتر 

ِ شق بورزند» بیشتر آرامش داشته باشند َة :۳ با 
چگونه می توانم تا ژرفای قلبم داد گر با چگونه می توانمبه گان سهم مسی بورزند» بیشتر ارامش داشته باشندء تفاهم بیشتر و مهر بیشتر داشته باشند, 


ینک فقط به مردم حروف خشک و بی جان قانون را بدهیم» خطرناکك است. 


خودشان را ببخشم؟ 


۱[ اه 7 
بگذار همین مرا کفایت کند: به همگان چیزی را می بخشم که مال من است. به دستان انسان هايی کور قدرنی بسیار می دهید. پیش از اينکه این قدرت 


را بدهید» عشق بدهید؛ تا از این قدرت هر گز سوء استفاده نشود. 


عادل بودن از روی قلب: این تنها راه برای فرد است. من می توانم به همه 

چیزی را بدهم که مال من است؛ نمی توائم چیزی را بدهم که مال اوست. این فقط عشق است که می تواند سوء استفاده از قدرت جلوگیری کند. عشق 

نکته باید در کث شود. من بارها به شما گفته ام: مرشد چیزی را به شما می دهد که ررگترین ارزش است؟ قانون پست ترین است. 
ولی این مصیبت و کاملٌبد قبالی است که قانون بالاترین چیز شده است و 

مشق کاملاًمورد غلفت قرار گرفته است. 


نا جایی که به فانون؛ عدالت و دادگاه ها مربرط است» مکانی برای عشق 


پیشاپیش مال شماست؛ و مرشد آنچه را از شما می گیرد که هرگ مال شما نبوده 


است. او آنچه را که در شما کاذب است می گیرد و به آن چیز که در شما واقعی 


است فرصتی می دهد تا رشد کند و شکوفا گردد. مرشد می تواند چیزی را بدهد 
د ندارد. 
که مال خودش است -سرور اوه عشق اوه شادمانی او و فراوانی حیات او؛ ولی 7 


۱ یاو اه نرادن وه وم تم ممو روط ۱(5) 


فریدریش نیچه ۸ ۲۲۹ 


۸ ۷ زرتشت 


به یک انقلاب بزرگ نیاز است تا نمام قوائین را براساس قانون عشق متحوّل 
سازد. عدالت فقط باید سایه ای از عفق باشد» عدالت نباید کینه نوز باشد بلکه 
باید حرمت افراد را داشته باشد. اين ممکن است؛ این در زندگی فردها ممکن 


بوده است و روزی در زندگی تمام جامعه نیز ممکن خواهد بود. 


... چلین گفت زرتشت فصل شانزدهم 
از مر کك اختیاری 


پسیاری خیلی دیر می میرند و برخی بسیار زود می میرند. 
با این وجود؛ این نظریه بسیار عجیب می آید که «به موقع بعیر.ه 
به موقع بمیر؟ زرتشت چنین می آموزد. 
به یفین؛ کسی که ه رگز به موقع زندگی نکرده است؛ به سختی می تواند به 
موقع بمیردا 
بهتر این بود که او ابداً زاده نمی شدا 
من به انسان های زاید چنین توصیه می کنم, 


ولی حتی انسان های زاید نیز م رگی خود را چیزی بز رگ جلوه می دهند؛ 


آری؛ حتی بی مغزترین دانه ها نیز می خواهند که شکسته شرند. 
همه مرگك را امری مهم می الگارندا ولی هنوز مرگ برایشان یک ضبافث 


تاکنون» آدمیان نیاموخنه اند که زیباترین جشن ها را مقداس شمارند. 


۱ | هه من ورام رم موق روط 5((() 


۱ 


۰ زرتشت 
من به شما مرگ تمام عيار را نشان می دهم. که برای زند گان یک ۱ 
یکث بشارت باشد. 


کسی که زند گی اش را در حد عالی زندگی کرده باشد؛ مرگ پیروزمندانه 
دارد... 
چنین مردلی» بهترین مر گی است. ولی بعد از آن مرگ در کارزار است و فدا 
کردن روحی بز رگد. 
ولی آنچه که هم جنگاور و هم پیروزمند ازآن متلفر است. م رگ نیشخند زن 
شماست 
که همچون یکک دزد به درون می خزد وبا این وجود همچون یک ارساب 
می آید. 
من نوع مرگ خودم را به شما سفارش: مس رگك اختیاری: که چسون آن را 
مسی خواهم می آید. 
و چه وفت آن رامی خواهم؟ 
کسی که هدف و وارئی دارد؛ م رگ را وقتی خواهد خواست که 
برای هدفش و وارئش مناسب ترین وقت باشد... 
بسیاراند کسانی که حتی برای حقایق و پیروزی هایشان بسیار پیر شده اند: 
دهانی بی دندان؛ دیگر برای هر حقیقتی» حمّی ندارد. 
و کسی که خواهان جلال باشده باید در وقت مناسب از افتخار کتار بگیرد 
و هثر مشکل رفت به موقع را تمرین کند ... 
آدزد می کنم که موعظه گران م رگك سریع فرابرسند! 


آنان طوفان های مناسب و تکان دهند گان درختان زند گی هستتد! 
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ولی من فقط می شنوم که مرگ آهسته و شکیبایی با تمام #چیزهای زمینی؛ 
موعظه می شود ... 
گر او فقط در کویر باقی می ماند و از نیکان و عادلان دور می ماند! 
شاید زندگی کردن را می آموخت و یاد می گرفت که به زمین عشق بورزد- 
و خنده را نیز فرامی گرفت! ... 
مباد که مرگ شما کفرانی بر علیهانسان و زمین باشد: دوستان مرو 
این چیزی است که من می خواهم از شهد روح شما درخواست می کنم. 
در مرگ شماء روح شما و فضیلت شم باید هنوز هم مانند درخشش غروب به 
دور زمین؛ بدرخشد؛ 
و گونه مرگتان؛ مرگی ناخوشایند خواهد بود. 
پس من مرگك خویش را چنین می خواهم؛ تا شما دوستانم, شاید که زمین را 
به خاطر من بیشتر دوست بدارید؛ 
و مایلم که دوباره زمین شوم تا بتونم دراو که مرا زاده» آرامش بيابم. 
به راستی که زرتشت هدفی داشت و گوی خویش را افکند؛ 
اینکک باشد که شما دوستان؛ وارثان هدف من باشیده 
سوی شما می افکنم. 
رلسی پیش از همه دوست دارم که شما را یز ینم کسه گسوی بسن را 
می افکنید, دوستان من! 


من گوی زرین را به 


تا که توانم قلدری بیشتر روی این زمین اقامت کنم؛ مرا برای این بهخشایید. 


درا 


01 (ی8ا تتفذکن 


۲ زرتشت 
م رگ پیش از هر پدیده ی دیگر مورد سوعغ تفاهم بوده است. 


مردم م ری راپایان ز 


پنداشته اند. این نخستین اشتباه است. 


م رگه پایان نیست. بلکه شروع یک زندگی جدید است. آری» پایانی اس 


برای چیزی که پیشاپیش مرده است. همچنین؛ مرگك اوج آنچه ما ازنند گسی. 


می خوانيم است با وجودی که بسیار معدوداند کسانی که زندگی را می شناسن 


خویش رویارو نمی شوند. و برای این مردم» شناخت مرگشان نیز ممکن نیست. 
زیرا م رگ تجربه ی غایی همین زندگی است و شروع تجربه ای تازه است. م رگ:. 
دری است بین دو زندگی؛ یکی پشت سرگذاشته شده و دیگری در پیش ره 
منتظر است. 

در مورد مرگ چیز زشتی وجود ندارد؛ ولی انسان به خاطر ترسش؛ حستی, 
راژه ی مرگی را نیز زشت و غیرقابل بیان ساخته است. مردم دوست ندارند در 
مورد م رگه حرف بزنند. آنان حتی دوست ندارند واژه ی م رگد را بشنوند. 

ترس آنان دلایلی دارد. این ترس از آنجا می آید که هميشه این دیگری است 
که می میرد. تو هميشه مرگ را از بیرون مشاهده می کنی؛ و مرگف درونی تریز, 


تجربه ی وجود است. مانند تماشا کردن عشق, از بیرون است. می توانی سال «! 


تماشا کنی» ولی هرگز چیزی در مورد عش نخواهی دالست. می توانی تجلیّات 
عشق را بشناسی» ولی نه خود عشق را ما مرگ ر! نیز اینگونه می شناسیم. فقد! 
تجلیّات ظاهری آن را می شناسیم- نفس باز می ایستد تپش قلسب متوقسف. 
می شود انسانی که می توانست حرف بزند و راه برود دیگر وجود ندارد؛ به 
جای یک موجود زنده حالا فقط جسدی در آنجا دراز کشیده است. 


درم کل متافن ها 
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ابر ها فقط عوارض پیرونی هستند. م رگ انتقال روح از یکک پدن به بدن دیگر 
نه« با در مورد انسانی که کا ملاًپیدار است: انتقال از يکك بدن به بدنه ی تمام 
بان است. م رگ سفری عظیم استه ولی نمی توانی از بیرون آن را بشناسی. 
و رون فقط عوارض آن در دسترس است و این عوارض مردم را ترسانده است, 
یبای که م رگ را از درون شناخته اندء تمام ترس از م رگث را از دست می دهند, 
: مانی اینکه مرگ چیزی زشت و هولناکث باشده به یکی از پاک ترین آرام 
پز و اریف ترین تجربه ها تبدیل خواهد شد. تو برای نخستین بار بدون 
۰ باون بدن,» خودت را تجربه خواهی کرد یکك تجربه از آزادی مطلق؛ 
محادودیت؛ بدون قید و بند. 
ابر نمع مرگ را می توان به راه های مختلف شناخت. یک راه معمولی 
نا - ولی تردیگر قادر نیستی در موردش گزارش بدهی. تو رفته ای. تو تجربه 
رد» ای» ولی آن تجربه نیز با تو رفته است. خوشبختانه راه های دیگری هم 
به "له می توانی مرگك را دقیفاً تجربه کنی و با این حال زنده بمانی. 
مشق یکی از آن راه ماست. در عشق تمام تو هیچ چیز را نگه نمی داری؛ 
وهی مرگ اتفاق می افتد. تو دیگر بدن نیست. دیگر ذهن نیستی» روح خالص 
في, در مراقبه؛ همان تجربه ی بی بدنی؛ بی ذهنی روی می دهد» ولی با آگاهی 
تق و زنده بودن مطلق. 
برای همین است که عشأق هرگز از مرگك نمی ترسند. اگر عاشقی از مرگ 
عید این نشان می دهد که او عشق را نشناخته است. مراقبه کنند گان نیز هرگز 
از مگ هراس ندارند. اگر مراقبه کننده ای از مر گك بترسد: به این معنی است که 


و سیف وارد مراقبه نشده است. 


0مصمم ورام ی ماو توارط 


درار) 


۴ ۱ زرتشت 

فقط یک ژرفا وجود دارد که باید لمس شود چه با عشق و چه با مراقیه مد 
با خلاقیت. آن ژرفا این است که و دیگر بدن جسمانی نیستی و تو دیگر بده, 
ذهنی خود یز نیستی - فقط یک هشیاری خالص: آسمانی پاکک و بیکران بدوه: 
ابرها هستی. حتی یکك نگاه زود گذر به آن کافی است که مرگ به تجربه ابر 
شکوهمند تبدیل شود. زرتشت نکاتی بسیار مهم در این مورد دارد. 

بسیاری خیلی دیر می میرند و برخی بسیار زود می میرند. 
با این وجود؛ این نظریه بسیار عجیب می آید که : به موقع بمیر.» 

وقتی که می گوید بسیاری خیلی دیر می میرند» منظورش این است که آنان 
بدرن هیچ معنایی؛ بدون هیچ خوشی و بدون هیچ آوازی به ندگی کردن ادامه 
می دهند. چیزی در زندگی آنان شکوفا نمی شود. به نظر می رسد که آنان از باد 
برده اند که چگونه بمیرند. آنان به زندگی ادامه می دهند» در حالی که زندگی 
برایشان لطفی ندارد: یجان و سروری ندارد. ولی آنان به اندازه ی کافی شجام 
نیستند که این تن را ترکك گویند. 

آنان بیهوده زند گی می کنند. آنان همچون وزنه ای روی زمین زنسدگسی 
می کنند. مانند طفیلی زندگی می کنند» غیر خلاق هستنده و ه تنها غیر خلاق 
هستند. بلکه ویرانگر هستند: زیرا نمی توانند زندگی کنند» نمی دانند چگونه 
زندکی کنند: آنان نسبت به کسانی که هنوز آواز می خواننده هنوز می رقصند و 
هنوز عشق می ورزند بسیار حسود هستند. آنان همگی کسانی را که زرننگسی 
می کنند سرزنش می کنند, 

مردمی که بسیار دیر می میرند. سرزنش گر هستند. آنان قدیس می شونده 
کشیش می شونده نه به این سبب که مقس هستند» بلکه آنان از زندگی کردن 


ی ۱9| 


توان هستتد نمی دانند چگونه بمیرند: در یکک حالت معلّق قرار دارند. باید برای 
زاده ماندن؛ بهانه ای پیابند و بهانه ی آنان سرزنش کردن تمام دنیا می شود. 
بکی از فیلسوفان یونانی به نام زنو 7/6100 به مردم تعلیم می داد که زنسد گی 
نی فابده است؛ بی معنی و بیهوده است: تنها کار موشمندانه ای که بشر می تواند 
8 خود کشی است. 

هزاران تفر از مریدانش خود کشی کردند. او عمری بسیار طولانی داشت؛ بیش 
از نود سال زندگی کرد. پیش از مرگش,» کسی از او پرسید. «چگونه در تمام عمر 
مردم آموختی که تنها راه هوشمندانه خودکشی است و خودت عمر طولانی 


اری» 


زنو گفت؛ «من باید هم عمر طولائی می کردم؛ وگرنه چبه کسی به مسردم 
ی گفت که زندگی بی فایده و بی معناست؟ برای من هم زندگی یکك شکنجه 
ده است؛ ولی با لین وجود من به زندگی ادامه دادم؛ فقط برای اینکه مردم را از 
آن ناگی بی معنی و بی حاصل نجات بدهماه 

بهانه ای بزرگف! او برای زنده بودن خودش بهانه ای یافته بود. 

این را همچون یک معیار به یاد بسپارید: هر کس که زند گی را محکوم کنده 
افلپج است؛ فلجی را پرورش نداده است؛ ریشه ندارد؟ در وجودش گلي شکوفا 
ده است و نمی نواند پپذبیرد که اشتباه می کند, انتقام ار از ند گی؛ به ثرکل دیا 
بل شده است. تمام مذاهب به مردم آموشته آند که دزئدگی را تررکک کیید.؛ 
ن مردمی که می آموزنده «زندگی را ترک کنید» چه کسانی هستند؟ اینان 
4 سای هستند که قادر به زند گی کردن نیستده کسانی که هسنر زند گسی را 
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۱ ۱ ۱ دی خواهد استراحت کند. جام زندگی او لبریز گشته است. دیگر نیازی نیست 
... و برحی بسیار زود می ميرند, 
منظور زرتشت این نیست که آنان واقعاً می میرند» منظورش این است که یکد. 


زندگی پس از مرگ 091010710118 را زندگی می کنند: آنان در سی سالگی 


بم مين آویزان باشد. او به مکان سرنوشت خویش رسیده است. 
» موقع بمی فقط توسط کسانی می تواند در کك می شود که زندگی کرده 


ند و با تمامیت زندگی کرده باشند بدون موانع باز دارنده طبیعی؛ نه براسا 
ِ ۳ ٍ پراساس 
می میرند ودر هفتاد سالگی دفن می شوند. 5 


در تمام این چهل سال» هیچ اتفاقی در زندگی آنان روی نمی دهد: کاملةٌ 
خالی است؛ یکث کویر است؛ جایی که چیزی رشد نمی کند و سبزینگی وجود 


ندارد. حتی نهری پا آواها و صداهایش در آن جاری نیست. آنان مطلقاً سترون 


«, علذهبی مرده؛ پلکه براساس منابع زنده ی وجود خویش. به یقین که آنان به 
آیها شدن و سروری عظیم دست خواهند یافت؛ مرگ آنان یک کامل شدن 
تست دایرء تکمیل گشته است. مرگ آثان ایشان را به یک زند گسی دینگر 
ی آورد. تا وقتی که در زمان مناسب نمیری» هرگز زیبایی مرگ را در که 
و امی کرد. مرگ فقط یک تمعب و یک نظریه که مردم در موردش سخن 


یک نقاشی» نه یک آواز و نه یک رفص. 

زندگی کردن پس از مرگک اینگونه است. آنان در سی سالگی مرده اند 
روزی که از عشق ورزیدن دست برداری» روزی که از آفریدن بازایستی؛ روزی 
که از رشد کردن بازیمانی- به زبان فرافیزیکی» تو مرده ای. به زبان فیزیکی شاید. 
به نفس کشیدن ادامه بدهی» ولی نفس کشیدن تو مترادف با زندگی کردن نیست. 
این فقط یک زندگی نباتی است: مانند زندگی کلم ها و گل کلم هاست؟ و دنا 
پر از این کلم ها و گل کنم هاست. 


زرتشت می گویده با این وجوده این نظریه بسیار عجیب می آید که: «به موقم 


یه ا. باقی خواهد ماند. ولی تجربه ی شخصی خودت را نخواهی داشت. 
به موقع بمیر؛؟ زرتشت چنین می آموزد. 

نتلر زرتشت مرگ تحمق تمامی نیروهای بالقره است. اینکك دیگر در بدن 
ون هیچ فایده ای ندارد. می توانی با سرور بمیری با لبخندی روی لب هایت. با 
ای عظیم در چشمانت؛ مرگك نو نا بهنگام نخواهد بود؛ تقریباً /1۹4 از مرگها 
آابهنگام است: با خیلی زود است و یا بسیار دیر. 

روزی که گوتام بودا مرده صبح زود به مریدانش گفت: پیش از کافی است. 
ناس رسیده که بروم.؛ آنان منظورش را لفهمیدند؛ شاید منظورش این برد که به 
نی دیگر برود. پردا گفت «شما نمی فهمید. من این بدن را ترکك خواهم کرد. 
یی زیبا را پیدا کنید. من زندگی زیبایی داشته ام: در میان کوهسارها با درختان 


بمیر,» کسی که به درستی زندگی کرد» با شدّت و تمامیت؛ باید هم به موقم 
رن 

بمیرد. م رگ او چیزی جز رسیده شدن و یکك درو کردن نیست. مرگ او چیزی 

ژ ارضا شدن نیست. او بسیار عشق ورزیده و خوب زندگی کرده است. تمام 

جر ار نیست. او بسیار عشق ورزیده و خوب زندگی کرده است. تمام پا حوانات وحشی و با مراقبه کنندگان.: 

انرژی اش را در خلاق بودن صرف کرده بسیار لذت برده و نقطه ای فر! رسیدء 
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یاه هه 


۸ ۸ زرتشت 


کرد و دو درخت سال 21 را دید - که درختانی بسیار 
یکدیگر ایستاده بودند. بو 


او به اطراف نگاه 
با 


زیبا هستند و بسیار رفیم. تقریاً دوقلو بودند و کنار 
گفت, «بن به نظر مکانی مناسب است. من در آنجا خواهم مرده درست بین ۱1: 
دو درخت سال.» 

طوری که او اين را گفت به نظر می رسید. که م رگ برایش فقط یک تصحم 
آننی: مرا انسانی که تماما زندگی کرده باشد: مرگ یک تصمیم می شم 
پستگی به خودش دارد. م رگ به سراغ او نمی آید؛ او خودش بدنش را در 


مرگ قرار می دهد. اینکه مرگ به سراغت بیاید و بدنت را ببرد» دردناک است ؛ 


تمام کارهایت اتمام هستند- فرزندانت رشد نکرده اند: دخترت می خواد 
ازدواج کند. کسب و کار رونق نداشته ... و حالا م رگگ بر درت کوفته است و 
نمی تونی به او خوش آمد بگوبی. حتی امپراطوران لیز نمی تونلدبه مرگگ خوث, 
آمد بگویند, زیرا هنوز فتوحات بسیاری را در سر دارنند. طنمع حبتای ۱۱ 


نمی شناسد. پیلتر و پیشتر می خواهد. برای همین است که مرگث به نظر ی 


دشمن مي آید, 


ولی برای مردی همچون گونام بودا؛ 
میانشان نشست و به مریدانش گفت؛ «شما هر« 


م رگ فقط یکک تصمیم است؛ او به مبا۱: 


آن دو درخت سال رفت: در 


نخواهید دید. این بدن به تمامی زندگی اش را کرده است؛ نیاز 
اینکه آن رات" 


دوباره مرا 
بازنشستگی دارد؛ نیاز دارد به استراحت نهایی برود. ولی پیش 


کتم اگر پرسشی دارید باید بپرسید. شاید با اسان پیداری برخورد کنید .. کی « 


کجا؟ قابل پیش بینی نیست.؛ 
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دی مریدان می گریستند. حالا وقت پرسش نبود و آنان گفتند؛ «شما چهل و 


ساا, 


به تمام پرسش های ما پاسخ داده اید. شما فقط آسوده باشید و نگران ما 


سا راء را به ما نشان دادید و ما آن را دنبال خواهیم کرد.؛ 


۳ ته بو دا جشمانه مه ۳ 
«اسان زیباست: بودا چشمانش را رش ام 
نش را بست و + «من نخستین گام را 


برداشتم 
صب ۲ 

, بان نیستم.» و سپس اضافه کرد؛ «دومین گام را پرداشتم - دیگر ذهن 
مس مین گام را برداشتم -دیگر قلب نیستم. چهارمین گام را برداشتم -وارد 
اه شام 

جع 
۸.۰ همین لحظه تفس او قطع شد و تبش قلبش ایستاد. این مرگی کامل 
آپاوت است- بسیار آسان و آسوده بسیار ارضا شده و با سپاس بسیار به جهان 
اي 


اپن ها همان گام های مراقبه هستند. رای همین است که گفتم اگر مراقبه کنیل 
۱ اوانبد بدون مردن» مرگ را تجربه کنید: می توائید باز گردید. مرگ 
گاهی است از بدن به ذهن: به قلب؛ به وجود. 

گونمبودا ه موقع مرد. ولی چند نفر میتوندبگویند که به موقع می مرن 
بهموقعنیست. روی تمام سنگگ قبرها حکث شدء است. ... نبهنگام مرده 


قبری را نخواهید یافت که رویش نوشته باشد. «لين مرد به موقع نُرد.» 


ی اين را دوست نداردا حتی آن مرده نیز برخاسته و می گویده این درست 
تویت, شما با ان که می گویید من به هنگام مرده امه مرا سرزنش می کنید. من 


رم و شما مرا مسخره می کنید.؛ ولی به راستی؛ مردن به موقع؛ زیباترین چیز 


نی ست. این بخشی از یکک دست اتفاقات به هم پیوسته در زندگی شماست. 


تقمصم وی ممود حمرییم ی وت 


۴۰ ۷ زرتشت 

به یفین کسی که ه رگز به موقع زندگی نکرده است» به سختی می تواند به 

موقع بمیردا 

تو زنده ای» مشکل است که بتوان چیزی در مورد مرگت گفت» که به موقع 
می مبری با نه, ولی آیا به موفع زنده هستی؟ یا اینکه پیوسته قطار را از دست 
میدهی؟ تو همیشه وقتی به سکوّی حرکت قطار می رسی که قطار رفته است؟ 
آخرین کوپه را می بینی که سکوّ را ت رک کرده است. 

تو همیشه با دیر می رسی و یا بسیار زود می رسی» ولی هرگز به موقع 
نمیرسی. دلیلش این است که ذهن تو یا در گذشته زندگی می کند... کسانی که 
در گذشته زندگی می کنند: در خاطراتشان؛ در تمام غباری که در راه پشت سر 
گذرانده اند زندگی می کنند؛ هميشه دیر می رسند, دیر رسیدن روش تشبیت 
شده ی آنان شده است. زیرا نمی توانند در لحظه ی حال باشند و زنده بودن به 
موقع؛ یعنی در زمان حال زیستن. 

آنان مردمی هستند که همیشه در آبنده زندگی می کنند. آنان هميشه برای 
فردا برنامه ریزی می کنند و اينکه فردا باید چه بکنند. آنان همیشه از زمان جلر 
هستند. آنان نیز پیشاپیش. زمان درست را از دست داده اند. 

بودن در گذشته و در آینده چنان ناهشیارانه است که تفرباً همه به دو طبقه 
تقسیم می شوند: مردم گذشته گرا و مردم آینده گراءبسیار اند کث اند کسانی که 
در حال در اینکگ -اینجا باشند, 

فقط کسی که هر لحظه را زندگی می کنده بدون اینکه توسط گذشته و آیند» 
بازداشته شود: کسی که فقط در همین لحظه به سر می برد نه با تلاش - زیر 


( میهاه هه | 


تماحتقهه مج رن مت وی موق عورم ای 


فریدریش نیچه (/ ۴۳۱ 


نله بسیار کوتاه است- یکک تلاش جزیی که بکنی؛ دیگر در آن نیستی ... تا 
نی که به آسودگی بسیار زندگی نکنی, نمی توانی در زمان حال زندگی کنی. 
با زندگی کردن در آسودگی؛ هر لحظه از زندگیت بسیار غنی خواهد شد؛ 
را در هر لحظه با تمامي عشقت. با تمامی هوشمندی ات با تمام وجودت تماما 
آن قرارداری. چنان لحظه ای کوناهه سرشار از عشق؛ هوشمندی و وجودت 
ی کردد. یکك رضایت عظیم می گردد. 

ِ این رازی سررگشاده است: تو می دانی که هميشه در هر زمان یکث لحظه را 
: پپدتر در اختیار نداری. دو یا سه لحظه را نداری. اگر بتوانی یک لحظه را تماما 
ته باشی. تمامی راز زندگی را دريافته ای زیرا تو همیشه یکک لحظه را در 
لتیار داری؛ و می دانی که چگونه آن یکث لحظه را زندگی کنی. 

تنها این نوع زندگی؛ یکک زندگی به موقع است و این نوع زنددگی می تواند 
جی داشته باشد که مرگ به موقع است. مرگگ مناسب را می توان با زندگی 


ولی مردم در همه جا سرگردان هستند- د رگذشته؛ در آینده در خاطرات؛ در 
ویاها - و همین نقطه ی کوچک راء این لحظه ی حال را که تنها زندگی 
موجودشان است؛ از دست می دهند. تو دپگر نمی توانی گذشته ات را زندگی 
آگلی: گذشته دیگر وجرد ندارد. نمی ترانی آینده ات را زندگی کنی؛ هنوز نیامده 
است. تنها امکان موجود را زندگی کن: حال راء در وافع: گذشته: آینده و حال 
فسیمات ذهنی ما هستند. یک زمان بیشتر وجود ندارد و آن هم زمان حال است. 


د مکان بیشتر وجود ندارد و آنهم اینجاست. همیشه اینکک است و هرگز 


۱: 


درا() 


۳ 
1 


۲ 1 زرتشت 


کسانی که در زمان درست زندگی نمی کنند. نمی توانند در زمان در. 
بمیرنده زیرا زندگی و م رگ از هم جد! نیستند. م رگده یا پایان یکك زندگی ار نا 
نشده ناکام و پر از رنج و تشویش است؛ یا که رضایتی است سرشار از شاد.... 
عشق و سپاس و نبایش برای تمامی هستی, 

بهتر این بود که او ابداً زاده نمی شدا 

بدا زاده نشدن بهتر از اين است که هنر زند گی را نیاموزی» بهتر از این است 

که لحظه ی درست مردن را نیاموزی, 
بهتر این بود که او ابداً زاده نمی شد! 

کسانی که زندگی را نمی شناسند و مرك را نمی شناسنده انسان های زابا 
هستند. آنان نمی بایست زاده می شدند؛ آنان بی جهت زحمت زاده شدن ,؛ 
کشیده اند. اگر زاده شده ای اگر این فرصت به تو داده شده از آن به تمامب, 
استفاده کن. 

ولی حتی انسان های زاید نیز م رگ خود را چیزی بز رگ جلوه می دهند؛ 
آری؛ حتی بی مغزترین دانه ها نیز می خواهند که شکسته شوند. 

در واقع؛ هر چه وجود انسانی زایدتر باشده سر و صدای بیشتری تسولسسا 
می کند؛ او می خواهد از مر گش واقعه ای بزرگک بسازد. او زندگی را از کف 
داده است؛ فقط م رگ برایش باقی مانده است. 

من با وزیر اعظم ابالت مادیاپرادش ۳۳۵065 1۷1601396 که پیرمردی بوده 
بسیار دوست بودم. او به من گفت که تنها دعای او به خداوند این بود که او وقتی 
بمیرد که وزیر اعظم باشد, 


درم حل مادم هد 


111 امیوان تفت 


فریداریش نیچه !| ۲۲۳ 


آفسی «از این چه به دست خواهی آورد؟ مرگ مرگ است؛ چه یکك گدا 
ری « چه یکک وزیر اعظم.» او گفت. «تو نمی فهمی. اگر در مقام وزیر اعظم 
م. مر گم را به عنوان یکك مراسم ویژه جشن خواهند گرفت. چند روزی 
افطل خراهد بود؛ پرچم هایی به احترامم برافراشته خواهد شد» جسدم را با تانکک 
رای حمل خواهند کرد و آخرین درود را سربازان به من خواهند داد.» 

به او گفتم؛ «به نظر می رسد که تو زندگی را از کف داده باشی! وگرنه؛ وقتی 
ره باشی» چه اهمیتی دارد که تو آخرین درودها را از سربازان بگیری و چه با 
#ثراست پرچم ها را به اهتراز در آورند و چه در ادارات دولتی يکك هفته تعطیل 


لام آخننده به حال تو چه فرقی دارد؟ه 


به باد دارم که ار همیشه اصرار داشت که وزیر اعظم باقی بماند و همین طور 
هم شد و او در همین مقام از دنیا رفت. اين تمام آن چیزی بود که به خاطرش 
اده شده بود- مردن در منام وزارت اعظلم و نمام آن هشتاد و پنج با نود سال در 
پن بین؛ فقط خالی بودند, 
ِ این ها انسان های زاید هستند» رییس جمهورهاه نخست وزیران, آیا هرگز فکر 
گرده اید که چه بر سر نیکسون یا رونالد ریگان می آید, وقتی که دیگر رییس 
چمهور نباشند؟ او چون در انتخابات شکست خورده دیگر نمی تواند ریس 
ممهورباشد. مردم آثان را از بد برد ند. وقتی کسی به مقامی پر اعبارمی رسده 
آن می چسبد: نمی خواهد فرأمرش شود. 
تعجب خواهید کرد که اگر بدانید: پیش از آنفلاب روسیه: نخست وزیر روسیه 
مردی بود به نام کارنسکی 5816115162 وفتی که انقلابیون به قدرت رسیدند او 
7 فرار کرد و در نیریورک یک فروشگاه خواروبار را اداره می کرد. او در سال 


وه راون مریمب یی ممو مرییو ی و 


5را() 


۴ ۱ زرتشت فربدریش نیچه | ۲۳۵ 


۰ مرد و تا آن وقت؛ کسی اهمیتی نمی داد که این مرد بیچاره یکی از مردا:. 
پر قدرت امپراطوری بز رگك روسیه بوده است. فقط وقتی که مرد؛ یکك خبر کوتا: 


تاکنون, آدمیان نیاموخته اند که زیباترین جشن ها را مقس شمارند. 
من به شما م رگک تمام عیار را نشان می دهم» که برای زند گان یکک انگیزه و 
یک بشارت باشد. 
کسی که زندگی اش را در حد عالی زند گی کرده باشد؛ م رگ پیروزمندانه 
دارد. 

مرگک باید یک پیروزی باشد یکک ظفرمندی» یک باز گشت به وطن. ولی 
رای آن» نو باید تمامی زند گیت را متحوّل کنی. باید زند گی متفاوتی داشته باشی 
نه همچون یکک مسیحی یا يکث هندو - بلکه همچون یکه انسان طییعی» بدون 
چ نرس و طمع. 

بکذار همین لحظه برای خودش کفایت کند. آن را برای هیچ چیز در آینده 
1 فد نکن» و آن را با یادآوری خاطرات شیرین گذشته تلف نکن 

همین لحظه را تا حد امکان شیرین بساز, و اینگونه, لحظه به لحظه, زند 
پاک حلقه ای از گل ها تبدیل خواهد شد. 

و زمانی که این حلقه تکمیل شده زمان مرگ است» مرگی که بکك جشن و 
پک ضیافت است - ازیبترین جشن هاء است. 


در روزنامه ها چاپ شد؛ «کارنسکی؛ که پیش از القلاب روسیه» نخست وز, 
روسیه برد؛ از دنبا رفت» فقط مرگ او بود که مردم را آگاه ساخت که او تسام 


این مدّت را اصلاً زنده بوده است. 


انسان زاید در زندگی خود ارزش ذاتی ندارد. برای همین است که او :« 
چیزی دیگر نیازدارد تا به زندگی اش ارزش ببخشد - روتش؛ قدرتش» اعتبارث 
.. چیزی از بیرون. هیچ چیز بیرونی قادر نیست زندگی تو را غنی تر سازد؛ و نه 
فادر است که مرگت را غنی تر کند. تنها درونت وجود درونی و ذهنیت تو است 


که قادر است از زند گی تو یک رقص بسازد؛ و مرگ نو آخرین و بزرگك ترین 
رقص توست. 
همه م رگك را امری مهم می انگارند: ولی هنوز مررگك برایشان یکک ضیافت 


شاید من تنها فردی باشم که پس از بیست و پنج قرن؛ از زمان زرتشت 
تاکلون؛ مرگ را یکث ضیافت کرده ام. تنها مردم من هستند که مرگ را جشن 
می گیرند؛ و گرنه همه جا سوگواری است. باید هم در همه جا مرگ یکد 
سوگواری باشد» زیرا یکك زندگی ارضا نشده؛ زندگی نکرده: یکك اتلاف چیست 
که آن را جشن بگیرند؟ 

ولی اگر زند گی تو عشق بوده باشده خلاقیت و سهیم شدن و شادی بوده باشد؛ 
اگر هیچ بخشی از زندگی خودت را زندگی نکرده باقی نگذاشته باشی؛ مرگ تو 
باید که جشن و ضیافتی باشد. 


چنین مردنی؛ بهترین مرگ است؛ ولی بعذ از آن؛ م رگگ در کارزار است و قد! 
کردن روحی بز رگگ. 


اگر نمی توانی بهترین امکان وجودت باشی: اگر نمی توائی با خودت ارضا 


شری؛ آن وقت پس بهتر است» زرنشت توصیه می کند که دست کم یککه 
جنگاور باشی. 


ی درم جل‌مراجن جه همجن همم موطو ممرییمی وااط ۱) 


۳ 


۶ ! زرتشت 


واژه ی جنگاور 1۵7101 معنای پیشین خود را از دست داده است. امروزه 
دیگر جنگاوری یافت نمی شود؛ مردمانی هستند که همچون دزدان با هسواییما 
می آیند و بمب می اندازند و می گريزند. این ترسوها جنگاور نیستند. 

فل آوری علمی چنان چیزهای بسیاری را در انسان ابود کرده تفریباًقابل 
محاسبه نیسث: برای مثال؛ جنگاوران ناپدید شده اند. دیگر نیازی به آنان نیست. 
ماشین ها کار را بهتر انجام می دهنده و اینکک حتی سلاح های اتمی نیاز به خلبان 
ندارند. فقط رونالدریگان یا شامپانزه اش می تواند دگمه ای را فشار دهد؛ آن 
دگمه در کاخ سفید قرار دارد و یکث موشکه شروع به حرکت می کند و مرگی 
میلیون ها نفر را با خود حمل می کند. 

در گذشته یکك جنگاور انسانی شریف بود. او خودش یک اثر هنری بود. 
شمثیر بازی یا کمانگیری او یک انضباط ویژه بود که به او بدنی بسیار قابل 
انعطاف می داد؛ نیرومند و با این وجود قابل انعطاف. 

می توانی در جنگل مشاهده کنی که گوزن ها چه بدن زیبایی دارند. حتی 
یکک: گوزن زشت و چاق پیدا نخراهی کرد. حتی یک گوزن هم نیست که 
+آمریکایی؛ باشدا در آمریکا سی میلیون نفر به سیب چاقی از دنا می روند و هنوز 
هم به پرخوری ادامه می دهند -- آنان به خوراکك معتاد شده اند. ولی حتی یک 
گوزن جاق پیدا نمی کنی. 

جنگاوران نیز چنین بودند- بدنشان ارزش دیدن را داشت. آنان از بدن خود 
مرآقبت می کردنده به تمریناتشان اهمیت می دادند و فقط برای اينکه یکك 
جنگاور باشنده به نوعی مراقبه نیاز داشتند ... يکك خطای کوچک کافی بود تا 
جانشان را از دست بدهند. آنان بر لبه ی تیغ راه می رفتند؛ تسصادل آنسان 


0 میاه هه | 


فرینریش نیچه ۱ ۴۴۷ 


شگفت انگیز بر ولی آن جنگاوران از ین رفته ند ینک جنگ یک امر زشت 
استه» اینک جنگ یک ویرانگری خالص است؛ب 

ولی جنگاون برای هزاران سال به پدنش» به ذهنش و به وجودش افتخار و 
ثرافت می بخشيده زیرا او می بایست مطلفاً یار باشده هیچ فکری مجاز نود. او 


انسانیت شرافتی نمی بخشد. 


نمی توانست ورد گذشته شودء نمی توانست وارد آنده شود؛ او باید در نحظه بی 
: شمشیر بازی و کمانگیری 
روش های آموزش مراقبه شدند.نیازی نبوده امراقه را جداگانه آموزش دهند - 
1 بنوع. 4 او 
۳ آمرختن کمانگیری کافی بوده تا یک مراته کندهباشی»فقط یکه تفاوت 
مر یی وجود دارد. 
یک استاد آلمان بگل (عع1 
1 نی؛ هریگل 01ع167 در ژاین هنز کمسان‌گیسری را 
۳ ۰ ۹ 2 
مي آموخت. او بهترین کمانگیر در آلمان برد. ولی در ژاپن؛ کمانگیری فقو 
چا قماگیری نیست. یکث روند مرقبه گون است.او تعجب کرده بوده زیر درکن از 


این بود که اگر همیشه مدق وا یدز یه 
ان بو اگر همیشه هدب دا بزنی» کمانگیربزرگی هستی و او همه 
ما درصد به هداف می زد. 


حال به سر می برد. به همین دلیل پوده که در ژا 


ولی استد ژاپنیبه او گفت: دنه آن یز اصلی کسر است. ما توجهی به هد 
ژلی نداريم؛ ما به خود تر توجه داریم. تو نباید هیچ کاری انجام بدهی, باید 
"ری بیکان خودش حرکت کند. و فقط اد موعیت را فاهم کنی و سپس 
بر کنی: و بگداری که اتفاق بیفد.ه 

درک اي نکهبرای آن ذهن آلمانی؛ غیرسمکن بود:اگر کمان را نکشی, اگر 
گاری نکنی؛ چگونه فان خواهد فاد و ار فقط بر و کمانت آنجا عضو 
لته باشی: چه روی خواهد داد؟ و حتیاگر تفقی هم بیفند. هدن را نخراهد 


هه مرون وم مه موق نمی وراج 


درار) 


| 00۱ .0/۵۵۱۱ هه 


۸ زرتشت 
زد. دز اینجا می توانید تفاوت میان شرق و غرب را ببینید. ذهن غربی بیشتر نگران 
هدف است» و ذهن شرقی بیشتر نگران کمانگیر است. آن جنگاور. 

آن استاد بارها به او گفت» «هدف را فراموش کن, حتی اگر به آن نزنی» کار 
خودش را خواهد کرد, من نخست باید تو را درست کنم.» 

هریگل گفت» امن چه کار دیگری می توائم انجام بدهم؟ من بهترین کمانگیر 
کشورم هستم» 


استاد گفت. :شاید بهثرین کمانگیر کشورت باشی, ولی در اینجاء یکك نوآموز 


هستی.: 

سه سال گذشت و او نکته را نگرفت. درکك آن مشکل است. عاقبت؛ خسته 
به استادش گفت» «من فردا از اینجا می روم.» استاد گفت: «برایت متأسفم» ولی 
قبل از اينکه فردا بروی» با گرد» با من چای بنوش و سپس می توانی بروی.« 

وقتی برای نوشیدن چای نزد استاد رفت؛ او مشفول آموزش کمانگیری به 
دیگر شا گردانش بود. پس روی نیمکتی نشست و فقط تماشا کرد. برای نخستین 
باره دیگر نگرانی نداشت. برای نخستین باره آسوده شد؛ و گرئه هميشه تنش 
داشت؛ او هر روز و هر روز فکر می کرد چگونه بگذارد که اتفاق بیفتد؟ ولی 
امروزه ار در خورشید بامدادی نشمته بو در باغ مرشدش, آسوده نظاره گر. او 
دید که استاد به دیگر مریدان نشان می دهد که چطور باید بگذارند که پیکان 
خودش حرکت کند و به سمت هدف برود: آنان نباید زور بیاورند» فقط باید 
بگذارند که اتفاق بیفتد. 

استاد کمان را گرفت. هریگل در آن وقت تنش نداشت. نگران نبود؛ او فردا 
آنجا را ت رک می کرد پس او می تواتست بیشتر به وضوح پییند که استاد چگونه 


اون وه 1331 


فربدریش نیچه ۸ ۲۴۹ 


نجا ایستاده است. مطلفاً آسوده. وقتی که پیکان از کمان جدا شد. او توانست 


1 و ۳ 
ست هایش را ببیند تتشی در آن ها نبود. می توانست صورتش را ببیند -- وقار 
تمالص بود. و ناگهان توانست بفهمد که 
ر خود انگیخته استا 

استاد 


ی ۱ 
تمنی از او نپرسید که چه کار می خواهد بکند. و بدون اينکه نگران عدف باشد 
ر و کمان را به شیوه ای بسیار 7 


متظور از «بگذار روی بدهد:؛ چیست. به 


برخاست. تیر و کمان را از دست های استاد گرفت س 


سوده و رفتاری با وقار به دست گرفت و آن 
واقمه اتفاق افتاد: پیکان به هدف نشست. استاد گفت: «عالی است؛ انجامش دادی. 
و انجام دهنده نبودی؛ تو گذاشتی که اتفاق بیفند.» 

هریگل در دفتر رویدادهای روزانه اش می تویسد: «تفاوت بسیار زیاد بود. اگر 
من یکث روز زودتر رفته بودم. نمی توانستم زیبایی آنچجه را که استاد سه سال بدون 
سته شادن به من می گفت د رک کنم. من داشتم خسته می شدم. ولی او خسته 
آشده بود- هر روز همان نکته. ولی تقصیر از من بود. من تتش داشتم و تمام 
نگرانی من» زدن به هدف بود؛ و تمام نگرانی و توجه او این بوده که من باید 
اوقار و در حالتی آسوده باشم. هذف او من بودم.» 


استاد بسیار خوشحال بود؛ «عاقبت بس از توا 
ب ان ل بود؛ «عاقبت پس از سه سال توانستی ترنیمش را بدهی.» 
هریگل گفت: «من 


ثرتبب هیچ چیزی را نداد ام, من فقط شما را دیدم. من 


ز به نما کار ۲ 
گزبه شم ناه نکردهبودم, شم هر روز به من آمرزش می دادید. من همراره 


فر ذهن خودم بودم که چطرر؟ ول مساأله ی چطور نیست. چرن من خیلی لگران 


الجام بودم؛ نمی توانستم انجامش بدهم. امروز دیگر نگرانی نداشتم» ذهنم ساکت 


برد و رابرای نخستین بار دیدم - چه وقاری چه ز بی+٩‏ 


مریمیم موق وروی وا )0 


فریدر بش نیچه ۷ ۴۵۱ 
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انم آنان که «هفت روز دیگر یا سه روز دیگر یا فردا خواهم مرد؛ به ین 


در ژاپن: شمشیر ژنی و کمانگیری روش هایی برای آموزش مراقبه شده اند. 1 بت 
.رن که آنان قادر هستند مرگ خود را آرژو ۷۷1501708 کنند. این یک 


جنگاور قدیمی» انسانی بسیار زیبا بوده با بدنی به زیبایی بدن حیوانی وحشی؟ با 
چابکی و با هنری عظیم. 

زرنشت به یاه می آورد که اگر نمی توائی همچ‌ون یکل فرزائه بمیری؛ پس 
دست کم همچول یکك جنگاور بعیر. مردن همچون یکک جنگاور: پس از 


وبی نیست. ولی تمام مشرق زمین در این نکته سرد رگم بوده است: آنسان 1 

به زند گی ادامه بدهنده اگر می خواستند؛ قدری بیشتر» ولسی آنان 

ی و اهند هیچ چیز را بیش از اندازه انجام دهند. وقتی چیزی تا حد کمالش 

هام ۸.. وقتی آخرین دست کارهای ظریف و نهایی تکمیل شدند؛ آن وقت 
است؛ وقت خداحافظی کشت به زمین است. 


و چه وقت آن را می خواهم؟ 


۳ عالی ترین نوع م رگك در مرتبه ی دوم قرار دارد. 


ولی آنجه که هم جنگاور و هم پیروزمند از آن متلفر است م رگ نیشخند زن 

قتاضنت , 
تسی که هدفی و وارئی دارد؛ م رگ را وقتی خواهد خواست که 
که همچون یکک دزد به درون می شزه و با این وجود همچرن یکک اربساب : 
پرای هدفش و وارئش مناسب ترین وقت باشد ... 
می آید. 


۳ بببارند کسانی که حتی برای حقایق و پیروزی هایشان بسپار پیر شده اند؛ 
من نوح مرگ خودم را یه شما سفارش: مس رگگ اختباری؛ که چسون آن را 7 
۲ دهانی بی دندان؛ دیگر برای هر حقیقتی» سفّی ندارد. 

خراهم» یل 
٩‏ و سی که خواهان جلال باشد باید در وقت مناسب از افتخار کناره بگیرد 
و چه وقت آن را می خواهم؟ 


۳ 5 » و هنر مشکل رفتن به موقع را تمرین کند ... 
ولی تو اگر ارباب زندگی خودت نباشی» چگونه می توانی ارباب مرگت 


آرزو می کنم که موعظه گران م رگه سریع فرا پرسند! 


5 
آنان طوفان های مناسب و تکان دهند گان درختان زند گی هستندا 


باشی؟ 


در شرق» این بکك واقعبت شناخته شده است که بیشتر خردمندان بزرگذه 

۲ 7 1 ولی من فقط می شنرم که مرگ آهسته و شکیبایی با تمام «چیزهای زمینی: 
مرگشان را پیش از فرا رسیدن اعلام می کنند و مردم آن را بد فهمیده اند: مردم 

فکر می کنند که آنان پیشگویی می کنند؛ ولی این یک پیشگریی ۳:60161:07 


نیست, آنان می دانند که به ارضا رسیده اند و دیگر در زندگی چیزی وجود ندارد 


موعظه می شود ... 
اگر او فقط در کویر باقی می ماند و از نیکان و عادلان دور می ماند! 
اب زندگی کردن را می آمرخت و یاد می گرفت که به زمین عشق بورزد سس 


و چیزی وجود ندارد و چیزی بیشتر برای کشف کردن نیست - سفر آثان تمام و 
1 و خنده رانیز فرامی گرفت!.. 


شده است. 


ی ۱ مومع موه رم وهی موی ممرییوی وااط ۹5() 


۲ زرتشت 
مباد که مگ شما کفرانی بر علیه انسان و زمین باشده دوستان م؛ 
این چیزی است که من میخواهم از شهد روح شما درخواست کنم. 
در م رگل شماء روح شما و فضیلت شما باید هنوز هم مانند درخشش غروب به 
دور زمین؛ بدرخشد! 
و گرنه م رگتان؛ مرگی خوشایند نخواهد بود. 
پس من م رگك حویش را چنین می خواهم تا شما دوستانم» شاید که زمین را 
به خاطر من پیشتر دوست بدارید؛ 
و مایلم که دوباره زمین شوم؛ تا بتوانم در او که مرا زاده: آرامش بیابم. 
به راستی که زرتشت هدفی داشت و گوی خویش را افکند؛ 
اینکک باشد که شما دوستان؛ رارثان هدف من باشید» من گوی زرین را به 


سوی شما می افکنم, 
ولی بیش از همه دوست دارم که شما را نیز بيینم که گوی زرّین رامی 
افکنید. دوستان من! 


تا که پتوانم قدری بیشتر روی این زمین اقامت کنم: مرا برای این ببخشایند. 
زرنشت در بسیاری از بینش هایی بی نظیر است. این می تواند یکی از 
بزدگترین درس ها باشد: که اگر خوامان مرگی باشکوه هستی» نه یک مرگث 
زشت و محکوم: باید از همین حالا شروع کنی به زندگی کردن نگرانی تو باید 
تمامیت تو باشد: زندگی را با تمامیت زندگی کنی و مشعلت را از هر دو سر 
بسوزان. تا وقتی که احساس ارضا شدن نکنی؛ قادر به مردن با تمامیت نخواهی 


بود. 


آن وقت دیگر به زند گی نخواهی چسید. 


را دامن مه 


فریدریش نیچه / ۲۵۳ 


ءن, داهد مرگ بسیاری از مردم بوده ام. آنان همچون گدایان می میرنده 


۲ (» نمی خواهند بمیرند» زیرا هنوز زندگی نکرده انده و م رگف فرا رسیده 
«لی وقتی زندگی وجود داشته آن را هدر می کردند.اینکد که مرگ بر 
ر انان کوفته است؛ آنان از اتلاف شدن زند گی شان هشیار شده اند. 

«لي انانی که تماما زندگی کرد باشده در را بازمی کنده او به مرگ خوش 
ِ شواهد گفت؛ زیرا مرگ دشمن تونیست. فقط یک تفیر منزل است؛ از پکک 
تفن به بدنی دیگره از یک شکل به شکلی دیگر نهایتاً از شکلی؛ به حیات بدون 


##ل ثه زمین را فرا گرفته است. 


ب انسان مذهبی» با دیانت خواهد مرد. انسان اهل هثره هنرمندانه زندگی 


۳ اه و نه ها هنرمندانهزند گی می کند بلکه با آن هر بز رک نیز می میرد. 


بثی از مرشدان ذن؛ وقت مردنش رسیده بود؛ از مربدانش پرسید: «پیش از 
بمیرم؛ می خخراهم روش منحصر به فردی را برای مردن کشت کنم. شما مرا 
#ي شناسید. من طالب هیچ چیز تکراری و نسخه برداری نیستم و نمی خواهم 
#اباله روی کس دیگری باشم. به من بگویید آیا راهی منحصر به فرد هست که 
نان بمیرم؟ه 
مردی پيشنهاد کرده «شاید بتونی وقتی که به حالت نیلوفر آبی مي نشینی 
#بری.» ولی دیگران گفتد: #بسیاری از فرزانگان در چنین وضعیتی مرده اند 
#پده نیست.ه کسی گفت: «می توانی ایستاده بمیری.؛ 
و آنان طوری سخن می گفتند که فقط یکک بازیگوشی است- باید هم 
آزبگوشی باشد - ولی مردی اعتراض کرد. او گفت» ؛من فرزانه ای رامی شناسم 
7 گه اپستاده مرد.ه 


تمه تمرم موم مموم عمط 


دزی 


۱ 


۴ ۸ زرتشت 

آن وقت دیگری توصیه کرد؛ «پس آن وقت فقط یک راه وجود دارد. روی 
سرت پایست! فکر نمی کنم کسی تاکنون در حالت ایستاده روی سر مرده باشد. 
آن مرشد گفت؛ «به نظر خحوب است. پس خداحافظ دوستان! و او روی سرش 
ایستاد و مرد. 

حالا مریدان گیج شده بودند. آنان می دانستند با مرده ای که روی زمین است 


چه کنند, ولی سابقه ای از اینکه کسی ایستاده روی سرش مرده باشد نداشتند. 


او چه کنیم؟ و اگر او اینقدر منحصر به فرد بوده باید هم به ما می گفت که پس از 
او چه کنیم؟» 

کسی پيشنهاد داد «خواهر بز رگ تر او نیز مرشدی بز رگ است. او یکك راهیه 
است و در صومعه ای در این نزدیکی زند گی می کند. بهتر است او را فرابخوانیم 
زیرا شاید ما کاری نامناسب اجام بدهیم و انجام کارهای ناشایست با مرشد وقتی 
که مرده است به نظر درست لیست.» 

کسی_دوید و خواهر بزرگتر او را صدا زد. او با خشم فراوان آمد و از همان 
نردیکگ در فریاد می کشید که: «او تمام عمرش یکث دردسر بود. هیچوقت طوری 
که مردم توفع داشتند رفتار نمی کرد. ولی هیچوقت فکرش را هم نمی کردم که 
او در مردن هم يکک دردسر باشد. او کجاست؟؛ 

پس جمعیت به او راه داد و او به برادرش گفته «ب وکوجو ت01 ای 
احمق! تو به اشراق رسیده آی» ولی شیطنت هایت را فراموش نمی کتی, از این 
حالت دربیا و درست روی تخت دراز بکش, خواهرش دور شد و او به واء 


درست مرد. 


ردرمی علمدامن هه 


اءان دوباره او را وارسی کردند؛ دققاً همان بود: نه نفسی: نه ضربان قلبی. آن 
کرد باباء در مرحله ی چهارم منتظر مانده باشد و از آن عمق تماشا می کند یا 
مداد که مریدانش حالا چه خواهند کرد. و با دیدن این تردید بز رگ او باید 
پسیار لت می برده باشد. 


برای, تمام کسانی که تماما و تکمیل زندگی کرده اند. مردن به چنین شیوه ی 
با 


بي» درست مانند بو کوج وکه از مرگ تجربه ای زیبا ساخت نه تلها برای 
و دار بلکه برای دیگران نیز, 


موم یبحم موطوه مرو روط 


درار) 


۵۶ / زرتشت 


فصل هفدهم 
از فضیلت بخشش - بخش اول 


به من بگویید: چگونه طلا بیشترین بها را یافت؟ 
زیرا که معمولی نیست و بی فایده است و می درخشد و جلای آن مطبییع 
است. 
طلا هميشه خودش را می بخشد. 
طلا فقط همچرن تصویری از والاترین فضیلت؛ والاترین فضیلت را یافت. 
آن که چون طلاست. با چشمان یک بخشنده نظر می کند. 
والاترین فضیلت غیر معمولی و بی فایده است» درخشان است و جلایش 
مطبرع است. 
والاترین فضیلت؛ فضیلت بخشش است. 
به راستی؛ من شما را خوب تفدیس می کنم: شاگردان من 
شما نیز همچون من؛ سودای والاترین فضیلت در سر دارید ... 


شما تشنه اید تا خودتان قربانی و هدیه شوید؛ 


۱ جنران مه 


فریدریش نیچه ۱ ۴۵۷ 


۶ »,آی همین است که می خواهید تمام ثروت ها را در روح خودتان انباشت 
«وح های شما به طور سیری ناپذیر مشتاق گنجینه ها و جواهرات است. 
,.,! فضیلت شما این است که به طور سیری تاپذیری بخواهید که ببخشید, 
شما همه چیز را وادار می کنید که نزد شما و به درون شما بيابندء 
نا بار دیگر از فواره ی وجودتان همچون هدایایی از عشق» جاری شود. 
» راستی؛ چنین عشق بخشایش گری: باید که دزد تمام فضیلت ها شود؛ 
ولی من این خودخواهی را سالم و مقدس می خوانم ... 
ذهن های ما به بالا پرواز می کند: 
نابراین تصویری از بدن هایمان است؛ تصویری از پیشرفنگی و صعود 
نام فضیلت ها چنین تصویری از پیشرفتگی و صعود هستند, 
بنابراین؛ بدن با جنگیدن و کامل شدن از تاریخ گذر می کند, 
رروح -رابطه اش با تن چیست؟ آن بشارت دهنده پار و پژواکک ستیزها و 
پیروزی هایش 
تمام نام های خخیر و شر؛ تصویرهایی پیش نیستند؛ 
این تصویرها سخن نمی گویند فقط اشاره می کنند. 
کسی که دانش را از این تصاویر بطلبد؛ یک احمق است. 
هرگاه روحتان میل کند که با تصاویر سخن بگویده دفت کنینه 
زیرا در آنجاست که فضیلت شما ريشه پافته و آغاز گشته است. 
سپس بدن هایتان قدبرافراشته: بدن روح را با خوشی فرا گرفته است, 
تا که خالق » بالا برنده» عاشق و ولی نعمت تمام چیزها باشده 


زمومربم جصمی موم یوم و۱ 


۸ ۷ زرتشت 


وقتیکه قلبت همچون رودخانه فراخ و سرشار است. 
و برای کرانه نشینان ب رکتی و خطری است؛ 
فضیلت تو در آنجا ريشه دارد و آغاز گشته است. 
وفتی که به ورای تحسین توهین صعود کرده ای؛ 
و اراده ی تو می خواهد همچون اراده ی یکک عاشق: بر همه حاکم شود؛ 
ت تو در اینجا ريشه یافته و آغاز می گردد ... 
وقتی که شما اراده کنند گان؛ همگی یک اراده باشید. 
و این زداینده ی نیاز راه اصل و مورد نیاز خود بخوانید: 
در اینجاست که فضیلت شما ريشه يافته است و آغاز گشته است. 


به راستی که این یکک خیر و شر تازه است! 
به راستی» غرشّی تازه در ژرفاها و صدای چشمه ای جدید است! 
این یکث قدرت است؛ یکك فضیلت تازه! این یکک فکر حاکم است» 
و در اطرافش روحی ظریف: خورشید طلایی؛ و در اطرافش مار داش 
چنبره زده است. 
انسان همیشه به معني فضیلت ها اندیشیده است. ولی هیچ انسانی تاکنون 
ایعادی را که زرتشت به دنیای فضایل آورده است؛ ارائه نکرده است. فضایل 
همیشه توسط مذاهب به عنوان وسایلی برای پاداش, راه هایی به سوی بهشت. به 
عنوان وسایلی برای کسب لطف خداوند و دریافت رحمت از جهان هستی بوده 


است, 


جدرمن عل‌متاون هه 


1 تتذکن 


فریدریش, نیچه | ۴۵٩‏ 


+لی تمام این مذاهب به فضیلت معنایی غیرذانی یا بیرونی 6افطاتا:۳ 
شیاه انده معنایی که از خارج می آیدء نه معنایی که در درون رشد کند. 
تبه فضیلت معنایی ذاتی با درونی 107111516011 بخشیده است؛ درست 
#مانذرر که گل ها شکفته می شوند و در عمق و ریشه هاء در ژرف با زمین تعاس 
ایند. آن ها جد! نیستند؛ شاید زمین» آن رنگ ها و عطرها و زیبایی را نشان 
اهد.: ولی درآن پنهان است و توسط گل ها بیان می شود. بذر فضیلت در وجود 
#ودت است» ربطی به هیچ پاداشی ندارد. خودش برای خودش یک پاداش است. 
#«(* ای برای هیچ چیز نیست؛ برای خودش یکک هدف است. 

«رتشت را باید بسیار عمیق درک کرد؛ زیرا این ادراکک تمام نگرش های 
3 دا از زندگی مذهبی؛ انقلاب روحانی؛ انسانی جدید که مذهبی استه ولی 
#اداهبی رجود ندارند؛ انسانی که مذهبی است؛ ولی هیچ هدفی ندارد! انسانی که 
هی بودنش رایحه ای است از درون وجودش, و فضیلت او این است که آن را 
#هرم شود و به تمامی هستی نثارش کند+ تغیبر خواهد داد. 
زرتشت از شاگردانش می پرسد: 

به من بگویید: چگوته طلا پیشترین بها را یافت؟ 
زیر که معمولی نیست و پی فایده است و می درخشد و جلای آن مطبوع 
است, 
طلا همیشه خودش را می بخشد. 

چیزهایی که او در مورد طلا می گوید: در مورد والائرین فضایل چرن 
جلیقت؛ زیایی: خیر و عشق صدق می کند. روی هر نکته اش تأئل کی: معمولی 
اپست منحصر به فرد است؛ نادر است. لحظه ای که فضیلتی معمولی شود؛ دیگر 


۱ 


كِِ 


خصمهمحامم؛ مریم یی مماو خور موی 


درا() 


0 هه 


۶۰ | زرتشت 

یکك فضیلت نیست. کمیاب بودنش ۰ شایع نبودنش» منحصر به فرد بودنش: 
طبیعتش است. اگر در دنیا همه صادق بودند: صداقت دیگر یک فضیلت خواهد 
بود. چه کسی آن را فضبلت خواهد خواند؟ اگر مهرورز بودن یکك کیفیت 
معمولی در بین انسان ها بوده مهربانی از فهرست فضایل بشری نابدید می شد. 

به زبانی دیگره فضایل مربوط به افراد است و نه جمعیت های معمولی. 

و دوم اینکه, بی فایده ۲561635 است. بینش زرتشت به امور چنان شفاف. 
چنان آشکار و چنان سازش ناپذیر است که او حتی شهامت دارد که بگوی. 
فضایل بی فایده هستند. 

زیرا هر چیز که مفید باشد؛ فقط وسیله ای است برای رسیدن به چیزی دیگر. 

یزهای مفید هميشه وسیله ۷162105 هستند و ه هدف 

عشق نمی تواند وسیله ای برای چیزی باشد. لحظه ای که عشق خودت را 
وسیله ای برای چیز دیگر بسازی؛ دیگر عشق نیست. برای حفظ زیبایی» سرخوشی 
و عطر عشق» عشق باید بی فایده بماند. 

لحظه ای که عشق وسیله شود. پلکانی شود که به جایی برسی؛ به هدفی دست 
بیابی» آن وقت که هدف اهمیت می یابد؛ در مقایسه با آن هدف؛ عشق اهمیت 
خودش را از دست می دهد. 

بتابراین» عشق نمی تواند برای خودش هدفی داشته باشد - حقيقت و خر نیز 
چنین اند. گفتن اينکه این ها بی فایده هستند: برای بسیاری از مردمان شکننده 
است» زیرا و می پنداری که عشق باید بزر گترین و مفیدترین چیز باشد. حقیقت 
باید مفیدترین چیز باشد. ولی تو مکانیسم قوانین زندگی را نمی دانی هر چیز 
«وسیله هاء تنزل می کند. 


مفید به طبقه بندی پایین تر 


وان نهد 


ِ فریدریش, نیچه | ۲۶۱ 


۶ب همیش پی فایده است. 


مب برای قرن ها جدل کرده اند» ولی ۱ ی ی 
ملع تاریخ نبرسیده که «فایده ی خداوند چیست؟» اگر عشق باید مفید باشد 
عفیفت باید مفید باشد؛ اگر خیر باید مفید باشد» اگر زیایی باید مفید باشدء 


عابده ی خداوند در چیست؟ خداوند باید پی فایده ترین چیز در دنیا باشد. 


اب, برخحی از انسان های به اصطلاح مذهبی را آزار خواهد داد؛ ولی 
و ذسختانه خدایی وجود ندارد و نیازی نیست کسی آزرده شود. ولی اگر خدایی 
رد داشت؛ او حتماً هم باید بی فایده باشد 


ی آید - زیرا هدف همه چیز 


کاملاًبی فایده به درد هیچ کاری 
اوست. ولی وسیله ای برای چیزی نیست. 

برای انسانی چون زرتشت. فضیلت به جای خداوند قرار گرفته است؛ فاضل 
8 ای ملمبی بودن. ول برای انسان های مذهبی معمولی؛ فاضل بودن یعنی 
[» از آن فضایل برای رسیدن به خداوند استفاده کنی. به خودیابی برسی و رارد 
د شوی, 

ولی برای زرتشت؛ بی فابده: واژه ای سرزنش آمیز نیست. فایده ی یکد گل 
برغ چیست؟ می گویی: ؛زیباست.! ولی فایده * ی زیبایی چیست؟ فایده ی یک 
قآ با چست؟ ی که رها رنگن آسمان دنق چا زاس و ار 
لاده ی چنین طلوع ز ۱ 


در چیست؟ ابداً فایده ای وجود ندارد و هترمند در 


ای اعصار این را می شناخته؛ و برای همین هم گفته ؛هنر برای عنره اي یک 
لب برای خحودش است. 


« سوم می درخشد و جلای آن عطبوع است؛ طلا همیشه خسودش را 
تتی, بخشد. طلا درخشان است؛ نیاز ندارد که اعلام وجرد کند. تماما خودکنا 


0مصمم میب مق روط 


۲ زرتشت 


است. سرشار از سرخوشی. فروزان با سرورمندی, نه به هیچ دلیل دیگری غیر از 
خودش بودن, 


ش رایا این جمله آغاز می کند که چرا طلا والاترین ارزش را 


و او يکک دلیل می دهد: کمیاب است؛ بی فایده است؛ در خودش درخشان 
است. 
طلا فقط همچون تصویری از والاترین فضیلت والانرین فضیلت را یافت. 
این فقط نمادین 0016صو8 است. مردمی که جوبای والاترین فضایل بوده 
اند نمادی برای بیان آن یافته اند» طلا همچون یک بیان یکک اشاره به سوی 
والاترین ارزش هاء قدری راضی کننده است. 
۱ آن که چون طلاست. با چشمان یک بخشنده نظر می کند. 

و کسی که فضیلت هایش را به دیگران نثار کنده کسی که از غنای درونشس 
ببخشده خویش را با دیگران سهیم سازد چشمانش پرفروغ است و مانشد طلا 
می درخشد. چشمانش درخشش و فروغی بی همتا دارند. 

والاترین فضیلت. غیر معمولی و بی فایده است. درخشان است و جلایش 
مطبوع است, 
والاترین فضیلت» فضیلت بخشش است. 
به راستی؛ من شما را خوب تقدیس می کنم: شا گردان من 
شما نیز همچون من: سودای والاترین فضیلت در سر دارید ... 


شما تشنه اید تا خودتان قربانی و هدیه شوید: 


۱ (رم حلمراجن مه 


فریدرش نیچه | ۲۶۳ 


برای همین است که می خواهید تمام ثروت ها را در روح خودتان انباشت 
شاید هیچکس تاکنون به شیوه ی زرتشت به این نکته اشاره نگرده باشد - چرا 


دم به جست و جوی حقیفت و یافتن خود روی می آورند؟ تمامی آموزندگان 


پز رگ بشریت مردم را په جست و جو خوانده اند: کیستی؟ خویش را بشناس. 
الي برای چه؟ 
زرتشت پاسخ را دارد: ثروت های خودت را بشناس, گنج های خودت را 
شناس» تا بتوانی آن ها را سهیم شوی» تا که بتولی آن را په دیگران ببخشی, 
فمودت را فقط برای سهیم شدن پیدا کن؛ زیرا لحظه ای که خودت را سهیم کنی 
از بشریت معمولی فرا رفته ای؛ یک ابر انسان گشته ای. 
انسان معمولی طمع کار است» یک گداست. او به انباشتن ادامه می دهد او 
هرگز ایثار نمی کند؛ او زبان بخشایش را نمی شناسدء یا شادی بخشیسدن را 
لمی‌شناسد. او بسیار فقیر است -- او فقط لذّت پیش پا افتاده ی گرفتن را میشناسد. 
هر گرفتن, حتی اگر تمام دنیا را بگیری؛ لت تو بی اهمیت است؟ و در بخشیدن؛ 
شاید فقط یک گل سرخ ببخشی؛ خوشی نو خوشی یکک امپراطور است. 
بخشیدن؛ شاید سرور انگیزترین تجربه در دنیا باشد؛ و وفتی خسودت را 
می بخشی؛ وقتی چیزی را از درون وجودت می بخشی؛ واقعاًمی بخشی. 
شما تشنه اید تا خودتان فربائی و هدیه شوید؛ 
و برای همین است که می خواهید تمام ثروتها را در روح خودتان انپاشتث 
روح های شما به طور سیری ناپذیر مشتاق گنجینه ها و جواهرات استه 


من مریمب ی مماق یمراط 


. تبچه از ۴۶۵ 


۳ ۳ ۱ شما همه چیز را وادار می کنید که ند شما ون 2 ۲ 
شما این است که به طور سیری ناپذیری بخواهید که ببخشید. و 


از فوّارء ی وجودتان همیعون هدایایی از عشق» جاری شود. 


تمام تلاش های مذهبی: تمام زیارت های روحانی» تمام اکتشافات خویشتن؛ ۲ 
مذهب دیگری در دنیا وجود ندارد. تمام مذاهب دیگر دروغین و ساختگی 


به یک دلیل ساده وجود دارند؛ که تا وقتی خودت را نشناسی؛ نمی توانی ببخشی. 
یل قتی خودت را نشناسی» نمی توآنی ببخشی. هستندء فقط وسیله ای برای فریب مردم هستند. 
چچگونه بی توانیی چیزی را که برایث ناشنالفته است بیششبی؟ و مععجزه اینجاست ون ۳ 
تنها مذ‌هب: مذهب عشق است کش من نها 7 ۳ 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 3 1 ۱ پِ ب عشی است و وفتی منابع بی نهایتی در درونت یافتی؛ 1 
که لحظله ای که خردت را بشناسی؛ نمی توانی در برابر وسوسه ی بخشیدن ثاب تو تفاضا می کند که آن را با کسانی که ۱ 1 ارند تة ۳ 
1 7 راب ی رزش دارند تق ی» با ۲ 
بیاوری. این بخشش و سهیم شدن, همراه با آن ادراکك می آید؛ بی درنگگ ارزش ندارند تقرس ۱ 1 
ویب اه ارزش ندارند تقسیم کنی؛ بدون هیچ تبعیض؛ زیرا عشق تبعیض نمی شناسد. 
میخواهی برای تمام دنیا فریاد برآوری که «من منبع حيات را یافته ام بیاید و با فقط انسان فقیر است که ۶ ت ۳ نمی شنا 
۱ 0 عر است بعیص می کدارد, روحت هر چه غنی تر باشده 
من سهیم شوید, ض غ 0 1 ۱ 
۱ 7 ۱ تمیض فیرممکن می گردد. آن وقت دیگر مسأله اين نیست که کسی ارزشس 
هر گاه چیزی از ماورا را تجربه می کنی» نمي توانی آن را نزد خودت نگه داشته باشد یا نداشته باشد؛ آنچه برایت مهم ۱ ت این است که کسی 
9 بر باشد ی / چه برایت مهم است این است وجود دارد 
داری. این غیر ممکن است» طبیعت زند گی اینگونه نیست. دستاورد درونی تو هر که دریافت می کند و تر از کسی که دریافت می کند سپاسگزاری, نه بر عک 
۰ ای ۶ ۵ ۳1 71 یش 3 رت 2 ۹ ۰ 1 : کر 1 
چه بزرگگ تر باشد؛ اشتیاق برای بخشیدن بیشتر است. در بدا متعجب خواهی شد و امید نداری که دیگری از تو تشکر کنده چون چیزی به ۱ بخشیده | و 
رم ِِ ِ ب : چود چیزی به او بخشیده ای. در شرق 
نشنگی تو برای یافتن منبع حیات عظیم بوده ولی اینکك تو می دانی که اشتیاق سنتی وجود داشته است بسیار عجیب ... راهبان بودایی؛ راهبان چین, یا راهیان 
ی ۱۹( ی رت مب ۰ رت بودازی راهبان چین یا راهبان 
برای بخشیدا 1 هم عظیم تر است. مندو .. این سه دینی هستند که در هند زاده شده اند و عطعمی شرقی دارند وی 
و رازی که با آن رویارو خواهی شد این است» هر چه بیشتر بدهی؛ بیشتر آن که به یک راهب غذا یا لباس می دهی - زیرا راهبان گدا هستنده مالک 
۱ 5 ۱ هب دابا ی پرا راهب ند مالک ۲ 
را خواهی داشت؛ هر چه کمتر بدهی» کمتر آن را داری. آگر چیزی ندهی؛ گمش نبستند - آنان هر چه را که نیاز داشته باشند گدا ی ی 9 
۳ ۱۳ شد* 32 نب 0 اد 1 0 ۳ ۱ ِ ۱ ۹ 1 سس ار 
۱ خواهی کرد. فقط با سهیم شدن و بخشیدن است که می توانی مالکك آن باشیء شود؛ نباید مالکد چیزی باشند. فردا خودش از خودش مراقبت می کند. اعسا 
بخشیدنی بدون هیچگونه پس کشیدنی: کاملاً تهی شدن و جهان هستی خودش ین است هی ری 
با 2 ۱ چنن است که اگر زندگی اکنون از تومرقیت کرده؛دلیلی ندارد که فردا نز ۱ 
1 است؟ تو خودت ِ ژ متبم ناشناخت : ۱ 
مراقر ر که تو خودت را خالی می کتی» از منبع ناشناخته ی هستو چنین نکند. نا غروب آنان مطفاً هیچ چیز ندارند؛ در هر چه نیاز داشته ۱ 
تو عصاره های تاژه تره شهدهای غنی تر فوران می کنند -هرگز خالی نخوامی باشند گدایی می کنند 7 


ماند. سرشار بودنت بی نهایت می شود ولی فقط با بخشش بی نهابت است که 
آن منبع؛ بی نهایت می شود. 
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فریدریش نیچه ۱۱ ۲۶۷ 
۶۶ زرتشت 


ماهر که از درونی ترین منابع وجودت می بخشی؛ درخواهی یافت که آب 
آن سثت عجیب که می خواستم بگویم این است که وقتی چیزی به راهسبی دارم ای می آیند و جاست را پر می سازند؛ جامت هرگر حالی نخواهد بود. 
می بخشی: آن وقت باید چیزی بیشتر نیز بدهی. آن چیز پیشتره سباسگزاری تم راستی, چتین عشنی بخشایش گری» باید که دزد تعام فضیلت شود: 
خوانده می شوده زیرا که آن راهب هدیه ی تو را پذیرفته است. می توانست رد منی, کافی است؛ تمام ارزش های دیگر می تواند در حاشیه ی آن قرا بگیرند. 
کند. چرن ار خوراکك تو را پذیرفته» بابد چیز بیشتری به او بدهی که نشان 


۳ ولی من این خودخواهی را سالم و مقداس می خوانم. 
سپاسگزاری تو باشد, که «به منزل من آمدی؛ از من غذا گدایی. کردی - خوراکا: 


شاباء پس از بیست و پنج قرن از زمان زرنشت. من تنها انسانی هسستم که 
ره ی خودخواهی 5۵1/15/11695 را به عنوان پایه ی تمام سلوکك های معنوی 


مرا پذیرفتی. من لیاقت بخشیدن نداشتم, به ویژه به تو. با این وجود تو چنا 
۳۳ ی .1 هه از سیاسگذ | ی ۱ 
سخاوتمندی که آن را پذیرفتی؛ پس لطفاً به عنوان نمادی از سپاسگزاری من کار برده ام و گرنه» تمام مذاهب در مورد بی تفسی 61116855855 سخن می 
چیزی بیشتری را دریافت کن.؛ زپند ر هیچکس نوجه ندارد که تو چگونه می توانی بی نفس باشی؛ تو حتی 
وقتی من برای نخستین بار از اين نکته باخبر شدم؛ بسیار عجیب به نظر آمد. 
منطق معمولی می گوید که آن راهب پاید سپاسگزار باشد؛ تو به او خوراکن: 
داده ای پوشاکث داده ای: درمانش کرده ای» هر چه نیاز داشته به او داده ای- اد 
باید متشکر باشد. ولی بر عکس, سّت چنین است که تو باید متشکر باشی» و نه 


تنها شفاهاه باید به طور نمادین چیزی هم به او بدهی» تا سپاست را نشان بدهی. 


دانی که خود چیست. تو هرگز وارد وجود خودت نشده ای. 
کی از بزرگترین میلغان مسیحی به نام استنلی جوئز 10085 لزعلنقاگ 
ار داشت به هندوستان بياید. او هر سال ثیمی را در هند به سر می برد و نیمی 


رٍ غرب و من فرصت های زیادی داشتم ... زیرا محل اقامت او به دانشگاهی 


من در آن تدریس می کردم بسیار نزدیکك بود. و ما غالاً در پیاده روی های 
#یبههگاهی يا شامگاهی همدیگر را می دیدیم, يکك چیز که پیوسته بین ما یکك 
زان برد این بود که در مقایسه با مسبحیت: تمام ادیان شرقی خودشواه هستنده 


آن منهوم باستانی به این گفته ی زرتشت ارتباط دارد. تو عشق خودت را 
تقسیم می کنی؛ عشقت را سهیم می شوی ‏ تبعیض مگذاره تو کیستی که تبعیض 
و یر زوا نا کیدشان بر مراقبه است و مراقبه یعنی رفتن به درون؛ به تلهایی حود؛ به 
ی «جودی خویشتن؛ در صورتی که مسبحیت می آموزد که نزد فقرا بروی. 
نشان بدهی زیرا او گذاشت که وجودت را با او سهیم شوی, و اجازه داد که اب 
بارانی تو بر او ببارد. اين بستگی به تو دارد که از زمین تشنه تمشکسر کنی: از 


بوته های گل سرخ متشکر باشی» آن ها با دریافت کردن؛ تو را غنی تر می سازنا: 


"در مراقبه ات تو بیماری پیدا نمی کنی و شروع می کنی به ساختن بیمارستان؟ 
ام بیدا نمی کنی؛ و شروع به تأسیس تیم خانه می کنی! بیمار پیدا نمی کنی 


او در درون چه می کنی؟ کار واقعی در بیرون است. مردم فقیر وجود دارند 
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۸ ۱ زرتشت فربدریش نیچه ۷ ۴۶۹ 


مردم گرسنه وجود دارند؛ بیماز ران وجود دارند» بتیم ها وجود دارند و فوأحش اد. را نج 


رد و در میان تمام این مشکلات؛ شما به وان 


پدهی و آن را دين اصیل می خوانی. من این را بی معنی 


وجود دارند ... مشکلات زیادی وجوددا 


مردم آموزش می دهید که مراقبه کنند؟ به درون بروند؟ این خودخواهی است داشت می گویده «خودخواهی؛ سالم و مقدس؛ است زیرا تتها از 
لخستین بار یک و این چیزها اب من گفته شندم و ساکت ماندم او پرسید: عراهی است که هر چیز زیباه خلاق و عاشفانه رشد می کند و آن وقت هر 
موضوع چیه؟: چرا به من جواب نمی دهی؟ آیا با من موافقی؟ آیا مخالفی؟ له انجام دهی؛ برای آن پاداشی نخوامی خواست: بهشتی طلب نخرامی 
بای باداش هیچ چیز نمی خواهی, این خردش یکد پاداش است, وسیله ای 


گفتم» «سأله موافق بودن در میان نیست. من فقط ساکت بودم. من 
سای و گفت: «چی؟ برای من متأسف شدی؟؛ را «سبدن به هیچ چیزی نیست و تا زمانی که زندگی تو برای خودش یکد 

گنتم, «آری؛ زیرا چیزی را که تو کاری انسان دوستانه» خدمت بی مت | ال نباشده تو انسانی مذهبی نیستی, تعریف انسان مذهبی باید چنین باشد: کسی 
میخوانی» کاملاًبی معنی است. زرا انسانی که خردش را نشناختهباشد؛ او خودد.. رد ی او به نعودی خودش یک پاداش باشد- خودخواه» سالم و مقس . 
یکه بتیم است" بتیم بهمنی روحانی. او موز ریشه های خودش را دد ۳۳" ذمن های ما به بالا پرواز می کند: 
هستی نیافته است» او هنوز هم یکک بدن فانی است. ار چیزی در مودد دا ابراين تصویری از بدن هایمان است تصویری از پیشرفنگی و صعود 
جاودانه نمی داند.انسان تا خودش را نشناسد و گنجینه های عظیم درونشان ,۱ فقوت ها جیی ویر او نک نمرون اس 
نشناسده نمی اند برای کسی کمکی باشد.» 1 بتابر این؛ بدن با جنگیدن و کامل شدن ۵ از ز تاریخ گذر می کند. 
سای جر کف ماد باشده دیگر هرگز نگو که مرا دج -رابطه اش با تن چیست؟ آن بشارت دهنده؛ یار و پژواکك ستیزها و 


پس به 
خودخواهی است. مراقبه تنها راه است. توسط خود‌خواه بودن؛ لحظه ای ۱ پیروزی هایش . 


۳ خن ولآ یاب کر ار زار ي‌ها ازها 
میرسد که تمامی زندگی تو خودخواهانه می شود. ولی اين تنها با تمر کز در در ی ما؛ پروازهای ما هستند پر 


پروازهایی دوردست به اشناخته: ! پروازهایی 
نو را هه ی 
آن وقت نو مهر داری؛ عشق داری و آن وقت هر کار زدن آگاهی خودمان و دنیای درونی کوچکد تر از دنبای بیرون نیست, ما 


روی می دهد و 
اشت. بیمار وجود خواد. . ۰ در نقطه ی میانی فرار داریم» در بیرون فضایی بیکران هسته در درون نیز 


بخراهی می توانی انجام دهی: فقیر وجود خواهد دا 


می توانی به توعی به آنان یاری برسا., ای بی نهایت و وجود دارد. 


داشت یتیم وجود خواهد داشت و ای 
ولی نخست: خودت را جات بده. تو در حال غرق شدن هستی و سعی دا .. بگران این نباش که در این بدن کرچکک فضایی بیکران می تواند جای بگیرد. 
شا در درون بدن قرار ندارد؟ فقط بدن را لمس می کند- مرکز بدن است و 


۱ ۱ 
یا هه یراجن وه ۱۹ مرب یی مصتاقد ورین 
1 


0111 0 تفت 


۷۰ / زرتشت 


سپس فراسوی بدن قرار دارد؛ به مرزهای بس دور منتشر می گردد. مرکز وجود 
ما؛ مرکز هستی بیرون و هستی درون است و هر چه پرواز ما بالاتر باشد» بدنمان 
خالص تر می شود زیرا روحمان بزرگه تر می شود- بدن همچون طلا که از 
آتش می گدرد؛ خالص و خالص تر می گردد. حتی بدن نیز يکك ارزش بزرگك 
می شود؛ معصومیت؛ آرامش؛ صفاء زیبایی؛ وقار - گنجیله های بسیار به بذن باز 


می شوند. 


تمام نام های خبر و شرء تصویرهایی بب 
آن ها سخن نمی گویند. فقط اشاره می کنند. 
تمام واژگانی که در معئویت به کار برده می شوت فقط اشاراتی هستند. به 
واژگان همچون واقعیت ها نچسبید. اين ها اشاره هستنده تقریباً همانطور که من با 
انگشتم ماه را نشان بدهم - ولی به انگشت من نجسیید. انگشت من ماه نیست. با 
وجودی که ماه را نشانه رفته بود, فقط یکك اشاره بود. ماه را دربایید, 
در یکی از معابد ژاپن» مجسمّه ای از گونام بودا وجود ندارد به جای مجستّه 
انگشتی است که ماه را در دور دست نشانه رفته است. معبدی ویژه است» زیرا پود! 
چیزی نبست به جز انگشتی که ماه را نشانه رفته است. به پرستبدن انگشت ادامه 
ین کمکی نخواهد کرد. به ماه نگاه کن که انگشت آن را نشان داده بود. 


نده 


انگشت را فراموش کن؛ متون مقدّس را فراموش کن, مرشدان را فراموش کن؛ 
تمام مذاهب را فراموش کن» فقط تلاش کن دریابی که به چه چیز اشاره می کنند 
و تعجب خواهی کرد که دریابی هزاران انگشت به یاد ماه اشاره دارند. 

و پیروان این انگشت ها با هم می جنگند و یکدیگر را می کُشند. محمدیان 


مسیحیان را می کشند و مسیحیان بهودیان را می کشند و هندوها مسحمذیان را 


رم ول وداون مه 


اهاحم مدوم رن موی ومد عورنمی 


فربدریش نیچه ۱ ۴۷۱ 


می کشند و هیچ کس اهمیت نمی دهد که برای انگشت ها می جنگید. شاید 
انگشت ها متفاوت باشند: زرا مردم در زمان های مختلف در مکال های مختلف 
قرار دارند؛ در اعصار مختلف؛ چگونه کریشنا می تواند دقیقاً همانطور اشاره کند 
که مسیح (ع) اشاره کرده بود؟ بودا چگونه می تواند مانند زرتشت اشاره کند؟ 

و اين نیز ممکن است: شاید کسی چپ دست باشد. تمام این چپ دستها باید 
به قتل پرسند این احمق ها؛ تمام دنیا به انگشتان دست راست باور دارند و این ها 
به انگشتان دست چپ! 

راست به نوعی درست است و چپ غلط است. تعجب خواهید کرد اگر 
بدائید که ده درصد مردم چپ دست هستنده ولی از همان ابتدا مجبور شده اند که 
که با دست راست کار کنند. زیرا با استفاده از دست چپ توسط همه مورد 
تمسخر قرار می گیرند و در همه جاه در مدرسه و در تمام عمر احساس خجالت 
خواهند کرد. بنابراین: آنان وادار شده اند تا با دست راست بنویسند؛ ولی اگر 
؟آنان را به حال طبیعی خود رها کرده بردنده ده درصد مردم با دست چپ 
می نوشتند و البته از هر ده مرشد یکی با دست چپ به ماه اشاره می کرد. 

این تصویرها سخن نمی گویند» فقط اشاره می کنند. کسی که دانش را از این 
تساویر بطلید. یک احمق است. 

کسی که دانش را از این اشارات در متون مذهبی: در واژه هان در تددیس ها 
طلبده یکك احمی است. جست و جو باید دروئی باشده زیرا همگی نشان می دهند 


:که ملکوت الهی در درون توست و تا به درون نروی؛ تا چشمانت را نبندی و 


هنت را آسوده نگذاری؛ تا وقتیکه قلبت؛ ذهنت: بدنت همگی یک همزمانی 


۲ ۷ زرتشت 
نشونده یک هماهنگی: یک هم گدایی - قادر نخواهی بود آن صدای ساکن و 
کوچکک درونت را بشنوی. 

و این صداء صدای دیگری نیست صدای خودت است و به یاد بسپار تنها آن 
حفیفتی که مال خودث باشدء آزادت خواهد کرد. حفیقت هر کس دیگره همیشه 
یکل اسارت می شود. 

هرگاه روحتان میل کند که با تصاویر سخن بگوید» دفّت کنید. 

زیرا در آنجاست که فضیلت شما ریشه یافته و آغاز گشته است. 

سپس بدن هایتان قدبرافراشته؟ 
بدن روح را با خوشی فرا گرفته است؛ 

تا که خالق, بالا برنده عاشق و ولی نعمت تمام چیزها باشد. 
گذشته ی انسان یکث شکست فاحش بوده است» زیرا ما مردمی به اصطلاح 
مذهبی خلقی کرده ایم؛ ولی نتوانستیم خالق هایی را خلقی کنیم و تا انسانی مذهبی 
نتواند از طریق خلاقیت شود چیزی را پیشکش کند؛ او هنوز سرور وجود خویش 
را نفناخته است! و گر نه آن را به هزار و یک راه سهیم می کرد - شاید در 
موسیفی » شاید در رقص, شاید در آواز: شاید در شعر. ولی او اين را بسساد: 
مسی کرد؛ او را سرشار می سانعت. از دید گاه من» آفرینشگرها پیش از مردمی 5. 
به معید و کلیسا می روند: از کسانی که روزه های طولانی می گیرند؛ از کسان., 
که بدنشان را شکنجه می دهند» کسانی که به ریاضت های دشوار تن می دهند: 
مذهبی هستند - این ها مردمی هستند که قدری دیوانه اند -خارج از مرکز 4148 
60161 هستند. اگر تمام دنیا به روش آنان مذهبی شود. آن را یکك دیوانه خانه 


خواهید یافت. تفرییاً هم چتین شده | 


فریدریش یچه ۸ ۴۷۳ 


چند روز پیش در مورد وینسنت ون گرگ 0086 ۷۵۶ ۷100621 برایتان 
نم نقاش مشهور هلندی, که در تمام عمرش نتوانست یک تابلوی نقاشی 
فروشده زیرا هیچ کس زیبایی نقاشی های او را نمی توانست درک کند. او از 
[مان خودش بسیار جلوتر بود و همین امروز آناندو 0 برایم بریده ای از 
اک روزنامه آورده که یکی از تابلوهای گل او رکورد فروش تاکنون را شکسته 
آیسته به مبلغ چهل میلیون دلار فروخته شده است. ون گرگ در فقر مرد و عاقبت 


بوانه شدء زیرا پول به قدر کافی برای خوردن نداشت. 
به جای خوردن؛ او ترجیح می داد که نماشی کند. پس هر چه که گسیسرش 
آمد, غذا نمی خورد؛ رنگ می خرید و بوم می خرید و او گرسنه شروع به 
ای می کرد؛ تمام روز در آفتاب می ایستاد و ایستاده ناشی می کرد. آفتاب 
ال و گرسنگی سبب دیوانگی او شدند. وقتی پس از یکك سال از نبمارستان 


ار خص شد- زیرا آنچه او نیاز داشت استراحت و خوراکث خرب بود. او آخرین 


و در نامه ای برای برادرانش نوشت. «فکر نکنید که من خودکشی کرده ام. 
این یک گری زگرا نیستم» ولی دلیلی که اين دنیا را ترکک می کنم ین است که 
هی توانم هم یدنم را و هم ناشی کردن رابا هم اداره کنم.تا جايی که توانسته امه 
آن رابه تعوین انداخته ام؟ به علاره: آن نفاشی را که می خراستم؛ کشیدم. من 
املاًارضا شده می میرم. بدون پشیمانی؛ بدون شکایت.» 
و حالاه در تصویر آن بریده ی روزنامه؛ در جلری نقاشی های او میله های 
آهنی قرار دارند -زیرا حالا چهل میلیون دلار می ارزد و دو نگهبان با تفنگ های 
اده از آن تابلو محافظت می کنند و کسی به آن نقاش؛ حتی نان و آب هم نداد, 


ی نداهن مه 121 من میب ی ممو عمیامی واط () 


۱۳۱ ۲ 


۴ ! زرتشت 

من ون گوگه را یک قلیس می خوانم» زیر! زندگی با او تاجایی که قابز, 
تصور است. بدرفتاری کرده است. ولی او در آخرین نامه اش هیچ شکایتی ندارد. 
حسرتی ندارد؛ و او تماما راضی مردهء زیرا هرکاری که می خواست؛ کرد. ۱ 
قدری زیایی به دنیا پیشکش کرد. او این پیشکش را کرده است؛ چه مردم او را 
د رکث بکتند و چه نکنند. این مشکل من نیست مشکل آنان است.؛ 

حالاء پس از یک صد سال, مردم به جست و جوی تابلوهای او بر آمده اند 
زیرا هر یکد تابلو چنان پر ارزش است که تمامی نقاشان دیگر را پشت سب 
گداشته است. این یک سابقه 1260070 است: تاکنون هیچ تابلوی نقاشی تا چهل 
میلیون دلار فروش نرفته است. و این تابلو فقط از گل های سرخ است. تو براه, 
گل های زنده ی واقمی جهل میلبون دلار نمی پردازی. 

ولی او در تمام زند گی -من تمام نامه های او را خوانده ام- حتی یکك مورد 
وجود ندارد که خشمگین باشده یا سرزنش کند و با به نوعی چیزی در مخالفت ۱ 
دنا بگوید. او بارها و بارها می گوید: ... می توانم درک کسنسم, اگسر آنسان: 
نمی توانند زیبابی تابلوهای مرا درك کنند. چه کنند؟ نه من کاری می توانم بکنم 
و نه آنان می توانند کاری بکنند. 

«من جلوتر از زمانم آمده ام؛ تابلوهای من باید برای مردم من که می آیند صبر 
داشته باشند. وقتی مردم من اینجا باشند» شاید آن وفت تشخیص بدهنده اگر 
تابلوهايم سالم بمانند.؛ 

هیچ موزه ای حاضر نبود آن تابلوها را به رایگان بردارد. مردم خحجالت زده 
بودند دوستانش شرم داشتند زیر او عادت داشت همان تابلوها را به دوستانش 
ببخشد: «فقط برای اینکه نگه دارید. زیر! من فضای کافی ندارم. من در اتاقی 


۱ جر علوتاون ها 


داری تابلوهايم در اختیار ندارم. پس فقط به دیوا 


مه۱)مجم؛ مریم وی ممطو ری ورد 


تریدریش نیچه || ۲۷۵ 


توچکك 


گی می کنم دیگر نمی توانم اجاره بپردازم و فضای کافی برای نگه 


! 


نیدش» 


مردم آن ها را به دیوار اتاقشان می آویختند و لحظه ای که او از دنیا رفت: 
آن تایلوها را به زیرزمین ها انداختند. «هر کس اینجا پیاید فکر می کند که ما 
دیرانه هستیم» زیرا نمی توانیم بگوییم که معنی این نقاشی ها چیست.؛ تمام این 
دویست تابلو در زبرزمین ها پیدا شدند, در جاهای عجیب و جست و جری 
بزرگی به راهافتاده زیرا او هزاران تابلو کشیده و آن ها را بین مردم توزیع کرده 
زیرا جا نداشت که نگهشان دارد. 

من این مرد را یکك قدیس می خوانم که زند گی اش ایثار است! ولی نه ایثاری 
برای خدایی فرضی, نه برای یک مجسمّه چربی, بلکه ایثار برای تقسیم کردن 
شادمانی اش؛ زیبایی اش» دیگاهش؛ و رویاهایش. اگر مردم معاصر نتوانستند آن 
را درک کنند او آماده است تا صبر کند. او زنده نخواهد بود؛ ولی کسی, جایی 
در آینده؛ آن را درک خواهد کرد؛ از آن محظوظ خواهد شد و خود همین؛ یک 
پاداش است. 

فقط یکك چنین اعتمادی به خلاقیت خویش؛ چنان اعتمادی که روزی خواهد 
آمد که کسی او را بفهمد - او برای همیشه نمی تواند مورد سوء تفاهم قرار 
بگیرد-می تواند کیفیت یکك قدّیس باشد: یکک قدّیس واقعی, 

وقتی که قلبت همچون رودخانه فراخ و سرشار است؛ 
و برای کرانه نشینان برکتی و خحطری است: 
فشیلت تو در آنجا ريشه دارد و آغاز گشته است. 


(صح+-ح-- ۳( 


۶ ۷ زرتشت 


زرتشت به چیزی بسیار با اهمیت اشاره می کند. وقتی که قلبت همچون 
رودخانه فراخ و سرشار است. و برای کرانه نشینان برکتی و خطری است؛ مردی 
چون زرتشت فقط برای تعداد اند کی از مردم برکت است؛ فقط برای آنان که به 
اندازه کافی شهامت داشته باشنه که نزدیکک او بباینده کسانی که به اندازه کافی 
شجاغ پاشند که با او به اشناخته بروند؛ در راهی که پیموده نشده؛ خلاف سَه 
خلاف آیین ها؛ خلاف عرف؛ خلاف جمعیت. 

ولی برای بیشتر مردم این یک خطر است. همان حضور کسی که قلبش از 
عشق, همچون پهنه ی رود سرشار باشد» يکث خطر است. عشق او می نواند تو را 
غرق کند. عشق او می تواند نفس 1280 تو را نابود کند. تزدیکک بودن با 


شخصی یعنی از دست دادن مرزهایت» هویت هایت. 

برای همین است که اینگونه مردمان چنین مورد نفرت قرار داشته اند؛ به حتی 
که سفراط باید مسموم شود. او می بایست برای مردم آتن خطری بزرگه شده 
باشد. او چه خطری می تواند باشد؟ عشق او حفیقت اوه فردیت او؛ سرور 
سرشارش همچون یکك سیل خطرناکك است. شاید در سیلاب امکانی باشد که به 
بیرون شنا کنی» ولی وقتی دچار سیل عشق شدی نمی توانی به بیرون شنا کنی, 

در طول قرون, انسان هایی که واقعاً وجودی با برکت داشتند. همچون 
موجوداتی شوم انگاشته می شدند. فقط تعداد اند کی از مردم: شجاع . هوشمند. 


پا شهامت. آماده ی خطر و آماده ی رفتن به ماجراجویی همراه با اعتماد و عشقی 


عمیق بر کت های اینان را می شناختند؛ دیگران فقط خطرات آنان را میشناشتند. 


و بهتر است که این مردم خطرناکک را از بين ببری» زیرا اين ها می توانند در تمام 


جامعه آشوب بیافرینند. 


0 میاه اه رم کل مناد هه 


فریدریش نیچه ۱/ ۴۷۷ 


«لی آشوبی که توسط مردانی چون زرتشت: سقراط یا عیسی (ع) ایجاد 
ود. آشوبی است که از مان آن ستارگان زاده می شوند» آشوبی است که توسط 
انسان به قّه های رفیع تری از تکامل دست می یابد. کهنه ویسران شده؛ و 
[» زاده شده است. این آشوبی است که باید به آن خوشامد گفت؛ ولی حتی 
ب., حالا نیز اوضاع دقیقاً همان است. 
وفتی که به ورای تحسین و توهین صعود کرده ای» 
راراده ی تو می خواهد همچون اراده ی یکک عاشنی» بر همه حاکم شود: 
فضیلت تو در اینجا ريشه یافته و آغاز می گردد... 
وفتی که شما اراده کنند گان؛ همگی یک اراده بافید» 
و این زداینده ی نیاز ره اصل و مورد نیاز خود بخوانید: 
در اینجاست که فضیلت شما ريشه یافته است و آغاز گشته است 
به راستی که این یکك خیر و شرّ تازه است! 
به راستی؛ خرشی تازه در ژرفاها و صدای چشمه ای جدید است! 
این یکك فدرت است؛ یک فضیلت تازه؛ این یک فکر حاکم است؛ 
و در اطرافش روحی ظریف: خورشیدی طلایی؛ و در اطرافش ماردانش چنبره 
زده است, 
هشن آهنگك مرکزی اوست؛ خدای اوست؛ و عشق ابندا و پایان تمام فضایل 
برای زدودن تاریکی و جهل؛ عشق نیاز اساسی همه است. 
ی یکک اخلاق تازه است؛ یکك خیر جدید, یکك خدای تازه 
به راستی» غرشی تازه در ژرفاها و صدای چشمه ای جدید است! 
این یک قدرت است؛ یک فضیلت نازه؛ این یکك فکر حاکم است؛ 


2۳ عون وهی جوم موق اواج 


مه تب ههد خر و و وه 
ات 


تن فر بدریش نبچه | ۴۷۹ 
۳۷۸ ۸ زرتشت فریدریش نیچه / 


و در اطرانش روحی ظریف: خورشید طلایی؛ و در اطرافش ماردانش چنر : 
وه آست. 


فصل هجدهم 
از فضیلت بخشش - بخش دوم 


«ر اینجا زرتشت قدری ساکت شد و عاشفانه به شاگردانش نگریست. 
و او این چنین به سخن گفتن ادامه داد؛ و صددایش متفاوت بود: 
"برادران من؛ با قدرت فضیلت خود به زمین وفادار بمانید, 
باشا. که عشقی بخشاینده ی شما و دانش شماء برای معنای زمین به خحدمت 

گرفته شودا 

پس من از شما تقاضا می کنم و شما را سوگند می دهم ... 

روح و فضیلت. صدها بار آزموده شده اند و گمراه گشته اند. 

آری. انسان یکث آزمایش بود. افسوس» جهل و خطای فراوان در ما په بدن 

تبدیل شده است! 

له فقط برهان هزاره ها - جنون هزاره ها نیز درما ناگهان در می گیرد, 
وارث بودن خعرناک است. 

ما هنوز هم گام به گام با آن فرصت عظیم می جنگیم 


و تاکنون بی خردی و بی معنا بودن بر بشریت حاگم بوده است, 


۱ 


تا 


۱ رم عل‌متاوم هد 


۲ همم وم رم وم وروی یط 5را) 


1 


فرید‌ریش نیچه / ۲۸۱ 


۰ ۱ زرتشت 


باشد که روح شما و فضیلت شما به خدمت معنای زمین در آید: نو رت 
و باشد که ارزش تمام چیزها توسط شماء دوباره از نو تثبیت شوند! 
برای آن هدف شما باید بجنگید. برای آن هدف باید آفریننده شویدا 
بدن» خودش را با دانش تصفیه می کند؛ از طریق تجربه کردن با دانش؛ 
خودش را ارتقا می دهد .. 
ای طبیب: خودت را مداوا کن: بنابراین بیمارت را نیز شفا خواهی داد. 
بگذار بهترین یار شفا بخش او با چشمان خودش بببند کسی را که خودش ,۱ 
بهبود بخشیده است. 
هنوز هزاران جادهً ی ه رگز پیموده نشده وجود دارد. 
هزاران شکل از سلامت و جزایر پنهان زند گی وجوه دارد. 
انسان و زمین انسان هنوز هم تمام نشدنی و کشف نشده هستند. 
تماشا کنید و ببینید. ای شما که در انزوا به سر می بریدا 
از آینده بادهایی با بال زدن های دزدانه و پنهان می آید؛ 
و خبرهای خوب به گوش های تیز خواهد برد. 
شما منزویان آمروز: شما که از جامعه کناره گرفته اید؛ 
شما روزی قومی خواهید شد: 
از شما؛ که خودتان را بر گزیده ایدء قومی بررگزیده باید بجوشد- 
و از اين قوم ب رگزیدی آن ابر انسان, 
به راستی؛ که زمین می بایست که شفاخانه ای باشد! 
و پیشاپیش عطرتازه ای از آن در اطراف به مشام می رسد 


عطری که آورنده ی سلامت و امیدی تازه باشد! 


میهاه هه ۱ پم مجامن ورام تیم ومصو روط 5(() 


۳۲ / زرتشت 

انسان یک آزمایش /02717060:: ۵ - آزمایش جهان هستی برای 
رسیدن به اوج معرفت و رسیدن به ژرفای منابع حیات. انسان را ثنها باید از این 
دید گاه فهمید. شما تکمیل زاده نشده اید. 

تمام حیوانات دیگر تکمیل زاده می شوند: یک سگه» سگگ زاده شده و سگك 
نیز خواهد مرد. انسان می تواند یکك انسان زاده شود و یک گوتام بودا بمیرد. بین 
زایش و م رگد هیچ حیوان دیگری, بجز انسان؛ متحوّل نمی شود. 

وقتی که این را در قلبت درکك کردی- که تو آزمایش جهان هستی هستی -- 
والاترین شرافت ممکن را به خودت بخشیده ای, آن وقت دیگر نمی توائی به 
زندگی مکانیکی, مثال آدم آهنی ادامه بدهی, باید حرکت کنی - به سمت 
ستا رگان حرکت کنی. باید پیشرفت کنی و پیشرفت تو محدودیتی نمی شناسد. 

تو یکی زیارت کننده ی بدون مقصد هستی؛ زیارت از ابدیت به ابدیت. زیرا 
واقعیت تو فقط در بیرون از تو نیست 7 بیرون بسیار حساس است- تکامل اصیل 
تو درونی خواهد بود. سفر تو درونی است. بنابراین؛ «آزمایش بودن؛ تو در نهایت 
به «تجربه بودن؛ تو تبدییل می شود. ما با چیزهایی آزمایش می کنیم که در بیرون 
از ما هستند. علم آزمایشی 10611102012081 است. ما چیزهایی را در درون 
خود نیز تجربه می کنیم. مذهب: تجربی [2:6061[61018] است. انسان باید هر دو 
را انجام دهد. باید در دستان هستی یک آزمایش باشد و همچنین خودش باید 
یکك تجربه شود. 

این سخنان زرتشت مهم تر از آن هستند که فراموش شوند. هر یکث واژه باید 
در درونت ارتعاشی شود+؛ نه فقط یک خاطره بلکه دریچه ای زنده به سمت 


افقهای پهناورتی به سوی آسمان های بزر گک تر, 


جترمی علمداون مه 


0119 ۵ تاف تن 
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زرتشت بکک کشیش نیست؛ او یکك دانشمند روح است. 
مذهب او از پرستیدن ۲۷۵۲50002 تشکیل نشده است؛ او شامل 
1780910701211011 تحوّل است. نماد مذهب او آتش است. نماد آتش مهم 


است؛ تنها چیزی است که قانون جاذبه را شکست می دهد به سمت پایین نمیرود: 


همیشه بالا می رود. 

رلی همان عقیده ی ادرست برای پیروان زرنشت اتفاق افتاد: به جای اینکه 
لعله شوند و به سمت حیطه های والاتر معرفت صعود کننده آنسش پسرسست 
شده اند! پرستش وسیله ای بسیار حیله گر است؛ مردم را گمراء می کند. 

اگر يکث دانشمند شروع کند به پرستش وسایل آزمایشگاهی خود آیا فکر 
می کنید پیشرفتی وجود خواهد داشت؟ اگر نقاش شروع کند به پرستش رنگگ ها 
و بوم هایش, آیا فکر می کنید خاقیتی وجود خوامد داشت؟ موسیقی دانی که 
وسیله موسیقی خودش را بپرستد قادر نخواهد بود موسیقی بزرگی به دنا بیاورد. 
ولی تا جایی که به مذهب مربوط است: این اتفاق روی داده است. مردم 
پرستش می کنند و فکر می کنند مذهب. پرستیدن است. پرستش مذهپ نیست. 
شما گمراه شده اید که هنوز هم در معابد زرتشتی» آن نماد را پرستش می کنید. 
""آن آتش را بیست و پنج قرن زنده نگه داشتند» ولی هیچکس خسودش آتسش 


لمی شود تا هر چه زباله در درون است بسوزد و فقط طلاء طلای ناب بتواند 
زرتشت از والائرین فضبلت سخن می گفت؛ از عشق. برای او عشل و خدا 


مترادف هستند. ولی نه به روش مسیح (ع), در مورد مسیح (ع) لخست دا وجرد 
و دارد و عشق دوم می آید. مسیح (ع) می گویده « خد! عشق است» این اشاره 


تمراجن مریم ری یم ممطو وروی قرط 
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میقاه اه 


۴ (/ زرتشت 
می کند که عشق یکی از صفات خداوند است؛ ولی او می تواند صفات بسیار 
داشته باشد. خدا فقط عشق نیست. فقط عشق» چیزهای بیشتری هم هست. 

با زرتشت عشق اول می آید؛ عشقء خداوند است؛ زیر! عشق والاترین 
فضیلت است, و فقط با تغیبر این دو واژه چنان ثفاوتی به وجود خواهد آمد که به 
نظر باور کردنی نیست. 

اگر عشق خدا است. آنوقت خدا صفتی برای عشق می شود - و خداوند بجز 
خلاقیت چیست؟ عشقی که سازنده است. تمامی مذهب یعنی همین. 

او والاترین فضیلت را به شیوه ای بسیار منحصر به فرد تعریف کرده است .اول 
اینکه: معمولی نیست - پس هر چه در مورد عثق بیندیشی نمی تواند آن عشقی 
باشد که زرتشت از آن سخن می گوید - هشقی تو بسیار معمولی است. عشق تو 
فقط یکک نام است؛ در پشت آن چیزی به جز شهوت بیولوژیک نیست. عشق تو 
یکك ارزش نیست. بلکه یکك تحفیر است؛ یکث اسارت است - نه یکك آزادی. 
عشق تو رنج و پریشانی به زند گیت می آورد؛ نه سکوت نه صفاء نه الهی بودن, 

تا زمانی که عشق این کیفیات را با خود نیاورده باشده معمولی بافی می ماند. 
به گفته ی زرتشت نخستین نکته ی مهم در مورد والاترین فضیلت این است که 
باید منحصر به فرد باشد» نادر باشد. 

دوم اینکه پاید بی فایده باشد. درک این نکته ی دوم قدری مشکل است؛» 
زیرا همه ی ما در فلسفه ی کاربرد و استفاده ۱117 آموخته شده ایم. هر چیز 
که فایده نداشته باشد. چگونه می تواند والاترین ارزش باشد؟ حتی نمی تواند 


یک ارزش خوانده شود. 


درم علمداقن اه 
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ولی معنی زرتشت آشکار است. او می گوید: عشق نمی تواند وسیله ای برای 


چیز دیگر باشد. نمی توانی از آن ستفاده کنی. می توائی آن را زنسدگی کنیء 


می ترانی آن طور باشی ولی برای هیچ مقصدی, برای هیچ هدفی نمی توانی از 
آن استفاده کنی؛ نمی توانی آن را به یکك وسیله تنزل بدهی. وقتی که می گوید 


مشق والاترین ارزش و پایان تمامی ارزش هاست. منظورش همین است؛ زیرا که 


خودش بی فایده است. زیرا بالاتر از آن چیزی وجود ندارد که بتواند برای آن 


[ یک وسیله شود. عشق پایانی برای خودش است. 


و سوم اینکه؛ نیاز به هیچ حمایت خارجی ندارد تا آن را ارزشمند سازد: از 


درون مرکز خودش می درخشد. این فضیلت درخشنده است. به خودش زیبایی 


می بخشد. مطلقاً مستفل است. 
پس از صحبت در مورد بالاترین ارزش» 
در اینجا زرتشت قدری ساکت شد و عاشقانه به شا گردانش نگریست. 
هرگاه نکته ای ژرف ادا گردد» باید الزاماً با سکوت دنبال شود. این سکوت به 


آن نکته ژرفایی بیشتر مي دهد معنای بیشتر؛ عم بیشتر, در اینجا زرنشت قدری 


ساکت شد. مرشدان خطیب نیستند. آنان یک روش مخصوص خطابه را تمرین 


نمی کنند: آنان سعی دارند تجربه ی خود را به مریدانشان منتفل سازند. پنابراین از 


کلام استفاده می کنند و همچنین از بی کلامی و سکرت نیز استفاده می کنند, 
بیشتر اوقات حقایق آنان را باید در آن فاصله ها یافت وقتی به سکسرت فسرو 
می روند. 


وقتی که حقیفتی عمیق را شنیدی و مرشد به سکوت رفت؛ تاگهان واژه ها از 


بین می روند و حضور مرشد قلبت را پر می کند. در آن لحظات ساکت چیزی 


۵ص رم وهی ممطو ممرییوی وااط 
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۶ ( زرتشت 


پرانگیخته می شود. که هرگز کسی قادر نبود بگویده و هرگز هم کسی تابر 
نیست بگوید که چیست؛ این اقل فقط به این شرط ممکن است روی بدهد ۴ 
مرشد سناکت باشد و مریدان هم ساکت باشند.وقتی دو سکوت با هسم دیسدار 
می کندد. تو بالائرین ارزش را تجربه می کنی؛ عشن را تجربه می کنی. 

در اینجا زرتشت قدیری ساکت شد و عاشقانه به شاگردانش نگویست, در آن 
سکوته چیزی نره بجزعشقی که از مرشد ساطع می شد وبه لب مریدان لدب 
می گشت. هیچ جیز گفته نمی شد. که همه چیز فهمیده می شد. و آو خوشحال 
بوده و عاشقانه به مریدانش نگاه کرد زیرا که آن سکوت» خالی نبوده است؛ 
مریدان قادربودند آن را دریافت کنند توانستند با آن سکوت, باردار شوند. 

و او این چنین به سخن گفتن ادامه داد و صدایش متفاوت بود: 

درست پیش از اینکه به سکوت فرو برود در مررد والاترین ارزش و 
کیفیتهای آن سخن می گفت. بشتر جملاتش فاسفی بودند؛بیشتر شفاهی بودندء 
بیشتر در گیر واژه ها بودند - ولی حالا صدایش تفاوت دارد. او برای جمعیتی 
نافناس سخن نمی گوید؛ برای کسانی که او را دوست دارند سخن می گوید؛ 
ایک او با کمانی سخن می گوید که می توانندهمراه با او یه سکوت برونده 
کسانی که بتوانند در حالت مراقبه با او باشند. 

اینکک کلام او و صدای او تفییر کرده است - دیگر خشکد نیست؛ آبدارتر 
شده؛ فلسفی نیست؛ بیشتر شاعرانه است. او نیازی ندارد که با مریدانش مجادله 
کند؛ او خود آن تجریه را په آنن داده است.اینک می تواند بدون مجادله با نان 


1 4 
سخن بگویده بدون منطق. حالا اینکگ او به حدای آزادی داره که می تواند غیر 


درم ول ن(افن نهد 
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#املفی باشد -زیرا تمام چیزهای بزر گك در زندگی؛ غیر منطقی هستند. و او بسیار 
واگ 
همانطور که مرید به مرشد نیاز دارد, شاید مرشد بیشتر به مرید نیاز دارد. مرید 
تاریکی دست و پا می زند» او خالی است. او گرانبار نیست. مرشده سرشار 


است و جاری؟ می خواهد سهیم کند و او شتاب دارد که کسانی را بیابد که باز و 


در به پذیرفتن باشند - کسانی که قادر به دریافت باشند. 


« برادران من؛ با قدرت فضیلت شود به زمین وفادار بمانید. 


این یکی از اساسی ترین پایه های تعاليم زرتشت است؛ او با تمام مذامب 


محالف است. آن ها می گویند» « به بهشت وفادار باشید» به خداوند وفادار باشید 


که ورای ابرهاست» اصرار زرتشت این است؛ « براداران من؛ با قدرت فضیلت 
شود به زمین وفادار بمانید. - با عشق خود. به زمین عشق بورزید. بذرهای عشق را 
در زمین بکارید. 

مساله اين نیست که و وارد نوعی بهشت در آسمان ها بشری, برعکس: مساله 


این است که همین زمین را به بهشت تبدیل کنیم. برای این کار: زمین نمام 


توانمندی ها را دارد. فقط یکث بیداری در مورد تیروهای بالقه ی زمین؛ در مورد 
استعدادهای مردم روی زمین لازم است؛ و آنوقت دیگر حرفی در مورد بهشت با 
خدا وجود نخواهد داشت. انسان می تواند به خودی خود و پرای خوه کامل باشد. 

این زمین خانه ی ماست؛ مادر ماست: برای همین است که او مریدانش را « 
برادران من » می خواند. نه کریشنا و نه بردا هرگز مریدانشان را « برادران من » 
نخوانده است. آن ها بسیار دور هستند. مردانی مقلاس؛ و شما بسیار پایین؛ زمینی؛ 


۵ من وروی مه ممو قوریمیوااط 
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۸ زرثشت 
دنیایی هستید. چه رابطه ای می تواند بین شما و آنان وجود داشته باشد؟ الّه که 
نمی تواند رابطه ی برادری باشد. 

باشد که عشق بخشاینده ی شما و دانش شماء برای معنای زمین به شدمت 

گرفته شودا 

زمین از طریق تو در طلب معنای خودش است. آیا تاکنون دقت کرده ای؟ 
بدن و زمین است» مغز تو زمین است؛ قلب تو زمین است. تو والاترین شکوفه ی 
زمین هستی؛ یک دگردیسی عفظیم.شاید به ظاهر ارتباطی بین چشم تو و زمین 
وجود نداشته باشد» ولی چشمان تو چیزی جز چشمان زمین نیستند. تلاشی است 
برای دیدن از سوی زمین. گوش های تو تلاشی است از سوی زمین برای شنیدن 
موسیفی. 

پس من از شما تقاضا می کنم و شما را سووگند می دهم ... 
روح و فضیلت؛ صد‌ها بار آزموده شده اند و گمراه گشته اند. 
آری» انسان یک آزمایش بود. افسوس» جهل و خطای فراوان در ما به بدن 
تبدیل شده است! 

این یکث جمله؛ آری انسان یکک آزمایش بود» زرتشت را یکی از بزرگک 
ترین دانشمندان وجود درونی انسان می سازد. انسان یکك وجود هه کامل 
نیست؛ انسان یکك شدن 9660001۳78 است. تو درختان را می بینی: آن ها وجود 
هستند» آنان از برنامه ای تثییت شده پیروی می کنند. آن ها به قسدر معینی عمر 
می کننده هر بهار شکوفه و میوه می دهند همه چیز در موردشان تییت شده 


است. آنان پیر می شونده هر گز رشد نمی کنند. 


ارام علمدافن خه 
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تمام حیوانات نیز چنین هستند: پیر می شوند. تتها در انسان است که تفاوتی 
وجود دارد: او می تواند همچرن هر حبوان و گیاه دیگری پسیر شود؛ یسا کسه 
می تواند رشد کند - در معرفت؛ در عشق: در سپاسگزاری. و انسان می تواند آن 


معتایی را که زمین جویایش بوده به زمین بدهد. 


زمین در جست و جویش برای معناء به انسان رسیده است. 
ولی روج و فضیلت؛ صدها پار آزموده شده اند و گمراه گشته اند. و دلیل 
شکست خوردن آزمایشات این بوده که هیچکس این نکته را تلخیص نداده که 


ما آزمایش های زمین هستیم. تمام مذاهب شروع کردند به روی گردانی زمین» و 


اشتباه آنان در همین است. آنان پسران و دختران همین زمین بودند و شروع به 
ترکک آن کردند؛ و همین زمین بود که آنان را تا حد همین آگاهی و زندگی 
پرورش داده بود. زرتشت مایل است که شما به زمین وفادار بمانید تا که این 


آزمایش نتواند گمراه شود. 


نه فقط برهان هزاره ها -جنون هزاره ها نیز در ما ناگهان در می گیرد. 

نه فقط برهان میلیون ها ساله میراث ما را تشکیل می دهد, بلکه ما جنون 
اره ها را نیز با خود به میراث داریم. 

تمام آنچه که در طی این میلیون ها سال اشتباهبوده نیز به عنوان میراث ما پر ما 
وارد می شود. و السان باید در دسته بندی و جدا کردن خطاها در سّت ها و در 
علاعب گذشته بسیار هشیار باشد و نفطه هایی را پید! کند که آن آزمایش ها به 
غطا رفته اند. تو نمی توانی کور کورانه راه ها را دنبال کنی؛ وگرنه خطا خواهی 
رفت. 


وارث بودن خطرنا کك است. 


ماه وم ری ممود وروی وتو 


درار) 
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۱ ۰ زرتشت ترددرش 


۱ از مذاهب هند؛ جینیسم 21101517 دو فرقه وجود دارد. تفاوت آز 
زیرا تو در ورائت همه چیز می گیری: هم تعقّل و هم جنون؛ هم توفیق و هم کر یکی از متام هد سیم ی 


شکست. و دشواری در این است: پیروزی ها بسپار اندکث و شکست ها بسیاراند. 


سلامت عقل 521037 بسیار نادر و جنون؛ بسیار شایع است. 


پشبار نابخردانه و بی معنی است. ولی آنان برای همین تفاوت ها با هم به جنگ 
مه می دهند. به عنوان مثال یکی را برایتان می گویم: یکی از تفاوت ها این 
آشت که پیشوای روحانی 11۳108016272 بیست و چهارمشان؛ ماهاویرا 


تفریباً نود درد از میراث ما اسلیم 133906 است, به سیب همین میراث 
ون ]2۳20۷ برهنه زند گی می کرد. تفاوت اینجاست که یکی از فرقه ها گفته: 


است که بشریت در رنج باقی مانده است و قادر یست از زنجیسر ورائت 
خن یک واقعیت تاربخی است که ماهاویرا برهنه زندگی می کرده است» و فرقه 


دیگر می گوید؛ ؛ او فقط برهنه به نظر می رسیده زیرا او از جانب خدا پوشاکی 


| دریافت کرده که نمایان 1۳208001610 بوده است. پس او برهنه نبوده و فقط 


باستانی اش به در آید - زیرا که می انگارد این میراث ماست؛ اسارت میراث 
ماست, زنجیرها و زیورهای ما می شوند و زندان هاء منزل های ما. 


برای مذهبی بودن, انسان باید یک عصیانگر باشد. 
لظر می رسیده که برهنه است.؛ 


برای مذهبی بودن انسان به آتشی نیاز دارد که تمام دروغ ها را بسوزاند. هر 2 ۲ 
برای مذهپي بو نشی ) دریی ها را بسو حالا تا جایی که به کسی مربوط است؛ اینکه او واقعاً برهنه بوده و یا فقط 


چیز سطحی را بسوزاند؛ هر آلچه را که اصلی لیست بسوزاند و ففط چیزهایی را 
نجات دهد که بسیار کوچک هستند؛ از جایی که بتوانی در مسیری درست 
حرکت کنی, 


هنه به نظر مي رسیده است؛ چه تفاوتی دارد؟ ولی همین سبب جداپی شد و هر 
او مذهب بیست و پنج فرن است که با هم می جنگند. آیا این را شما معقول یا 
برهان می خوانید يا فقط حماقت؟ 

مشکل دیگر این است که آیا ماهاوبرا با چشمان باز مراقبه می کرد و يا با 
شمان بسته؟ انسان هوشمند باید نگران این باشد که روش مرافبه ی خودش 


چیست. چه اهمیتی دارد که او با چشمان باز مراقبه می کرده و با با چشمان بسته؟ 


ما هنوز هم گام به گام با آن فرصت عظیم می جنگیم 
و تاکنون بی خردی و بی معنا بودن بر بشریت حاکم بوده است. 
بزر گترین مشکل ما این بوده که چر! این آزمایش موفق نشده است؟ چرا 


انسان همیشه شکست خورده و نتوانسته خودش را به عنوان نمکك زمین و معنا و ارت 
ست مراقبه است, 


روزی با یک راهب چین سخن می گفتم و به او گفتم؛ « هر دو فرقه در اشتباه 
ند.» گفت « منظورت چیست؟: گفتم: من فرفه ی سومی ایجاد خواهم کرد. 
او در حال پلکك زدن مراقبه می کرده.؛ که اين به نظر طبیعی تو می رسد 7 لحظه 
ای باز و لحظه ای بسته.: 


اهمیت آن اثات کند؟ 

فقط فدری هوشمندی لاژم است و پاسخ آن دشوار پیست. تاکنون بی خردی 
و بی معنا بودن بر بشریت حاکم بوده است. فقط زندگی خودت و زندگی مردم 
اطراف خودت را تماشا کن. چقدر نابخردانه است؟ چقدر بی معنی است؟ و آن 


نابخردی و آن بی معنی بودن چیره است. 


مصحم وم یی موق روط را) 
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۲۳ ( زرتشت 


نان مجاز نیستند که مجسته های ماحاویراهمتعلق فرقه دیگر را پرستشی کنن 


گر چشمان مجستهبسته باشد, یک فرقه نمی نان آن مجسته را پرستشي کند. 
فرقه ی دیگر فقط وقتی می نواند آن را پرستش کند که برای آن مد 
چشمانی دروفین بگدرد. آلوقت همه چیز رو به رام است و آنان فقط می تون 


مجسمه ی ماهاویر! را با چشمان باز پرستش کنند. 


یه ان <] ی ۳ 
۵ من به این راهب جین گفتم؛ « من ماهاویرا را خیلی خوب می شناسم: اب 


پلکك می زد؛ درست همانطور که تو پلکت می زنی, پس هر دوی شما درست: 


هستید. او ب لحظه چشمانی باز داشت و لحظه ی دیگر چشمانش بسته بود. ا 


کور نبود. چنین فکر نکن که چشمان او بیدبرای همیشه باز بوده باشد و با که 


برای همیشه بسته بوده. زیرا طبیعت امور چنین نیست.» 


لک های چشم بی فاید هتو ده نشدءاند. شمان تو ظریف ترین بر 


7 آن ها مدام نیاز به نظافت دارنده حتی یکک ذره غبار هم نباید روی 
آنبنشیندهمی تواند مخرب باشد.پلکه های تودقیقاً همان کاری وا می کنند که 
برف پاک کن های اتومییل در روی شيشه جر انجام می دهنده فقط تسیر 
می کنند. 

ولی مورد هر چه که باشد. جنگ بسیار احمقاله است. مردم درگیر این جنگها 
می شوند و نکته ی اصلی را فرامرش می کنند. و این فقط در مورد یک مس 
صدق نمی کند؛ در مورد تمام مذاهب نیز چنین است. تضادهای ات 


نامربوط است. 


ولی فرن هاست که فرق نس رز 

وق است که فرقه هآی درون مذهبی با هم ستیز می کنند و چنان 
ن امه وان 7 ذ ۳ 

در گیر این اموراند که تمام مذهب فراموش می شوده آنن به تکامل رسیدن انسان 


۱ اون هه 


فریدریش نیچه ۱ ۴٩۳‏ 


فرامرش می کننده آنان رشد درون را فراموش می کنند -وقتی برای آن چیزها 
آنان باید نخست چیزهای احمقانه خودشان را حل و فصل کنند. که 

حلْ و فصل شود؛ اینکک راهی برای فیصله دادن این آمور وجود ندارد. 

باشد که روح شما و فضیلت شما به خدمت معنای زمین در آید: 

و باشد که ارزش تمام چیزها توسط شماء دوباره از نو تییت شوندا 
ارزش ها باید پیوسته نو شونده همانطور که تصاویر تفییر می کنند. زندگی 
جریان است؛ رودخانه ای در حال گذر کردن است. رودشانه فقط توسط 
لیر تازه و تمیز باقی می ماند. اگر حرکت رودخانه را متوقف کنی» کثیضف 
اش د. آن روند پاک کننده, ح کت است. 
نکته ای دیگر که چرا آزمایش انسان به گمراهی رفته این است که ارزش ما 
گشته اند. 
آنچه کنفوسیوس گفته نمی تواند تغیر پیدا کند. همه چیز دگرگون شده 
آشت. ولی ارزش هایی که توسط کنفوسیوس داده شده یکسان بافی می ماند س 

سب یک دوپارگی در ذهن انسان می شود. اگر او از زندگی پیروی کند؛ 
طبیعی است؛ آوقت برخلاف آرزش های ثابت حر کت کرده است. 

: برای هر انسان یک دوگانگی ایجاد شده است. تثبیت آرزش هاء بشریت و 
قمام آزمایش تکامل را نابرد کرده است. 

اسان یه هر لحظه هثیار باشد که پر گذشته بعیرد و دوبره از نو زاده شوده 
گنه اسان نازه؛ اک: سرزنده و جاری بانی می انا و گرنه ما اهب در 
له ای ایستاده اند؛ زندگی از آن ها پسیار دور شده است؛ ولی آن ها مایل به 
یر تیستند. 


تما هه تمرده: میم وم مممو نیوا 


درار) 


11 0 تفت 


۴ زرتشت 


وقتی که گالیله کشف کرد که زمین به دور خورشید می گردد و نه برعکس: 
این خلاف انجیل بود. انجیل فقط توقم معمولی ما را که از روی زمین نگاه 
میکنیم گزارش می دهد و زمین چنان پهناور است که ما حرکتش را نمی بینم. 
همه چیز با هم در حال حرکث اسث. ولی ما فقط می پيبئيم که خورشيد در بامداه 
طلوع می کند و در عصر غروب می کند؛ پس این یکک ادراک عام شدء است که 
خورشید به دور زمین گردش می کند. انجیل چنین گزارش داده است. این 
دید گاه انسان عامی است. 

گالیله یکك دانشمند بود. او به کمکث ابزار و ریاضیات دریافت که بشریت در 
مفهومی اشتباه زند گی می کرده است: خورشيد به دور زمین نمی گردد -زمین به 
دور خورشید مي گردد. او را بی درنگ به درگاه پاپ 206 فراخواندند.او 
سالخورده بود, هفتاد و پنج یا هشتاد سال داشت» گالیله یکی از بزرگترین 
دانشمندانی است که دنیا به خود دیده است. و پاپ به او دستور داد: « کتابت را 
عرض کن: زیرا انجیل توسط خود خداوند نوشته شده. و تو نمی توانی عاقل تر از 
خداوند باشی. در کتابت بنویس که خورشید به دور زمین می گردد؛ و گرنه تمام 
کتاب هایت خواهند سوخحت و خودت نیز زنده سوزانده می شوی. تو بدعت 
گذار هستی. تو یک مفهوم تازه ی مذهبی درست می کنی. ۱ 

گالبله گفت» « مذهب ربطی به این ندارد. چه زمین به دور خورشید بگرده و 
چه خورشید به دور زمین بگردد. این را با مذهب چه کار است؟ هنوز هم میتوان 
مراقبه کرد منوز هم می توان نیایش کرد و آواز خواند - هر چه را که مذهب 
آموزش می دهد. اظهار من تفاوتی به حال شما نضواهد داشت.: 

ولی پاب گفت؛ « دستور من قطعی است. تو اشاعه ی کذب می کنی.: 


راون هه مهن مریمب یی ممو تمرم روط 


فریدریش نیچه ‏ ۴۹۵ 


من عاشق گالیله هستم به خا نوخ طبعی اش. او گفت. « کاملاً حوب 


است. من آن را تغییر می دهم و یکباورفی اضافه می کنم. خواهم نوشت؛ <با 


وجودی که من جمله ام را به دستراپ اعظم تغیبر داده ام نه زمین کتاب مرا 
خواهد خواند و نه خورشید! و بثنم: زمین باز هم به دور خورشید خواهد 


گشت. کتاب من نمی تواند در آن ری بدهد.» 


این ها مردمی هستند که متوقن‌نه اند. حتی امروزه» مسیحیت تبلیغ می کند 
که زمین مسطح است. امروزه ما اما به دور زین سفر می کنیم و آین دیگر 

یک فرضیه نیست و یکك تجربه ان که زمین کروی است و مسطح نیست. اگر 
ژمین مسطح برد جایی باید از رویزمین به آسمال فرو بیفتی؛ ولی چون زمین 
کروی است؛ نمی توانی سقوط کن.گر از یک نفطه شروع به حرکت کنی و 
مستقیم پیش بروی» دوباره به نقطه یزل باز می گردی. 


هر ی ی مج زو ی رح 


ولی مسیحیت آماده تغییر دادن ناهیم خود نیست. و تمام مذاهب نیز چنین 
مفاهیمی دارند؛ آن ها هزاران سال یش متوقف شده اند. زرتشت می گوید» 
)همواره ارزش هایتان را تازه کنید. ری آن هذف: شما اید جنگاور باشید.» 
برای آن هدف شما باید بجد. برای آن هدف باید آفریننده شویدا 
ارزش هایی که معاصر باشن, پزش هاپی که توسط آخرین کشفیات؛ 
خرین آزمایشات علمی؛ روانشتاني در هر ژنینه ای حمایت شرد, تنها در 
اینصورت است که اسان می نواند پنزن گير کردن در جابی؛ به رفتن ادامه پدهده 
" تکامل او بی مانع خواهد بود. 


بدن؛ خودش رابا دآنش تصف‌ی کند؟ از طریق تجربه کردن با دانش+ 


خودش رارتفا می دهد... 


وشات یی وس 
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۶ 1 زرتشت 
ای طبیب؛ خردت را مداوا کن: بتبراین پیمارت را نیز شفا خواهی داد. 
بگذاربهترین یار شفا بخش او با چشمان خودش بیند کسی را که خودش را 
بهبود بخشیده است. 


اینجاست که هر کس قدری هوشمند باشد» عاشق زرتشت خواهد ۶ 
دیگر آمو زگا 


ماهاویرا 


شد. او با 
اران مذهبی بسیار متفاوت است. 
می گویده « من آخرین حرف را زده ام؟ چیزی پیشتری برای اکتنان 
وجود ندارد. هر آنچه که بتواند در مورد آگاهی انسانی کشف شود: من کشف 
کرده ام. پیشوای بیست و پنجمی وجود نخواهد داشث» بودا یز همین را میگوید. 
زرنشت رویکردی پس متفاوت دارد؛ بسیار متواضعانه: 
هنوز هزاران جاده ی هر گز پیموده نشده وجود دارد. 
هزاران شکل از سلامت و جزایر پتهان زند گی وجود داود. 
انسان و زمین انسان هنوز هم تمام نشدنی و کشف نشده هستند. 
او مابل نیست که آخرین کلام باشد. بر عکس او می خواهد که آغاز باشد و 
همه چیز را باز بگذارد: « همانطور ر که وارد فضاهای جدید می شوید به تغیبر 
کردن ادامه بدهید. مجیور نیستید با من موافق باشید» زیرا هنوز هم هزاران راه 
پیموده نشده وجود دارد؛ و در روی زمین و در درون وجود انسان هزاران جزیره 


وجود دارند که هنوز کشف نشده اند. پس به من نچسیید - به حرکت ادامه 


ثابتی نمی دهم فقط انگیزه می دهم يکك مح رکه یکد چالش.» 


۱ مرادن هه 


ِّ فریدریش نیچه / ۲۹۷ 


۳ ۳ ۳ 1 
مر اه وانعی هميشه یکك چالشس است؛ چالشی برای اکتشافات تازه چالشی 


رای فضاهای ناشناخته ی جدید. چالش برای ستارگان دور دست. او فقط شهامت 
از بسش 

او به تو کمک می کند که به پرواز درآیی» و تمام آسمان را برایت باز 
ترنگادار د 

نماشا کید و بینیده ای شما که در انزوا به سرمی برید! از آینده بادهايی با بل 
ون های دزدانه و پنهان می آید: و و خبرهای خوب به گوش های تیز خواهد برد. 
ما منزوبان امروز؛ شما که از جامعه کناره گرفته اید: شما روزی قومی خواهید 
مد از شماه که خودتان را ب رگزیده اید» قومی برگزیده باید بجوشد- و و از اين قوم 
پر گزیده آن 


مایه‌ی تاسف است که تاکنون اتفاق یفتاده است. با این وجود ... شما منزویان 


ابرانسان. 


"ماصر مستید. نامی که من په سالکک منزوی می دهم سانیاسین 8811123/2517 است. 
ما هنرز اند کك هستید. بیست و پنج فرن می گذرد؛ ولی سخنان زرتشت چنان 
است که امروز گفته شده است. 

شما منزویان امروز شما که از جامعه کناره گرفته اید: شما روزی فومی 

او در بیست و پنج فرن پیش امیدوار بود -و هنوز هم؛ این یکک امید است. من 

منوز هم ابیدوارم که شم اند کك نمانید. من حتی شروع کرده ام شما را ! وم من؟ 
260016 17 بخوانم. 

از شماء که خودتان را برگزیده اید: فومی برگزیده باپد بجوشد- 


و من وروی وی مممو ورین یبوط 
كِ رِ ۳[ 


)۱(5 


دنز که تا کاتسا که یرما و ریوب و 


۸ ! زرتشت 
و از این قوم بر گزیده, آن ابرانسان. به راستی, که زمین می بایست که شا 
خانه ای باشد! 
و پیشاپیش عطر تازه‌ای از آن در اطراف به مشام می رسد.‌عطری که آورنده ... 
سلامت و امیدی تازه باشدا 
من فقظ می توائم جملات او را تکرار کنم. زیرا امروز هم همانقدر صاد:, 
است که در پیست و پنج فرن پیش درست بود. این بسیار مابه ی تاسف است. 
ولی شاید او خیلی زود آمد. جلوتر از زمان خودش بود. هر نابفه ای زود می آبد. 
ولی به نظر می رسد که زرتشت خیلی زود آعده باشد. 
شاید ینک وقتش است که م ان زمین ره یکك معید شفاتبدیل کنیم - 1 
فقط شفای بدن, بلکه شفای روح نیزه مکانی مقس که همگان در آن با تدایت. 
بدون شکاف در شخصیت خود حضور داشته باشند. ۱ 
و پیشاپیش عطر تازه ای از آن در اطراف به مشام می رسد. 
این؛ عطر بسیار کوچکک و جزیی است. ولی با این حال در قلب بسیاری از 
مردمان هوشمند و شجلع وجود دارد.اشتاقی برای یکث زندگی عفظیم تره یکه 
زندگی والاتبرای زندگی جدیدی که پیشاپیش آغاز گفته است. شاید که با 
به زودی فرا برسد. شاید ما در وقت مناسب آمده ايم. 
عطری که آورنده ی سلامت و امیدی تازهباشد! ما می خواهيم که این ام 
یکك واقعبت شود؛ مدت هاست که یکه امد مانه است.وقتش است که ابن رو 
محقّق شود و اگر ما نوانیم این روبا را تحّق ببخشيم. آنوقت آینده ای برای 


بشریت نخواهد بود. 


واه هه رم عل‌متاوم هه 
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این به من امیدی بزر گك می بخشد زیرا که جمعیت دیوان؛ به یکک خودکشی 
چهابی تزدیکك شده است. و اینک فقط دو راه مانده است: یا اینکه خودت را به 
اي جدید یک ایرانسان: تغییر بده» يا اینکه آماده شو تا از روی این زمین محو 
هو من فکر نمی کنم که اسان میل کند که بمیرد. من فکر نمی کنم که 
ختان و حیوانات مایل باشند که بمیرند. من فکر نمی کنم که حیات قصد 
کشی داشته باشد. 

بنابراین؛ به احتمال بسیار انسان انتخاب مي کند که خودش را تغییر بدهد و 
ارانسان را به دنیا بیاورد و تمام این نقشه های سیاستکاران جهانی را که فصد 
ود کشی دارنده نقش بر آب کند. امروزه نیروهای زندگی و نیروهای مرگ به 
بل با هم برخاسته اند. نیروهای زندگی بسیار لطیف هستنده همانند عطر پراکنده 
هوا و نیروهای مرگ بسیار سنگین هستند. 

با این وجود م رگث نمی تواند بر زندگی پیروز شود. 

نفرت نمی تواند بر عشق پیروز شود. نمی تواند بر زیبا پیروز شود. 

برای او این یکک امید بود؛ برای من بهواقعیت تزدیکک و نزدیکک تر می شود. 
شاید شما آن خوش اقبال هایی باشید که تحوّل این رویا به واقعیت را ببینید. 
شاید شما شاهد توئد ابرانسان باشید. 


مهن وروی ی موق عمریمیواط 


درار) 


011 ( ۵ تتفذتن 


متخ کته اه رت باوج نبیر 


۰ ۱ زرتشت 


فصل نوزدهم 
از فطیلت بخشش - بخش سوم 


وقتی که زرتشت این را گفت» طوری مکث کرد که گویی آخرین کلام را 
نگفته است: 
برای مدتی طولائی عصا را در دستش به حالت تعادل نگه داشت. 
عاقبت چنین گفت» و صدایش متفاوت بود: 

اینکک من تنها می روم: مریدان من! 
شما نیز باید تنها بروید و تنها باشیدا 
من اینگونه آن را خواهم داشته 

به راستی به شما توصیه مي کنم؛ از من دور شوید و در مقابل زرتشت از 

خودتان محافظت کندا 
و باز هم بهتر بگويم:به خاطر وجود اوه سرافکنده باشید! 

شاید که شما را فریب داده باشید. 


انسان دانا کسی است که نه تنها قادر باشد دشمتانش را دوست بدارد: 


بلکه باید بتواند از دوستانش نیز متتفر باشد. 
رم عل مناون هه 5 
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اگر فردا هميشه شاگرد باقی بماند؛پاداشی بد به آموز گار خودش داده است. 
و چرا؛ آنوقت شما از شهوت من شهامت می یایید؟ 
شما به من احترام می گذارید: ولی اگر روزی احترام شما فروافتاد چعطور؟ 
مراقب باشید که در زیر آن نندیس که فرو می افتد هللاکل نشوید! 
می گویید که زرتشت راباور دارید؟ ولی زرتشت چه اهمیتی دارد؟ 
شما مرا باور دازید: ولی باوردارندگان چه اهمیتی دارند؟ 
شما وقتی مرا یافتید که هنوز خویشتن را درلیافته بودید. 
تمامی باوردارند گان چنین هستند: بنبراین تمام باورها بی اهمیت هستند. 
اینکك به شما فرمان می دهم که مرا گم کنید و خود را پدا کنید 
« من فقط زمانی به سوی شما باز مي گردم که همگی مرا انکار کرده باشید. 
ب» راستی» آنوقت؛ برادران من, با چشمانی دیگر» گمشد گان خویش را 
یافت؛+ 
من آنگاه با عشفی دیگر شما را دوست خواهم دافت. 
و شما یکك بار دیگر دوستان من شده اید و فرزندان یکک امید: 
و آنوقت برای بار سوم با شما خواهم بوده تا آن 
بگیرم» 


و آذ نمروز بزرگ این است: زمانی است که السان در مینه ی راءپین 


خراهم 


نیمروز بز رگ را با شما جشن 


حبران 
و ابرانسان ایستاده است 


و سفرش را به سوی غروب. به عنوان والاترین امید جشن می گیرد: 


زیرا که این: سفری به سوی صبحی جدید است. 


لمصمن وم ری ممو توارط 5) 
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۲۳ زوتشت 


ی 2 2 ما هتوز قادر ن ‌ ت. از 
آنگاه انسان, با رفتن به زیره خودش را بر کت خواهد داد: زیرا که او از هنوز قادر نشده ایم که از سبعیت؛ از حبوائیت و از این انسانیت به ورای آن 
بم. و ما قادر نبوده ایم حتی یک ی ۳ 
وده ایم حتی یکد قدم به سوی ایرانسان برداريم. کسی که 


ی زمین است؛ خود نمکد زمین است - چیزی که بز رگد توبن خلوق ما 


ابرانسان فراخواهد رفت: 

و خورشيد دانش او برفراز نمیروز خواهد ایستاد. 
<تمام خدایان مرده اند: اینکك می خراهیم که ابر انسان زند گی کند.>» ۳ ِِ 0 
بگذارید روزی» این آخرین خواست ما در آن نیمروز بزرگگ باشد. ۰ 

وقتی که زرتشت این را گفت: طوری مکث کرد که گویی آخرین کلام را 
نگفته است. 
خاید کلام آخر را هرگزتوان گفت. اگر کسی پتاند موق شود که کلام 
زفست را بگویده همان هم بیش از آندازه است. و زرتشت موفق ده ت نضتبن 
لام ها را از یک زندگی جدید؛ از یک انسان جدید, از زمینی جدید بگوید. 
ای همیشه اشتیاقی عمیق؛ آرزویی بزر گل نه فقط برای نخسنین کلام؛ بلکه برای 
«ن حرف آخر نیز وجود دارد. بنبراین؛ پس از گفتن این سخنان: طرری مکث 
د که گوبی آخرین کلام را نگفته اسث - ولی او تا پایانه رها و رها مکش 
ی کند. کلام آخر را نمی توان گفت. این غیر سمکن است که کلام آخر را 
بایین آورد به عمق دز های تاریکی که انسان ها در آن زندگی می کندء 


در تمام تاریخ طولائی بش تقریباًغیر ممکن است که بتوان کسی را با 
همه ابعاده با اين پینش و چنین خردمنده و با ان وجود بسیار انسانی» مانند زره ۰ 
یافت. معمولی بودن او مطلقاً فیر عاتی است. انسان بودلش چنان خالص است .:. 
می توانیم بگويیم حتی از الوهیث نیز برتر است. او اه قدر است که اعلام کن. 
«نمام خدایان مرده آند؟» در واقع؛ هرگز زنده نبوده اند. او اعلام می کند که :۱ 


باید آفریده شود. 

فقط به این تثوری جدید این مرد نگاه کن. خداوند هميشه خالق بوده است 
و او اعلام می کند که ما باید خدا را خلق کي و ام آن خداء ایرانساد, 
0 7 خواهد بود. او مخلوق ما خواهد بود. 
ار را ی ژبانی که برای امور دنیوی خلق شده با وازگانی که برای بازار خوب است ولی 
سکرت ژرف قلب کامابی معنی می شوند. 
ولی این شوفی است که توسط تمامی عارفان؛تمامی شاعران؛لمام موسیقیدان ها 


جملات امروز چنان آبستن معنا هستند که انسان نمی تواند باور کند که بکه. 
انسان بتواند انهمه معنا را در چنین جملات ساده ای متراکم کند. مایلم که شا 
روی هر جمله مراقبه کنید» زیرا هر جمله حامل یکک فلسفه ی کامل زندگی است. 
۳ ِِ ل زندگی است لمام روح های بزرگ در طول فرون و اعصا اشت 1 

بت مستتر در آن عظیم هستند و بسیار والا. حتی پس از بیست و پنج قرن. ٍِِ ی ِ ر وود داشته و حمل شده است, 
ی 5 بت هام آتان در یکث عدم ارضا َ ان وایرا ها ۲ 5 
زرنشت هنوز هم از ما جلوتر است, او بخشی از گذشته نیست. او کسی است که : 1 ی بل 
در آینده زاده خواهد شد زیرا ما هنوز معاصرین او نيستيم. 


۱ هماج نمی وی وم یبوط 


)(۱(5 
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۱ شد اصیل همواره به یاد دارد که بر سر راه قرار نگیرد. آو آخرین مانع است. 


بودن خویش» با زیبایی آن» با سرور بی همتا و با شمف آن آشنا باشید. من «:, 
گفتن ثروت آسان است» ترکك خانواده و فرزندان آسان است. دشوارترین 


می شوم شما نیز اینکک دور شوید و تنها باشید. 

و اینک او همجون یکك مرشد سخن می گوید؛ من اینگونه آن را خواءم 
داشت. کافی است که قدری راژه ها را تفییر دهیم؛ دئیاها تغیبر می کنند. زرتشت. 
در ابتدا عادت داشت بگوید؛ « من از شما درخواست می کنم که این را در :* 
کنید.؛ اینکک او دستور می دهد ؛ باید چنین باشد. من تنها خواهم رفت. شا ., 
باید تنها باشید.ه 


اين است که از مرشد دور شوی. این آخرین مانع است. 
" ولی هر مرشد که برازنده ی این نام باشد ابزارهایی درست می کند. مسرید 


تواند خودش چنین ترتیبی بدهده او در این راه بسیار تازه وارد است. مرشد 


به او شهامت بدهده شهامتی به قدر کافی تا بتواند مرشد را رها کند و وارد 
مطلق شود. 


انسان دانا است که نه تنها قادر باشد دشمنانش را دوست بدارد... 
به راستی به شما توصیه می کنم.. تا وب ی 


"ین چیزی است که مسیح (ع) بده « به دشمنت عشق بورزه چنین ف 
و اين جمله؛ بسیار عالی است: در تمام تاریخ عرفان؛ در تمام فلسفه ها و «, ین چیزی است که مسیج (ع) می گویده ۰ مشق بورزه چنین فکر 


که جمله ای بسیار پربار و با معنی است؛ ولی جمله ای معمولی و دنیوی 
,هر آموز گار معمولی اخلاق می تواند بگوید؛ « دشمنت را دوست بدار.» 
رنشت همتی دیگر دارد او می گوید. 

انسان دانا کسی است که نه تنها قادر باشد دشمنانش را دوست بدارد؛ 


تمام مذاهب چنین جمله ای با هیچ چیز قابل رقابت نیست, 
از من دور شوید و در مقابل زرتشت از خودتان محافظت کنید! 
زیرا من می توانم برای شما یک زندان باشم. من می توانم اسارت روحانی 
شما شوم. شما می توانید شروع کنید به متکگی شدن به من. 


ی بلکه باید بتواند از دوستانش نیز متتفر باشد. 
واو بسیار سخت است: 


ای همین است که او می گوید در برابر بزرگترین دوست خوده زرتشت» از 
ان محافظت کنید. 
و باز هم بهثر بگویم؛ به خاطر وجود او؛ سرافکنده باشید| 

شاید که شما را فریب داده باشد. 


در مقابل زرتشت از خودتان محافظت کنیدا 
و باز هم بهتر بگویم: به خاطر وجود اي سرافکنده باشید! 
شاید که شما را فریب داده باشد. 


او تمام پل ها را می شکند. او راه را برای تنها ماندن شما کاملاً هموار میسازی 
آگر فرد همیشه شاگرد باقی بماند» پاداشی بد به آمو زگار خودش داده است. 


زیرا بجز تجربه کردن تنهایی ات مذهبی وجود ندارد مراقبه ای وجود نداره» 
شد مایل است که تو یکت مرشد باشی نه اینکه یک مرید باقي بمات 
وی 7 3 لو ی ۳ زا از تا اما هی :ی ی* 


یچ چیز با ارزشی وجود ندارد. 
ص زشدی که بخواهد تو برای همیشه یک مرید بمانی؛ یک مرشد واقعی نیست؛ 


ی ۱ 2 نمی موطق ممرییمی وا 5) 


۴ زرتشت 

وفتی ۳ شاعر بزرگک هندوستان رابیندرانات تاگور طاوصع منطف؟ 
0 از دنیا می رفت ... او تا حد ممکن موفق بود. بسیار مشهور بوذ دب" 
عنوان یکی از شاعران نامی دنیا شناخته شده بود. شلی 91061161 را فقط به یک 
دلیل ۱ بزرگرین شاعران دنبا می نامند, که در هزار ترانه سروده گه می تواند به 
موسیفی ثبدیل شود. نه تنها آن ها رامی نوا به موسیفی تبدیل کرد؛ بلکه خود او 
ابعادی جدید را در موسیفی ابداع کرده که فبلاًه رگز وجود نداشته است. 
طیعاً در آن وضعیت» یکی از دوستان سالخورده اش که پر بالینش نشسته بود 
به ۳ گفت؛ « اینقدر غمگین نباش, نیازی نیست اشکه بریزی, تو زندگیت را 


ن زیسته ای با حوشی و سپاسگزاری با 
کامل کردی؛ تو بسیار پر مر و پر حاصل زیسته اک خحوشی و سپا 


زندگی وداع کن.؛ 
۳ ۳ 

اگور گفته ‏ سپاس؟ بچه کسی به تو گفته که من کارم را به اسجا) 
ادها که نگیم را کرده 3 من له آمه ان تاه ای دا بخواع» ۵ 
1 ۲ هد 1 ۳۹ تایه هاش ت های 
این تلاش برای خواندن بوده که شش هزار ترائه سرد و 

7 خو ار ار 1 دم. 
من هستنده زرا من نعوانستم 7 تران را بخوانم. من برها و بل ش کردم. هر 
پر وه ای آمد و مردم آن ها را دوست داشتدهپس من هرگز به کسی تفت 
که این ها شکست های من هستنده این ها نشانه های توفیق من نیستند. و وفتی *ح 

ان 
این ها را ستایش می کنید من آزرده می شوم. 
۲ ۱ اه ۳ 
و و درست پس از اينکه تپایی» نزد خداوند دعا می کردم که این چه نوع 
شوخی ا ۵؟ نو به من ظرفیتش وا داری» نیرویش را دادی» شوقش را دادک 3۳7 
شوخی است؟ تو ؛ َ 

1 زو سید همه 

من تمام زندگیم را در حال آماده سازی بودم - و وقتی که به نظر مي د 1 


نیچه ۱ ۵۰۵ 


چیز آماده است و من می توانم ترانه آی را بخوانم» م رگ را فرستاده ای تا بر در 
من یکوبد. آیا محیّت تو این است: 

رایندرانات با این جمله از دنیا رفت؛ « من نتوانستم ترائه ای را که برای 
خواندنش آمده بودم بخوانم. من بهترین تلاشم را انجام دادم» ولی هر بار چیزی 
کسر بود.» 

شاید در هستی کمال ممکن نیست, برای همین است کسه کلام آنضر را 
نمی توان گفت. یا شاید همان مکث. کلام آخر است؛ آن سکوت» آن ژرفای 
سکوت. اگر فرد بتواند این را درک کند؛ آخرین کلام را شنیده است - ولی 
هیچکس قادر به ادای آن نبوده است. به زبان در نمی آید. بیش از این ما الهی 
است. بسیار مقداس است و لب ها بسیار دنیوی هستند. 

برای مدتی طولانی عصا را در دستش به حالت تعادل نگه داشت. 

فقط زرتشت را تصور کنید با عصایی در دست؛ در مکثی عمیق - او بسپار 
چیزهای زیبا و پر بهایی گفته است - و به تعادل نگه داشتن عصایش در دست: 
نگر وضعیت درونی اوست. او سمی دارد بگویده ؛ آیا گفتنش ممکن است؟ با 
اپنکه من شوق ناممکن دارم؟: 


عاقبت چنین گفت؛ و صدایش متفاوت بود: 


این دومین بار است که صدایش متفاوت است. لخستین بار که صدایش 


وت بود وقتی بود که در مورد عشق به عنوان والاترین ارزش سخن می گفت 
در سکوت: به مریدانش با عشق و محبّت بسیار می نگریست. 


رم یهام اه 


درم عل‌مرامم جح 121 


۵وروی و مماوقد روط (|() 


اروت ایو تتفذتن 


۵۶ زرتشت 
صدایش تغییر کرده بود. بیشتر از قلب می آمد» و کمتر از ذهن. منطق را 
فراموش کرد فقط عشق را به یاد آورد. او دیگر هیچ دلیلی را ارائه نداده بلکه تنها 
دلیل» همان حضورش بود. 
او عشق بوده ارزش او در ذاتش بود. او همانفدر بی فایده بود که یک شب 
پرستاره ی زیبا بی فایده است؛ یا همان فدر که یک گل نیلوفر آبی بی فایده 
است؛ يا مانند صدای باد که از میان درختان بلوط می گذرد. و او خود ‏ درخشان 
بود: ور آو از هیچ جای دیگر نمی آمد. نور او از ژرف ترین وجودش می آمد» 
مانند چشمه ای که بر دیگران می بارد و فوران می کند. این نخستین بار بود که 
صدایش تغییر کرد. 
این بار دوم است. و صدایش بار دیگر تغییر کرد» زیرا اگر انسان بتواند از سر 
به قلب حرکت کند» باز هم ژرف ترء می نواند از قلب به وجود حرکت کند. سر 
بسیار منطفی است و متقاعد کننده - ولی قابل ابطال 1621108016 است, قلب یر 
منطقی است. غیر معقول است - ولی قابل ابطال نبست 1۳۳۵]1:)8016 . وجود 
بط و رای هر دو است. نه منعطقی است و نه غیر منطقی: فرامنطقی است. 
مسثله رد و ابطال در میان نیست --بدیهی و آشکار است. پس جملاتی که خواهد 
آمد جملات آشکاری است از ژرف ترین بخش وجود زرتشت. 
اینکك من تنها می روم» مریدان من[ 
شما نیز باید تنها بروید و تنها باشید! 
من اینگونه آن را خواهم داشت. 
او برای نخستین بار حطاب خودش را تفییر داد. او عادت داشت به همان 


مردم؛ «برادران من خطاب کنده اینکک می گویده «مریدان من.» این تغیبری بز رگه 


جررمی دافم هه 


2-۱ 


ست؛ دیگران را« برادر ؛ خواند زیر ما همگی از یک زمین زاده شده یمه توسط 
پکك آسمان نگه داشته می شویم» توسط همه ستارگان تغذیه می شویم؛ ما برادر 
. ولی این پلی عمیق را نمی سازد؛ فقط بیان واقعیت است. 

ولی در همین اوفات؛ اوضاغ تغییر کرده است. در حالي که او در مورد 
الاترین آرزش ها کیفیت های آن سخن می گفت؛ آن برادران دچار یکك 
گردیسی شدند. اینک آنان به او همچون مرشد گوش می دهنده آنان او را 
|لشخیص داده اند. او دیگر یک بیگانه نیست او دیگر یکی میان جمعیت نیست. 
ر آگاهی آنان چنین طلوع کرده که آنان خوش اقبال بوده اند که چنین مرشدی 
| یافته اند. و او این تغییر را در چشمانشان خواند, 

وقتی به کسی همچون یکک مرشد نگاه می کنی» چشمان تو چنان عشقی را 
اطع می کنند که عشفی که مردم می شناسند هرگز به مرتبه ی آن نخواهد 
سید. عشق معمولی و بیولوژیکی تفریباً به یک تحفیر تبدیل می شود. ولی 
ظه‌ای که مرشد را شناختی و چشمانت سرشار عشق شد... عاشق بکک بدن زیبا 
ان یکک چیز دیگر است بسیار سطحی است. عاشق یکك وجه زیبا شدنء 
رفایی اضافی دارد غیر قابل اندازه گیری است. 

پس این تغییر روی داد: اینک من تنها می روم .. برای اين است که آن 
م می آید: اینکگ من می روم؛ مریدان من! شما نیز باید تنها بروید و تتها 
اشید! من نمی گویم که فقط « دور شویده ؛ زبرا می توانید دور شوید و تنها 
.می توانید از من دور شوید و در میان جمعیت باشید. شما را از جمعیت 


ون آورده ام. اینکک می خواهم مرا نیز رها کنید. من می خواهم که شما تنها 


طعو رم وم مماو روط 


درار) 


الزنات ۷ تنتذتگن 


۸ زرتشت 
بودن خویش: با زیبایی آن» با سرور بی همتا و با شعف آن آشنا باشید. من دور 
می شوم شما نیز اینکگ دور شوید و تلها باشید. 

و ایک او همچون یک مرشد مخن می گوید: من اینگونه آن را خواعم 
داشت. کافی است که قدری واژه ها را تغیبر دهیم؛ دنیاها تغیر می کنند. زرئشت 
در ابندا عادت داشت بگویده « من از شما درخواست می کنم که این را درک 
کنید.» اینکک او دستور می دهده « باید چنین باشد. من تنها خواهم رفت. شم زر 
باید تنها باشید.» 

به راستی به شما توصیه می کنم.. 

و این جمله بسیار عالی است: در نمام تاریخ عرفان, در تمام فلسفه ها و در 

تمام مذاهب چنین جمله ای با هیچ چیز قابل رقابت نیست. 
از من دور شوید و در مقابل زرتشت از خخودتان محافظت کنید! 

زیرا من می توانم برای شما یکک زندان باشم. من می توائم اسارت روحاني 

شما شوم. شما می توانید شروع کنید به متکی شدن به من. 


و او بسیار سخت است: 


در مقابل زرنشت از خودتان محافظت کنیدا 
و باز هم بهتر بگویم: به خاطر وجود او سرافکنده باشید! 
شاید که شما را فریب داده باشد. 
او تمام پل ها را مي شکند. او راه را برای تنها ماندن شما کاملاً هموار میسازد: 
زیرا بجز تجربه کردن تنهایی ات مذهبی وجود ندارد» مراقبه ای وجود ندارد 


هیچ چیز با ارزشی وجود ندارد. 


رم علوداون هه 


فریدریش نیچه / ۵۰٩‏ 


مرشد اصیل همواره به باد دارد که بر سر راه قرار نگیرد. او آخرین مانع است. 


گفتن ثروت آسان است؛ ت رکه خانواده و فرزندان آسان است. دشوارترین 


این است که از مرشد دور شوی, این آخرین مانع است. 


لی هر مرشد که برازنده ی این نام باشد ابزارهایی درست می کند. مسرید 


لواند خودش چنین ترتیبی بدهده او در این راه بسیار تازه وارد است. مرشد 


به ار شهامت بدهد» شهامتی به قدر کافی تا بتواند مرشد رارها کند و وارد 
ی مطلق شود. 
انسان دانا است که نه تنهاقادر باشد دشمنانش را دوست بدارد... 


ل چیزی اسث که مسیح (ع) می گریده ؛ به دشمنت عشق بورزه چنین فکر 
# که جمله ای بسیار پربار وبا معنی است؛ ولی جمله ای معمولی و دنیوی 
هر آموزگار معمولی احلاق می تواند بگوید, « دشمنت را دوست بدار.» 
تشت همتی دیگر دارد؛ او می گوید. 

انسان دانا کسی است که نه تنها قادر باشد دشمنانش را دوست بداری 


بلکه باید بتواند از دوستانش نیز متتر باشد, 


ای همین است که او می گوید در برابر بزرگترین دوست خود زرتشت» از 
ان محافظت کنید. 


و باز هم بهتر بگویم: به خاطر وجود او؛ سرافکنده باشید! 
شاید که شما را فرب داده باشد. 


فرد همیشه شاگرد باقی بماند؛ پاداشی بد به آمو زگار خودش داده است. 
گل مرشد مایل است که تو یکك مرشد باشی» نه اينکه یکك مرید باقی بمانی. 


زشدی که بخواهد تو برای همیشه یک مرید بمانی؛ یکك مرشد واقعی نیست 


مطمن وم تم موق عومی واط 


۹ فریدریش, نیچه // ۵۱۱ 


۱ ۳ ضراهد که آن زمین ها را به مردم فقیر واگذار کند. کلیسا و به ویژه همان 
قلابی است.او از نام معنویت بهره کشی می کند و در وجود مردم نوعی اساره.: 13 ی لسن 
اعظم که می خواست مرا زنده بسوزاند» با قدرت زیاد اعتراض کرده است. 


برد گی ایجاد می کند. یکك مربد واقعی؛ یک روزه با مرشد شدن خودش .ز: 
اولت بونان یکث نظر سنجی انجام داده که بسیار آشکار کننده است و شاید 


مرشد را پرداخت خواهد کرد. این به معنی هیچ بی احترامی نیست. این بزرگتر », 

یکی پشتر کشورها هم کم یا بیش چنین باشد - نود و چهار درصد مردم در 

| یای اورنودکس یونان غسل تعمید يافته اند و فقط چهاردرصد از آنان به 

ار یت ی ی خر با می روند. نود درصد مردم فقط خودشان را فریب می دهند. آنان 

شما به من احترام می گذارید: ولی اگر روزی احترام شما فروافتاد چطور؟ 
مراقب باشید که در زیر آن تندیس که فرو می افتد هلاکک نشوید! 


می گویید که زرتشت را باور دارید؟ 


ارندگان هستنده ولی حتی همان باور هم کافی نیست که آنان را هر یکشنبه 
پیاورد؛ چه رسد به زیارت طولائی از انسان تا ابرانسان؟ 

ولی زرتشت چه اهمیتی دارد؟ 

فط انسانی که اهمیتی بس عظیم دارد می تواند چنین بگوید, 


شما مرا باورداربد: ولی باور دارند گان چه اهمیتی دارند؟ 
شما مرا باوردارید: ولی باوردارند گان چه اهمیتی دارند؟ 


مردی با کیفیات زرتشت باور دارنده نمی خواهد. دنیا پر از باوردارند"کاا, 

است. زرنشت مردمی را می خواهد که آماده باشند کاملاًتغییر کنند. باور کسی 7( اس ی ای 
تایآص دنق جهیی و تا چر لقن ری ید رما ط است. انسان حتی یکل اینج هم پیش نرفته است. باور چه فایده دارد؟ 
زمان آن فرارسیده است که ما به روشی دیگر با انسان هایی مانند زرتشت 
اظ پیدا کنیم. شما به بودا و به ماهاوبرا و په کریشنا و به سیح (ع) و هزاران 
دیگر باور داشته اید. 

آولي باور شما تغیبری در شما نداده است: 

ژرنشت باور نمی خواهد» بلکه خواهان انقلابی اصیل در وجود شماست. اگر 


فهمیده باشی؛ باور نخواهی آورد. خودت به جست و جری حفیئت خراهی 


را لمس نمی کند. باور به هیچ عنوان اعمال تو را تغیبر نخواهد داد. به هیچ و-ه 
اعمالت را تغییر نخواهد داد. به زند گیت کیفیتی تازه نخواهد بخشید. آن ابرانساد, 
رابه وجودت تخواهد آورد. 

حق با اوست: «به من باور نیاورید. مرا درك کنید! و بگذارید آن انقلاب ا, 
طریق ادراکث بر شما واقع شود.» یکك باور بسیار ارزان است» یک فریب است. 

تمام دنیا در فریب زندگی می کند. 

همین امروز شنیدم که در بونان» هزاران هکتار زمین به کلیسای ارتود کس, 
یونان6[0تناا(/) 0100000 0۳0016) تعلّق دارد. و نخست وزیر پسونان 


برای یافتن منیع حیات و عشقی تو در درون خود جریای حفیقت می شوی, 


تر زرنشت را دوست داشته باشی - این عشق توسط باور داشتن به او نشان 


ی ۱ ۱ کمن ورام تمه مق روط 25() 


۳ زرنشت 


داده نمی شود - بلکه با به حقیقت درآوردن رویای و با آوردن ابرانسان بر رو:, 
زمین؛ با از بین رفتن انسان و خلق یک ابرانسان به جای آن این عشق می توانا 
۱ نان داده شود. 
تمامی باورها فقط یکك کار کرده اند: به مردم هویت های کاذب داده اند: که 
می توانی بدون مصلوب شددن, یک مسیحی باشی و با بدون گذر از روند طرلائی, 
مراقبه: یک بودایی شوی. و بدون انجام هیچ کاری شروع با باور داشتن می کنو 
و خردت را فریب می دهی که برای رشد روحانی خودت؛ همه کار کرده ای. 
و باور کار دومی نیز انجام داده است: تا حد ممکن روی زمین خون ریخه 
است. به جای اينکه عشق بیشتری به زمین بیاورد؛ نفرت بیشتری آورده است. « 
جای آفرینش ابرانسان» موجوداتی فرو انسانی 00-13121058۳5ا5 کسانی که از ام 
انسانی سقوط کرده اند آفریده است. 
چند روز پیش در فلسطین ...زیرا گرسنگی در آنجا بیداد می کند و به زودنه, 
۱ مانند اتیوبی خواهد شد. و سیاست کاران کاری به گرسنگی مردم ندارند؛ تداع 
توجه آنان به این است که چگونه اسرابیل را نابود کنند» زیرا اسراییل بخشی ار 
فلسطین بوده و آنان آن را بازخواهی می کنند - نمی تواند به بهودی ها بخشرا+ 


شود - پس سیاست کاران آنان می جنگند و انواع اعمال وحشت آفرین انجام 
میدهند و کسی نگران این نیست که مردم از گرسنگی در عذاب هستند. 


و مردم درخواست کرده اند که به آنان اجازه داده شود تا گوشت انسانه : 


1 
ببخورنده زیرا غذا بسیار کمیاب است و جسدهای فراوانی در دسترس است. « 


تمجب خراهید کرد که مقامات مذهبی قلسطین موافقت کرده اند که اگر جسا., 


۱ ۱ 


فریدریش نیچه ۷ ۵۱۳ 


7 ی : 
۳ وردی؛ می توانی آن ر! بخرری. امروز جسد است: فردا یکك موجود زنده 


اهد بود. تفاوت در چیست؟ 


وقتی که خوردن گوشت انسان را مجاز بشماری؛ فردا فروشگاه هایی خواهند 
د که آدمکش حرفه ای در استخدام دارنده زیرا که گوشت انسان باید همچون 
لا خوراکك فروخته شود. و اگر مردم فقط برای خوردن شروع به آدم کللتن 


نده چه کسی از کار آنان جلو گیری خواهد کرد؟ 


ورندان خود را نداشتند. آنان را فروخنند و خوب می دالستند که دیگران آنان را 
هی ی ی ی 

اهند خورد و آنوقت آنان می توانند با آن پول فرزندان دیگری را بخرند. 

ی 5 ۰ 0 4 

فرزند خودت کاری مشکل است؛ دیگری می تواند این کار را انجام دهد. 
وا که 4 

هي توانی فرزند دیگری را بکشی؛ یکث فرارداد ساده! 


ولی آیا می توانی بگویی که این مردم بهانسانیتی بهتر رشد کرده اند؟ آیا در 
کجای این دنیا تلاشی در حال انجام هست؟ تا آخر قرن بیستم,آدم خواری 
» ای شایع خواهد بود. آدم خواران می گویند که هیچ گوشتی لذیذتر از 
انسان نیست. وفتی که یکک بار آن را بخوری, دیگر گوشت دیگری را 
#ني لوانی با آن مقایسه کنی. بسیار لیذ است. 

پاورهای ما چه کرده اند؟ ما را هندو» مسیحی و بودایی ساخته الد. ما را به 
ی متفاوت تقسیم کرده اند. یکك مفهوم ساده را : يکك زمین و یک خانواده 
د کرده اند. 


مریمب تحص ممحو ونیم و 


۴ زرتشت 
بح با زرقفبت آتا: 
شما مرا باوردارید: ولی باوردارندگان چه اهمیتی دارند؟ 
شما وقتی مرا یافتید که هنوز خویشتن را درنيافته بودید. 
زرتشت وقتی می تواند برای تو معنا داشته باشد که با دیدار اوه و برا», 
خودت شروع به جست و جو کنی, شما وفتی مرا یفتید که هنوز خویشت ۲۰ 
درنیافته بودید. شما در جست و جوی خودتان نبودید؛ هنوژ خودتان را نبا 
بودید که مرا یافتید. حالا به گفته ی زرتشت؛ اگر با این باور آسوده شوید ۱ 
چه وفت خودتان را خواهید یافت؟» حالا زرتشت و کلام او یک مانع شده اس 
و زرتشت می خواهد که برای نو یک جست و جو باشده یکك ماجراجویی و ,*" 
چالش باشد. 
تمامی باوردارند گان چنین هستند؛ 
اینکک باوردارند گان چنین هستند: بنابرا ین تمام باورها بی اهمیت هستند. 
اینکک به شما فرمان می دهم که مرا گم کنید و خود را پیدا کند. 
وم فقط زمانی به سوی شما بز می گردم که همگی مرا انکار کرده پاش 


ین تمام باورها بی اهمیت هستند. 


او قول بزرگی به آنان می دهد: من تنها وقتی به سوی شم باز می گردم ۳* 


همگی مرا انکار کرده و خودنان را افته باشید. 


به راسعی» آلوقت: برادران من؛ با چشمانی دیگر» گمشدگان خویش را واه م 


یافت؛ 
من آنگاه با عشقی دیگر شما را دوست خواهم داشت. 
ار تول بزرگی به آنان می دهد: من تنها وقتی به سوی شما از می گرد 


همگی مرا انکار کرده و خودتان را یافته باشید. 


(0 ۱فیهاه اه 


مان موه ۹9 


فریدریش نیچه ۸ ۵۱۵ 


آنوقت» برادران من با چشمانی دیگر: گمشد گان خویش را خواهم 
یافت؛ 
من آنگاه با عشقی دیگر شما را دوست خواهم داشت. ۱ 
آیامتوجه تفیر هستید؟ او بار دیگر آنن را برادران؛ می خواند.به راستی» ۱ 
/ آلوفت: برادرات من, با چشمانی دیگر گمشدگان خویش را خراهم یافت؛ من 
ارگاه با عشقی دیگر شما را دوست خواهم داشت. شت, اینکک او با معنایی تازه آثان را 
دران: مي خوانده زیراآنان نیز به نوبه ی خود مرشد گشته اند و او نیز یکك 
وشد است. واژه همان است ولی معنا تماما متفاوت است. در ابتدا فقط یکث 
پفات بود؛ یک واقعیت. اینکک واقعیتی از نوخ والاتر است. وقتی که مرشد. را 
فرپدان را« برادران من: خطاب می کندء او تشخیص داده است که تو خودت را 
له ای برای همین است که می گوید « شما را با چشمانی دیگر خوامم دید.» 
و شما یک بار دیگر دوستان من شده اید و فرزندان يکك امید: 
و آنوقت برای بار سوم با شما خواهم بودء تا آن نیمروز بزرگی را با شما جشن 


۳2 


ین امید بز رگ زرتشت برای بشریت است. او آن را نیمروز بزر گ می خواند. 


و آن نیمروز بز رگ این است: زمانی است که انسان در میانه ی راه بین حیران 
ر ابرانسان ایستاده است 
و سفرش را به سوی غروب: به عنوان والائرین امید جشن می گیرد؛ 
زیرا که این؛ سفری به سوی صبحی جدید است. 


برای روزی جدید. برای تولدی جدید. تولد ابرانسان 


هر ۵00 0 


65 139 


۶ زرتشت فربدریش تیچه 7 ۵۱۷ 


آنگاهانسان» با رفن به زیره خودش را برکت خواهد داد: زیرا که او از چنین گفت زرتشت. 
آبرانسان فراخواهد رفت: 
و خورشید دانش او برفراز نیمروز خواهد ایستاد. 
<نمام خدایان مرده اند: اینک می خواهیم که ابرانسان زندگی کند.> 
بگذارید روزی؛ این آخرین خواست ما در آن نیمروز بز رگ باشد. 


این امید او تنها نیست. امید رویابین های بزرگک نیز هست. امید انسان ها.., 


بصیر: امید تمام روح هایی است که می توانند واقعیت زشت انسانی را بینند. , 
میتوانند نیروی بالقّوه زیبایی این زشتی انسانی را نیز ببینند» کسانی که بتوانن. 
حیوان را ببینند» کسانی که بتوانند همچنین الوهیت و خدای پنهان در آن را نز 
ولی مردم شروع می کنند. به باور کردن. باور هیچ کمکی نمی کند. 
اینکک نیاز به عمل هست. و فقط یک عمل - آماده بودن برای مردن در تمام 


۱ کیفیت های زشت: و زادن خویشتن در ارزش هابی چون حقيقت: عشق: مهر ؛ 
خلافیت. گذشتی توسط خدایی حاکم بوده که دنیا را خلق کرده بود. بگذارب!. 
آینده, آفریدن خداوند از معرفت خودمان باشد. 
این است همان نیمروز بز رگ نیمروز بزرگی رویای زرتشت. 
چه وقت خواهد آمد؟ قابل پیش بینی نیست, 
ولی یکك چیز قطمی است. که باید بیایده زیرا انسان نمی تواند برای همیده 
زشت بماند و همیشه عموزاده ی حبوانات باقی باشد, او باید به ستارگان هست 
پیدا کند. او باید به ورای خود برود. و مذهب واقمی برای انسان؛ همین رفتن به 


فراسوی خویشتن است. 


ی دامن اه مب رم مماو توارط 5((() 


۱۸ زرنشت فرش لیچه 1۴ 8۱۱ 


ید خودتان نهء ای براداران من! ولی شما می توانستید خودتان را به 


پدربز رگ ها و نياکان 


برانسان متحول سازید: و بگذارید که اين. ظریف ترین آفرینش شما 
باشد! 


پنداره است: ولی من مایلم که پنداره تان با امکان پذیری نیز معحدود 


فصل بیستم 3 شود. 
در جزایر سرور انگیز ۱ آیا می توانید یک خدا را متصور شوید؟ ۱ 
ولی باشد که اراده ی شما برای حقیقت. این معنی را بدهد: ۱ 
زرنشت به کرهستان باز می گردد و تا سال های سال در انزوای خود زند گی چیز باید طوری متحوّل گرده که برای انسان قابل تصور؛ قابل استناد و ۱ 
می کند س قابل لمس باشدا ۱ 
تا وقتی که در یکک بامداد؛ رویایی می بیند, شما باید تا پایان از شعور خود پیروی کنید! 
سرشار از همتی و و آرزویی عظیم برای سهیم شدن سخنانش با دوستان: و شما خودتان باید آنچه را که تاکنون دنیا خوانده ایده خلق کنید: 
زرتشت چنین گفت: ۰ دی باد باعقل شماء با اراده ی شماء و به صورت شماء شکل بگیردا 
بنگریدا چه وفوری در اطراف ما هست! 7 به زاستی, این سیب شاه کامی شما و مردان روشن ضمیر شما خواهد بود. 
و چشم دوختن به دریاهای دور از میان فراوانی» زیبا است. ِ ولی دوستان» برای اینکه قلبم را تماما برای شما بگشایم: 
زمانی؛ وقتی که به دریاهای دور چشم می دوختی؛ می گفتی < خدا > + تخدایان وجود می داشته اند؛ چگونه می توانستم تاب آورم که یکك خدا 
ولی اینکک به شما آموخته ام که < ابر انسان > بگویید. ر نباشم! 
خدا یکک پنداوه است؛ ولی من مایلم پنداره ی شماء از اراده ی آفریدننده ی پنابراپن خدایانی وجود ندارند. 
شم رات ترود ۳ من به وان چنین نیجه گرفم ول ینک آن مرا گرفه است, 
آیا می توانید یک خدا خلق کنید؟ - پس در مورد تمام خدایان ساکت باشید! یکث پنداره است: ولی چه کسی می تواند تمام نشریش این پنداره را 
ولی به یقین می توانستید آن ابرانسان را خلت کنید, ِِِ جذب کند و نمپرد؟ 


۱ مک 0و۵ ۱۷ نموم ممطوب عمنم جوا دورن 


۰ زرنشت فریدریش نیچه ۷ ۵۲۱ 


آیا که آفرینشگر باید از اعتقادش ربوده شود و عقاب باید از پرواز به بت.:,۱ ضیه ی خداوند بیشتر از آنکه حل مشکل کنده تولید مشکل می کند. میچ 


۱ منع گردد؟ را حل نمی کند - و برای حل مشکلات به فرضیه تیاز است فرضیه بی 
۱ من تمامی این تعاليم را در مورد آن یکتا و آن کامل و آن ساکن و آذ وند فقط جنگلی از مشکلات آفریده است- تمام دانش الهیات؛ تمام مذاهب. 
خود کفا و آن پایدار را ۶ معایده کلیساها و کنیساها را آفریده است. و تمامی اين ها بر فرایضی بسیار 

اهریمنی و ضدانسانی می خوانم. هفلانی استوار هستند --نه فقط غیر عقلانی؛ بلکه غیرقابل تصور یز, 


ای تمونه» براساس مسیحیت. خد! دنیا را دقیقاً در چهار هزار و چهار سال 
از میلاد مسیح (ع) آفرید. آنان چگونه به اين رقم رسیده اند - ۴۰۰۴ سال 
میلاد مسیح (ع) این می تواند حدس و پندار هر کسی باشد زبرا شاهد 
فيي نمی تواند وجود داشته باشد. 

ن مفهوم یکك شاهد عینی؛ پعنی که دنا پیشاپیش وجود داشته است 

مدا پاید تیا را بدون هیچ شاهدی خلق کرده باشد. آنوقت اسان کیست و چه 
دارد که ان رقم ۴۰۰۴ را پیش بکشد؟ براساس کدام سند؟ مسیحیت سندی 


۱ ولی بهترین تصاویر و تمثبل ها باید از زمان و از شدن سخن بگویند: 


آن ها باید تحسین کننده و توجیه کننده ی تمام فا پذیری ها باشند 


در من» تمام احساس ها رنج می کشند و در زندان هستند: 


ولی اراده ام هميشه همچون آن رهایی بخش و آورنده ی شادمانی بر «, 


وارد می شود. 


ِ اراد رهایی بخش است: نظریه ی درست اراده و آزادی این است. 


لکرده است. هیچ امکانی برای ارئه ی هیچ سندی وجود ندارد؛ و ی این 
پیش می آید که خدا پیش از آن چه می کرده است؟ - 


.. زرتشت چنین آموزش می دهد. 
زیرا این رقم 
بسیار کوتاه است: از آمروز فقط شش هزار سال می شود. در گستره ی 
جاودانگی, این رقمی محسوب نمی شود. 

اساس محاسبات علمی؛ حتی عمر همین زمین هم چهار میلیارد سال است و 
ما شاید شش میلیارد سال داشته 


زرتشت معدنی از اندیشه های اصیل و بینش های فرامعمولی است. 


خدا همیشه خالق 0۲62101 دنیا بوده است. زرئشت مایل است نشان دها. » 


همین مفهوم خالق دنیا؛ آزادی ما را از بين می برد. ما مخلوق می شویم + ِ 
چیزی را که بنوان آفرید 0۳6۵1640 می توان مضمحل 000۳68164 نیز د 


باشد. و خورشید ما پیرترین ستاره در این 


۳ 
1 ۱[ نیست؛ بزر گترین هم نیست؟ فقط یک ستاره ی متوسط است. 
همه چیز به یکک خدا لهوس ‌ ت‌ پرخلاف باورهای شایع» حتی شهرهایی در زیر زمین کشف شده اند که 


هزار سال قدمت دارند. و در ارتفاعات هیمالیا فسیل های جانوران دریایی 


چنان بی معنی است که به نظر قابل تصور نیست که بشریت 


هزاران سال زیسته است. 


۱میهاه هه ۱ من رامیت رم ومراقد عمط 


1 


۳ زرتشت 


پیدا شده است - که چیز غریبی است. این حیوانات دریایی در بلندی های هیمالیا 
چه می کرده اند؟ و عمر این فسیل ها حدوداً هشتاد هزار سال است. 

دانشمندان چنین نتیجه می گیرند که هشتاد هزار سال پیش» جایی که امروز 
کره های هیمالیا فرار دارد: یک افبانوس بوده است. در طي تغییرات بزرگ و 
ناگهانی؛ کوه های هیمالیا سربر آوردند و اقبائوس به پایین رفت. ولی بسیاری از 
حیوانات در پوپش طولانی و دگرگونی زمین از بین رفتند و بدن های بی چانشان 
در قلّه های میمالیا بافی می ماندند؛ و گرنه برای رسیدن به آن بلندی ها راه دیگری 
وجود ندارد. آن ها نمی توانند از اقیانوس به آنجا آمده باشند. 

با وجود تمام شواهد علمی» ما باز هم قادر به تصور ابتدای دنیا نیستیم. در 
واقع؛ همان مفهوم آغاز به نظر احمقانه مي آید زیرا وفتی که چیزی نیست؛ 
چگونه می تواند چیزی آغاز شود؟ اين بعنی که چیزی از درون هیچ چیز به 
وجود آید؛ آن هم ناگهانی و بدون هیچ دلیلی» خلفت از نقعطه ای مشخص از 
زمان آغاز شده. 

پنداره ی خداوند به هیچ عنوان قادر نبوده به توضیح و تشریح حیات کمکك 
کند. ولی هیچکس به جز زرتشت یکك فرضیه ی مخالف را پيشنهاد نکرده است: 
« خدایی را که دنیا را خلق کرده فراموش کن. او وجود ندارد.؛ خدا در گذشته 
نیست. خدا باید در آینده آفریده شود خدا باید اوج والای معرفت انسانی شود» 
همچون قله ی حیات انسان» هشیاری انسان؛ روح انسان. هر موجود انسانی حامل 
پذر خذاوند است. 

این به نظر علمی تر می آید بیشتر با نظریه ی چارلزداروین 87165 
18 نظریه تکامل منطبق است... آیا خدایی که در آغاز باشد کامل ترین 


۱ نرادن هه 


۹04 


4 رن مب موی موق ریق 


فریدریش نیچه / ۵۲۳ 


پدیده است؟ خداوند فقط می تواند در انتها باشد کامل ترین پدیده نه در ابتدا. 
خداوند می توائد خلوص نهایی؛ عشق نهایی باشد؛ همان هماهنگی و سکوت 
پایانی. 

ی ۳ 

زرتشت. وقتی که می گوید « ما بید خد! را خلق کنیم؛ بزرگترین چالش را 
پیش می کشد. نامی که ار به خدا می دهد « ابرانسان» 510061171810 است. 


زرتشت به کوهستان باز می گردد و تا سال های سال در انزوای خود زنز 


می کند- 
تا وقتی که در یکک بامداد روبایی می بیند. 

تکامل انسائی همه چیزش را مدیون افراد رویایی؛ شاعران, عارفان و پینایان 
است - کسانی که توسط هم عصرانشان, دیوانهه مجنون و عرضی به نظر خواهند 
رسید» زیرا آنان در مورد چیزهایی سخن می گویند که هنوز روی نداده است. 
ولی چشم های دورنگر و بینش آشکار آنان آن وفایع را دیده است, روزی؛ جایی 
در آینده این رویاها و بینش ها واقعیت خواهند شد. هم اینکد, این ها فقط رویا 
هستند. 

و به یاد بسپار؛ اپن رویاها؛ همان روباهای زیگموند فروید و روالکاوی او 
نیسنند. زیگموند فروید هرگز با یکك عارف با یک بصیره با یک شاعر برهورد 
نکرده است: بنابراین او فقط رویاهای مردمی پیمار؛ روانپریش و آسیب دیده را 
می شناسد. و او دچار یک خحطای بسیار انسانی شده است. او فکر می کند که این 
ها تنها رویاهایی هستند که در دنیااتفاق می افنند. 

طبیعتأه او در تجربه ی خود فقط با افراد بیمار سرو کار دارد و فقسط آنان را 
می شناسد. یکك عارف برای روانکاری نزد زیگموند فروید نخواهد رفت» یکل 
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۴ ۱ زرتشت 
شاعر نیز نمی رود؛ یکك آفرینش گر نیز نمی رود. مردمی نزد روانکاو می روا 
که س رکوب شذه عقب مانده و دچار شکاف شخصیت شده باشند؛ مردمی :+ 
قادر نبوده اند زند گی خودشان را با تمامیت زندگی کنند - بخش های زند ک, 
نکرده ی زندگی آنان؛ رویاهای آنان را تشکیل می دهد. 
این ها روبا بینشد گان واقعی نیستند. زرتشث یکث فرد رویابی است بودا یک 
مرد رویایی است؛ لائوئزو 120 80آ نیز چنین است. آنان چیزی برای سر کو ۰ 
کردن ندارنده آنان هیچ منعی ندارنده آنان لحظه به لحظه ی زندگی شان را 
تمامیث زندگی کرده اند؛ بنابراین: رسوباتی در آگاهی آنان باقی ثمی مائد که « 
روبا تبدیل شود. آگاهی آنان يکك سکوت خالص است. از درون این سکوت. 
گاهی؛ آینده را می بینند: آنان می بینند که چسیزی در دور دسست ها به وق م 
می پیوندد. 
زرنشت در الزوای کوهستان به سر می برد تا اینکه روزی خوایی می بیند. 
سرشار از همتّی نو - آن رویا او را سرشار از همتی تازه ساشت. 
و آرزویی عظیم برای سهیم شدن سخنانش با دوستان؛ 
زرتشت چنین گفت: بنگرید! چه وفوری در اطراف ما هست! 
و چشم دوختن به دریاهای دور از میان فراوانی؛ زیبا است. 
زمانی» وقتی که به دریاهای دور چشم می دوختی! می گفتی < خدا >؛ 
ولی اینکک به شما آموخته ام که <آبر انسان > بگویید. 
آن مقصد دور که روزی آن را خد! می خواندی فقط واژه ای تهی بوده زب ! 


به هیچ وجه با تو رابطه ای نداشت. بین تو و خدا پلی وجود نداشت. خدا تصویر :, 


و 1۱ 


زر گ شده» محافظت شده و امنیت 


3 ۰ سب همین ترس و برای چنین امنیت است که انسان «خداوند پدره 
فلت کرد. 
8 


ان شاید ِ 


۱ 


فریدریش نبچه ۱ ۵۲۵ 


: ود که ترس تو آن را آفریده بود. . تو در این کائنات عظیم احساس تنهایی کردی 
یک هیبت پدر 67-1181176قمی خواستی. 


عجیب نیست که همه جا خدا را « پدر » می خوانند. در واقم؛ ما توسط پدرها 
ت _ 


پیدا کرده ايم. مفهوم « پدر »در ما لییت شده 


ت؛ و ما می دایم که ایز ل پر فانی است- با مرده و یا خواهد مرد. و آنوقت تو 


ناه خواهی شد؛ امتت خود را از دست می دهی و کسی نیست که به او تکیه 


را 


شت. ؛ یکی از پسرها مسیحی بود و به کشیش گفت؛ « صبح به خیر پدده 
کث دیگر بهودی بود. .او با شگفتی ایستاد و تماشا کرد و وقتی کیش د دور 
که کر کشت اس اون وی ارت این رد زن ندارد, بچه ندارد 


رد است و شما او را < پدر > می خوانید. نو می توانی احمق باشی - تو 


بکک کودکک هستی و می توانی او را < پدر > بخوانی؛ ولی او این را 


: پویرد؛ و و او برای هیچ چیز در این دنیا پدری نکرده است.» 
لی این از همان نوع امنیت است: 


بش پدر می شود؛ خدا پدر می شود. 
مردمي مانند آلمانی ها وجود دارند که وطن و سرزمینشان: ۸ پدر وطن + 
اتعطله] است. در تمام دنیاه کشورها 4 مام وطن؛ 10000611008 هستند. 
ین کسر شأن آنان برای برتری طلبی نوادی شان باشد که سعن 


میت بر دنیا را سحق مادرزادی خودشان می دانند. البّه که سرزمینشان نباید 


۵ بشدء که یک مرد باشد. ان نگرش برتری طباه ی جنس است. 


0و ینمی وا 


5(ا() 


( هی ها هه 


۶ / زرتشت 

ولی ۲ هشیار نیستیم. اين آمور در اطراف ما روی می دهند. چند روز پیش » 
من شبر دادند... زیرا من چیزی نمی خوانم؛ ده سال است که هیچ چیز نخوانده ام» 
نه کتاب نه روزنامه: نه مجله فقط اگر منشی ام به مطلبی بر بخورد که من باید ا, 
آن آگاه شوم؛ به من خبر می دهد, 

چهار با پنج سال پیش دانشمندان نوانستند دستگاهی را بسازند که مشخ 
کند جنین درون رحم مادر» دختر است يا پسر؛ نوع ارتماشی که پسر می دها 3 
دختر متفاوت است و دستگاه می تواند این ارتعاشات را بخواند. 

در بمبلی و این روش در تمام کشورهای جهان سوّم متدوال است -مادر ۰۷ 
از این دستگاه استفاده می کنند و اگر دریابند که نوزاد آنان دختر است بران, 
سقط جنین می روند. ۸٩۷‏ از جنین هایی که سقط می شوند دختر هستند. م۱ 
چنان احمق است که یکی محاسبه ی ساده را نمی فهمد. اگر نود و هفت درصد ار 
دختران پاید کشته شوند آنوقت دیا پر از مردها می شود. اين کار انوام 
انحرافات جنسی و فحشاء را ایجاد مي کند؛ یا که باید برای جنسیت مردم «اء 
هایی علمی پیدا کنیم. 

ولی کسی اهمیت نمی دهد که اين بسیار زشت است و اگر انسفاق پیفت.. 
نتیجه اش بسیار زود حاصل می شود؛ ظرف یک دهه,در سراسر دنیا و آنوق: 
بسیار دیر خواهد بود. مرد حتی در فرن بیستم نیز بی رحم» وحشی و ابتدایی بافی, 
مانده است؛ مرد می خواهد که زن فقط برده باشد؛ و این آخرین گام استه فقتل, 
محض است. ۱ 

من با سقط جنین مخالف نستم ولی طبیعت تعادلی را برقرار می سازد. ام 


وظیفه ی پزشکان و بیمارستان ها است که اگر پنجاه دختر سقط شوند. آنو 


دامن موه 5۹1 


فریدریش نیچه | ۵۲۷ 


اه پسر هم باید سقط شوند؛ و گرنه شما برای روزهای آتی مشکلات بسیاری 
فراهم خواهید کرد. بیماری های زشت شایع خواهند شد. 

ِ ولی مرد قرن هاست کارهایی را انجام می دهد که نباید انجام شوند. تاکنون» 
!بر انسان حاکم بوده است! و خدا چیزی بیش از یکك مفهوم نیست. برای ابن 
م میلیون ها انسان مرده اند؛ آنان یکدیگر را به قتل رسانده اند؛ پکك جنگ 
پس از یک جنگ صلیبی دیگر -محّدیان هندوها را می کشند؛ مسیحیان 
#ودیان را مي کشند. 

می توانی این را در هندوستان ببینی! گوتام بودا تمام کشور را نحت تاثیرقرار 
ده ولی رقتی از دنیا رفت» تمام بودایی ها از بین رفتند. در مشرق؛ هند تنها 
موری است که جمعیت بودایی در آن نیست. چه اتفاقی افتاده است؟ آنان یا 
ه شده و یا زنده سوزانده شده اند يا از هند به تبّت؛ به سری لانکاه به ژاپن» به 
وه به تالند و سرزمین های دور دست گریخته ند. تمام آسیابودایی است؛ به 
ز هندوستان» و بودیسم در هند زاده شده. آیا شگفت انگیز نیست؟ 

هندی ها به لاف زدن ادامه می دهند؛ ؛ این کشور گوتام پودا است.» و آنوقت 


اودایی ها چه کردید؟ حتی در معبدی که به یادگار 


ق بودا در بودگا با 

200088 ساخته شده. یک تفطه:ظ 4ص ۵ که بردايي نیست 
است. خانواده ی او برای قرن ها؛ نسل پس از لسل؛ کشیش آنجا را نامین 

کرده است. اینک آنان صاحبان آن معبد و آن زمین هستند. 

بوداییان به قتل رسیدند: چنان قتل عامي بود که حتی برای معبد یادگاری که 


ی بودا نا شده بود نیز یک کشیش یافت نمی شد. تمام تلاش بودا پر علیه 


همصدی: وم ری مود نمی مر 


5را() 


۸ زرتشت فربدریش نیچه / ۵۲٩‏ 


براهمین ها بود؛ انقلاب او در مخالفت با پراهمنیسم 07211701۳01570 بود - : او به من نگاه کرد و گفت « من به هزاران شاگرد درس داده ام و به زودی 

کشیش معبد خودش؛ یکک براهمین شده است! ته می شوم هیچکس تاکنون نپرسیده که < چرا باید فرض کنیم؟ > این 
حق با زرنشت است: دیگر آن رویای دور دست را « خدا ؛ نخوان, آن واژء .۰ 8 ی است.؛ 

قذر کافی آسیب رسانده است. بگذارید بگویيمه « ابر ائسان ؛ - زیرا ابرانسان. 2 گفتم؛ « هر چه که باشد؛ پرسش باقی است: شما از من می خواهید که چیزی 

رشد تو است. خداوندا ابداً با تو بی ارتباط است؛ ابرانسان» پلندای تو است؛ عم ض کنم؛ ولی چرا باید فرض کنم؟ - چرا باید بی جهت مساله درست کنم -< 

تو است؛ بهار تو است. تب نم! من از همان ابتدا پس می کشم. من فرض نمی کنما! 
برانسان عمیفاً در انسان ريشه دارت از انسان رشد خواهد کرد. بابراین: او گفت « آنوقت تو نمی توانی محاسبات یاد بگیری» 

گفتم, « احتمال بسیار زیادی دارد که من هرگز نیازی به ریاضیات نخواهم 


ابرانسان یک پنداره فرضیه نیست» یکی بینش بسیار عظیم از رشد انسانی 
چالشی برای یکك زیارت است. از حقارت های خود به درییاه از وحشی گربهان, 

0 ۰ ۰و اقعیت 3 
خود به در باه از نفرت بیرون بیاء از حسادت ها بیرون بیا و خودت را دریاب که از واقعیت ها بگویيم 
که نابز کفه نی راو ری هقرت برنی ب قته الهیات 112601025 ناصادق تر از ریاضیات است. نمی گوید؛ « فرض کن 


شده؛ ارضا شده+ که از هوشمندی شود در تمامیت آن استفاده می کند. #ابی وجود دارد؛؛بلکه می گوید؛» نحدایی هست.» 
زرتشت می گوید, « پنداره ی تو نباید فراتر از اراده ی آفریننده ات 


زرتشت در مورد الهیات جدید سخن نمی گوید. او در مورد علم انساد. ِ 
1 3 1 ۳ توا ولیک ۳ یک 
۲ 08 5010006 حرف می زند. 8 برود.» تو فراموش کرده ای که می توانی ملق کنی؛ که تو ب 
7 ن را پیدا کن پیث ش؛ آن را یک واقعیت کن. برای تو میتواند 
خدا يکک پنداره است؛ ولی من مایلم پنداره ی شماه از اراده ی آفریدننده ی ه داری. آن را پید! کن؛ پیش بیاورش؛ آن را یکک واقعیت کن. برای تو میت 
ابندا يکك فرض باشد» ولی برای من واقعیت است. 


پرای همین است که می گوید؛ مایلم پنداره ی شماء از اراده ی آفریدننده ی 


شماه فراتر نرود. 

تمام چنین پنداره هایی 50000910198 را دور بینداز. یکك خدای پنداری. 
اه فراتر نرود. همین کافی است. کار فرض کردن تو پایان یافته است. 

آیا می توانید یک خدا خلق کنید؟ 

«فرض کنید....» آغاز می شدند. اولین روزی که با آموز گار رباضی ستیز کردم. به لبّه که هرگ قبلاً کسي چنین پرسیده است. مردم پرسیده اند که آیا خدا ما 
او گفتي « چرا باید فرض کنم[؛ 1 ۱ ملق کرده است؟ زرتشت می پرسده آيا می توانید یکك خدا خلق کنید؟ اگر 


خداپی دروغین است. 


به یادم آمد.... در دوران مدرسه در درس ریاضی؛ تمام مساله های ریاضی ۱ 


واه هه ( حل نان مه 1 4ص رم وی ممحای عمرییمی واط 


یم هزاجا 


11 ۵۵ تدفنتگن 


۰ زرتشت 


بتوانی یکك خدا خلق کنی, آنوفت خدا یک واقعیت می شود. اگر نتو 
خدا خلقی کنی؛ آن خدا یکث پنداره باقی خواهد ماند. 


و ما به قدر کافی از این پنداره شکنجه دیده ایم. ما هزاران سال است ۰ 
توسط این فرضیه به اسارت درآمده ایم. تا وقتی که این فرضیه را ابود نکنیم. 
انسان هر‌گز قادر نخواهد بود روی پای خودش بایستد. !و هررگز نمی تواند آذا: 
باشد. چگونه می تواند آزاد باشد؟ اگر فقط خدا تو را آفریده باشد تو ی« 
عروسک هستی, او روزی هوس کرده تو را خلق کند. این فکری بوالهوسانه بوده 
نخست اینکه؛ نیازی به آفریدن نبود - یا اينکه نیازی بود؟ او تو را همچون یک 
هوس آفرید. ولی تو نمی توانی بر شخصی هوسباز تکیه کنی؛ او باید خسته شاه 
باشد. روزی دیگر او می خواهد هر آنچه را که آفریده است: ابود کند. 

اگر شما فقط پکك موجود مخلوق باشیده آنوقت حرف زدن در مورد اشراد, 
فایده ای ندارد: فایده ی خودشناسی چیست فایده ی سخن گفتن در مورد عذی 
و آزادی چیست؟ شما دیگر اهمیتی ندارید. اگر خدا یک واقعیت باشد .۱ 
موجوداتی دروفین می شوید. تصمیمی بزرگگ باید گرفته شود: با خودتان را 
انتخاب می کنید و یا خدا را انتخاب می کنید؛ ولی انتخاب خدا یعنی خود کش 
به عنوآن مو جودات انسانی. 

آیا می توائید یک خدا خلق کنید؟ - پس در مورد نمام خدایان ساکت باشیا.! 

ولی به بقین می توانستید آن ابرانسان را خلقی کنید. 
ولی آنجه که بتوانی خلقش کنی؛ برایت شادی آور خواهد بو از تو یک 
تو یک آفریننده گشته ای. این رویکردی کاملاً متفاوت. 


خدا خواهد ساخت» زیرا ت 


آن را نخواهی یافت. تو باید خودت 


است. تو نباید به جست و جوی خدا برآیی -« 


1۱ 
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خدا شوی. و عد؛ شدن یعنی که باید چیزی والاتر از خویشتن بیافرینی؛ 


ی بهتر از خودت. برتر از حردت؛ چیزی که از همه جهات از تو پیش باشد. 


توانستید شمودتان را به 


شاید خودتان نه» ای برادران من! ولی شما می 
پدربزرگگ ها و ناکان 


ابرانسان متحول سازید: و بگذارید که اين» ظریف ترین آفرینش شما باشد! 


- شاید خودتان نتوانید ابرانسان را خلق کنید؛ ولی می توانید موقعیت را خلق 
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ان از راه برسد. شما هستید که می توانید پدربزرگ ها و اجداه ابرانسان 


و یا خود اب بر انسان شویده بگذارید که این ظریف ترین آفرینش شما باشد! 


خدا یک پنداره است: ولی من مایلم که پنداره تان با امکان پذیری یز محدود 


شود, 


تشت بی نهایت معقول است. .می گویده « پندار شما باید توسط امکان پذیر 


ان محدود شود. تو حتی نمی توانی خدا را به تصور درآوری, اگر سعی کنی 


بر در بیاوری که « منظور از خدا چیست؟؛ چیزی در ذهنت خطور لخواهد کرد! 
هر چیزی خطور کنده از همان کودکی به نو آموخته اند و به ذهنت تحمیل 


ده آند, 

درست در مقابل منزلم یکک معبد بسیار زیبا قرار داشت: 
فت: ‏ می دان؛ اگربهتو بگویم: <با من پهمعیدپیا.> آلوقث طیرممکن است. 
دعوت نمی کنم. من نمی گویم» < با من بیاگ به 
ن معبدی بسیار زیپاست: تندیس بسیار ژیبایی از خدا 


, روزی درم به من 


ی همین است که از تو 
دت واگذار می کنم. آين 


وروی مود دوم یط 


۳۲ ۷ زرتشت 
در آن هست - چه باور کنی و چه باور نکنی. ولی اگر بیایی و ببیتی چه ش. . 
دارد؟؛ 

گفتم» « خوب» می آیم» ولی از من عصبانی نشو.» او گفت؛ +چرا باید عم .,, 
شرم؛ من خیلی خوشحالم که تو مي آیی.» 

مپس او در برابر آن تندیس سجده کرد و من خندیدم و او خشمگین ۱۵ , 
من گفتم: « من قبلاً گفتم که عصبانی می شوی.» 

او گفت؛ « ولی تو چرا خندیدی؟؛ گفتم؛ ؛ تو در برابر این خدا سجده مید ی 
ولی من دیده ام: موش ها روی آن ادرار می کنند. من یکک بازدید کننده . 
همیشگی اینجا هستم؛ ولی من وقتی که مردم در بامداد می آیند به اینجا نمی م۱ 
بعد از ظهرها می آیم که کسی اینجا نیست. این مکان بسیار ساکت است؛ میتو ام 
تقریا دنا را فراموش کنم. من در اینجا در سکوت می نشینمه لت مسی برم » 
دیده ام که موش ها روی آن تندیس راه می روند و روی آن ادرار می کنند و تب 
از من می پرسی که به چه می خندم؟ خدایی که نتواند از خودش در برابر موثها 
حفاظت کند» از تو حفاظت نخواهد کردا فقط بلند شو. اگر موش ها این صحنه :۱ 
ببینده درباره ی من چه فکر خواهند کرد؟ تو پدرم هستی.» 

او گفت « هرگز با من به اینجا نیء» 

گفتم؛ « من با تونیامدم؛ تو مرا ترغیب کردی که بيایمه توبه من کلکک زدی : 
من می خواستم که تو عصبانی نشوی؛ زیرا می دانستم که چه اتفاقی خواهد افتاد 

در دنا چتد معبد برای چند مذهب وجود دارد؟ و چه تعداد خدای متفاوت را 
تصور کرده اند؟ و آنان حتی حماقت تصورات خودشان را نیز نمی توانند بییتنا 


در هندوستان شما هزاران خدا پیدا می کنید. در این بخش از کشور گانش 


ی ( ع امن هه 5 
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ا72016) : خدا فیل چهره 800 616011201 » بیش از همه پرستش می شود. 

استادهای بسیار تحصیلکرده ی دانشگاه ها و معاوئین دانشگاه نیز آن را 
متند و هیچکس حتی فکر هم نمی کند. 

فقط برای روشن شدن می خواهم داستان گانشا را برایتان بگویم. فرض چنین 


که او پسر شیوا 5101۷2 یکی از خدایان سه گانه هندو است. خدایان هندوء 


گانه هستند و به آن ها تریمورتی 171011۳ می گویند. درست مانند تثلیث 


بت: یکی براهما 13121004 است که دنیا را خلق کرد: دیگری ویشنو 
ا5 ۷ است که دنیا را برپا نگه داشته و سومی شیوا 5111۷2 است که آن را از 
می برد. این خدای فیل چهره: گانشاء بدن انسان را دارده مردی بسیار زشت 


+ زیرا شکم بسیار بزرگی دارد و تمام بدنش شکم است؛ و بر روی این بدن» 


۵ سر فیل قرار دارد. 


داستان چنین است: شیوا بیرون رفته بود و همسرش پارواتی 21۷۵11 مشغول 
ام است. به نظر می رسد که او در عمرش فقط یکث بار استحمام کرده» زیرا 


تمام غبارهای بدنش را جمع کرد و با آن گانش را ساخت. این خدا توسط 


آوری تمام چ رکث های مادرش ساخته شده است. 


من همیشه فکر کرده ام که اين لایه ی غبار چندر باید ضخیم بوده باشد. او 
و هنگام استحمام بازیگوشانه شروع به جمع آوری چرکد ها گرده و از آن یکل 


مه ساحت و چون یک الهه بودم در زندگی به او دمیده. چنین بود که گانش 


ند شیوا و بارواتی شد -با وجودی که شیوا هیچ نقشی در آن نداشته؛ او حتی 


نداشت که چنین پسری دارد. 


همجن :ییحی مماق ۱ درم یط 


۳ 


رم قی ماه هه 


۴ ۷ زرتشت 

پارواتی به گانش گفت؛ « تو بیرون بنشین و نگذار کسی وارد شود. اگر < ر, 
آمده به آو بگو < پدرم بیرون است؛ وقتی دیگر بیایید > در آن زمان او سر ۱۰, 
را نداشت. ولی تصادفاً خود شیوا آمد و این پسر کوچک با شمشیر مانع وروه 
شد و گفت :۸ وارد نشوید؛ پدرم بیرون است بعدا ییید.» 

شیوا نتوانست این را باور کند: : این بچه کیست؟ که مرا باز می دارد؟» ا, 
چنان حشمگین شد که شمشیر را از او گرفت و سر آن کودکک را از تن جدا ".: 
و به داخل رفت و از پارواتی پرسیده « آن پسر که بود؟؛ 

او گفت؛ « چه اتفاقی افتاده؟ه شیوا گفت؛ « کارش را ساختم.؛ زن گفت, ۰ ., 
نمی دانی؛ او پسر تو بود.ه آنوقت پارواتی تمام داستان را گفت و سپس شرء م 
کرد به نق زدن؛ ‏ پسرم را باز گردانا» 

پس شیوا بیرون رفت و به دنبال سر بریده گشت. آنان در هیمالیا زندا, 
میکردند. پس سر باید از بلندی کوه به پایین پرتاب شده باشد. پس شیوا بیرود 
دوید یکك فیل نر کوچکک پیدا کرد؛ سر او را برید وبه گردن گانش چسباند. 

این چیزهای احمقاه ... و مردم هزاران سال است که به پرستش ادامه میدهنا 
خدا وراء تصورات تو است, هر آنچه را که تصور کنی؛ فقط یکد فکر خواها. 
بود. برای همین است که خدایان بسیار وجود دارنده زیرا مردم متفاوتی آن ها را 
عتصور شده اند: 
زرتشت پرسشی بسیار مربوط را مطرح می کند: آیا می تواتید یک خد! را 
متصور شوید؟ آفریدن را فراموش کن؛ حتی نمی توانی یکث خدا را متصور شوی! 
تمام تصورات تو فقط تحیّلی خواهند بود. 


ولی باشد. که اراده ی شما برای حقبقت؛ این معنی را بدهد: 


درم علمامن جه 
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که همه چیز باید طوری متحوّل گردد که برای انسان قابل تصوره قابل استناد و 
قابل لمس باشدا 
او می خواهد مذهب یک پدیده ی قابل در کک برای انسان باشد» نه یکک چیز 


شما باید تا پایان از شعور خود پیروی کنید! 
او با شعور شما مخالف نیست؛ همانگونه که تمام مذاهب مخالف هستند. او 
ملاً با شعور شما موافق است: طبیعت شما با شعور است. حواس شما پنجره های 
ال شما به جهان هستی اند. شما باید تا پایان از شعور خود پیروی کنید! در 
م فلسفه ی زرنشت چیزی مانند س کوب وجود ندارد. او يکک واقم گر است» 
دی که به طبیعت و جهان هستی اعتماد دارد. 
و شما خودتان باید آنچه را که تاکنون دنیا خوانده ایده خلق کنید: 

دلیل اینکه دنیا در چنین آشفتگی وخیم به سر می برد این است که شما با این 
کاذب زندگی کرده اید که خد! دنا را خلق کرده است. وقتی که این فکر را 
< خدا دنیا را آفریده > کنار بگذارید» آنوفت مسئولیت بر شما خواهد افتاد. 
باید دنیا را خلق کنید, 

آنوقت دنیا بیشتر انسانی؛ بیشتر عاشقانه. شادتر و هماهنگ تر خواهد شد. 

دنیا باید با عقل شماء با اراده ی شماء با عشق شماء و به صورت شماء شکل 

بگیردا 

و به راستی؛ این سبب شادکامی شما و مردان روشن ضمیر شما خواهد بود. 
اینکک او یکک بار دیگر خطاب خریش را عوض می کند. اگر این مقدار را 


کگ کرده باشید ..... و مردمی که او با ایشان سخن می گفت. مریدانش» باید 
باشی مردمی با ایشان سخن می مریدانش» باب 


همه رو و وود موم و 


۶ زرتشت 


نشان داده باشند که آن را درکث کرده اند. این بسیار ساده است» بسیار ط.ح, 
است. از تو درخواست ندارد که به چیزی باور بیاوری. فقط سعی دارد تب ٩,‏ 
نسبت به تمام ظرفیت هایت؛ اراده ات؛ شمورت و عشقت آگاه و هشیار سازد. , 
به راستی: اين سیب شادکامی شما و مردان روشن ضسمیر شما شواهد بود. ار 
بتوانی با رویکرد زرتشت به تفاهم برسی؛ پیشاپیش به اشراق رسیده ای, 
ولی دوستان؛ برای اينکه قلبم را تماما برای شما بگشایم: 
اگر خدایان وجود می داشته انده چگونه می توانستم تاب آورم که يکث نا 
نباشم! 
بنابراین خدایانی وجود ندارند. 

یکك مجادله ی زیباه ر بسیار هم غریب. او می گویده « اگر خدایانی و-,: 
داشتنده من چگونه می توانستم طافت بیاورم که یک خدا نباشم؟ چگونه میتوانی, 
تاب آوری که یکك خدا نباشی؟ زیرا بدون خدا بودن؛ تو هميشه حفیر بافی, 
میمائی» هميشه یک برده بافی خواهی بود. نه» این قابل تاب آوردن نیست.» اب 
جدلی بسیار روانشناعتی است» منطفی نیست. 

بتابراین» خدایانی وجود ندارند. زیرا من هیچ احساس حقارتی ندارم» زیرا *,, 
با هیچ خدایی رقایت ندارم. زیرا مطلقاً راضی هستم و ارضا شده امه نیازی به 
وجود خدا نمی بینم. من در سلامت خود؛ در شادی ام در پاکی ام در قدا 5 
خود کاملاً غتی هستم. من ابداً به دیگری احساس حسادت ندارم. جهان هستی «, 
آنچه را که می توانستم داشته باشم به من بخشیده است. باب این خدایانی وجو: 
ندارند. 
من به واقم چنین نتیجه گرفتم؛ ولی اینکك آن مرا گرفته است. 


۱ ۱ 
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خدا یکت پنداره است: ولی جه کسی می تواندتمام آن 


جذاب کند و نمیرد؟ 


تشویش این پنداره را 


7اه ۳9 
آیا که آفرینشگر باید از اعتفادش ربوده شود و عقاب باید از 


منع گردد؟ 
همین فکر که « خدا هست » تما 


پرواز به بلندیها 


۶ چیزهای با ارزش را از تو می ریاید. آئوقت 
بخ های تو در دست خدا است. او می خواهد که تو بچنگی - تو می جنگی. 
می خواهد که عشق بورزی - عشق می ورزی, می خواهد زندگی کني س 


ی می کنی. می خواهد بمیری -می میری. تو یک شیی م هستی. زندگی تو 


۷ خودت نیست؛ او آن زندگی را در تو دمیده است» می تواند آن را 
د. تو یکك زندگی قرض گرفته شده داری این تحفیر آمیز است. 

تو با داشتن مفهوم خداه زیبایی تمام آفریننده ها 
راز عقاب در اوج فله ها شده ای؛ تمام امک 


پس 


دا از ین برده ای. تو مانع 
۵ اشراق را از انسان ها گرفته ای. 
ین ارزش را آزادی را؛ از انسان گرفتهای. فقط برای یک پندارههتو مام 
رای زیبا را در زند گی نابود کرده ای. 


رتشت آماده است آن پنداره را از تو بگیرد و آزادیت راء خلاقیتت را 


ات را؛ عشق را الوهیتت را به تو باز گرداند. 


نی که خدا دیگر وجرد نداشته باشد, آنوفت همین زمین می نواند به یک 


ث تبدیل شود زیرا آلوفت به خودتان بسنگی دارد که چگونه می حوادید 


» سرنوشت شما دیگر در دستان دیگری نیست. شما برای نخستین بار ارپا 


خودتان سرنوشت خودتان و آینده ی خودتان خواهید بود. 


من میب ی ماود روط 


درا 


0 اه 


۸ ۱ زرتشت 
من تمامی این تعالیم را در مورد آن یکتا و آن کامل و آن ساکن و آن 
خودکفا و آن پایدار را اهریمنی و ضدانسانی می خوانم. 
شهامت زرتشت عظیم است. او می گوید آنججه را که شما خدا می خوانید» ۰., 
اهریمنی و ضدانسانی می خوانم: زیرا که بر علیه انسان است. بسبار نامهربان « 
خشن است. 
ولی بهترین تصاویر و تعثیل ها باید از زمان و از شدن سخن بگویند: 
از حالا به بعد؛ بهترین تصاویر و تمثیل ها باید از زمان و از شدن سخن بگوینه 
چون ما این فکر را پذیرفته ایم که خدا ما را خلق کرد مساله ی 
06010108 دیگر باقی نمانده است. او سگ ها را آفریده» میمون ها را آفریا.ه: 


درخت ها را آفریده و انسان را آفریده: همه یکك وجود 0618 هستند: شدا., 


بیرون از پرسشس است. شدن یعنی اينکه تر می توائی کار خدا را بهبود بخ 
ولی وقتی که فرضیه خدا از ین رفت» زندگی ما به جای وجود داشتن؛ شا. 
میشود. آنوفت تو دیگر آبی راکد و کثیف نیستی که جاری نباشد و روز به ر»« 
کلیف تر و آلوده تر شود. تو یکك رودخانه خواهی شد. یک تغییر: هر لحداه 
زندگی نازه و عصاره های تازه برایت خواهد آورد زیبایی جدید و وقاه ., 
جدید. 
آن ها باید تحسین کننده و توجیه کننده ی تمام فناپذبری ها باشند. 

هر چه که در سال تغفییر و تغیبر پذیر باشد باید ستوده شود؛ نه چیزهای پایا" ۰ 

زیرا پایدار هميشه مرده است؛ زنده هميشه در حرکت و تغییر است. موجود ز:- 


همیشه در حال شدن است» هرگز یکك وجود ابت نیست. زرتشت به جای ,«" 


رورم قلمداقن جح 


فریدریش نیچه ۸ ۵۳٩‏ 


جود بودن» شدن را آموزش می دهد او به جای یا 


پداری؛ تغییر را آموزش 


هلر 


در من تمام احساس ها رنج می کشند و در زندان هستند: 


ولی اراده ام هميشه همچون آن رهایی بخش و آورنده ی شادمانی؛ بر من 


وارد می شود. 


آراده؛ رهایی بخش است: نظربه ی درست اراده و آزادی این است. 


.... زرنشت چنین آموزش می دهد. 
اراده کردن در شدن مستتر است. نو باید اراده کنی باید هر لحظه شودت را 
کنی. مسئولیت دیگر با خدایی فرضی نیست. مسئولیت بر شانه های توست, 
توائی بر علیه 


تقذیری شکایت کنی, اگر در رنج هستی, مسئول هستی, 
۱ شاد هستی و مسرور؛ این خواست خودت است؛ خلقت خودت است. 

زرتشت اراده کردن را والاترین کیفیت آفرینندگی در انسان می داند. شما 
انید اراده کنید که همین زمین يکك بهشت شود. می توائید اراده کنید که 
ن انسان به ابرانسان تبدیل شود؛ اراده ی شما بزرگك ترین قدرت در دستان 


است. 


ولی مردم همچون « اراده کنندگان ۲ ۷111815 زندگی نکرده اند, بلکه 
بن ارنجورهای احساس: 1801188 01 ۲۵9وگاناه زندگی کرده اند, 
س تو چیزی است که دیگری مسئول آن است - کسی به تو توهین می کند 
احساس خشم می کنی. کسی از تو تحسین می کند و تو احساس خوشی 


ی. قرعه ی بخت آزمایی به نامت می افتد و تو به رقص در می آیی. احساس 


مصعم وم یی مود موم یط 


۰ زرتشت 
چیزی متکُی و وابسته است. کسی از بیرون نیاز است تا کاوی بکند. چیزی, .!.۰ 
برایت اتفاق بیفند. 

برای همین است که زرتشت فریاد می کند: در من» تمام احساس های ۱ 
کشته می شرند و در زندان هستند. 

ولی اراده ی من چیزی کاملاًمتفاوت است: ولی اراده امه هميشه همچوا: ا.. 
رهایی بخش و آورنده ی شادمانی؛ بر من وارد می شود. 

اراده کردن آزادی بخش است -زیرا اراده کردن شما را خالق می سازد؛ ار ده 
کردن از شما خدایان می سازند. 


اراده کردن شما را به ابرانسان متحوّل می سازد. 


وان هه ارم ح‌نداجن مه 
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فصل بیست و یکم 
از شفیقان 


از آغاز زندگی بشره انسان خوشی بسیار اند کی داشته است: 
همین یکك چیز به تنهایی» برادران من؛ نخستین گناه ما است! 
واگر ما بياموزيم که پیشتر خوش باشیم: بهتر خواهیم آموخت که دیگر به 
دیگران آسیب نرسانیم 
و از آسیب رسانی پیش گیری کنیم. 
بنابراین؛ هنگامی که دست هایم به رنجوری کمک می کنده آن ها را 


نه؛ روحم رآ نیز به خوبی پاک می کنم, 
زیرا که رنجور رآ در رنج دیده امه و چون رنجش را دیدم از شرم ار شرمگین 
شدم1 


ووقتی به ار کمک کردم؛ آنوفت غرورش را به سختی جریحه دار کردم... 
< در پلیرفتن»خوددارباشیدا با دریافت کردن از دیگری,به او افتخار بدهیدا> 


من به کسانی که چیزی برای بخشیدن ندارند. چنین توصیه می کنم. 


درار) 


مادم وم یمه ممه عمط 


۲ ۱ زرتشت 


با این وجود من یک بخشنده هستم: من با خوشحالی؛ همچون يکک دوس 
دوستان می بخشم, 
ولی غریبه ها و فقرا یز می توانند از میوه های من برای خود برچینند: 
اینگونه شرم کمتری را سیب خواهد شد. 
و ما بی انصاف ترین مردمان هستیم» نه نسبت به کسی که دوستش نداریم: 
بلکه نسبت به کسی که اب احساسی به او نداریم, 
ولی اگر دوستی داشته باشی که در رنج باشد برای رنج هایش یک 
استراحتگاه باش: 
ولی استراحتگاهی مانند تختی سفت؛ تخت اردوگاهی: 
اینگونه بیشترین خدمت را به او خواهی کرد. 
و اگر دوستت با تو خطا کرده آنوقت بگوه 
<من آنچه رابه من کردی می بخشم؛ 
ولی آن رابه خودت کردی: این را چگونه بیخشایم؟> 
تمام عشق های بز رگ چنین می کنند: حتی بر بخشایش و دلسوزی چبره اند 
افسوس, در دنیا کدام حماقت است که به پای حماقت شفیقان برسد؟ 
و در دیا چه چیز بیش از حماقت شفیقان سیب رنج بوده است؟ 
وای بر تمام عاشقانی که نتوانند بر دلسوزی غلبه کنند! 
روزی شیطان با من چنین گفت, << حتی خدا نیز جهتم خودش را دارد: 
جهتم او عشق او به اسان است...> 
پس مراقب دلسوزی باشید: از آن سو؛ هنوز ابری سنگین به سوی انسان در راه 


است! 


ی 0 جل اون هه 
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به راستی که من نشانه های تغییر هوا ر؛ در کث مي کنم. 


| 4 
ولی این گفته را نیز یاد کنید: عشق بز رگد ورای دلسوزی است؛+ 
زیرا که می خواهد معشوق را بیأفریند! 
<من خودم را نثار عشقم می کنم؛ و همسایه ام را نیز چون خودم.> 
این است زبان تمام آفرینش گرها, 
با این حال؛ تمام آفرینش گرهاء سخت اند, 


نخستین گناه ۰ 9110 11181ع[:0 118 تقریباًتوسط تمام مذاهب مورد بحث قرار 
ف‌ 9 4 ۰ ۲ ۹ 
فته است. همگی در موردش مفاهیمی متفاوت دارند. پیشترین و شایم ترین آن 


ربوط به مسیحیت است. 


ابر اعتقاد مسیحیت, نافرمانی؛ نخستین گناه است. لحظه ای که کسی تصمیم 


اه نافرمائی است؛ به طور خودکار؛ اطاعت و فرمانبرداری 
والاترین فضیلت می شود. اطاعت تولید برده مي کند. اطاعت زهری است که 
لمام امکان عصیان را از بین می برد. داسنان مسیحیت زیباست؛ با وجودی که 


مطلفاً دروغ است. خدا؛ در آغاز: انسان را از خوردن مبوه ی درخت دانش و 
درخت زندگی ابدی منع کرده بود. همین فکر نیز به نظر مسخره می آید. از یکك 
مو خدا خالق است» پدر است و از سوی دیگره فرزندان خودش را از خردمند 
شدن و داشتن زندگی آبدی منع می کند. تضادی عظیم در این به نظر می رسد. 


لهت امن موی وی مموقد روط 


۴ زرتشت 


ولی شیطان حوا را وسوسه کر 


مقلایی نسانی و بسیار مهم است. او به حوا می گوید که اگر شم از این مب 


درخت شرد و درخت زندگی ابدی نخورید, عدا می ترسد زیرا که شما شد. 


خواهید شد. او حسوح است به فوزندان حودش محسادت می کند. او مي ترس او 
مایل نیست شما از وجود حیرانی خود به فراسو بروید. او می خواهد شما جاها., 
اهشیار و وابسته باشید! در صورتی که شما هر گونه 
شدن با خدا دارید. 


تیروی بالقوّه را برای ه.! 


منطقق شیطان او چنان عمیق است که بهنظر می رسا. شدای سیحیت آن, 
که یک خدا بید رفتار کنده رفتار لمی کند. 

بر عکس» شیطان آلهی تر رفتار می کند. در واقع واژه ی شیطان ۰6۷11 ۱ 
ریشه سانسکریت می آید که معنی آن الهی 6 است. الوهیت نیز از ه., 
ریشه است. 

ولی حوا و آدم عصیان کردند. و خدا با خبر شد که آنان از مه 
خرد خورده اند و او بی درنگگ آنان را از 


ی درخت 
بلغ عدن اخراج کرد در حالی که 


میترسید که این بار از میوه درخحت جاودانگی بخورند و برای همیشه زنده , 


فناناپذیر شوند. 
این داستان از بسیاری جهات اهمیت دار زیرا تمام 


جز جست و جویی برای کسب خرد 


تاریخ بشر چیزی نیست 
بیشتر و بیشتر؟ و جست و جویی برای یافتن 
منابع ابدی حیات. 


تام مذاهب سمی داشته ند که اموزند که اسان باید از قامین دا مربب 


کند با وجودی که این فرامین زشت اند. انسان باید برخلاف وجودش آری 


(رم صل نان هه 
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د تا از آن درخت دانش بخورد: و منطق او . 1 
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ید؟ تنها اطاعت و اعتقاد است که ! 


ار را نجات خواهد داد. این مفهوم تمام 
بت را عقب مانده و تکامل نیقته ساخته است. او تمام گنج ها را در اختیار 
ره و در رنج رندگی می کند. تما امکانات برای رسیدن به ستارگان را دارد. 
لی هنوز برزمین می خزد. 


تمام مذاهب بدوا 


ن استثنا انسان را از غرور خویش محروم ساخته اند. و لحظه 
ای که انسان غرورش را از دست بدهده شرا 


فتش را از دست بدهد: خود روحش 
از دست داده است؟ او از سطح انسانی به سطح فروالسانی تنل می کند. 

تا جایی که به نخستین گنه مربوط است» زرتشت نوری تازه آورده است و او 
مبان تمام عارفان جهان, 


مربوط ترین و منطقی ترین بینش را دارد. آنچه او 
ید چنان خالس است؛ چنان آشکار است و چنان درست و غیر قابل انکار 


ست که برایاثبات آن به هیچ سندی نیز نیست به خودی خوده سند است» خود 


ِِ درخشان 1۱00018015 - ]561 است. او می گوید: 


از آغاز زند گی بشر. انسان خوشی بسیار اندکی داشته است: 

همین یکک چیز به تنهایی. برادران من؛ نخستین گناه ما است! 
شما برای لدّت پردن از تمامی رنگین کمان لدّت‌ها؛ خوشی‌ها؛ شادی ها و 
2 هاء ظرفیت های بی نهایت دارید. ولی تمام مذاهب به شما گفته اند: از 
موشی ها و لت ها دروی کنده دنا را ترکد کند و در حذاقل زندگی کنید. 
ندگی نکنید. فقط زنده باشید. و روش قدبسان ۵ مذا 


هب نیز چنین شد. این را 
پافت کشی می خراننده این را اتضباط می داند:برای برائت و دست شست از 
ن نخستین گناه که آدم و حوا مرتکب شدند. 


من ریم یی ممطو اد فمیمی وط 


05 


۱ 


زرتشت فردی استنایی است و فقط افراد بسیار هوشمند و بسیار استایی !۰ ۸۰ 
در کث می کنند. برای همین است که مذهب بزرگی از آن برجا نمانده است ۲ 
جایی که به ارقام مربوط می شود میلیون ها انسان وجود دارند که حتی ام 
زرلشت را هم نشنیده الد: و او چنان بینش های اصیلی داده که هیچیکس اراه 
لکرده است. 

آیا اصالت بینش های او را تشخیص می دهید؟ او می گوید که ناه نش 
انسان این بوده که بسیار کم از زندگی لذت برده است؛ او تماما با شدت تمام » 
دیوانه وار زند گی نکرده است! ار با تمام وجودش زندگی نکرده است» او ها ۳ 
شعف نرسیده است. و حتی اگر اند کی خوش بوده؛ سرشار از ترس از آ 
بوده است 7 ترس از اينکه به خخاطر آن عمل تییه شود, شکنجه دادن خود در اب 


زندگی. در دنیای دیگر پاداش به همراه دارد! لت بردن ترا قعر دوزخی پرتاه 
خواهد کرد که در آنجا تا ابد و برای هميشه شکنجه شوی. 

بنابراین: با وجودی که انسان قدری لذّت برده» آن ترس وجود داشته! هیچتاد 
تماما و از ته قلب نبوده؛ هرگز در آن تمامیت نداشته و هیچگاه در آن گم نشده 
است. مذاهب قادر نبوده اند تا انسان را کاملاً از لذّات دور کنند. ولی نود و نه 
درصد موفق بوده آند. و هر چه پاقی می ماند - آن یک درصد - آن را نیز مسمبم 
ساخته اند. تو لت بردی و خوب می دانی که مرتکب گناه شده ای و مي دا 
که راهت را به سوی جهئم هموار می کنی! 

۶ چرا زرنشت این را گلاه نخستین می خواند؟ زیرا انسانی که تا حدا کنر 
ثبردهباشا» تا حد بهینه خوش نبوده باشده معنای زند گی را نخواهد شتاخت. معن. 


فضیلت را نخواهد دانست اهمیت و زیبأیی جهان هستی را در کك نخواحد کرد ا, 


درم عل مان هه 
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جاهل باقی خواهد ماند» یک بیمار روآنپریش خواهد بود - زیر! تمام طبیعت تو 
هرخواست لذّت دارد و ذهنیت, آلوده شده توسط کشیشان, تو رپس مي کشد. 
هر انسان در یکك تنش عجیب گرفتار است. طبیعت می خواهد به یک سو 
ود و مذاهب تو می خواهند تو را درست در جهت عکس آن بکشاند. تمام 
یت می شود چنگیدن با خردت. دشمن خودت می شوی. و ت زبانی که 
ندگی را تا زمانی که زندگی را تا اوج های خودش نشناسی - لت هابی که به 
در تبدیل می شوند؛ خرشی هایی که به شعف بدل می گردند - تو نضتبر 

را بر علیه خود زندگی مرتکب شده ای. 

و اگر ما پاموزيم که یشتر خوش باشیم: بهتر خواهیم آمودت که دیگر به 

دیگران آسیب نرسانیم 
و از آسیب رسانی پیش گیری کنيم. 

زرتشت از جهاتی بسیار بدیع نتیجه گیری های عجیب می کند. گوتام بودا 
گویده ‏ به کسی آسیب نرسان. کسي را آزار ند زبرا این یکک گنه استه» 
اهاویرا ۷۵103۷172[ می گوید» + هر نوع خشرنت یک گناه است.» زرتشت 
ين نتیجه را می گیرده ولی تمام منطق او از بدا و ماهاویرا عمیق تر است. ار 
به دیگرال 
میب نرسانيم و از آسیپ رسالی پیش گیری کنیم. من می نرائم با مرجعیت 
به شم بگويم که وقتي که سرور باشی, نمی توائی به کسی آسیب برسانی, 
نی که به جاودانگی زندگی پی ببری» و رقص وجد آمیز زندگی را بشناسی 
ت اممکن است که یه کسی آزار برسانی - زیرا کس دیگری جز تو وجود 


۳ 


ما پياموزيم که پیشتر خوش باشیم؛ بهتر خواهیم آموخت که دب 


۱ 


عنم یی مممق ای 
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۱ ۵۴۸ 


/ ووز-بیفن. نیلام ۷681210 » مقالات زیادی را آورده بود؟ برعی موافق من» 


ّ ۳ اگانه ای نیستیم؛ ما یکك سرزمین واحد هستیم» یکک تماه. 
ندارد. ما جزایر جداگانه ای نیستیم؛ ما یکك سرزمین هستیم» ب ۳ ۲ ِ 
7 اپرخی در مخالفت با من؛ و برخی هم خنثی. او هر روز گزیده ی مسطبوعات را 
ائه. من ۳۳ ۳ 
1 «#« می آورد. شگفت انگیز است. من حتی آن ها را نمی خوانم. در سراسر دنه به 
ار این را گناه نمی شمارده تو را از آزار دیگران باز نمی دارد. او فقط میگ ۲ ۳ 
۱ ت ۰ لمام زبان ها مردم بسیار زحمت می کشند - مواقق من می نویسنده مخالف من 
که تا پیشترین حد به خعودت خوش بگذران و آلوقت دیگر به کسی آسبب مش سوم 
5 آمی نویسنده بی طرف می نویسند» واقعیت ها را می نویسنده از يکک مقاله؛ او فقط 
و اور آن 9( و تو از مپان رود. آنکاب 
نخوامی زده زیرا در آن خوشی؛ دیگر فکر من و تو از مبا ی پکک خط را برایم خواند. من از این قببل چیزهاقباً بسیار دیده بودم... او از اینکه 


دیگران وجود نخواهند داشت یک زندگی هست با میلیون ها تجلّی آن ۱ 


۱ مردم در مورد من دروغ های مطلق می نویسنده شرمگین و آزده است» چیزهایی 
درختان؛ در حیوانات؛ در موجودات انسانی» در ستارگان - این ها همگی تجلی 7 1 
حتی یکک بخش آن واقعی نیست. پس او می گوید: « این زشت است؛ منفور 
هستند. زئد احله. 
یک حیات » یک زندگی و است؛ ر آن را دور می اندازد. و قبل از دورانداختن آن مقاله گفت؛ « این مرد 
اگر به سائیم به خودمان آسیپ رسانده ایم. 8 
اگر به کسی آسیب برسانیم؛ به خو م مق دروع مینویسد.ه 
رت مق ار ون خواهد کرد که به !و- دست یاوه 0 
ولی اين بینش وقتی در نو طلوع خواهد کرد که به وج سردد ۳ یکی اینکه او در ابتدا می گوید که من آموخته ترین 1601080 133091 انسان 


است که ۱ ید که گناه نخست همین است: انسساا: 
است که او می گوب صری هستم که مورد پیشترین پی احترامی ها هستم. او تعجپ خواهن. کرد: 


باشی, برای این 
یات ی ِ» وتا هت ره ۱۳7 پرا من میل ندارم مورد احترام گوسفندان و بزها باشم» مورد احترام میمون ها و 
نمتواند تحقل کند که هیچ کس دیگر لت برد الاغ ها باشم؛ مورد احترام خوکث ها و خ وکچه ها قرار بگیرم. من در تما عمرم 

ها واقعیت های ساده روانشناختی هستند. اسانی که درد می کشده در آرزوی احترام نداشته ام. من بشریت کنونی را به در کافی ارزشمند نمی دانم که 


۳ 0 نان استت: نم است نمی تواند یگ را 
اضطراب است, در نگرنی است و در رنج است نمی تواند هیچ کس دیگر مش را بخواهم! همان بی احترامی؛ کفایت می کند. مردانی که زرتشت آنان 


است. این او را آز ساژد: « چرا من رنجورم و 
تحمل کند که در سرور است. این او را آزرده می ماژد: ؟ جرا من ۵ | «ابرانسان هاه 800081101010 می خواند شاید آنان فادر باشند که به من احترا 
پر می خوا 1 به من استرام 


دیگران نیستند؟: و اگر تمام بشریت در رنج باشد» آنوقت مسرور بودن در با" 


لارند. زیر! آنان فادر به درکك من خواهند بود حتی همین آمروز نیز تعداد 
ن انسان های رد یک خطر دایمی است. ِ 7 

این انسان های رنجوره یکك خطر دایمی است الدکی مرا درک می کنند؛ و آنگاه احترام ایشان فقط احترام نیست عشق است» 
مردم می خواهند نابودت کنند. تو به آنن عق نداری. توبه ندزه ی گافی وبانگی است 

در رنج نیستی, تو یکک بیگانه ای. شید دیوانهباشی؛ زیرا وقتی تمام دبا دد دا 


است؛» تو چگوا نه می توانی بخندی؟ چگونه می توانی آواز بخرانی و برقصی؟ 


رون ۳ ۱ ۸ ِ ِ 
۱ عل نان مه ۱ ۱ 


۱ 


۰ زرتشت 

و تا جایی که به آموخته ترین انسان مربوط است. این مرد مطلقاً در اد ۱+ 
است. من به طبقه ی آموختگان نعلق ندارم. تمام زندگی می بر یکک حقد . 
اساسی استوار است که فقط می توان آن را نیاموختگی 162701۳02 نامید. «, 
چه را که جامعه بر من تحمیل کرد تا بیاموزم! توسط مدارس مدارس عالی ‏ 
دانشگاه کار من این بوده که چگونه این ها را نیاموزم؟ چگونه خودم را از ابر, 
آشفال هاء زباله ها و مزخرفات پاکك نگه دارم. من یک مرد آموخته نیستم. شاره 
نیاموخته ترین انسان در دنا باشم. و من از اينکه مورد احترام بشریت کئونی قرار 
بگیرم متلفر هستم - آن هوشمندی را ندارد؛ قلبش را نیز ندارده وجودش را : 
ندارد. 

بیست و پلچ قرن گذشته و هنوز زرنشت را درکك نکرده اند و او اینکک :, 
مورد عشق و احترام فرار ندارد. شاید مردمی که بتوانند افرادی چون زرتشت ,! 
دوست بدارند؛ هنوز باید به دنیا پيایند. آن وضوح, آن هوشمندی آن سکوتی »م 
برای در کث او مورد نیاز اس در انسان مای موجود فعلی مطلقاً وجود ندارد. 

و دلیل اینکه وجوه ندارد اين است که آنان به خودشان اجازه نداده اند :1 
نیروهای بالوه ی خودشان را به فعل آورند. آنان اجازه ی همراهی با طبیعت؛ .؛ 
تائو 180" را به شود نداده اند آنان به خود اجازه ی جاری شدن با رودخانه ,۱ 
نداده اند. آنان به مردمی عوضی گوش سپرده اند» کسانی که به آنان آموخته انا 
تا در خلاف مسیر رودخانه شنا کننده تا که در آن مسیر ناکام خسته شوند , 
شکست بخورند -و آنوفت آنان سرزنش گر خواهند شد, لحظه ای که انسان در 


رمیدن به هدف شکست بخورد؛ یکك سرزنش گر می شود و چون به همه گذه 


۱ 


فریدر بش نیچه ۷ ۵۵۱ 
شده که هدف هایی ضدٌ زندگی» ضد طبیعت داشته باشند» آنان مطلقاً تطی 


این مردم رنجور نمی توانند یک انسان مسرور را درکك کننده و انسانی که 
سرور را نشناخته باشده فقط از یکك چیز لذّت می برد از رنج بردن دیگران. او هر 
وز صبح زود منتظر اخبار است تا بداند که چند جنایت روی داده است؛ چند 
به قتل رسیده آند و چند نفر دست به خود کشی زده اند, زیرا خبر خوب ابداً 
بر نیست؛ فقط چیزی آشفته کننده» خبر است هیچ چیز طبیعی اخبار نیست؛ هر 
ار هم که زیبا باشد, 


وقتی که مسرور هستی» درست عکس این روی می دهد. می خواهی همه نیز 


هسرور باشند. آسیب زدن به دیگری فقط غیر ممکن می شود. این یک انضبانط 


لیست» پیمانی نیست که در معبدی پراساس مذهبی بسته شود؛ این فقط نتیجه ی 
رور خودت است؛ که نمی توانی آزار برسانی اینکک تو می دانی که زندگی از 
ور بردن لت می برد؛ پس چگونه می توانی زندگی دیگری را بگیری؟ 
انطور که تو لت می بری: هر شکل دیگر از حیات نیز می خواهد لت ببرد. 


۳-۳ 
یقینه اگر همه چیز در پیرامون تو در رقص باشد و در وجده شعف تور را نیز 


پس غنی تر خواهد ساخت. پاداش ان در همین حالا و هم اینجا است. آزار 


بساندن به دیگران غیر ممکن است؛ زیرا به خوشی تو صدمه می زند. و کمکده 
دن به دیگرا 


ت؛ زیرا خوشی آنان: لت تو را غنی تر می سازد. هر چه در دنبا مردم پیشتری 


هن (.. 
ای مسرور شدن خدمتی به دیگران نیست؛ خدمت به خودت 


مسرور باشندء آن جر جشن و ضیافت؛ بیشتر خواهد شد. در آن جوّ می توانی 


رم ور مماق دعوم و 
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یمان اه و امن هه 


۳ زرتشت 


جک و سینت ِ 
آسان ثر برقصی می توانی آسان تر آواز بخوانی. هدیه ی بزرگك ژرتشت ا,, 


است, 


بنایراین» هنگامی که دست هایم به رنجوری کمک می کنده آن ها را 
ميشویم» 
اینگونه» روحم را نیز به خوبی پاک می کنم. 
زیر! که رنجور را در رنج دیده امه و چون رنجش را دیدم از شرم اوه شرم,, 


شدم؟؛ 
1 


و وقتی به او کمکك کردم؛ آنوقت غرورش را به سختی جریحه دار کردم. 
او هميشه در دیدن چیزها اصیل است. همین نکته را میلیون ها انسان دیده انا.. 
ولی زرتشت زاویه ای مطلقاً دست نخورده را پیدا می کند. او می گویده «», 
وقت به کسی که در رنج است کمک می کستم؛ هسی دانسم که غروزش را 
می آزارم. می دانم از اينکه رنج می کشده شرمنده است. من به خاطر شرم ا؛ 


؛ و چون به او یاری رسانده ام. غرورش را سخت جریحه دار ساخته ام.» 

او به جای اینکه انتظار لذّات در بهشت را داشته باشد. چون به کسی یاری 
رسانده -باز کردن یک حساب در بهشت و شمارش فضیلت ها - او می گویده 
من دست هایم را می شویم؛ زیرا به غرور کسی آسیب زده ام. من او را دیده ام 
که رنج می کشنه من او را عریان دیده ام من زخمش را که پنهان بوده دیده ام 
با وجودی که به او باری رسانده ام - ولی پاری من چیست؟ غرورش زخم 
خورده است و من باید دست هایم را بشويم. من باید کاری کتم که او احساس 
شرمنذگی نکند» تا او احساس نکند که غرورش زخم خورده است؛ بر عکس. 


فریدریش نیچه ۱ ۵۵۳ 


احساس کند که من مدیونش هستم او به من فرصتی داده تا به یکی برادر یاری 


سانم. او به من مدیون نیست. من به او مدیون هستم.: 
< در پذیرفتن؛ خوددار باشید! با دریافت کردن از دیگری» به او افتخار 


بدهیدا> 


خوددار باشید. در پذیرفتن بسیار بسیار محتاط و مراقب باشید. با دريافت 
دن از دیگری: به او افتخار بدهید. شاید چیزی جزبی باشد؛ یکک گل سرخ؛ 
اید فقط گفتن یکك <صبح به خیر> باشد؛ یکك دست تکان دادن باشد؛ ولی آن 
با عشق؛ با وقار دریافت کن. او به تو احترام گذاشته, بگذار احساس کند که 


"ورد پذیرش است. 


در این دنیا مپلیون ها انسان رنج می کشند زرا کسی آنان را نمی پذبرد. همه 
آنان می پرسند» « آیا آرزش داری؟ آیا لباقت داری؟» هیچکس آنان را 
انگونه که هستند نمی پذیرد؛ و البّه هر کسی همان است که ه ت. این تقصي 


نیست. جهان هستی به او این چنین که هست. نیاز دارد؛ او می باید نیازی را 


ورده سازد که شما از آن آگاه نیستید. شما از بسمیاری از اسبرار زنسدگسی 
خبرید. و اگر زندگی او را پذیرفته است؛ تو کیستی که او را رد کنی؟ 

ولي در سراسر دئیا مردم در رنج هستند زیرا که چیزی برای بخشیدن ندارند, 
کسي آنان را همالطور که هستند نمی پذیرد و همه انتظار دارند که دیگران 
ر دیگری باشند - آنگاه مورد پذیرش خوآهند بود. و هیچ کس نمی نوائد 
ایگری باشد. او در همان تلاش افلیج می شود؛ منحرف می گرده و در همان 
ش,» او وقار طبیعی و تقدیر طبیعی خودش را از دست داده و گمراه می گردد. 


این تولید رنج و مصیبت می کند. 


رهب موی موق موی وا رار) 


ازانای این تتوذتن 


۴ ۱ زرتشت 


من به کساتی که چیزی برای بخشیدن ندارند» چنین توصیه می کنم. 
با این وجود؛ من یک بخشنده هستم: من با خوشحالی» همچون یکك دوست .. 
دوستان می بخشم. 
ولی غریبه ها و ففرا یز می توانند از میوه های من برای خود برچینند: 
اینگونه شرم کمتری را سبب خواهد شد. 
آیا بینش او را می پینید؟ او می گویده ۰ من به دوستانم می بخشم؛ زیرا 
غرورشان را زخم نمی زنم. آنان را پذیرفته ام؟ آنان مرا خواهند پذیرفت. ولی 
برای فقراء برای غریبه ها من توصیه می کنم که بهتر است از میوه های من برانی 
خود برچینند: اینگونه شرم کمتری را سبب خواهد شد. غرورشان آزرده نخواه:. 
شد و نسبت به من احساس حقارت نخواهند کرد. 
مشکل بتوان مردی را با ینش های ژرف تری به روان انسان پیدا کرد. 
و ما بی انصاف ترین مردمان هستیم» نه نسبت به کسی که دوستش نداریم 
بلکه نسبت به کسی که ابدا احساسی به او نداريم. 
می توانی کسی را دوست بداری؛ می توانی از کسی نفرت داشته باشی» وی 
خنلی نباش بی تفاوت نباش. می توانی دوست باشی: می توانی دوست نداشته 
پاشی - در هر دو مورد یکك موضع می گیری. ولی نگو؛ « برایم مهم نیست * 
لحظه ای که خنثی شوی فقط می گویی که چه آن انسان زنده باشد و چه زنده 
نباشده برای تو فرقی نخواهد داشت. 
این بزرگترین آسیبی است که مي توانی به کسی بزتی. نفرت آنجنان آزار 
نمی دهد. دست کم این است که تفرت داری, رابطه ای هست. و تفرت هر لحیله 


می تواند به عشق بدل شود؛ زیرا عشق به نفرت تبدیل می شود - این ها به هم 


رم عل‌ماون جنحه 
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فریدریش نیچه / ۵۵۵ 


تبدیل هستند. دوست داشتن ها می تواند فردا به دوست نداشتن ها تبدیل 
ود و بالعکس؛ ولی بی تفاوتی: همان بی تفاوتی است. 
بی تفاوتی بدترین رفتاری است که یکث انسان می تواند به خود بگیرد. ولی 


دت را تماشا کن: خودت چقدر بی تفاوت هستی؟ چند نفر ر! دوست داری؟ 


چند نفر نفرت داری؟ از چند نفر خوشت می آید» از چند نفر بدت می آید؟ 


ها بسیار جزیی خواهند بود. و میلیون ها انسان که در موردشان بی تفاوت 

ستی چه؟ در اتیوپی هر روز هزار نفر از گرسنگی جان می دهند. ولی تو در فیلم 

دت چه می بینی؟ - همان فیلم .... و حتی قطاری هم فرا نمی رسد. و هر شب 
یم می گیری که دیگر بس است» ولی پس از بیست و چهار ساعت شروع 
به فکر کردن که « شاید ... کسی چه می داند؛ شاید چیزی تغییر کند.؛ و 

ین در تمام همرت تکرار شده است. 

لحظه ای که چیزی یک تکرار شود؛ تو مانند یک آدم آهنی رفتار می کنی. و 


چیز مختوم به تکرار است؛ تا وقتی که هوشمندی توه مراقبه گون بودنت: و 


شقت چنان زیاد باشد که تو را و معشوفت را چنان دگرگون سازد که لو در 


شمان معشوقت موجودی تازه باشی - گل هایی تازه شکوفا شد.ه اند: فصل لغییر 


ده است. 


انسان تا در حال تغییر بافی نمانده حنی عشن نبز به دروغ تبدیل می شرد؛ در 


اینصورت» همه در دئیا در عشق زندگی می کردند؛ ولی همه در جهلم خود 
دگی می کنند - دوزخ های خصوصی؛ درست مأنند حمّام هایی که وصل به 
ق خواب هستند. برای يکك زندگی که هرگز به مصیبت تبدیل نشود؛ که هرگز 
بوزخ نشود؛ انسان باید هر لحظه تازه شود سبکبار از گذشته همواره در حال 


مب نمی ممحاق ینمی ووااط 


درا() 


ی سس 
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۲ + ۳ تهان نیست» به هیچ چیز تظاهر نمی کند. حودت باقی بمان. <می خودم را نا 
یافتن ابعادی تازه برای ارتباط با مردم» راه های جدید ارتباط و آواژهای تازه ,ا., فك 4 2 
عشتم می کنم وهمسایه ام را نیز چون خودم> 


خواندن. 
بنابراین» نیازی نیست که احساس سنگینی تظاهرها» فریب ها و تفاق‌ها را داشته 


فرد باید این را یک نکته ی اساسی سازد که ؛ من مانند یکک ماشین زند کی 

نخواهم کرد زیرا ماشین زندگی ندارد - کارآیی دارد. دلیا نباز دارد که تو ی 2 

فقط اصالتا حودت باش: 

ماشین باشی زیرا دنیا نیاز به کار آمد بودن دارد. 
اف 1 3 

این است زبان تمام آفرینش گرها, 


ولی وجود خودت نباز دارد که تو مطلقاً غیر ماشینی باشی: غیر قابل پیش «, ۳ 
بل پیش با این حال؛ تمام آفرینش گرهاه سخت اند. 


باشی - هر بامداد باید و را موجودی تازه پیابد. راه ابرانسان چنین است ,اء 


۱ عشق به عنوان یک خلاقبت مف بسیار با اهمیت است. عشق نه به عنوان 
سالک 880016517 این است. كِِ و 


هکل ارتباط بین دو موجود ایستا؛ بلکه عشق همچون یک گرداب سازنده» عشق 


پس مراقب دلسوزی باشید: از آن سو؛ هنوز ابری سنگین به سوی انسان در ۱۰ء 3 
ن یک رفص؛ بسیار تنده به سریع ترین سرعت؛ طوری که نتوان دریافت 


اسکا 
به راستی که من نشانةُ تخیبر هوا را در کك می کنم. 
ولی اين گفته را نیز باد کنید: عشق بز ر گ» ورای دلسوزی است: 
زیرا که می خواهد معشوق را بیافربند! 
دلسوزی» شفثت: همدردی .... ین ها بسیار پایین ثر از عشق قرار دارند؛ ز,,۱ زرتشت عشق را همچون والترین ارزش می آموزه. 
عشق یکه تجربه ی سازنده است. عشّاق یکدیگر را می سازند. در این آفرینن,, 0( 


یکدیگر که به طور دایم انجام می شود آنان تازه می مانند» جدید باقی می مان ۲ 
.چلین گفت زراست, 


من خودم را نثار عشقم می کنم: و همسایه ام را نیز چون خودم.> 
هه 
هر گز عشقت را فریب ندهء زیرا هیچ فریبی ناشناخته و کشف نشده باقی نخواهد 
ماند؛ دیگری به زودی فریبت را خواهد شناخت. هرگز به کسی که دوست داری 


دروغ نگوء اصیل و صادق باش و فقط مانند کتابی باز باش - که هیچ چیزش 


۱ اون هه ۵ رم ی ومد توارط 5() 


و هر فریدریش نیچه || و۵ 
زراست 


این غارها و پلکان توبه را چه کسانی آفریدند؟ آیا کسانی نساختند که 


میخواستند خود را پنهان کنند 


و از حضور در برابر آسمان روشن شرم داشتند؟ 
و من فقط زمانی دوباره قلب خویش را به سوی مکان های این خداوند باز 


میگردانم 


که آسمان روشن بار دیگر از سقف های شکاف برداشته پر سبزه ها و 
فصل بیست و ۵ 
بیست و ۶94 شقایق های روییده بر دیوارهای شکسته بتابد. 
از کشیکان : 
ن کشیشان آنجه را که با ایشان در یز بود و آزارشان می داد دا خواندند: 
۰ و به راستی چه چیزهای قهرمانانه در عبادتشان وجود داشت! 
زی زرتشت به مریدانش اشارئی کرد و با ایشان چنین گفت: در اینجا 9 
و روزی زرتشت به مریدانش اشارئی کرد و با ايشان چنین مت و آنان راهی بای عشق ورزیدن به حدایشاننداشتند بجز اینکه انسان ها ره 
کشیشان وجود دارند: کشندا 
و اگر چه آنان دشمنان من هستند. از کنارشان با شمشیرهای خفته, به آرامی برای اینکه مرا وادارند به ناجی ایشان ایمان یافته تر از این به نظر بیایندا 
بگذریدا مایلمآنان را برهنه بينم:زیرا که این فقط زیبایی است که می تواند نود 
آنان دشمنان بدی هسنند: هیچ چیز کینه توز نر از فروتنی آنان نیست. کردن را موعظه کند... 


و کسی که آنان را لمس کند به راحتی آلوده می شود. 


وح ناجیان آنان پر از رخنه ها بود: ولی 
کسی که آنان او را ناجی می خواننده ايشان را به بند کشیده است: 


در هر رخنه,آنان تونمات خویش را: 
رخنه گیر خود راء که خدا خواندند, قرار دارند. 
به بند ارزش های دروغین و متون مذهبی دروغین! آنان با اشتیاق و جنجال گلّه های ود را روی پل هایشان را ندند: 
ای کاش کسی آنان را از ناجی شان نجات بخشد! گوبی که ففط یک پل به سوی آینده وجره داردا 

آه» اين کلبه ها را غارهای عطر آگین خویش تشاید! در راهی که می پیمودنده نامه های از خون می نگاشتند: 
بر عکس, ایمان آثان فرمان می دهد: < از ّه ها به زان بالا رویده ای گناه و جهالتشان به آنان آمو 


خته بود که حقيقت با خون اثبات مي شود. 
کارانا> 


ولی خون 
بدترین گواه حقیقت است؛ 


ن پاکث ترین تعالیم رابه وهم و نفرت قلب بدل کرده و مسمرم میسازد... 


/ /20 / ۳/۵ دزن 
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۰ / زرتشت 


و شماء برادران من اگر خواهان یافتن راه آزادی هستند» 
باید توسط مردانی بز رگ تر از هر ناجی دیگر نجات پیدا کنید! 


یکک داسنان باستانی بسک شیطان جوان دوان دوان نسزد رییسش آمد. از 
می لرزید و به شیطان پیر گفث « باید فوری کاری انجام بدهیم: مردی در راک 
زمین حقیقت را یافته است؛ و وقتی مردم حفیقت را بشناسند» چه بر سر حرفه ی ۶ 
خواهد آمد؟؛ 

شیطان پیر خندید و گفت» « بنشین و استراحت کن و هیچ نگران نباش. ترتین.. 
همه چیز داده شده است؛ افراد ما آنجا هستند.» 

شیطان جوان گفت « ولی من همین حالا از زمین می آیم. حتی یک شیعلان 
هم در آنجا ندیدم» 

شیطان پیر گفت, «کشیشان افراد ما هستند. آنان هم اینک در اطراف آن مرد ها 
مستند که حقیقت را یافته است. حالا آنان واسطه ی بین آن اسان اهل حقیقت 
توده ها هستند. آنان معابدی خواهند ساخت؛ متون مذهبی خواهند نوشت آنای. 
همه چیز را تفسیر و منحرف خواهند کرد. آنان از مردم می خواهند که عبادت 
پرستش کنند. و در این هیاهو؛ حقیقت گم خواهد شد این روش قدیمی من است؛ 
که هميشه مرفق بوده است.» 

کشیشانی که نماینده ی یکث مذهب هستند» دوستان آن مذهب نيستند. آنا 
بزرگی ترین دشمنان آن هستند زیرا مذهب به واسطه نیاز ندارد: بین تو وجها 


هستی یک ارتباط بی واسطه هست. 


حومه .کل مداد من 


02 ها 


فریدریش نیچه ۱ ۵۶۱ 


که نیاز دارید ادراکك زبان هستی است, شما زبان های انسانی را میدانید, 
ها زبان جهان هستی نیستند. 

هستی فقط یکث زبان را می شناسد و آن زبان سکوت است. 

اگر تو نز بتوانی ساکت باشیء تو نیز قادر خواهی بود که حقیقت را درک 
ی» معنای زندگی را بنهمی؛ آهمیت هر آنچه را که هست دریابی. و هیچکس 
جود ندارد که بتاند این ها را بای توتفسیر کند. هر کس باید خودش این ها را 
اد . هیچکس نمی تواند به نمایندگی از سوی تو آن را برایت انجام دهد -- 
ي‌اين کاری است که کشیشان در طول قرون انجام داده اند. آنان مانند یک 


چین: بین تو و هستی ایستاده اند. 
چند روز پیش پاپ واتیکان به تمام کاتولیکه ها اطلاع داد؛ ؛ به من بارها و 
ها گفته شده که کاتولیکك های بسیاری مستفیماً نزد خداوند اعتراف می کنند. 


نزد کشیشان و به ناک های اعتراف نمی روند. من اعلام می کنم که 
را کردن مستفیم نزه خداوند یک گنه است. باید ند کشیش اعتراف کنیده 
ِ توانید مسنقیماً با خداوند مرتبط شوید.» 

او هچ دیلی اه دد: زر هیچ دلیلی وجود ندارد؛ بجز اینکه کشیش باید 
ش را حفظ کند و خو د پاپ یکك کشیش عالی رتبه است. 

اگر مردم بدون هیچ راهبر به سری راقعیت بروند: بدون کسی که به آنان 
وید چه چیز خبر است و چه چیز شره بدون اینکه کسی نفشه ای برای پیروی 
به آنان بدهد؛میلیون ها انسان قادربه ادراک هستی خواهند بد - زیر 
قلب ما نیز همان تپش 


قلب کائنات است. زند گی ما بخشی از تمامیت حیات 


جاوم/جنامع نوم ممه بر عمنامتو// :3 


درا 


۲ ۱ زرتشت : ان 


ِ عه ی من سرازیر ش به مز همسایه ترود زیرا شمن من 
میگ یشمی از این گر یدرای ماعز دورو سم تون ی من سرآزیر شود و به مزرعه ی همسایه ترود؛ زیرا که او دشمن من 


7 2 فقط بر زمین های من بیارد. 
رشد می کتیم. ما بخشی از آن هستیم؛ بخشی اساسی از آن. بر زمین های من بیارد.» 


ما فقط بیده قدر کافی ساکت باشیمه ت ليم آنچه را با کلم نمی نا ِ را خداوند باید این ها را پنویسد؟ هر متن مذهبی سندی کافی است براي 
ین همتی راه خوشی عظیم آن راه ضبافت همبدگی جها توسط انسان نوشته شده: آن هم انسان های بسیار عقب مانده و احمق, این 
هستی راء زمانی که این چیزها به قلب ما نفوذ کند د گرگونی روی خواه داد. ی حتی به عون ادیات خوب نیز جایگاهینداند -بجه اه زسخت 
این ها رای اه نی خی می ود هب ون به عیام ثت هستند. ولی چون به زبان های مرده نوشته شده اند.... و برخی از آن ها به 
01 هایی نوشته شده که هرگز توسط مردمان عای به کار برده نمی شدند» برای 
کفیفان وننود می کته که کناب های مذبی آنان وا صاوند وههاست. با واه زین آن ها هرگز توسط مردم معمولی استفادهنشدهاست. زین طبه 
همین مفهوم بسیار احمقانه است. به آن متون نگاه کنید: امضای خداوند را در مرچ حانیون یا براهمین 17210۳0183 بوده: زبان کشیشان. 
کجا نخواهید یافت. چیزهایی را خواهید یافت که دلیلی ندارد که خداوند اودته ار ینک ات ور وی 


باشد. هندوها به کتاب های ودا ۷6085 ایمان دارند و باور دارند که را 


شند: وقتی که ترجمه شود فداست خود را از دست خواهد داد. مردم 
د دید که بسیار ب نی و زشت است - چه رسد به اپنکه مقّدس باشد! 
خداوند آن ها را نگاشته است؛ و آن کتاب هاء قدیمی ترین کتاب های موجوه ۳ دب ۹ 

تمام مترن مذهبی آنان؛ موارد زشت و مستجهن وجود دارد. ولی به زبان 


هستند؛ ولی هیچ هندو به خود زحمت نمی دهد که به آن ها نگاه کند. ۱ ۱ 
هیچ 3 بت عبری؛ پالی 32 یا پراکت ۳۲۵116 نوشته شده اند که توسط 


خداوند آن ها را نوشته باشد. باید چیزهای بسیا عظیمی در آن ها باشد ... 

ی 1فی ی ۳ ۱ دی جاذی به کار برده نمی شوند. آن زبان ها مرده اند. و تمام مذاهب از اینکه 
ود و هشت درصد از وداها ففط اراجیف است - چنان اراجیفی که ثابت می کنلا ۴ 
آن ها به زبان های زنده و قابل درک برای مردم برگردانده شود اکراه 


که توسط خدا نوشته نشده اند. 
اگر چه پرخلاف اکراه آنان» این متون به زیان های معاصر بر گردانده شده 


برای نمونه» دعای یکك کشیش چرا خداوند باید آن را بنویسد؟ و دعای او 
چنین است که گاوهای او شیر کافی نمی دهند, ‏ به من رحم کن؛ شیر گاوها 
را زیاد کن» نه تنها این « شیر گاوهای دیگران را کاستی بخش » آیا خداوند 
چنین می نویسد؟ یا اینکه» « دشمنانم را هلاک کن و به دوستانم یاری برسان. 


. ته آنان مخالف چاپ شدن آن متون بردند. سپس با ترجمه ی آن ها 
کردند. تنهادلیل این بود: آنان می دالستند که وفتی آن ها چاپ شوده در 


توزیع خواهد شد و هر کسی می تواند آن ها را بخرد. و اگر به زبانهای 


حتی چیزهای احمقانه ای مانند این :« باران می گیرد؛ ترتیبی بنده که تمام آب ها 
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حمه تطهتها0 باه 


زنده ترجمه شود آنوقت برای چه مدّت می توانید حقیقت را پنهان کنید؟ و 
چگونه اثبات می کنید که این ها را خداوند نوشته ته است؟ 
متون مذهبی ساخته ی بشر است» مجسته ی خدایان ساخته ی بشر استه 
کلیساها و معاید را انسان ساخته است؛ ولی هزاران سال شرطی شدگی به آن ها 
نوعی قداست و الوهیت بخشيده است. و هیچ چیز قدسی و آلهی در آن ها وبود 
ندارد. 
کثیشان پیش از هر کس دیگر بشر را فریب دادهاد. این بدترین شغل در 
دنیاسته حتی بدتر از حرفه ی فحشاء یکد فاحشه دست کم در مقابل چیزی به نو 
می دهد کفیش فقط هوای گرم به تو می دهد - او چیزی ندارد که به تو بدهد. 
و تمام ماجرا این نیست: هر گاه انسانی حقیقتی را دربافتهباشدء این کشبشان با 
او مخالف هستند. روشن است که باید هم مخالف باشند. زیرا اگر سقیقت او را 
مردع هم دربایندهمیلیون ها کشیش در سراسر دنا پیکار خواهند شد. و شغل آنان 
مطلقاً فیر موکد است, آثان طفیلی هستند. کشیش راه هایی را می یابد تا او را 
استثمار کتد. تا وقتی که مذهب از دستان کشیشان آزاد نشود. دنیا فقط با شه 
مذاهب باقی خواهد ماند؛ هر گز مذهب واقعی را نخواهد داشت. و دنیایی مذهبی 
ثمی تواند چنین فلاکت بارباشد؛ دنیای مذهبی باید یکک ضیافت همیشگی باشد. 
بکک انسان ملهبی چیزی جز شعف خالص نیست 
فلبش پر از آواز است. 
تمامی وجودش آماده است تا هر لحظه به سماع در آید. 
ولی کشیش: حقيقت جویی را از انسان ربوده است. او می گوید: نیازی به 
جست و جو نیست. پیشاپیش يافته شدهٌ است. فقط باید ایمان بیاوری؛ کشیش 


قمع کل موه مها 


فریدریش نیچه ۱ ۵۶۵ 


| مصیبت زده کرده است» زیرا تمامی لذّات دنیا را محکوم می کند. او 

را محکوم می کند تا ات آن دنیا را بستاید. 

ن دنیای دیگر افسانه ی اوست. و او می خواهد که بشریت واقعیت خود را 

افسانه ی او فدا کند - و مردم چنین کرده اند. 

برتشت در محکوم کردن کشیشان تنها نیست. گونام بودا با اوست؛ ماهاویرا با 

ت» لائوتزو با اوست. آنان نیز کشیشان را محکوم کرده انده ولی بسیار به 

ِ زرنشت کسی است که حقیقت را رکك و پوست کنده می گوید. او مطلقاً 

گر است. او به ادب و رسوم و فرهنگگ اعتنایی ندارد. او هر آنچه را که 

چون حقیقت تجربه کرده؛ بیان می کند. 

و روزی زرتشت به مریدانش اشارتی کرد و با یشان چنین گفت: در اینجا 
کشیشان وجود دارند: 

واگر چه آنان دشمنان من هستنده از کنارشان با شمشیرهای خفته؛ به آرامی 

بگذرید! 

زرنشت بسیار ساده است» معصوم: مانند يکث کودکك سخن می گوید. گوتام 

آنان را « دشمنان من + 

نمی خواند؛ او دور می زند. زرتشت مستقیماً فرت خودش را نشان می دهد 

کشیشان نه تنها دشمنان زرتشت هستنده بلکه دشمنان تمام عاشقان حفیفت 

+ کسانی که جویای حق هستند و یا حقیقت را دريافته د. هر چه به حقیقت 

یکك تر باشی؛ کشیش با تو بیشتر دشمن است, تو مشتریان او را پراکنده میکنی 

ارت او را مختل می سازی. برای او مهب یک تجارت است. 
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۶۶ زرتشت 3 م یف 
کلیساهای امریکا به اين دلیل ساده با من مخالف بودند که مردان و ز 
بسیاری از ج رگه ی آنان خارج شده بودند. .۰ ٩‏ نید - مشکل این است. آنان می توانند شما را آشفته کننده می توانند شما را 


ن نجنگید. زیر! شما تازه کار هستید» شما باید هنوز حقیقت را تجربه 


مردم من به هیچ مذهبی تعلق ندارند. اه کنند. شما حقيقت را نمی شناسیده آنان نیز حقیقت را نمی شناسند» ولی 
آنان مردمی بادیائث هستنده و برای مدهبی بودن ثو نیازی نداری که به مذ احثه کردن را می دانند» سفسطه بلد هستند. آنان می توانند هن های شما 
تعلّق داشته باشی, هر چه که بخواهند متقاعد کنند. 
دیانت یک کیفیت است؛ رایحه ی آگاهی و معرفت تو است. این بدا بعی یکی از نایب رییسان دانشگاه من یک کارشناس حقوقی برجسته بود که در 
به مق داشتن به یکك سازمان ندارد. این ریطی بهپیروی کردن از عقاید و مفامیم فشهور بود. او سه دفتر حقوقی داشت: یکی در لندن؛ دیگری در دهلی نو و 
خشکک و مرده نداره؛ عقایدی که توسط مردمی تعیین شده که مدت های مدب : ی در پکن و او پیوسته بین این سه شهر در رفت و آمد بود. او بز رگ ترین 
است مرده اند. در نگرشی متفاوت؛ به نام مذهپ مردگان بر زندگان چیره شده پرونده ها را در دست داشت - مربوط به ماهاراجه هاء پادشاهان و ملکه ها -ولی 
اند؛ آنان دیکته می کنند که شما چگونه باید زندگی کنید. آنان پکک الکی بود. او پول بسیار به دست آورد؟ و وقتی بازنشسته شد تمام آن پول 
مورد تغیبرات وسیعی که از زمان مرگشان تاکنون رخ داده است نمی دانند. ید و از آن پول دانشگاهی تاسیس شد. او نایب رییس دانشگاهی شد که با 
ما در دنيایی کاملاًمتفاوت زندگی می کنیم و ما همه روز به یکك هثیاری او تاسیس شد, ۱ 
شودانگیخته یاز داریم تا نسبت به واقعیت پاسخگو باشیم. و ما پیوسته شکست من عادت داشتم برای پیاده روی صبحگاهی بروم و او ننها کسی بود که او را 
میخوریم» زیرا پاسخگویی ما خودانگیخته نیست: واقعیت تازه است و پاسشگویی راه می دیدم و رفته رفته با هم بسیار دوست و صميمي شدیم. روزی من در 
ما هزاران سا وف تست با اقا لس لت و این کت یه رد سفسطه صحبت می کردم و او به یاد یکی از پرونده هایش افتاد که در لندن 
زندگی ما را مصیبت بار ساخته است. دعوای حقوقی بین ماهاراجه ی پور تلا[ و ماهاراجه ی ودی پود 
... در اینجا کشیشان وجود دارند: و اگر چه آنان دشمنان من هستنده از تْ] بود. اين یک دعوای بزرگ بود و او شب فبل مشروب زیادی خورده 
کنارشان با شمشیرهای عقه به اس )گذ یدانق سیو تک نی دز مق بوداو در بامداد هنوز هم از آن الکل متاثر بود. 
جویی بسیار کار آمد هستند. نان کار دیگری ندارندهفقط مجادله ی کند. هر ۲" اوبه دادگاه رفت و در آن حالت مستی فرامرش کرد که از منافع ماهاراجه ی 
است که از کنارشان با شمشیرهای شفته؛به آرامی بگذرید! ۱ پور دفاع می کند. همه تعجب کرده بودند زیر او شروع کرده بود به نقاد از 
۰ اراجه ی جی پورا او مباحثه کرد و تمام شواهد و عدلة قانوئی را در مخالف با 
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فریدریش فیچه || ۵۶۹ 


۸ ۱ زرتشت 


اف گفته های قبلی خودش بحث می کرد و برنده هم شد. پس او به من 
او ذکر کرد. حتی قضات نیز به یکدیگر نگاه می کردند: چه بر سر این مرد آمدء ت که سفسعله مانند یکک فاحشه است. 

بود ؟ - او باید به نفع ماهاراجه ی جی پور سخن می گفت! و کیل دیگر که مرا. 
ماهارجه ی اودی پور بود نمی توانست باور کند که چه اتفاقی افتاده است: ال 
او باید بچه کار کند؟ در وقث نهار, وئتی داد گاه تعطیل شده منشي او به او گفت: 
دچه می کنی؟ آیابهنفع ماهاوجه ی جی پورکار می کنی یا بهنفع ماهاراجه بر 
اودی پور؟» 


مباحثه کردن هیچ چیز را ابت نمی کند: یکث مباحثه که قدری بهتر باشد 


اند آن را از بين ببرد. اگر تجربه نداری» وارد شدن به ستیز با کشیشان 


ناکك است» زیرا ذهن بی تجربه ی تو می تواند با بحثی متقاعد شود که 


توصیه ی زرتشت این است: نخست تجربه پیدا کن - آنوقت نیازی نیست که 
او گفت؛ « من دیشب مشروب زیادی خوردم. نمی دانم بهنفع کدامیکه می : 


جنگم و برای چه؟ ولیباید چیزی می گفتم. یا فکر می کنی که اشتبه کردم؟؛ 
منشی او گفت» له که اشتباه کردی. و تو قضاوت را متقاعد کرده ای. حتی 
وکیل طرف مقابل هم گیج شده است: تو کار او را انجام داده ای.: 

ار گفت: « نگران نباش. پس از حالا بهبعد من بهنفع ماهاراجه ی بجی پور 
میجنگم. تو فقط کنار من بایست و کت مرا بکش ثاباردیگر فراموش نکنم. من 
هنوز کاملاً از تاثیر الکل بیرون نیامده ام. من هنوز همم قاضی را دوتا می بینم» آن 
معیار من است!» 


هیچ بحلی بترسی زیرا آنوقت هیچ بحثی نمی تواند تجربه ی تو را نابود کنذ, 
به ی تو به خودی خود یکك سند مکفی است. 


آنان دشمنان بدی هستند: هیچ چیز کینه توز تر از فروتنی آنان نیست. 

وائمود می کنند که بسیار فروتن هستند؛ ولی بسیار کینه توز هستند. 
نی در سراسر دنیا مشاهده کنی که کشیشان فقط یک کار کرده اند: آنان 
فك بر پا کرده اند. جنگ های مذهبی که آن را جهاد 5 می شوانند. 


پیش از هر کس دیگر آدم کشته انده به نام مذهب, به نام عشقء به نام 


ت. فروتنی آنان یکک نفاق است. کینه توزی آنان مشهور است. 

"آنان برای هزاران سال است که یگانگی انسان ها را نابود کرده اند. تمام 
واحد و یگانه است؛ ولی کشیشان اجازه نمی دهند که این اتفاق بیفیدا 
اگر تمام بشریت بگانه شود و اين صفت های : مسبحی : هندوا ؛ دبهودی: 
خود دور کند. کیشان ضرر می کنند. آنان شغلی با مزایای خوب دارند و 


در بخش دیگر دادگاه» پس از نهاره او به قاضی گفت» « من پیش از نهار به 
نفع ماهاراجه ی اودی پور و علیه ماهاراجه ی جی پور سخن گفتم. اين ننها نیمی 
از مباحله ی من بود. من زمینه را آماده می کردم. حالا من تمام آن مبحث را نابود 
می کنم؛ زیر من اینجا هستم تا از ماهاراجه ی چی پور و منافع او دفاع کنم.: 

این کشفی تازه برای همه بود و حتی قاضی هم باور نداشت که او بتواند هر 
آنچه را که به وضوح بیان کرده بود؛ نقض کند. ولی او نقض کرد. حالا او 


انجام نمی دهند؛ بجز تولید مزاحمت و اغتشاش در بین مذاهب مختلف, 


آنان دشمنان بدی هستند: هیچ چیز کینه توز تر از فروتنی آنان نیست. 
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۷۰ ۱ زرتشت فریدریش نیچه ۷ ۵۷۱ 


و کسی که آنان را لسس کند به راحتی آلوده می شود. زندان ها روحی و رواتی هستند برای همین است که آن ها رانمی بیلی. و 


حی آنن را سس هم نکن! حتی در تماس بودن با آنن تو را آلوده می کند: 


آنان زشت ترین و آلوده ترین شغل های دنب را دارند... آنت خداوند را در +( لورت چیست؟ منظورت این است که؛ « من ایمان دارم که گوتام بودا مرا 
ی جات خراهد داده: يا من منتظر عیسی سیح (ع) هستم تا بیید و مرا نجات 
کنار یک کلیسا می گذشتم دختر جوان و زیبایی برایم دست کال 
داد که بایستم؛ پس اترمیل را متوقف کردم, او چند بروشور به من داد. ول 

کنارش 


عکس یک خانه ی بسیار زیبای کوهستالی بود که آبشاری دد 


روزی از 
تو از هر گونه تلاش برای متحول کردن خودت دست برداشته ای - و تنها راه 
شور ی نجات یافتن؛ متحوّل شدن توسط تلاش فردی است. پس تمام این ناجی ها 
بود و با درختانی بسیار زیبا و برافراشته و زیر انسان, فقط زندان ساخته اند. و کشیشان نمایند گان آنان اجیان مرده هستند. 
زرتشت می گوید» کسی که آنان او را ناجی می خوانند, ایشان را به بند 
بده است. این کشیشان خود نیز در بند هستنده ولی زندان آنان برای ایشان نفع 
. دیگران که در زندان هستند فقط عمر خود را به انتظار کشیدن هدر میدهند. 


ام انتظارهاء انتظار آمدن گودو 0001 است» که ه رگز نمی آید. 


آن نوشته شده بود: « آیا این خانه را 


می خواهید؟ه 
من باورم نشد که اين خانه در آن شهر باشد. در آنجا کوهستانی نبود 
آبشاری وجود نداشت: ولی شاید من نمی دانستم. پس به داخل آن بروشور تگا 
کردم: روی زمین نبود؛ در بهشت بود. « به عیسی مسیح ایمان پیاور و صاحب ا م 
خانه خراهی شدده درست در جوار خداوند... این مردم حتی اراضی بهشت د پنچ هزار سال پیش کریابه هندوهاقول یه 
فروشند» و بسیار ارزان - فقط به خدا ایمان بیاون فقط به عیسی مسیح (ع) ایماب. د باشد» هرگاه تشویش باشد, هرگاه مردم بی فضیلت شدند - من برای نجات 
بیاون همین کافی است. خواهد آمد.: 
کسي که آنان او را اجی می خوانند؛ ایشان را ه بند کشیده است 
را آفریده اند. در واقع» هیچکس 


خالا او بیش از این چه می خواهد؟ زندان ها پر از جنایتکاران است؛ و آنان 
در زندان نبستند به ان معنی نیست که جائی نبستنده هنوز دستگیر نشده اند, 
دم در مصیبت کامل به سر می برند؛ گرسنگی؛ ففره الواع انحرافات جنسي ... 
او منتظر چیست؟ باید بیایدا برای نجات مردم: بهتر از این فرصتی وجود 


تمام نجات دهندگان انواع قید و بندها 


نمیتواند دیگری را نجات بدهد. شخص فقط می تواند خودش را نجات بدهد: 


وليبرای نظاهرب يکه»« من تاجی هستم: فقط به من یمن بیاورید و من شا : 
نجات می دهم من تاجی هستم و تته ناجی واقعی؛ ۰ او اثدا زندان ها را ایجاه 


کرده است. 
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فریدریش نیچه ۱ ۵۷۳ 
۳ ۱ زرتشت 


دهد که اگر موفق شوند تاج محل در رتبه ی دوم قرار خواهد گرفت. مکان 
ان رتبه ی لول خواهد بود - آن بنا یکك شاهکار هنری بسیار زیبا و حکاکی 
وی مرمر آن بسیار عظیم است. 


کشیش عالی رنبه ی آنان مرا به درون معبد برد و نقشه ای به من نشان داد. 


سیح (ع) قول داد. « من خواهم آمد.» همگی وعده داده اتد. وعده ی 
زنجیری بر روح های شما شده است. به سیب این وعده هاء شما برای تغییر دادن 
وجود خود هیچ تلاشی نکرده اید. که بسیار آسان تر از منتظر ماندن است. 

به بند ارزش های دروغین و مترن مذعبی دروغین! 
ی ی ی اند یه ی رون ن باوردارند که پانزدهبهشت و پانزده جهنم وجود دارد.بهنظر مانند ریاضیات 
من واقعا تعجّب می کنم که تفریبا تمام دنیا به انواع متون مذهبی دروغین 


آید. شخصی فقط چیزی جزیی دزدیده است» یک دگمه از کت تو را 
باور دارند. ساختگی بودن آن ها چنان آشکار است که نیازی به اثبات ندارد. 


یده است» حالا اگر او را نزدیک آدلف هیتلر بیندازی؛ به نسظسر درست 
ی آید. باید نوعی طبقه بندی وجود داشته باشد. پس منطقی است: پانزده جهیّم 
ی رده های مختلف گناهکاران وجود دارد و بزرگک ترین گناهکاران به جهنّم 


برای نمونه تمام آن ها می گویند؛ « خدا دنیا را آفریده ؛ و البّه شاهدی وجود : 
نداشت. بر چه اساسی آن ها چنین با اطمینان می گویند که خدا دنیا را حلق کرد؟ 


خداوند در هیچ جا حکلٌ نکرده که « من دنیا را آفریدم...» با روز و ماه و سال. ۲ 0 
ر هیچ نکر من دنا را آفریدم..» با روز و ماه و زدهم می روند. در مورد بهشت نیز همین صدق می کند. کسی کار خوبی انجام 


اده, ولی نمی توان او را با گوتام بودا با سیح (ع) در یکک مکان قرار دادا 
پس من به نقشه نگاه کردم. با دیدن علاقه ی من به آن نقشه؛ آن کشیش از من 


نید « در این مورد چه فکر می کنی؟ه 
یند» بلکه نقشه ی بهشت و دوزخ را هم دارند! ولی نقشه ی زمین را ۱ ۳ 
میگویند بلکه نقشه ی بهشت و دوزخ را هم دارند! ولی نقشه ی زمین را که روی گفتم:ه کاملاً درست استاه 


آن زند گی می کنند ندارند؛ 

روزی من از آگرا ۸878 بازید می کردم. آگرا زیباترین شاهکار معماری. لت راو داشته سبح (ع) در طبقه شم گرم بدا ماهور در طیقه هفتم 
سل جر خرر فلر مرآ ای بح بر چز جتویه از بای 1۲ ر نانک۱۷8/0816 در طبنه ی هشتم.... آنان این بزرگان را ینگونه 
1302502771 وجود دارد. وقتی بنیان گذار آن فرقه از دنیا رفت؛ آنان تصمیم 
گرفتند چیزی بهتر از تاج محل بنا کنند» زیرا در همان شهر آگرا او را دفن کرده 
بودند. آنان پول کافی جمع کردند و تقرباً در طول صد سال هزاران سنگ تراش 


حتی یک شاهد هم وجود ندارد. 


تمام آن متون درباره ی خداوند موعظه می کننده ولی حتی یکث نفر هم او را 


ندیده است. آن ها در مورد بهشت و دوزخ سخن می گویند - نه فقط سخن 


در حالی که کاملاً زشت بود زیرا در آن نقشه؛ موسی (ع) در طبقه ی پنجم 


بندی کرده بودند و بالاخره بنیانگلار فرقه ی خودشان را در طبقه ی پانزدهم 
ت آررده بودند. او در آنجا تنها بود. او به والاترین مراحل معرفت دست پافته 
بودا هنوز هم در طبقه ی هفتم قرار داشت و مسیح (ع) در طبقه ششم.! 


۳ 2 9 ۳ 0 
روی آن کار می کردند؛ و تنها طبقه ی هم کف آن آماده است. به نظر نمي رسد وتته موز سورد طرق نی این تفای جلامی کی 6 


که آنان بتوانند تمام رویای خودشان را منحقق کننده ولی همان یک طبقه هم نشان 


تم و۵ هه ۱ کمص ده منامتو/حصمی ممطقی دمنامتع :0 ونان 


فریدریش نیچه / ۵۷۵ 


گفتم ه کامل است. مرشد شما در طبقه پانزدهم است.» آقبه گون نیاز دارد؛ به سکوتی در درون تو نیاز دارد -اين تتها معبد است» تحام ۱ 
به من نگاه کرد؛ + گفت چگونه مطمثن هستی؟» گفتم: « من یقین دارم؛ زیر ابد دیگر دروغین هستند. 
من در طبقه ی شانزدهم هستم! و مرشد شما سخت می کوشد که وارد طبقه ی ای کاش کسی آنان را از ناجی شان نجات بخشد! 
شانزدهم شود؛ ولی من به او اجاژه نمی دهم» ار گفت: « شالزدهم؟ ولی با ِ زرتشت می گوید کسی باید آنان را از ناجی شان نجات بدهد. ولی هرگاه 
همچنین چیزی نشنیده ایم.» ی برخلاف دروغ ها بگویی؛ بی درنگگ دشمن می تراشی. من به هیچ کس 
گفتم» « چه شنبده باشی و چه نشنیده باشی فرقی ندارد.» ۱ اری نرسانده ام و در سراسر دنیا میلیون ها دشمن دارم - زیرا فقط جملات 
او گفت: « ولی تو به مرشد ما اهائت می کنی؟۱ گفتم؛ « من به او اهانت دررغ را در متون مذهبی آنان نشان داده ام و آنان قادر به دفاع از متون خود 
نمیکنم. هرکس بنا به تقوایش سهم دارد؛ او فقط به طبقه ی پانزدهم رسیده است ۰ ۲ . شکست آنان در دفاع از متون مذهبی؛ به خشم؛ غضب و دشمنی تبدبل 
و این طبیعی است که من نمی خواهم آپارتمان شانزدهم را با کسی تقسیم کنم. و من شود. 
کسی در بالاتر نیست؛ پس من نمی توالمبالاثر بروم. این والاترین اوج است و آم به این کلیه ها بنگرید که این کشیشان برای خود ساخته اند. 
مرشد تو باید در همان پانزدهم بماند.» آنان کلیساها را غارهای عطر آگین خویش می خوانند! 
او گفت, «من تو را باور نمی کنم؛ باید شوخی کرده باشی.؛ 9 آه از این نور دروغین! آه از این هوای بو گرفته! 
گفتم؛ « آیا تو شوخی نمی کنی ؟ تو بودا را در طبقه ی هفتم قرار داده ای و اینجا مکانی است که روح را پرواز تا اوج خویش نشاید! 
مرشد خود را که به گردپای بودا هم نمی رسد در طبقه ی پانزدهم فرار داده ای؟؛ .. برعکس» ایمان آنان فرمان می دهد: < از پّه ها به زاو الا رویدء ای گناه 
او بسیار خشمگین شدء ولی من گفتم « حشم کمکی نمی کند. تمام اين ها کارانا> 
دروغ است و تو هیچ سندی برای آن ها نداری. اگر بتوانی ثابت کنی» من نیز " هر مهب شرافت انسان را نابود مي کند؛ او را گناهکار می خواند. کشیشان 
سندی می آورم که من در طبقه ی شانزدهم هستم. از مرشد خردت بیرس: او مرا جای اینکه به انسان شرافت ببخشنده او را زیباتر و راستگوتر کنند؛ او را دوک 
خوب می شناسداه + یک خدا کنند. آنان تمام بشریت را به جمعی گناهکار تبدیل کرده اند. 
ولی تمام متون مذهبی پر از دروغ هستند. باید هم پر از دروغ باشنده زیرا تتهاکاری که باید انجام دمی این است» <از پله ها به زاتو بالا روید, ای گناه 
حقیقت بسیار ساده است. حقیقت نبازی به متون مذهبی ندارد؛ فقط به موشیاری کاران!ا> 


آنان این عمل را پرستش می خوانندهنبایش می خوانند. 


مه عهاه هه ۱ تمنده/حرناه کت اصومی مق دمتمو// :۳۳0 0125 


۶ ۱ زرتشت فریدریش نیچه ۸ ۵۷۷ 


اين کاری جز خودکشی نیست» این کار نابود کردن خود ویران ساختن. بز درون تو کرده است - دوگانگی بین بدن و روح. اين تولید یک شکاف 
ارزش به خود و شرافت خود است. شخصیتی 5010200۳567012 در انسان ها کرده است - شخصیت همه شکاف 
وجرد توه والاترین تکامل در هستی است. جهان هستی امیدوار است داشته است. 
رویایش این است که تو حتی به مراحل والائری از معرفت دست بیابی. هستی در ۱" تا زمانی که واحد نشوی» هماهنگگ و موزون نشوی» هرگز نوای آسمانی را 
درون نو در انتظار است تا تو ابرانسان شوی - ولی این کشیشان تولید ۱ تخواهی شنید؛ نوایی که تنها دلیلی است برای اینکه دنیا بد نیست؛ دنیا زیباست؟ نه 
گناهکاران کرده اند. ها زیباست, بلکه آگاه است؛ نه تنها آگاه است؛ بلکه پیوسته در حال آفرپنش 


این غارها و پلکان توبه را چه کسانی آفریدند؟ آیا کسانی نساختند که خود را 
پنهان کنند و از حضور در برابر آسمان روشن شرم داشتند؟ مسیحیان می گویند که خداوند دنیا را در شش روز آفرید؛ و در روز هفتم؛ 
فایده ی تمام اين کلیساهاء معابد و پرستشگاه ها ۵ آیاتمام ان دنا از یکشنبه» استراحت کرد - و هم هنوز هم در حال استراحت است؛ دوشنبه ی او 
تمام ار کافتاره 9 ی فرا نرسیده است. این دنیاه اين گیتی پهناور که مرزی ندارد؛ يکك روند 
تمام این کاثنات یکك معبد زیبا نیست؟ آسمان شب که پر از ستاره است» روز که ز فرا نرسیده است. این دنیا؛ اين گیتی پهناور که مرزی ندارد؛ یکک روا 
همیشگی از آفرینش است؛ هنوز هم در حال آفریده شدن است. چه کسی 
میگوید که خلقت در شش روز به اتمام رسیده؟ و چرا پاید در شش روز کامل 
رُ د؟ هیچ چیز به نظر کامل نمی آید, همه چیز در حال رشد کردن است؛ 
شمندی انسان در حال رشد است» معرفت او در حال رشد کردن است. 
فیط واه ۲ آن شش روز» خداوند زرتشت را خلق نکرد» گوتام بود! را خلق نکرد. 
و من فقط زمانی دوباره قلب خویش را به سوی مکان های این خداوند باز می در آن شش روز خداوند زرتشت را تمتات تص نت 
گردانم : مسیح (ع) را خلق نکرد. این ها مراحل بالاتر خلقت هستند. زرتشت می گوید که 
ففط پلی برای فرارسیدن ابرالسان هستی, تو یکك بودن 138108 نیستی؛ فنط 
"یک شدن 0600100108 هستی, اين که انسان فقط یکث شدن است بسیار منطلی 


پر از ور خورشید است. آواز پرندگان؛ گل های شکوفا شده - بیش از این 
زبایی چه می توانی خلن کنی؟ این فضای بی کران» آزادی تر است. محصور 
شدن با ایدئولوژی های کاذب در درون یکك کلیساء تو چیزی بیش از یک 


زندالی نیستی, 


که آسمان روشن بار دیگر از سقف های شکاف برداشته بر سبزه ها و شقایق 
های روییده بر دیوارهای شکسته بتابد. 
تی ی ی آن سوت رن ری رد اصیل به نظر می آید. هر چیزی که کامل شود می میرد؛ زیرا هیچ امکان 
1 ۳ ۲ شدی نخواهد داشت. خودش را به مصرف رسانده است؛ خودش را کاملاًتمام 
ساخته ی کشیشان است و دوگانگی بین پلیدی و قداست. تولید یک دوگانگی 


حمم. واه اه ۱ موو/منامو من ممطول عمنمع//:صط دزن 


بدریش نیچه ۲ ۵۷٩‏ 
۷۸ زرتشت سن 


کیست؟ و اگر جنگ جهانی سوم روی بدهد و تمام زندگی از این سیّاره ی 
محو شود؛ مسئول آن کیست؟ 
خدا باید مسئولیت را به عهده بگیرد. اگر او خالق است» پس باید تابود کننده 


اشدء این آشکار است. 


زند گی باید یکك روند شدن باقی بماندهنه یکك بودن. زند گی باید به پم 
ادامه بدهده آسمانی پس از آسمان دیگره قله ای پس از فلّه ی دیگر. 
این کشیشان آنچه را که با ایشان در ستیز بود و آزارشان می داد 


میخواندند: 


به راستی چه چیزهای فهرمانانه در عبادتشان وجود داشت! و هنوز هم احمق 
و به راستی چه چیزهای قهرمانانه در عبادتشان وجود داشت! 


زرنشت احساس شوخ طبعی ظریفی دارده که به نظر من بخشی از وجود زا 
انسان مذهبی واقعی است. انسان واقعاً مذهبی جلتی نیست. با 


ن خدا را پرستش می کنند - آنان واقعاً قهرمان هستند! چه چیزهای قهرمانانه 
تشان وجود داشت که خدایی را پرستش کنند که آفرید گان خود راء آدم 


ش امسته) 
حس شوخ طبمی عظیمی دارد. او می گوید ... آنجه را که با ایشان در ستیز بو 
آزارشان مي داد خدا خواندند ... اگر خدا خالق این دنیا بوده پس چرا ابلهند. 
مصیبت وجود دارد؟ پس چرا مردم از گرسنگی می میرند؟ آیا خداوند دذ 

که آفریده فراموش کرده است؟ 


جوا را از خردمند شدن باز دارد! اي کشیشان هنوز هم چنین خدایی را میپرستند 
دم نیز کورکورانه از کشیشان خود تبعیت مي کنند. او به این حماقه ها 
۵ 

برای اینکه مرا وادارند به ناجی ایشان ایمان بیاورم» باید آوازهای بهتری 
بخوانند: 


ار خدا دنیا را آفریده باشد وله هست؟ مسث 
۱ ۳ ۳ مریدان ابید نجات یاه تر زاين به ظر یایند 


گناهکاران. تمام جنایتکاران زیرا او تخم گناه و جنایت را آفریده است؛ 
4 ۵ 0 ان به نظر نجات يافته نمی آیند. فقط کافی است که به مریدان این مذامب 
این صورت ابن ها از کجا آمده اند؟ او تلها خالق است. 
اگر انسانی» دیگری را به قتل برسانده میل به قتل را چه کسی خلق کرد 
است؟ اگر مردی تجاوز گر باشد» میل به تجاوز را چه کسی در او آفریده اس 


اگر شداوند تنها خالق باشده آنوقت حق با زرتشت است: آنچه را که با ابشان در 


کنی, برو و یکث راهبان جین 8[ را بیین! چشمان آنان نشانی از هوشمندی 
+ صورتشان با نور و شکوه نمی درخشد. آنان خود را شکنجه می دهند» 
مذهبی آنان همین است. و اگر نو خودث را شکنجه بدهی: نس ترانی گلی 


ستیز بود و آزا شان می داد خدا خواندند ... و به سرزنش و کوبیدن آنان اداملد 
می دهد. آنوفت چه کسی مسئول سلاح های اتمی است؟ مسئول خلقت آدلت 


هیتر و جنگ جهانی دوم که بود؟ مسئول مرگ پنجاه میلیون نفر در جنگ جهان" 


به پاپ نگاه کن؛ آیا احساس می کنی که ار چیزی الهی دارد و ماله ای از 
تا دارد؟ پاپ قبلی یک همجنس باز بود. آبا هم جنس بازی الوهیت است؟ 
تثلیث آنان حتی یکث زن هم یافت نمی شود! 


جوم نها باه 5.6 0و0 ۱ 1 اده/منامتتتصامی .مه کمنامو :۳۳ ونان 


۸۰ زرتشت تیان( 925 


پاپ ها در طول قرون هزاران زذ را زنده سوزانده انده به جرم جاد و گری, .: 


رقتی این پاپ لهستانی به هند آمد. در فرودگاه دهلی زمین را بوسید. من گفتم 

)۳ ن نخستین مزه ی مذهب هندو است. زیرا در اینجا تمام زمین پوشیده از تاباله 

معیار آنان پرای اینکه شخص کنند زني جاد و گر است چه بود؟ امروزه ین سین مزه ی پ و اسب ریرا در ایننجا تمام زمین پوشیده از تاپ 
۳ ۱ گاوهاست. تاپاله های مد با بوسیدن زمین تو تنها حماقت خودت را 

جاد وگران زن وجود ندارد. نگهان ظاهر شدند و ناگهان ناپدید شدند. سای ی کاوماست. تاپاله های مقدّس!؛ ولی با بوسیدن زمین تو نتها حماقت خودت را 

ان می دهی و نه چیزی بیش از آن. 

نشان بدهند که تاجی هستند» که بیدار هستندء که آزاد هستند... مریدان او باید 


شته 


وسود نداشت؛ هر مردی می توانست به پاپ اطلاع بدهد. پاپ یکک دادگاه 
اختصاصی داده بود فقط به این خاطر که هر مردی بتواند به آن دادگاه گزارش 
بذهد. که زنی جادو گر است. 

هیچ دلیلی خواسته نمی شد» زن را بلافاصله دستگیر می کردند و شکنبه 
میدادند. او را برای روزهای طولانی گرسنگی و تشنگی می دادند و کتک 
میزدن. آنن ماشین های شکنجه اختراعکرده بودند و عبت زن اعتراف ی کرد 
که یکك جادو گر است. زیرا این تتها راهی بود که می توانست از شکنجه شدن 
خخلاصی شود تتها معباره اعتراف زن بود و این اعتراف را در زیر شکنجه از هر 
کمی می توان گرفت. آننبهزن دیکته می کردند که باید به داد گاه بگوید که ار 
یکك جادووگر است و با شیطان آمیزش جنسی داشت است. 

شیطان وجود ندارد. ولی آن زن در داد گاه اين را می گفت: و گرنه شکنجه 
باز هم تکرار می شد. زمانی که زن نزد دادگاه اعتراف می کرد که جادوگر است 
و با شیطان رابطه ی جنسی داشته؛ آنوقت داد گاه راضی می شد. دیگر نیازبه ستد 


جات یافته تر از این به نظر بیایندا ولی چنین نیست: آنان بیشتر و بیشتر در اسارت 


مایلم آنان را برهنه ببینم: زیرا که این فقط زیبایی است که می نواند توبه 
3 کردن را موعظه کند... 
چرا باید خودشان را پنهان کنند؟ آنن بایدباز و بی پرواباشند؛ چیزی ندارند 
که مخفی کنند. ولی آیا فکر می کنید که اگر این لهستانی برهنه بیرون بیاید» زیبا 
بهنظر خواهد آمد؟بهنظر یکل کارتون خواهد آمد. آن هم نه کاتونی که یک 
هلرمند بزرگک آن را کشیده باشد؛ بلکه کارتونی که یک کسارسکساتوریست 
یر حرفه ای آن را کشیده باشد! 

روح اجیان آنان پر از رخنه ها بود؛ ولی در هر رخنه,آنان توهمات خویش راه 

رخنه گیر خود راء که خدا خواندندء قرار دادند. 

ِ اگر شخص زندگی پانیان مذاهب را زبر ذرّه بين قرار دهد سوراخ های در 
آن خواهد بافت» زیرا هیچ کس کامل نیست. آنان آن سوراخ ها را با توهم با 
(مسوراخ گیر که خدا خوانده اند پر کرده اند ۳ 

۰ همگی آنان شکاف هایی داشته اند و کار کشیشان ایشان این است که آن 


م۳۳ 
دیگری نبود.قضاوت سادهبود: زن ید در وسط شهر زنده در آتش مي سوشت 


ا همه ینند که آگر با شیطان رابطه ی جنسی برقرا کنند. چه بر سرشان خواعد 


آمد. هزاران هزار زن را ینگونه در آتش سوزاندند و این پاپ ها مستول بودند. 


اثری از خوشی؛ شادمانی؛ سرور: سکوت و خاقیت در این پاپ ما به 
ین پاپ ها به چشم راخ ها را با داستان هاء اسطوره ها و انواع دروغ ها معجزات پر کنند. 


نمی خورد. آری» آنان به کارهای احمقاه ادامه می دهند: زمین را می بوسند. 
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حومه عل‌مطوه تمه 


0 


۱ ومد مندن هه 


فربدزیش نیچه ۱۱ ۵۸۳ 
۲ 1 زرتشت ات هت 

و شماء برادران من؛ اگر خواهان یافتن راه آزادی هستید» 
باید توسط مردانی بزرگک تر از هر ناجی دیگر نجات پیدا کنید! 


آنان با اشتیاق و جنجال گله های خود را روی پل مایشان راندند 
گویی که فقط یکک پل به سوی آینده وجود دارد! 
در اینجاست که زرتشت را نمی وان هم طراز هیچ عارف دیگری دانست. او 
می گوید که پل های بسیار به سری آینده وجود دارد. زندگی پدیده ای چند 


آنچه شما نیاز دارید: یافتن راهی به سوي آزادی تمام است» آزادی از انواع 


قیدها و زندان های روانی و روحی؛ و تو خودت اجی خویش خواهی شد. 


تو از هر اجی دیگری والائر خواهی بود. 


بعدی است. 
در حقیقت. این شبانان نیز خود از شمار گوسفندان هستند! 
آنان تظاهر می کنند. آنان خود را شبان می خواننده ولی از شمار همان گلّه ی 
گوسفندان هستنده زیرا از یک واقعیت ساده آگاه نیستند؛ که پل های بسیاری به 
آیند» رجود دارد. انسان نیروهای بالفوّه ی بسیار دارد. او می تواند انواع مختلف 
ابرانسان بشود. و ما در ديا نیاز به ان داریم که هر ابرانسان؛ منحصر به فرد باشده 
نا آن تنوّع و زیبایی تنوّع در دنا زنده باشد. 
اگر همه همسان شوند زندگی چیزی کسالت بار خواهد شد. 
در راهی که می پیمودند نامه هایی از حون می نگاشتند» 
و جهالتشان به آنان آموخته بود که حقیقت با خون اثبات می شود. ولی خون 
بدترین گواه حقیقت است؛ 
خون پاکك ترین تعالیم رابه وهم و نفرت قلب بدل کرده و مسموم می سازد. 
ولی هزاران سال است که خون تنها راه مباحثه است. هر کسی که بتواند سرت 
را با شمشیر قطع کند؛ اثبات کرده که مذهیش حق است. شمشیر نمی تواند یک 
مباحثه باشد. ولي برای هزاران سال چنین بوده است. این نشان می دهد که 
کشیشان چگونه از رشد انسان ها جلوگیری کرده اند و از هر راهی ماتع شده اند 
که انسان به سوی آسمانی باز پرواز کند - آنان آزادی را مجاز ندانسته اند. 


قمصوو/مرنام وحم ممطوب عمنمتع// و 


دزن 


صقان اه 


۴ ۱ زرتشت 


فصل بیست و سوم 
آوای شب 
شب است: اینکك تمامی چشمه های جوشان بلندی برد 
است: اب می چشمه های جوشان بلندتر سخن می گویند. و روح 
من نیز چشمه ای جوشان است. 
رهق رو مر 
شب است: فقط حالاست که تمام آوازهای عشاق بیدار می شوند. روح من نز 
آواز یک عاشق است. 
۳۴ ۱ ۳ 
در من چیزی است که تشنگی اش فرو ننشسته است: قابل فرونشاندن نیست؛ 
1۳ قی انرق: < ۳ هد 1 
د چیز می خواهد فریاد کند. در من شوقی سوزان برای عشق وجود دارد. 
چیزی که تنها به زبان عشق سخن می گوید. 
نورم من: ای کاش شب می بودم! ولی این تنهایی من است که مرا در نور 
محاصره کرده است. 
من در ور خویش می زیم. من آن شعله ها را که از من زبنه می کشند بازیس 
می نوشم. 
من شادمانی ستاننده را نمی شناسم: 
و اقلب خیال می کنم که دزدیدن باید از ستاندن خجسته تر باشد. 


زامن جخججد 
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این از ققر من است که دستم هرگز از بخشش باز نمی ایسند: 
اين از رشکت من است که چشمان منتظر را می بینم و شب های روشن 
خواهش ها را ... 
به کجا رفته اند اشک های چشمانم و نرمی قلبم؟ 
آه ای تنهایی تمام بخشند گان! آم ای سکرت مام نوربخشان! 
خورشیدهای پسیار در فضای خالی می چرخند: 
برای هرچه که تاریکک است با نور سخن می گویند -با من؛ ساکت اند... 
شب است: آه» من باید نور باشم| و تشنه برای چیزهای شب! و تنهایی! 
شب است: اینک اشتیاق از من زبانه می کشدد؛ همچون چشمه سار جوشان- 
من مشتاق سخن گفتلم. 
شب است: اینک تمامی چشمه های جوشان بلندتر سخن می گویند 
و روح من نيزچشمه ای جوشان است. 
شب است: ففط حالاست که تمام آوازهای عم 


نیز آواز یکك عاشق است. 


زرتشت بیش از هر انسان بیدار در گذشته یکک شاعر است؛ يکك آواز خران 
|[ است و یک رقصنده حنی نثر ار نز یک شعر اسث, حتی اشکد هایش ليز ای 
خالص انده حنی سکونش سطن می گوید و چیزی را می گوید که ئمی توان 
گفت. تمام حرکاتش» ح رکات بکه رقصنده است: پر از وفاره چنان زیبا که او را 


در تاریخ بشریت بی نظیر می سازد. او به دای معمولی اعتقاد ندارد؛ بلکه 


۳ 
میگوید» من به خدایی ایمان می آورم که قادر به رقصیدن باشد.» او به رقص 


توح اجه ویو وی موی عورنمی وواط 


| 


۶ ۱ زرتشت 


حیات باور دارد و او به نوایی معتقد است که تمامی کائنات از آن نوا ساخته ۰۳. 


متسه 

او با تمام کسانی که آنان را به عنوان پیامبران مقلاسین و خردمندان مشنا..۱ 
کاملاً تفاوت دارد. او السان تر از اي است که به ان عناوین تظاهر کند , ا, « 
اسان بودن خویش بیش از آن مغرور است که بخواهد او را پیامبر با اس . 

او از اسان بودنش چنان راضی است که هیچ خدایی چیزی ندارد که » او 
ببخشد. او از عشق سرشار است: از بخشش سرشار است. لبریز از رویاهاست 
بز رگ ترین رویاهای ممکن - رویای این که انسان ها از د گردیسی عبور کننا. , 
ابرالسان شوند: رفتن به ورای حیوان درون انسان؛ رفتن به فراسوی هر آنچه ده 
پلید و زشت است؛ رسیدن به اوج آگاهی خالص؛ سرور» شعف و خلاقیت اصیل 

چنین انسانی کمیاب ترین انسان است. هر یکک از واژه هایش چنان زیبا. 
که حتی بیست و پنج قرن زمان هم نتوانسته تازگی و اصالت آن ها را از بین ببر» 
هیچ کس از او پیشی نگرفته است. او هنوز هم در خلوص و شعف کامل باقی, 
مائده است؛ و شاید همیشه بی همتا بماند؛ اوج او چنین است: اورست ۱۷۵۲65 
نمی تواند همتا داشته باشد. 

شب است: ایلکک تمامی چشمه های جوشان بلندتر سخن می گویند. و ره م 
من نیز چشمه ای جوشان است. 

انسان های بزرگی بوده اند که روح شان دعا کرده که از تاریکی به نور 
از م رگ به جاودانگی و از باطل به حق گرایش پیدا کند. زرتشت یکی از آنا:. 


نیست. او قادر است که تاریکی را به بعدی جدید از هستی تبدیل سازد. نیازی به 


درم عل مان اه 
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8 ایجاد تضاد بین تاریکی و نور؛ بین شب و روز نیست. روز زیبایی خودش را دارده 
[ ولی کاستی های خودش را نیز دارد. نور هميشه سطحی است؛ عمق ندارد. نور 
ر هميشه وابسته است؛ بسته به سوختی مشخص است. چون آن سرخت تمام شود؛ 
13 نور نیز پایان می گیرد. تور معلول است - یکث تاثیر است. 


حتی خورشید بزرگ که برای میلیاردها سال به ما نور بخشیده؛ پیر شده است 


و ذخیره اش هر روز خالی تر می شود. دانشمندان می گویند که شاید در چند 
۰ میلیون سال دیگر ذخیره ی سوختش تمام شود و اثرژی اش پایان بگیرد. خورشید 
8 ستاره ای تاریکك خواهد شد و لحظه ای که خورشید تاریکك شود؛ زندگی روی 


این سیّاره نیز بی درنگ از پین خواهد رفت - حیات رری زمین به نور خورشید 
وابسته است. 
روز ژیبایی خودش را دارد: روز بامدادهای خودش را دارد؛ بیدار شدن 
درختان و پرندگان. روز زند گی مخصوص به خودش را دارده ولی نیازی نیست 
بین روز و شب انتخاب کنیم؛ زیرا شب نیز زیبایی خودش را دارده حقیقت 
شودش را دارد. 
تاریکی سکوت خودش را دارد: در مقایسه با سکوت شب نور روز بسیار 


حقیر است. سکوت عمق دارد؛ عمقی عنلیم: و مکوت شب» سکوت گورستان 


لپست؛ سکرتی سرشار از آوازهاست <- آوازهای بسپار, ستارگان لواهای خودشان 


را دارند؛ رقص خودشان را دارند؛ ماه آواز خودش را دارد؛ رقص خودش را 


ارد. و حتی همین زمین؛ که در تاریکی احاطه شده, بی جان نیست ‏ تماما زنده 


ست موسیقی خودش را دارد؛ کسانی که گوش دارند می توانند آن را لحساس 


1۱ 


۸ زرتشت 


کنند. باد که در میان درختان سرو می پیچد» آوازهای خودش را دارد: و آبی که 
از کوهسار ها بهپایین جاری است نیز رقص خودش را دارد. 

زرتشت می خواهد هر دو را داشته باشد. وقتی می توانی هر دو را داشته باشی؛ 
چرا تضاد درست کنی؟ « مرا از تاریکی به نور هدایت کن + (دعای باستانی 
هندوها: م.) یعنی که تو از تاریکی می ترسی؛ هنوز هم ببقه گاله فکر می کنی. 
«مرا از تاریکی به نور هدایت کن»» دعایی است ترس گراء وگرنهه شب استراحت 
اه اوه این است» یک تجدید حیات است. آمادگی برای روز بعد است. 
شب تمام خستگی تو را می گیرده تمام غبارهایی را که در روز جمع شده برطرف 
می کند و در بامداده تو بار دیگر جوان: تازه و با نشاط هستی و آماده ای تأ چیزی 
را علق کنی. ولی در زهدان شب بوده که اين تازگی؛ این جوانی و این اثرژی را 
کسب کرده ای. 

تمام رویاهای بز رگ بشری در شب روی داده است. شاید صدها سال طول 
بکشد تا این رویاها به واقعبت پیانجامنده ولی هر چه که محقق شده؛ نخست فقط 
یکك رویا بوده است. شب فقط زهدانی نیست که تو زندگی ات را دوباره تازه 
میکنی بلکه همچنین زهدانی است که تو رویاهای پیشرفت در آینده را نیز از 
آنجا می گیری. 

زرتشت هرگز مایل به انتخاب کردن نیست. پیام او یک هوشیاری بدون 
انتخاب ووحصهموبجه 95ع[۵0[00 2 است. زندگی با هشیاری بدون انتخاب؛ 
لت بردن از هر آنچه که جهان هستی برایت تامین می کند. چرا به نور بچسبی؛ 
چرا زیبایی های شب را نیز کشف نکنی؟ چرا به زندگی بچسبی چرا وارد 


سرژمین های ناشناخته ی م رگل نشوی؟ کسانی که دعا می کردند؛ « دای ما را 


درم عل‌مرامن هه 


خواهی. می خواهی خودت را به بهترین صورت 


هجو ورین 


فریدریش نیچه // ۵۸٩‏ 


از مرگ به زندگی هدایت کن؛ ؛ باید عمیقاً در ترس بوده باشند. و کسی که از 


1[ 
مرگ بترسد: نمی تواند زندگی اش را با تمامیت زندگی کنده زیرا مرگ از 


جدا نیست» درست همانطور که تاریکی از نور جدا نیست. 
زرتشت انتخاب نخواهد کرد. زرتشت آوازهای روز را می خواند و لت 
میبزد و آوازهای شب را نیز خرانده و لت میبرد. او در خورشید بامدادی خواهد 
رقصید و در زیر آسمان پر ستاره ی شب نیز خواهد رقصید, 
شب است: اینک تمامی چشمه های جوشان بلندتر سخن می گویند. و روح 
من نیز چشمه ای جوشان است. زیرا همه چیز ساکت می شود: پرند گان به خحواب 
رفته انده حبوانات به خواب رفته انده مردم به خواب رفته انده بازار از بین رفته 
است. سکوتی عفلیم بر زمین حاکم است؛ اینکک حتی یکک زمزمه نیز بلن به گوش 
می رسد. 
شب است: اینکک تمامی چشمه های جوشان بلندتر سخن می گویند, ددوح 
من نیز چشمه ای جوشان است. 
شب است: فقط حالاست که نمام آوازهای عتّاق بیدار می شوند. و روح من 
نیز آواز یکك عاشق است. 
این نکته ای بس عمیق است. عشق ريشه ای پس عمیق در شب دارد. شاید در 
شب آسان تر باشد که شخصیت خردنان را کنار بگدارید؛ نفاب هایتان را 
بندازیده تا برهنه بشید و اصیل و صادق باشید. شاید در شب آسان ثر باشد که در 
یکدیگر ذوب شوید و من و تو را فراموش کنید. 


در روز قدری مشکل است: در روز توبه آرایش نیاز داری؛ نقاب هایت رامی 


ن بدهی. می خواهی هر آنچه 


۵0و موم وا 


جوز 


جر یهام هه 


۰ زرتشت 


را که از آن می ترسی پنهان کنی اگر مردم آن را بفهمند» شاید از تو خوششان 
نیاید. درستت نخواهند داشت؛ تو را نخواهند پذیرفت. شب به تو یکك آزادی 
مییخشد که روز آن را از تو می گیرد. به نظر منطقی می آید که عشق ریشه در 
شب داشته باشد. 

شب است: فقط حالاست که تمام آوازهای عشاق بیدار می شوند. در شب 
شخصیت های دروغین از بين می روند و افراد وآقعی بدون ترس از افشا شدن: 
در برهنگی تمام می توانند جدی بودنشان را کنار بگذارند و بازبگوش شوند. و تا 
وفتی که عشاق نترانند مانند کودکان بازی کنند» عشق چیزی بسیار سطحی و 
بی معنی باقی می ماند. 

تا وقتی که عشق نتواند یکث بازی معصومانه؛ يکث تفریح: یک خنده: یک 
آواز و یک رقص شود - عشق نیست. آنوقت باید جزیی از بازار باشد» کالابی 
که بتواند به نمایش در آید و فروخته شود. 

فقط در تاریکی است که می توانی اصالاً خودت باشی؛ دیگر از جامعه و 
مردم هراسی نخواهی داشت ‏ زیرا در تاریکی جمعیت وجود ندارد؛ تنها هستیء 
جامعه در میا نیست. مذهب در میان نیست» کلیسا و کشیش و مردمان احمق در 
اطراف نیستند. 

تاریکی به تو یک آزادی می بخشده آن آزادی که فقط وقتی مطلفاً با خودت 
تلها هستی روی می دهد. تنها در اين تنها بودن است که عمّاق می توانند آواز 
بخوانند و لذت ببرند. تنها در این تاریکی است که ذهن از ورّاجی باز می ایستد و 
به قلب اجازه می دهد تا خودش را بیان کند. آواز عشق چیزی جز آواز قلب 


لیست. و روح من نیز آواز یکک عاشق است. در سکوت شب. تو روح خودت را 


درم عل داهن 


بحوسسسس سس روج ون سنا ها صا رز 
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و 


3 نیز پیدا می کنی؛ زیرا روح تو ربعلی به ذهن ندارد؛ حتی از قلب نیز عمیق تر 


است: ولی قلب یک پل است. اگر بتوانی آواز عشق بخوانی؛ از صدای روح 
خودت دور نیستی - بسیار نزدیکک است. عشق و روح تو با هم همسایه اند, 
در من چیزی است که تشنگی اش فروننشسته است. قابل فرونشاندن نیست» 
آن چیز می خواهد فریاد کند. در من شوقی سوزان برای عشق وجود دارد؛ 
چیزی که نها به زبان عشق سخن می گویده 
نورم من: ای کاش شب می بودم! ولی این تنهایی من است که مرا در نور 
محاصر: کرده است. 
من در نور خویش می زیم. من آن شعله ها را که از من زبانه می کشند باز 
پس می نوشم, 
من شادمانی ستاننده را نمی شناسم: 
و اغلب خیال می کنم که دزدیدن باید از ستاندن حجسته تر باشد. 
زرتشت بارها و بارها تکرار می کند که دادن چیزی به دیگری» غرور گیرنده 
را آزار می دهد. پس بخشش باید بسیار هنرمندانه صورت بگیرد. نباید طوری 
ببخشی که دیگری تحقیر شود. ولی چنین روی می دهد. مردم واقعاً مایل به 
پخشش نیستند؛ می خواهند تحقیر کنند. بخشش فقط بهانه ای است برای آزردن 
غرور دیگری -اين زشت و غیر انسانی است. 
بخشش به قلبی بز رگ نیاز دارد و هثری بزر گک است. پاید طوری غیر مستفیم 
بخشیده شود که گيرنده احساس هیچگونه حقارتی نکند؛ بلکه احساس عشفی 
بزرگگ کند. پذیرش تو را احساس کند» باید احساس کند که در این بخشش» تو 


از دادن بیشتر لذّت برده ای تا او از دریافت کردن» باید احساس کند که او به تو 


امه وروی ی موطو موم وا 


0 اه 


۳ زرتشت 
مدیون نیست. بلکه تو به او مدیون هستی. شخص باید به نوعی بخشش کند که 
دیگری مورد احترام واقم شده و بالاتر برود. 

من شادمانی ستاننده را لمی شناسم ... زرتشت می گویده * من به این معنی 
ففیر هستم که شادمانی دريافت کننده را نسی شناسم؟ زیرا من چنان ارضا شده ام 
که نیاز به چیزی ندارم. من چنان تکمیل هستم که راهی برای کسی نیست که 
چیزی به من پیخشا.» من شادمانی ستاننده را نمی شناسم: و اغلب خیال می کنم 
که دزدیدن باید از ستاندن خجسته تر باشد. 

من شادمانی گرفن را نمی شناسم ولی مردم را دیده ام که چیزی دریافت 
میکنند. و دیده ام که چگونه غرورشان جریحه دار شده است و شرافتشان از بین 
رفته است. آنان به گدایان تبدیل شده اند. برای همین است که اغلب خیال میکنم 
که دزدیدن بابد از ستاندن خجسته تر باشد, 

بهتر است دزدی کنی» دست کم شرافت تو از بین نمی رود. او این را برای 
تشویق به دزدی نمی گوید. او چنین می گوید تا تو را هیار کند که هرگاه 
چیزی به کسی می بخشی, آن را بسیار با احتیاط ببخشی, طوری ببخش که گویی 
بخشش, نیاز تو است. نه نیاز گیرنده گویی که تو سنگین بار هستی و گیرنده 
بسیار لعلف می کند که تو را سیکبار می سازد. 

این از فقر من است که دستم هررگز از بخشش باز نمی ایستد: 

او چنان به فراوانی دارد که به بخشیدن عشقش؛ خردش و بینش های اصیلش 
ادامه می دهد ولی می گوید: « اين از فقر من است» ناراحت نشو. من با دادن این 
چیزها به تو سعی نمی کنم غدای خودم را اثبات کنمه من فقط فقرم را ثابت 


نما 


درم عل‌مرامن مه 
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مقهومی بسیار عجیب؛ ولی بسیار با اهمیت. ۱ 
باران» آن ها می خواهند بارند.نه اينکه نگران زمین تشنه پاشند. بلکه از 
۱ بار هستند و هر چه می گذرد سنگین تر و سنگین تر می شوند. به 
است که آن ها شروع به باریدن می کنند. این ففر آن هاست. 
ن خودشان رانگه دارنده بسیار کوچکك و کم ظرفیت هستند» 


باران بسیار گران 


سبب این گرانباری 


تمی توانند پیش از 


خیلی زود گرانبار 


گشته اند. تمام پخشندگان باید چنین بیندیشند. تنها در 
که هر یه که بیششند از روی عشق بخشيده شده! و گرنه؛ این 


اینصورت است 

3 یک فضیلت نیست» بلکه یکک گناه است. 

این از فقر من است که دستم هرگز از بخشش باز نمی ایستد؛ 
این از رشکک من است که چشمان منتظر را می بینم و شب های روشن 
خواهش داد 

ه شین رتش در دیدن جنبه هایی که هیچ کس از آن جنه ها نگه نمیگنده 
متحصر به فرد است. او می گویده « من به چشمان منتظر رشکد می برم: من ب* 
گدایان رشکك می برم؛ زیرا آنان کسی را آزرده نمی کنند.؛ در گرفتن؛ آنان 
چگونه می توند کسی را برنجاند؟ در گرفتن: آنان نمی تواند نفسفان را ارضا 
امن رشکد می برم ..» ولی زرنشت چه می تواند بکند؟ اد 
سانته یست. برای همین است که می گویده 


چنان سرشار از 


است که کاری از او 


عشق و ور 
ِ دمن فقیر هستم. + او نائوان است» باید سهیم کند. ۱ 
کیره یکی از بزرگه تین عارفان هند؛ جمله ای مشابهدارد. میگوید؛ 
1 ۳ 1 ۳ 
«وقتی که درخت از میوه هایش بسیار سنگین شود؛ شاخه هایش سرفسرو 


هجو وروی وی ماو فیط 


)((5 


۴ / ژرتشت 


می آورند؛ زمن را لمس می کنند. آن ها سنگین تر از آن هستند که مان« 
گذشته که میوه نداشتند سربرافرازند و نفسانی باشند. برای نخستین بار» غنام 
آنهاست که فروتن شان می کند. ثروت شان, وادارشان می کند که سر بر زمین 
بسایند. آنال از رهگدران درشواست می کنند ثا میره هایشان را برند نا دوباره 
مبکک شده و پتونند در آسمانه سرفرز بايستند. 

کبیر می گویده « موقعیت اسان هایی که وجودشان شاخه ای پر موه گشته زر 
چنین است. ! او فروتن می شود فقیر می شود آماده است تا با هر کسی شریک 
شود؛ او نمی پرسد که آیا لیاقت داری يا نه - آنچه او می خواهد این ست که 
تخلیه شود, 

ولی مشکل رشد روحانی اين است که هر چه بیشتر بدهی؛ بیشتر خواهی 
داشت. پس تو به بخشش ادامه می دهی؛ و از منبعی ناشناس فنجان حیات تو 
همیشه سرریز می شود؛ بخش تو هرگز آن را خالی نمی کند. 

به کجا رفته اند اشک های چشمانم و نرمی قلبم؟ 
آء ای تنهایی تمام بخشند گان! آه» ای سکوت تمام نوربخشان! 

در راه سلو کث» لحظاتی وجود دارند» درست مانند روز و شب» درست مانند 
م رگ و زندگی ... یکك لحظه تو بسیار سرشاری و می توانی به تمام دنیا نثار کنی. 
بر کات تو چنان فراوان ائد که تصور نمی کنی که بتوانی هررگز خالی شوی. هر 
چه بیشتر ببخشی, بیشتر و بیشتر برایت خواهد آمد. 

و آنگاه شب فرا می رسد» و ناگهان حتی آشکک ها نیز چشمانت را ت رک 


میکنند و گل های قلبت به ناگهان ناپدید می شوند. تو نه تنها خالی هستی! ناگهان 


0111 واه تن درم عل مزاع مه 


میشود حتی چشمانت ‏ 
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همچرن یک کویر شده ای: و فقط لحظه ای پیش تو یکك باغ سرسبز بودی و 
3 لحظه ای پیش چشمه ات جوشان بود. 

زیاین این لحظات را نیز درک کند. وقتی که راء گم 
ز خشکك هستند و قلبت دیگر شکوفا نیست. 


آه ای تنهایی تمام بخشند گان! آه» ای سکوت تمام نوربخشان! چه برایم رو 
داده است؟ 

خورشیدهای بسیار در فضای خالی می چرخند: 

برای هر چه که تاریکک است با نور سخن می گویند -با من» ساکت ند ... 
عجب است» خورشیدهای بسیار در فضای خالی می چرخند: برای هر چه که 
تاریکك است با نور سخن می گویند -من؛ ساکت اند ... ناگهان تمامی کائنات اژ 
4 رو تافته است» و درست لحظه ای پیش چنان ارتباط عمیقی وجود داشت, 
| این بخش را عارفان» شب تاریکک روح اوه عطا ۵۶ اطونه لیمک عطا 
خوانده اند. فرد باید آن را در سکوت مشاهده کند -اين نیز بگذرد. به زودی باز 
هم چشمه ها جوشان می شونده ولی وقتی برای نخستین بار فر می رسد؛ به نظر 
می رسد که در توقم زندگی کرده ای - تمام زیبایی ها؛ تمام رفص ها - همه را 
پاید در رویا دیده باشی, 

رتتی همه چیز ناپدید شد ., ولی طبیعت هستی چنین است؛ این همه چیز را 
7 متعادل می سازد: و گرله زندگی یکث اغتشاش می بود. در 
7 تعادل است. یکك لحظه آواز هست و لحظه ای بعد هیچ چیز در و نمی روید. مرد 


باید هر دو را تماشا کند؛ و به هر دو عشق بورزد و از هر دو لت ببرد و درکث 


نمی ی ممحصو روط 
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: ۱ ك پره از چرخ بالا می آید سا ن می رود و سپ پره ای دیگر 
کند که اين دوء دوروی یک سکّه هستند. در این ادراکک است که آن بیداری میدهد. یک پره از چرخ بالا می آید و سپس پایین می رود و سپس 
غایی روی می دهد در اين ادراکک است که فرد به اشراق می رسد. بالا می آید و پایین می رود. 

شب است: آهه من باید نور باشم! و تشنه برای چیزهای شب! و تنهایی! صبح ففط شروع درز با 2 ۱ 
عصر فقط شروع شب نیست» بلکه شروع روز نیز هست. 
لحظه ای که این را درکك کردی» بزرگ ترین رازهای همه چیز را درکث 


من مشق سخن گفنتم. ۱ 
9 کرده ای. 


شب است: اینکك اشتبای از من زبنه می کشدد: همچون چشمه سار جرشان - 


شب است: اینکک تمامی چشمه های جوشان بلندتر خن می گویند 


و دوح من نیز چشمه ای جوشان است. .... چلین گفت زرتشت. 
شب است: فقط حالاست که تمام آوازهای عشاق بیدار می شوند. و روح من 
نیز آواز يکك عاشق است. 

شخص باید بیاموزد که هستی یک دیالکتیکك است. آنچه به نظر متناقض 
می آید» چنین نیست؛ بلکه مکتل است؛ مطلقاً لازم است. اگر انسان برای همیاده 
برفصد؛ آن رقص او را خواهد کشت. اگر انسان برای همیشه آواز بخواند, آراز ار 
یکث دیوانگی خواهد بود. رقص نیز نیازبه استراحت دارده آواز یز به استراحت 
نیاز دارد. 

و وقتی که آوازی در درون احساس نمی کنی و شوقی برای رقصیدن تداری 
7 خوش باش که در اين خالی بودن؛ دانه ها رشد می کنند. و به زودی آوازها 
خواهند آمد بسا بهتر از آنچه که پیش تر شناخته ای؛ و به زودی دوباره رقص 
خواهد آمد؛ بسیار عظیم تر از آنچه که در رویا دیده ای, 

ولی صبر کن -اسم رمزه صبر است؛ و مشاهده کردن. وقتی که از این چرخه 
آگاه شدی... در شرق ما به آن چرخه ی زایش و مرگگ نام داده ایم. وا دنیا در 
شرق جگت 80عه[ است و جگت یی چرخ - چیزی که به گرایش ادلمه 
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